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 پیشگفتار

دقیق است و نه یک گزارش واقعی  داستان پیش رو نه یک سرگذشت کاملاً

است بر اساس زندگی یکی از اجداد من که همیشه پدر از  یا فقط قصه، تاریخی

 .برد یاو نام م

 احتمالاًحکومتی که  مأمورانقاسم پس از یک درگیری با جد بزرگش  گفت یاو م

ها آمده  از شهر بغداد به سرزمین بختیاریبوده  اش یعشقرقیب  ها آنیکی از 

در آن بختیاری ایل ن کمک یکی از سرامهربانی افراد ایل و با با  . قاسماست

 .کند یهمسری اختیار مسرزمین پذیرفته شده و 

به یکی از روستاهای اصفهان رفته همسر و فرزندان خود  به همراهبعد، او  ها سال 

 .سازد یاش م برای خود و خانوادهرا زندگی جدیدی و  شود یمدر آنجا ساکن و 

خوب ایل بختیاری پوزش از همه دوستان و مردمان ، باید پیش از آغاز هر سخن

دان است آن رگونه که شایسته این غیور م و آن یدرست به طلبم اگر نتوانستم به

کند را بازگو  ها مهاجرت می قسمت از تاریخ را که جد بزرگ من به سرزمین آن

در حقیقت قصدم از نام بردن از آن وقایع تاریخی فقط کمک به روال قصه  کنم.

 وه و تضعیف دسته دیگر.بود و نه حمایت از یک گر

و تبارها از لر و کرد و بلوچ و ترک و غیره دارای  ها فهیطا این حقیر همه ازنظر

که وابسته به ایل بزرگ خود باشند یک  ها قبل از آن احترام و بزرگی هستند. آن

و عزیز هستند. پس اگر در نوشتن اتفاقات آن برهه از زمان  پرست وطنایرانی 

 ام داشتهرمن که تنها قصد بازگوی قصه جد پدری خود را کوتاهی رخ داده ب

نام برده شده زاده اسامی همچنین ضروری است ذکر کنم بسیاری از  ببخشائید.

 ذهن نویسنده است.

 محبیب نیکفا                                                                     
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 راز درون خمرهفصل اول: 

  

 

 

 

 

سوز دور  یک رادیوی لامپی قدیمی، یک چهارپایه زواردررفته، یک چراغ پی      

زیرزمین. چیزهایی که ماه تا ماه سراغشان را دیگر  ی ازا گوشه در افتاده، از چشم 

 گیرد.  کسی نمی

اصلاً آیا اهمیتی دارد که بدانیم چند تا پدربزرگ و مادربزرگ یا چند نسل قبل از 

تاق به آن اتاق یا از این شهر به آن شهر این وسایل را جابجا ها چند بار از این ا آن

ها با اشاره به آپارتمان کوچکشان این است که جای  کرده باشند. جواب خیلی

خواهم تعریف کنم  داستانی که می شود. خودمان هم توی این سوراخ موش نمی

 آمد. راز چند نسل پیش خودم است که از دل یکی از این وسایل بیرون خواهد

پدرم استوار ارتش بود. به خاطر همین موضوع در ایام کودکی و نوجوانی همیشه 

کنم تا سوم راهنمایی را توی هفت یا  مجبور بودیم خیلی جابجا بشویم. فکر می

های خوزستان و لرستان درس خواندم.  هشت مدرسه از شهر یا روستاهای استان

یک  خانه را دربود. کل لوازم کشی مثل الآن ن خوب در گذشته مشکلات اسباب

ها آنچه  این نقل و مکان در؛ اما رفتیم می جدیدو به خانه  میختیر یبار م وانت

ریخته  هم بهتر بگویم اعصابم را به یا همیشه ذهنم را مشغول به خود کرده بود

 وصلوات سلامو با  تر تمامبا مراقبت هر چه رنگی بود که باید  بود خمره بزرگ سیاه
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اصلاً کاری به زن و بچه ا هم . پدرمدر گوشه مطمئنی از ماشین قرار دهیم آن را

خمره را آن که جای  او این بود اولین کار. نداشت که چطور باید به مقصد برسند

ی اندازها دستبه هنگام رسیدن به راننده  کند تادر وانت درست کند و سفارش 

شد ما را راهی  راحت می زیچ . بعد که خیالش از همهجاده سرعت خود را کم کند

 وچانه چکاین خانه به آن خانه رفته بودیم که به  از قدر کرد. ما هم دیگر آن می

 و کاری به کارش نداشتیم.زدن او با راننده عادت کرده بودیم 

بود. هنوز  تر خوشحالروزی که خبر انتقالش به پلدختر را بما داد از همیشه 

 به همرا  ها دستن نیاورده بود که بدون مقدمه ی نظامی را از تن بیروها لباس

 کوبید و گفت:

رویم. من آن  دختر می به شهر پلکه ها را ببندید  وسایل را جمع کنید و چمدان

. افسرده رفتم زمان تازه دوم راهنمایی را تمام کرده بودم و باید به کلاس سوم می

من تازه با بابا و گفتم: جابجایی، با کف دست به پیشانی زدم  همه نیاو خسته از 

 ید؟ماند جا می شد تا شروع دبیرستان همین نمی و معلم ها آشنا شدم. ها بچه

 :پاسخ داد اش زده ذوقی براق و ها چشمپدر هم با 

نه پسرم. موقعیت خوبی برایم پیدا شده. درجه استوار تمامی به من دادند. آنجا 

  شوم. رئیس پاسگاه می

بود که پدر حساب آن چهار قران هم که روی حقوقش خوب شاید شرایط جوری 

همه در بدری را  گرفت که این کرد و رفاه خانواده خود را در نظر می آمد را می می

ها را  خرید. شاید هم مجبور بود چون نظامی بود و باید اوامر بالادستی به جان می

اید اطاعت نوعی زیردست او بودیم و ب هرحال ما هم در خانه به گوش کند. به

را  ها چمدانو با یک چشم گفتن  میداد ینمبنابراین زیاد قضیه را کش  کردیم می
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آماده حرکت  13۳۱. چنین بود که در یک روز گرم از تابستان میدیکش یمبیرون 

 پلدختر شدیم. به

 طور همینی بر سر کرایه و زن روز حرکت، پدر و راننده، طبق معمول مشغول چانه

  طناب به دستور پدر برای آوردنو من هم  ثاثیه و خمره بودندمحکم بودن جای ا

ه ها هم جا را زیرورو کرد کلافه از پیدا نکردن طناب اضافه به آشپزخانه رفته بودم.

 با عصبانیت گفتم: و

آخه مادر جان حرفت قبول. شغل پدرمه، چشمانمان کور! شش ماه نشده به این 

برویم، به روی چشم! اما این خمره قدیمی  شهر آمدیم و حالا باید به شهر دیگری

شد از دستش راحت  افتاد و خورد می خورد؟ کاش می دیگر به چه درد بابا می

  شدیم. می

طبق عادت پشت قاشق رب را لیس زد و انگار تازه متوجه من شده بود. مادر 

  خیلی خونسرد گفت:

شود. این خمره ارث  نه مادر دیگه این حرف را نزنی که بابایت خیلی عصبانی می

ها رسیده. خیلی برای پدرت  هاست و از بابای پدربزرگشان به آن خانوادگی آن

  رسد. ارزش دارد. تازه بعد از پدرت هم به تو می

من این تحفه را مادر، سرخ شده بودند. گفتم: از عصبانیت هایم  نوک گوش

  کار کنم. باشد برای خودتان. خواهم چه می

از زیر کابینت آشپزخانه بیرون کشید و  را سر طناببا همان خونسردی مادر 

 زود برسان به دست بابات منتظره.ی بگیر، گشت یمدنبال این گفت: بیا 

شاید شد  بنام پلی که روایت می ود وشهری که وارد آن شدیم بسیار قدیمی ب

دختر  پل باشد دختری در روزگاران گذشته و در عهد ساسانیان آن را بنا کرده

ما هم  .های بزرگی داشت جمعیت بود و خانه شد. شهر خلوت و کم خوانده می
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ساکن شدیم. حیاط مستطیل شکل بزرگ آن  ی بزرگها خانههمان دریکی از 

شد  ایستادی هم می خانه، دیوارهای کوتاهی داشت بطوریکه وقتی در حیاط می

راف خانه را که پر بود از بز های اط ها را دید و هم تپه و زمین درون خانه همسایه

 و گوسفند و بوقلمون.

ی ها یکابوژست  کرد. سواری می دیوار ما انگار داشت اسب پسر همسایه دیواربه

 یکی از پاهای و یک کلاه حصیری بر سر گذاشته بود. ی وسترن را گرفتهها لمیف

یک بود. را روی دیوار خانه ما و دیگری را روی دیوار خانه خودشان انداخته  خود

انداخته بود و  رنگی پیچیده دور گردن اش را با نوار سیاه تیرکمان را که دوشاخه

طور که  کرد. همان گیری می با یک تیرکمان دیگر که در دست داشت نشانه

سیبی را از روی دیوار مرتب  بود پرتاب سنگ به درخت بیرون خانهمشغول 

ی دوری پرتاب کرد جا بهمام قوت آخرین ریگ را هم با ت. زد یو گاز م داشت یبرم

  اسمت چیه؟ با دهان پر گفت: و

  . تو چی؟بهمن -

 تیرکمان در چلهسیب را همان ته چون دیگر سنگی برایش باقی نمانده بود 

  به بیرون پرتاب کرد و گفت: من ناصرم.آن را  گذاشت و

 . دطرف خانه ما گرداند و به حیاط ما پری را به لاغر و درازش سپس پاهای

منتظر نماند چیزی  .تا ببرم داخل خانه به منزور هم که نداری! چمدان را بده -

بالا برد و روی شانه گذاشت و  برداران وزنهمثل  بگویم چمدان را از دستم کشید و

 .راه افتاد

وسایل را : بود فریاد کشید برپاشدهی که از جارو کردنش گردوخاکدر میان  مادر

 داخل اتاق نیاورید. بعد که متوجه ناصر شد گفت: 

 چمدان را بگذار بیرون پسرم . 
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ی انداخت و دستی به روسری و لباسش کشید تا خاک را ا گوشهسپس جارو را به 

 از خود دور کند.  

  چه زود دوست پیدا کردی.بهمن  -

 مان است. این ناصر همسایه بغلی -

نشستیم و  ها کارتنرا در ایوان خانه گذاشتیم و روی ی وسایل کی یکبا ناصر ی

خستگی در کردیم. مادر دو لقمه نان و پنیر برای من و ناصر گرفته بود بما داد و 

 گفت:

 ها را بشکنی. های ما نزنی و آن ها به شیشه پسر خوب با این تیر و کمان آقا ناصر،

گر از جونمان سیر هاست. تازه، م ناصر گفت: نه خانم. این فقط مال گنجشک

خواهید سرکار استوار ما را به بازداشتگاه  های شما را بشکنم می شدیم که شیشه

 ببرد.

 بابایت کجاست پیدایش نیست؟بهمن مادرم تازه یاد بابا افتاد و گفت: راستی 

هستند. دارند با راننده جای خمره را درست  حیاطگفتم: زیر سایبان گوشه 

 .کنند یم

ها بده تا  را به دستم داد و گفت: این سینی چای را ببر به آنمادر سینی چای 

 باهم بخورند خسته شدند.

. کشید آنناصر هم با من آمد و یک دور به دور خمره چرخید و دستی به 

تواند  می آدم یک قشنگ. دارید قدیمی و بزرگگفت: عجب خمره  متعجب

 داخلش برود و مخفی شود.

کرد. چای را که  اما چشمش را از ناصر دور نمیپدرم مشغول خوردن چای بود 

 بالا کشید، ناصر را صدا کرد و گفت:

 بیا اینجا عمو جان ببینم، پسر کی هستی؟
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  ناصر صاف و خبردار جلوی پدر ایستاد و با صدای بلند گفت:

 تان سرکار استوار. پسر مش ابراهیم. همسایه بغلی

 ر گفت:پدر خیلی شمرده شمرده اما با تأکید به ناص

گویم. از امروز مأمور این خمره، تو هستی. اگر  ببین، خوب گوش کن چه می

بینم. حواست  را نزدیک خمره ببینم از چشم تو میبهمن ای غیر از خودت و  بچه

 یا نه؟ میگو یمچه هست 

  طور که خبردار ایستاده بود، بلند گفت: ناصر همان

  چشم سرکار استوار. چهارچشمی مواظبش هستم.

کردم و تمام  ها در خانه را باز می شدیم. صبح از همان روز باهم دوست صمیمی

های خودشان را  فرستادم. ناصر هم بزها و بوقلمون ها را به بیرون می مرغ و خروس

 گفت: کرد. بعد می بیرون می

  چرند. بیا برویم گنجشک زنی؟ ها برای خودشان می این

ها  آمد به گنجشک اما من که دلم نمیبرای من هم تیرکمان درست کرده بود 

  گفتم: بزنم. می

چند تا نشانه  جا نیهمی. بیا شومی کنه. گفته نباید از خانه دور  میدعواپدرم 

 .میزن یمها  و به آن میگذار یم

قرار سمت راست ما ها در  دیگری داشتیم که خانه آن وارید واربهیهمسایه د

ناصر انگار زیاد از او و دخترهای آن  ند.داشتبه اسم آرزو یک دختر  ها داشت. آن

 شکوچکسیمی آمد چون خودم چند بار دیدم که با تیرکمان  محل خوشش نمی

تیر   خیلی خجالت کشیدم وقتی بار کیزند.  ها می تیرهای کاغذی را به پشت آن

که  چشمم ما را نگاه کرد. مستقیم وبه پشت آرزو خورد و او برگشت ناصر سیمی 

آن حلقه اشکش جوری به مغزم  . برقنش خورد یکهو توی دلم خالی شدبه چشما
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پشتم تیرکمان را  خورد که ناخواسته از جا بلند شدم و رفتم معذرت خواستم.

 مخفی کردم و گفتم:

 برخورد کرد. به شمابه درخت بزنیم  میخواست یمببخشید 

 ت.تقصیر شما نبود و رف دانم یمدستش را به پهلویش مالید و گفت: 

  ناصر را کنار کشیدم و گفتم: با خشم و ناراحتی

  مان بود! چرا به او زدی؟ او را نشناختی؟ این دختر همسایه ناصر مگر آزار داری؟

  جانب گفت: به با قیافه حق

 بلندش را نداد یک دور بزنم. خواهد باشد. دختر لوس! دوچرخه دسته هرکه می

ه پشتش هد، باید با تیر و کمان باش را به تو بد خوب دلش نخواسته دوچرخه

 !بزنی

ها را داری!  انگار خیلی هوای دختر همسایه، خیلی جوش آوردی! حالا تو چته

 شاید هم خاطرخواهش شدی و من خبر ندارم.

ها نداشته باش.  گفتم: نه خیر خاطرخواهش نشدم، اما دیگه کاری به کار همسایه

 فهمیدی؟

کشید و زودتر از  ا قهرهای ما به دو روز نمیکردیم ام ها باهم قهر می گاهی وقت

های  مدتی از صحبت گرفت. آمد و سراغم را می من او بود که به در خانه ما می

کرده بود که خیلی نتنها مأموریت خود را فراموش  گذشت اما او نه پدر با ناصر می

به خواهرم مریم که با آرزو دوست بود و نزدیک  . ناصر حتیهم جدی گرفته بود

ها را تهدید  کرد و با تیر و کمانش آن کرد هم رحم نمی خمره با او بازی می

 کرد. می

               سرتان را بشکند جلوتر بروید.مستقیم سنگ بیاید و این اگر دوست دارید 

 به مریم اخطار داده بودم که طرف خمره بازی نکنند.
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 آجی این پسر دیوانه است! اصلاً طرف خمره نروید. گوش کن

... 

های زیادی داشتم اما  مدارس مختلف، همکلاسی تحصیل دردر این چند سال 

ها را مشتاق ندیده بودم که بخواهند با من  قدر بچه ای این حال در هیچ مدرسه تابه

ام  زدهکردم شاید چون قدم بلند شده و هیکلی به هم  دوست شوند. اول فکر می

ها را ترسانده و  برند؛ اما خیلی زود فهمیدم که ناصر همه آن ها حساب می بچه

گفته که پدر من رئیس پاسگاه است و باید مراقب باشند که در صورت دعوا 

 کردن با من، عاقبتی جز بازداشتگاه نخواهند داشت.

ای ومشق خیلی ضعیف بود. بر گیری ماهر بود در درس هرچقدر ناصر در نشانه

کردم. یکی  موقع امتحانات به او کمک میدر ها یا  همین اغلب برای نوشتن درس

هایش به  نزدیک امتحان نوبت اول با کیف و کتاب ۳۱از روزهای زمستانی سال 

 بهخانه ما آمد. در خانه کسی نبود پدر به پاسگاه رفته بود و مادر هم با مریم 

  بودند.رفته خانه مادر آرزو 

لکه ابر . کرد یمشیشه بیرون را نگاه  از پشتمدام ه آسمان بود و ناصر چشمش ب

  پوشاند. آسمان را میو  آمد یمبه جلو سرعت  سیاهی به

ها را باهم حل کردیم اما باز  ناصر! صدبار این مسئله یبند یاصلاً دل بکار نم -

  !یکن یدفترت را نقاشی مداری کنی. فقط  اشتباه می

مرتبه از جا  نبود. حواسش توی حیاط و خمره بود. یک گوشش با من ناصر اصلاً

  بلند شد و گفت:

هوا خرابه! الآن بارون می گیره. باید بروم چیزی روی خمره بیندازم که آب به 

  .دارد نشودداخلش 

 گفتم: و بنشیند پای درس و امتحان برای آنکه خیالش راحت بشود

www.takbook.com



 نخلی کنار شالیزار               11             

 برو و زود بیا.. یک پلاستیک بزرگ گوشه حیاط است. ، باشهباشه

من همچنان مشغول نوشتن تکالیف و مرور کردن درس برای امتحان بودم. باران 

ناپدید شده بود. در  میها ناصر از مقابل چشمحواسم نبود که شدت گرفته بود و 

  اتاق را باز کردم و فریاد زدم:

  پس کجا رفتی ناصر؟ بیا دیگه.

 . ند شدصدای ناصر از جایی که خمره در آنجا بود بل

  بیا گیر افتادم!بهمن زود  -

ناصر، ی ها ییطرف خمره دویدم. کنار خمره با دیدن دمپا بارانی را پوشیدم و به

  برق از سرم پرید! گفتم:

  خدا لعنتت کند چرا توی خمره رفتی، ناصر؟

  بکشم بیرون.بیا پام گیرکرده. نمی تونم بیرون بیام،  -

زدی خمره را شکستی؟! آخه رفتی داخلش برای کجای پات گیرکرده؟! نکنه که -

  چه؟

خودکار از جیبم به داخلش افتاد. که کشیدم  پلاستیک را روی آن میداشتم -

اش  داخلش بروم که پایم گوشهبه خم شدم که درش بیارم اما نشد. مجبور شدم 

 گیر کرد.

تم رف تر بودم همیشه موقع قایم باشک به داخل خمره می کمی کوچکزمانی که 

تر  های بزرگ آمدم. اگر آن لبه بلند و باریک را نداشت آدم و راحت هم بیرون می

 راحتی داخلش بشوند. توانستند به من هم می

انگار یکی از . بیایدتا بیرون  نمکمک ک خواستم یمکشیدم دستش را گرفتم و  

صدایی مثل شکسته شدن یا  ،با بیرون آمدنپاهایش جایی فرو رفته بود که 

  های سنگ از داخل خمره برخاست. برخورد تکه
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گفتم: حالا چکار کنیم؟ فکر کنم کف خمره خورد شده باشد. اگر بابایم بفهمد 

 .آورد یمرا دخل جفتمان 

ناصر گفت: فکر نکنم کف خمره شکسته باشد چون پای من گوشه خمره گیر 

اینکه خمره دو تا کف داشته باشه. اگر  مثل کرده بود و هنوز به زمین نرسیده بود.

 کنی بیا تا کمی خمش کنیم تا زیرش را ببینیم سالم است یا نه. باور نمی

ای  گفت، زیر خمره مشکلی نداشت. دست بردم داخل خمره تکه ناصر درست می

متر بالاتر از کف اصلی را  جدا شده بود. انگار تقریباً ده سانتی ی صافنازک از سنگ

 ره با سنگ نازکی پوشانده بودند.دوبا

کس هم در این مورد چیزی نگو. من  تان، به هیچ به ناصر گفتم: تو برو به خانه

 کنم. چسبانم و مثل روز اول می خودم آن تکه سنگ را می

  گفت: بگذار من هم کمکت کنم.

 .برو آید. تاکسی متوجه نشده نه الآن مادرم می -

حتمالی بدهم که ممکن است زیر این سنگ ترین ا بدون آنکه کوچکآن روز 

شکسته شده ممکن است چیزی یا رازی نهفته باشد درصدد برآمدم که در ذهن 

بندی کنم. به داخل خمره رفتم و با مقداری  ام این قضیه را جوری سرهم کودکی

چسب تکه جدا شده را در کف خمره چسباندم. راضی از کار خودم فردای آن روز 

  به ناصر گفتم:

  ناراحت نباش عین روز اولش شد.

 ناصر خیلی خوشحال شد گفت: یعنی دیگه سرکار استوار من را تنبیه نمی کنه؟

  نه مگر اینکه خودت بروی پیش او و قضیه را لو بدهی. -

ماندید تا  ، تو دوست خوبی هستی کاش همیشه در شهر ما میبهمنممنون  -

 خوبی تو را یک روز جبران کنم.
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... 

دختر هم زیاد بمانیم. یک سال از آمدن ما به آنجا  گار تقدیر نبود در پلاما ان

 کردم که جنگ شروع شد. گذشته بود و من اولین سال دبیرستان را تجربه می

پدر دو بار به جبهه رفت و برگشت اما  1361با شروع جنگ تا قبل از عید سال 

خیلی همه بری نشد. از او خ یرفت تا چند ماهکه بار سوم بعد از عید نوروز 

. مادر به هر جا و هر کس که اما کاری از دست مان ساخته نبود نگرانش بودیم

اوایل تابستان بود که از تهران زنگ یکی از روزهای توانست سرزده بود. عاقبت  می

 زدند و نشانی بیمارستانی در تهران را دادند.

تیم. خواهرم مریم را به کرد رف هایم که در کرج زندگی می به خانه یکی از دایی

 دایی سپردیم و با دایی به ملاقات بابا رفتیم. زن

ای گوشت بود که روی تخت خواب دراز کشیده بود. بدون هیچ  بابا انگار تکه

  گفت: حسی و هیچ هوش و حواسی. دکترش می

تکه دیگر هست که در  پنج تکه ترکش را از سرش بیرون آوردیم ولی هنوز یک

  قرارگرفته و بیرون آوردنش در حال حاضر ممکن نیست.ای حساس  نقطه

  مادر پرسید: چه موقع به هوش خواهد آمد؟

 بوده. مادرم حال هم دست خدا طور که زنده بودنش تابه با خداست خانم. همین -

 گفت : 

 بگویید.  لطفاًاگر کاری هست که برایش انجام دهیم 

اگر تغیری در حال او پیش  دهید. در حال حاضر کاری نیست شما بتوانید انجام -

 .میکن یمشما را مطلع  حتماًآید 

به خانه دایی برگشتیم. یکی دو ماهی به همین منوال گذشت؛ اما هنوز پدر به  

ها شده بود. من و مریم خواهرم باید به  هوش نیامده بود. دیگر موقع مدرسه
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توانستیم زندگی  هم نمی دختر رفتیم اما با وضعیت پدر دیگر در پل مدرسه می

 کنیم.

ها بمانیم اما مادر زیر بار نرفت و اصرار کرد تا  خواست که در خانه آن دایی می

 کنیم تا هرروز بتواند به ملاقات پدر برود. اجارهای در نزدیکی بیمارستان  خانه

دختر رفتیم. اجاره باقیمانده خانه را به صاحبش دادیم و خانه را  با مادر به پل

یم و هر چه که داشتیم جمع کردیم و آماده بردن به تهران کردیم. تحویل داد

دانست پدر اگر بهوش بیاید اول سراغ آن را  ماند که مادر می چیز می فقط یک

ای در تهران  خواهد گرفت از طرفی آن را با خودمان به آن آپارتمان کوچک اجاره

 توانستیم ببریم. هم نمی

وقتی از آن  تا چند کرد بردیم. مادر سفارش  خمره را به حیاط خانه مادر آرزو

 ی کنند. نگهدار

   مادر آرزو گفت:

دانی با خودت  خواهر خیالت راحت. این حیاط و این هم انبار هر چه می

کنم. ان شاء الله که  ها مواظبت می جا بگذار، خودم از آن توانی ببری همین نمی

  گردید. یشود و دوباره به اینجا برم شوهرت زودتر خوب می

  مادر با ناامیدی سری تکان داد. من هم رفتم تا با ناصر خداحافظی بکنم.

  ناصر تیرکمانی را که تازه درست کرده بود برای یادگاری به من داد.

 گفتم: قول بده دیگه با تیر سیمی آرزو را نزنی.

غل با هم دست دادیم و همدیگر را ب ،با تیر سیمی او را نزنم دهم گفت: قول می

 کردیم. آهسته در گوشم گفت : 

 مشت به کمرش کوبیدم.  زنمش. با فقط با تیر کاغذی می
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. هنوز از ناصر کرد آرزو بیرون خانه با مادرش ایستاده بود و به سمت ما نگاه می

با همان هم  کوبیدم و گفتم: جدا نشده بودم و همچنان با مشت به پشت او می

 : گفت .شیزن ینم

گیرکرده. باشه مواظبش هستم. تا بیایی  آرزو دانستم گلویت پیش میای کلک. 

 سالم تحویلت بدم.

ریخت و ما برای  سوار ماشین کرایه که شدیم مادر آرزو پشت سر مان آب می

 دادیم. ها دست تکان می آن

... 

شناخت. او را از  کس را نمی هوش بود. وقتی هم بهوش آمد هیچ بابا شش ماه بی

رای یک دوره نقاهت به آسایشگاه منتقل کردند. چند ماه بعد که بیمارستان ب

  دار به آپارتمان آوردیم. حالش کمی بهتر شده بود او را با صندلی چرخ

بدبختانه آپارتمان آسانسور نداشت و ما بااینکه طبقه دوم بودیم مشکلات زیادی 

هم اصلاً با تهران مادر  برای بردن و آوردن پدر به بیمارستان یا هواخوری داشتیم.

آمد برای همین تصمیم گرفتیم اجاره را تمدید نکنیم و به  و آپارتمان کنار نمی

کرد به اصفهان رفته  پیشنهاد و با کمک دخترخاله مادر که در اصفهان زندگی می

 ای اجاره کنیم. و در آنجا خانه

... 

 اصفهان ۷2۳۱سال 

ذشت و من به دانشگاه رفته گ چند سال از مجروح شدن پدر در میدان جنگ می 

دیگر به پایان رسیده هم خواندم. جنگ  بودم و در سال سوم رشته تاریخ درس می

کم به دست آورده بود اما  ها، پدر هوش و حواس خود را کم بود و در طی این سال

 سردردهای مداوم ناشی از همان ترکش باقیمانده در سرش امانش را بریده بود.
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در شدت پیداکرده بود که مجبور شدیم دوباره در بیمارستان ق سردردهای پدر آن

دکترها معتقد بودند در صورت تداوم سردردها باید ترکش را    بستریش کنیم.

. پدر بودخارج کرد اما با توجه به نحوه قرار گرفتن آن احتمال خطر هم زیاد 

به دکتر  قبول کرده بود که باوجود هرگونه مشکل یا خطری عمل انجام بشود. او

 گفت: می معالجش

حاضر نیست  گرید، با وجود این درد وحشتناک بار کو شیون هم ی بار کمرگ ی

 .کند هر طور که هست علیرغم هرگونه ریسکی عمل میزنده بماند و 

... 

قرار عمل گذاشته شده بود و ما قبل از آن بدیدنش رفتیم. پدر از همه حلالیت 

سختی گریه  در گوشه اتاق بیمارستان بهطلبید و سفارش مادرم و مریم که 

لحظه  یک بهمن پسرم  کردند را به من کرد. سپس دستم را گرفت و گفت: می

  بمان.

  وقتی مادر و مریم از اتاق خارج شدند گفت:

گویم. مرگ دست خداست اما شوخی نداریم. عمل سختی در پیش  ببین چه می

خواهم اگر زنده نماندم به  دهم. می میای نوشتم که آن را به تو  نامه دارم. وصیت

  آن عمل بکنید.

 نامه را گرفتم. صورتش را بوسیدم و وصیت سر خورد. میها گونهاشک روی 

... 

چهل روز بعد، پس از مراسم چهلم پدر، وقتی اعضای خانواده کمی آرام گرفتند، 

همیشگی و  یها جز سفارش ها خواندم. در آن به نامه را باز کردم و برای آن وصیت

هایش که گفته بود چطور به مصرف برسد تأکید زیادی بر حفظ  مقداری از دارایی

  اش یعنی خمره توسط من شده بود. میراث خانوادگی
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  نامه که تمام شد، مادر گفت: خواندن وصیت

این دیگر دینی به گردنت است. در اولین فرصت باید به  ،مادر جانبهمن 

 خواهم روح پدرت در عذاب باشد. ه اینجا بیاوری. نمیدختر بروی و خمره را ب پل

 گفتم: چشم مادر حتماً بعد از امتحانات خواهم رفت.

... 

طبق قولی که به مادر داده بودم بلافاصله پس از امتحانات نیم سال، به سراغ 

گاهی با نامه یا تلفن باهم در ارتباط  دختر رفتم. در این چند سال گاه ناصر در پل

  ما از نزدیک همدیگر را ندیده بودیم.بودیم ا

ها تازه  تسلیت میگم. ببخش که نتوانستم برای مراسم بیایم. آخه بعد از مدت -

  داد. کارم به من مرخصی نمی کاری پیدا کرده بودم و صاحب

خوشحال شدم بالاخره  ناصر، از اوضاع و احوالت باخبر بودم. این چه حرفیه -

  غول بکار شدی.سربازی را تمام کردی و مش

  کنی؟ کار می چه ،وبگ توحالا ممنون.  -

التحصیلی مانده بعد  من هم کماکان مشغول درس و دانشگاه، یک سال تا فارغ -

   روم. معافیت بگیرم که به دنبال کار میبتوانم هم تا چه پیش بیاید اگر 

 سلامتی. بعد با یک چشمک ادامه داد: ناصر گفت: خوب به

برای دیدن من نیامدی! آمدی که امانتی که اینجا گذاشتی را  حتماً حالا هم

 ! ببری

  زود پاسخ دادم: آره درسته، اما تو از کجا فهمیدی؟

هایش را درهم کشید و گفت: عجب پرروئی هستی! رفتی به یک شهر  ناصر اخم

  آمدی! تر می بزرگ، خوب زبانت بازشده! لااقل با یک بزرگ
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توانم به وصیت پدر عمل  ؟ خودم میکیهتر دیگر  گویی تو؟! بزرگ گفتم: چه می

   کنم.

ناصر با تعجب گفت: یعنی پدرت خدابیامرز هم در وصیت قید کرده باید آرزو را 

  به شهرتان ببری و با او ازدواج کنی!

  های او شدم و با خنده گفتم: تازه متوجه حرف

  گویم. من خمره را میآرزو! چه کسی حرف آرزو را زد، 

  ناصر سرش را خاراند و پی به اشتباهش برد و گفت:

 آخه روز آخر که خداحافظی کردیم گفتی... هیچی بابا، اصلاً ولش کن.

   حالا چیزیش که نیست، خوبه؟ -

  گویی؟ ناصر گفت: من گیج شدم حالا کدام را می

  گویم، دیگه. آرزو را می -

ها باشد. خودت برو  . خمره هم باید در خانه آنآرزو که صحیح و سالم است -

   خواهی تحویل بگیر. هرکدام را می

روم تا سلامی بکنم بعد پیش  گفتم: بسیار خوب. پس من اول به خانه ننه آرزو می

  گردم تا گشتی بزنیم. تو برمی

وقت نشکسته  جایش را ببین یک با خنده گفت: موفق باشی داداش. خوب همه

 باشه!

... 

کردم که این همان آرزوی  دش در خانه را به روی من باز کرد. اصلاً فکر نمیخو

آمد. فقط  تر از قبل به نظر می دوران نوجوانی من باشد. بلندتر و زیباتر و متین

اش او را شناخت. گویا مادرم قبل از رسیدنم  شد از چشمان سبز و کشیده می
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چون تدارک شام را هم داده بودند.  توسط تلفن خبر آمدنم را به ننه آرزو داده بود

  ها بمانم گفتم: که از ته دل هم دوست داشتم بیشتر در خانه آن درحالی

  زحمت شما نبودم. چرا خود را به دردسر انداختید. راضی به

  ننه آرزو گفت: چه دردسری. شما هم مثل پسر خودم هستی.

بدردنخور را یک روز هم در گفتم: شما لطف دارید. هرکس دیگر بود این خمره 

گفتم آن را پشت در قرار  داشت. حالا هم اگر وصیت بابا نبود می اش نگاه نمی خانه

دهید تا کسی بیاید و با خود ببرد ولی چه باید کرد پدر قبل از مرگش خیلی 

 سفارش آن را کرده است.

ه حتماً مادر آرزو گفت: خدا رحمت کند سرکار استوار را. اگر سفارش آن را کرد

به وصیتش عمل کنید. ممکن است رازی یا حکمتی در این خمره باشد که 

 قدر به شما اصرار کرده است. این

 .دییگو یطور باشد که شما م داند. شاید این خدا می -

که آرزو پیر بوی خورشت سبزی در فضای اتاق پر شده بود. پس از رسیدن پدر  

کردم و سپس وبش  خوش با او کمی ت،خسته از کار کشاورزی به خانه بازمی گش

  .نشستیمشام سر سفره 

 هایم را بشویم گفتم: از جا بلند شدم تا دستساعتی بعد 

  بابت این شام خوشمزه ممنون.

  این را که آرزو پخته بود.نوش جان اما ننه آرزو گفت: 

 آرزو توی آشپزخانه بود گفتم: دستتان درد نکند آرزو خانم.

از دستش ها  خواهم بروم یکی از استکان من میکه فکر کرد  ه بود.کمی هول شد

گفتم: باشه من  آورم. شکست. گفت: صبر کنید دارم چای می به زمین افتاد و

 حالا اینجا هستم.
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... 

کج نگاهم  شب برای خواب پیش ناصر برگشتم. جلوی در ایستاده بود و کج

 کرد. گفت: می

چند ساعته منتظرم! مگر نگفتی زود  گذاری؟ جور قرار می معرفت، همین ای بی

  کشد! قدر طول می گردم تا برویم گشتی بزنیم؛ یعنی بازدید خمره این برمی

تازه یادم افتاده بود. گفتم: ببخش، به خدا نگذاشتند از جایم تکان بخورم. شام 

 بروی. میگذار ینمگفتند تا نخوری  پخته بودندهم 

 اشکال ندارد بیا تو. سری تکان داد و گفت: پدر عشق بسوزد،

سرم گذاشت؛ یعنی تا خود صبح نگذاشت خواب به  توانست سربه آن شب تا می 

آلود بلند شدیم تا ماشین بگیرم و خمره را به  چشمم بیاید. صبح هم خواب

 اصفهان ببرم.

 : گفت برای خداحافظی آمده بود.آرزو تا پشت در 

قدر از نزدیک به چشمانش نگاه  حال این . تابهیدبه مادر تون خیلی سلام برسان

  نکرده بودم. با خودم گفتم:

اگر در این خمره سیاه رازی پنهان نهفته باشد که هرگز نتوانم آن را پیدا کنم، در 

 واهم کرد. سبز و زلال، رازی است که دیر یا زود آن را کشف خی ها این چشم

 اورید.ممنون. شما هم حتماً با مادر و پدر به اصفهان تشریف بی -

... 

در  طور وقت چیزی از گذشته خودش بما نگفته بود و همین مادر جان، بابا هیچ

گفت؟ مثلاً از کجا آمده یا  مورد این خمره. به شما هم چیزی در مورد خمره نمی

  پیدا کرده؟از کجا آن را 

 مادر به فکر رفت و سری تکان داد سپس گفت:
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خواست شما با  تلخی داشت و نمیگفت چون گذشته  ای مادر، به شما نمی

دانم چون با من هم در  شنیدن آن ناراحت بشوید. البته من هم چیز زیادی نمی

دانم که پدربزرگ و مادربزرگت در  کرد. فقط این را می این مورد کم صحبت می

زمانی که ایران توسط متفقین اشغال شده بود از یکی از روستاهای  1321سال 

کنند. پدربزرگت پنج  شرکت نفت به خوزستان مهاجرت می اصفهان برای کار در

سال بعد زمانی که پدرت تنها سه سال داشت در اثر یک حادثه که سرکار اتفاق 

کند. پدرت تا زمانی که مادربزرگت زنده بود زیاد طمع سختی و  افتاده فوت می

ش را هم ساله بود و مادر که فقط دوازده مشکلات زندگی را نچشیده بود اما وقتی

کند و باید  کس رحم نمی در اثر بیماری از دست داد تازه فهمید که دنیا به هیچ

  سخت تلاش کند تا زنده بماند.

بعد چه  کس مانده بود. خوب سالگی یتیم و بی گویید در دوازده مادر یعنی می -

 شد؟

 ای که شرکت نفت . خانهپدرت در آن سن کم یتیم و آواره شده بود بله پسرم -

ها داده بود را پس گرفتند و پدرت را که چند روزی  در مسجدسلیمان به آن

خانه تحویل بدهند که از  خواستند به یتیم کردند می ها از او مراقبت می همسایه

 کند. دست مأمورین فرار می

  ازآن چه شد؟ شود از روی آن فیلم ساخت. خوب پس عجب ماجرایی. می -

رود. آنجا دیگر به هر  خانه به اهواز می به یتیماز ترس گرفتار شدن و رفتن  -

قدر که بتواند  فروشی و غیره، آن خانه تا روزنامه آورد. از شاگرد قهوه کاری روی می

رسد  شکمش را سیر کند. پس از چند سال، زمان رفتنش به خدمت سربازی می

  انی.د ماند و آشنایی ما که دیگر خود می و بعد هم که دیگر در همان ارتش می
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خانه  همه مدت کجا بود که سر از جز خمره. در این خوب مادر همه را گفتی به -

  ما درآورد؟

گذشت که پدرت سری به  درست است. یکی دو سال از ازدواج ما می -

اش را در آن سپری کرده بود دیدن  ای که کودکی زند و از خانه مسجدسلیمان می

ها را در این چند  گوید که خمره آن میبه او قدیمی کند. یکی از همسایگان  می

تواند آن را با خود ببرد.  سال پیش خود نگهداری کرده است و اگر مایل است می

پدرت هم که هیچ یادگاری از والدینش برایش نمانده بود آن را با خود به خانه 

  آورد. می

اقعاً گفتم: و ام گرفته بود. همه چرخیدن و شهر به شهر شدن خمره خنده از این

  گویند مال بد همیشه بیخ ریش صاحبش است درست است. که می این

 مادر گفت: نه پسرم، شاید حکمتی است که تا اینجا دنبال ما آمده است.

... 

چند روزی فکرم مشغول این قضیه بود. روی خمره فقط چند نقش و نگار ساده و 

داد که  نشان می را 1234یک تاریخ بود. تاریخی که روی آن نقش شده بود سال 

کردند این عدد تاریخ  با توجه به اینکه در آن زمان از تاریخ شمسی استفاده نمی

 دهد. قمری و در حدود صد و هفتاد سال پیش را نشان می

زنند چیست؟ یادگاری از  با خودم گفتم: این حکمتی که همه حرف آن را می

ت. خوب لااقل زمان نسلی به نسلی رسیده و حالا هم گریبان من را گرفته اس

 شدیم حالا چه؟ موشک در آن مخفی می بچگی در بازی قایم

برد!  تواند باشد که پدر در وصیتش از آن نام می واقعاً در دل این خمره چه می

  دستی به برآمدگی خمره زدم با خنده گفتم: چه شکم بزرگی هم داری!
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درون خمره گیر افتاده  های او افتادم. یاد روزی که مرتبه یاد ناصر و شیطنت یک

  بود و من او را بیرون کشیده بودم. بعد گفتم:

آره درسته! خمره در درون خود چیزی نگاه داشته است! ناصر همان موقع گفته 

ای است که پایش در آن گیر افتاده اما چه کسی آن  بود که تا کف خمره فاصله

  موقع به فکر میراث خانوادگی و این چیزها بود.

گوشتی و چکش قسمتی را که  وسیله پیچ خواباندم و با زحمت بهبه پهلو ا خمره ر

پس از کنار زدن چند سال پیش چسبانده بودم و بقیه سنگ بالایی را جدا کردم. 

ی پیچیده شده بود را ا درون پارچه کهجعبه کوچک چوبی  ،سنگ خردهمقداری 

کنار زدم و با پارچه  آن را. پاره شده بود پارهدر اثر گذشت زمان  پیدا کردم. پارچه

 جعبه را تمیز کردم. گردوغبارتمیز دیگری 

ام ولی چقدر کوچک  کردم به گنجی دست پیدا کرده نفسم بند آمده بود. فکر می

 است لابد سکه و جواهرات ارزشمندی در آن است.

دستم را به حال دعا بالا آوردم و گفتم: خدا بیامرزدتان پدر و پدربزرگ شما 

  ستید راز این خمره را پیدا کنید. حالا این راز در دستان من است.نتوان

محض گشودن در صندوقچه، تمام آرزوهایم پر  اما خوشحالی من دیری نپائید. به

 کشیدند.

ورق  هیچ سکه و جواهری در آن نبود. داخل جعبه فقط یک کتاب قدیمی ورق

  شده بود! افکارم در مسیر دیگری رفت. با خودم گفتم:

  یعنی این کتاب راهنمای گنج خانوادگی ماست؟

نویس  مانست. اثری از نقشه گنج نبود. یک کتاب دست حالی می اما بیشتر به شرح

ترسیدم بیشتر به آن دست بزنم. چند بار در  ورق شده بود. می قدیمی که ورق

جعبه را بستم و باز وسوسه شدم ببینم محتوی کتاب چیست. ترسم از بود که 
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ورق زدن کتاب، صفحات آن خرد شوند و کتاب قابل بازسازی نباشد. باید هنگام 

گرفتم. به یاد دکتر محمودی استاد تاریخ اجتماعی  از کسی مشورت می

 دانشگاهمان افتادم.

... 

بعد از کلاس به دفترش رفتم. موضوع کتاب را برایش توضیح دادم و صندوقچه را 

  به او نشان دادم. گفت:

به آن دست نزدی. باید کتاب ارزشمندی باشد ولی قبل از  خوب کاری کردی

خواندن آن باید کارهایی روی آن انجام شود. متأسفانه مرمت این کتاب از عهده 

  داریم. هزمین این در متخصص یک به نیاز کار این برای. است خارج من

 ستاد شما کسی را سراغ دارید؟ا –

                ی دارم شاید بتواند بما کمک کند.بله. باید به دانشکده هنر برویم دوست -

  زحمت انداختم. ممنون استاد. شما را به -

تواند باشد.  زحمت نیست. خودم هم کنجکاو شدم ببینم کتاب مربوط به چه می -

  شود. اصلاً موضوع کتاب و بازسازی آن پروژه کاری این ترم شما محسوب می

که نصیب مان دست شما درد نکند استاد. حالا سکه و جواهرات و نقشه گنج  -

 به کنار، تازه یک پروژه هم به کارمان اضافه شد!نشد 

بسا مسیر زندگی تو را  خندید و گفت: این پروژه با هر کار دیگری فرق دارد چه

  همین کتاب بسازد.

 برویم. با استاد قراری گذاشتیم تا با همدیگر به دانشکده هنر

... 
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دوستی که استاد از او نام برده بود دکتر کریمی استاد مرمت آثار تاریخی بود. او 

هایی از  های قدیمی شرح کاملی به من داد: قسمت در مورد کتاب و مرمت کتاب

 کتاب توسط حشرات خورده شده ولی قابل بازسازی است.

  اند؟ وارد جعبه شدهها  گفتم: ولی استاد کتاب درون جعبه بوده چگونه حشره

گفت: چند نوع حشره و کرم داریم که علاقه زیادی به خوردن کتاب دارند. کتاب 

ها از سرسوزن هم  شما مورد هجوم شپش کتاب قرارگرفته است. این شپش

  دیدن نیستند. ترند و قابل کوچک

 ؟برد تا کتاب آماده شود کنید چقدر زمان می خواهم استاد فکر می گفتم: عذر می

خوب یکسری کار روی آن باید انجام بگیرید. ما اول کتاب شما را آفت زدایی  -

کنیم؛ و جلد  شده را تا حد امکان بازسازی می های تخریب کنیم. سپس قسمت می

کنیم و آن را صحافی کرده  دیده تعمیر می کتاب را که تا حد زیادی آسیب

تک  اری کنید از تکای از آن را نگهد که بخواهید نسخه درنهایت درصورتی

کنم با احتساب تعطیلات عید  های آن عکس تهیه خواهیم کرد. فکر می برگه

  نوروز دو تا سه ماه زمان ببرد.

قدر زمان ببرد. گفتم: پس تا پایان سال تحصیلی باید منتظر  کردم این فکر نمی

  درست است. .بمانم

  گفت: ان شاء الله. دکتر کریمی

انتظار سختی بود هر چه زودتر  و به خانه بازگشتم. ردماز هر دو استاد تشکر ک

 خواستم بدانم این کتاب در مورد چیست. می

... 

دو ماه بعد دکتر محمودی بعد از کلاس خبر خوب را به من داد. زودتر ازآنچه 

 د. کردم و خیلی بهتر ازآنچه انتظار داشتم شده بو فکر می
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  خیلی زحمت کشیدید متشکرم. -

شقی که به این کار داشت. عری نکردم. دکتر کریمی با سلیقه و من که کا -

سفارش کرد این نسخه را باید در جایی خشک ، دکتر وجورش کرد. راستی جمع

 دوراز رطوبت و نور شدید نگهداری کنید و از نسخه کپی استفاده کنید. به

بروم و  بازهم ممنون دکتر. لطفاً هزینه آن را سؤال کنید تا خدمت دکتر کریمی -

  بپردازم.

  ای لازم نیست. بعد فکری کرد و گفت: هیچ هزینه -

فقط پس از خواندن کتابچه پروژه یادت نرود باید گزارش کامل آن را ارائه دهید 

  و یک کپی آن نیز باید در اختیار این دانشکده قرار بگیرد.

 چشم استاد. حتماً. -

... 

                  چطور خود را به خانه رساندم. دانم تاب بودم. نمی برای خواندن کتاب بی

مادر لطفاً شام مرا به اتاقم بیاورید. باید یک پروژه را به انجام برسانم. در ضمن  -

  فردا هم کلاس ندارم. صبح هم بیدارم نکنید. فردا و پس

 . بعد با خودش زمزمه کرد :کرد مادر با تعجب نگاهم می

کنند. انگار  ها فرو می ها در مخ بچه این روزها چه چیزهایی توی دانشگاه 

 .خواهند برج ایفل بسازند می
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 قاسمفصل دوم: 

 

 

 

 

صفحه اول کتابچه مانند پیش گفتاری بود که از طرف یک نفر دیگر برای این 

 کتاب نوشته شده است.

شود. این  اش امیر نوشته می این سرگذشت قاسم پسر علی است که توسط نوه

کتاب به درخواست پدربزرگم قاسم که از بغداد آمده است نوشته شده است و بنا 

گیرد تا شاید  ای که با خود از آنجا آورده قرار می به درخواست او درون خمره

 .ندبه این کتاب دست یابند و پند گیر نوادگان اوروزی 

پدربزرگ من از زبان پدربزرگ خودش پدر اوه. خیلی جالب شد این کتاب را 

 () بهمن نوشته است. پس یعنی جد بزرگ ما از عراق مهاجرت کرده! جالب شد. 

... 

 قمری ۷32۱سال 

پدرم در بازار بغداد بروبیایی داشت و از احترام خاص کسبه برخوردار بود. آخر 

های او را در منزل نداشته باشد. صبح  یکی از خمرهکمتر کسی در بغداد بود که 

العالمین درب  زد و با یک الحمدالله رب الله از خانه بیرون می زود با ذکر یک بسم

 گشت. بست و به خانه برمی دکان را می

همیشه اشعاری را  من گفت که پدربزرگ پدر طبع شعر و شاعری داشت. او می 

رو او به شعر گفتن و شعرخوانی  ه است و ازاینخواند به فارسی و عربی برایش می

، آخر علاقه پیدا کرده بوده است. پدر به زبان فارسی هم تا حد زیادی آشنا بوده
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پدربزرگم در اصل یک ایرانی مهاجر به کربلا بوده که بعدها به نجف و بغداد کوچ 

 .کرده بوده است

کرد  وص پاشاها حک میپدر گاهی یکی از ابیاتی را که سروده بود بر خمره مخص

شد  نمود. او در جلسات مشاعره که در دارالحکومه برگزار می ها تقدیم می و به آن

کرد. حتی چند باری هم از نزدیک با حاکم بغداد یعنی داود پاشا  شرکت می نیز

در مورد اشعارش صحبت کرده بود و پاشا نیز دستور چاپ اشعار پدر را در 

 یعنی ژورنال العراقیه داده بود. روزنامه تازه تأسیس بغداد

ها از نبود یک  اش به آن در خانواده کوچک ما سه دختر بود اما پدر باوجود علاقه

برد. فقدان پسر در میان اعرابی که پسر نداشتن را ننگ و  پسر در خانه رنج می

دانستند برای پدر بسیار سنگین بود. در بازار همه به شوخی  مایه سرشکستگی می

این نام را تا روزی که من به دنیا بیایم و ابو قاسم نام  و گفتند ابو خمره می به او

  کشید. بگیرید همیشه با خود یدک می

بندی! هنوز یک  کنی؟ چند روزی است دل به کار نمی ها، ابو خمره چه می -

 خواهی مغازه را تعطیل کنی! ساعت به غروب آفتاب مانده، می

ماه است همین روزها دیگر باید منتظر پسرم باشم.  هدرست است برادر. عیالم پاب

 پرسد: سری تکان داده و می دار با تعجب  مغازه

 دانی این بار پسر است؟ حالا از کجا می

  : بخواب دیدم برادر؛ و ادامه داد.به او پاسخ دادپدر با اطمینان 

نتظر پسرت ات را بساز و م ترین خمره پیری بخوابم آمد و گفت: برخیز و برو بزرگ

  باش!

ساخت و  طبق عادتی که داشت هنگام به دنیا آمدن هر فرزندش یک خمره می او

ها چیزی  کرد. او به مادرم سپرده بود در این خمره تاریخ تولد او را بر آن حک می
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ها بزرگ شوند و تشکیل خانواده  ها محافظت کند تا بچه نریزد و درجایی از آن

 .دهند و آن را با خود ببرند

... 

تر بود. آن روز  هایش بزرگ ای که پدر برای من ساخته بود از دیگر خمره خمره 

 کرد می حک من ٔ‬هجری قمری را بروی خمره 1234که پدر تاریخ 

تا همه بدانند  ه بودددا شیرینی را بازار تمام بود اش زندگی روز ترین خوشحال

 پس باید او را ابو قاسم خطاب کنند. ازاین

وکار  روز هم در کسب خواست رسیده بود. روزبه به هر آنچه از خدا میپدر انگار 

کرد. من هم  کرد و هم در نزد حاکم شهر منزلت بیشتری پیدا می پیشرفت می

حالا تک پسر خانواده بودم و نازپرورده پدر، مغرور و کمی لوس که هرچه 

با پدر راهی زور مرا  شد. گاهی مادر به خواستم باید فوراً برایم مهیا می می

های من خلاص شود؛ اما چیزی که او را  کرد تا از دست شیطنت اش می مغازه

ازحد پدر بود که در  کرد خونسردی بیش های من عصبانی می بیشتر از شیطنت

خواند و سپس با  خندید و برای او شعری می مقابل شکایات مادر از من فقط می

 ریخت. انگشتانش موهای من را به هم می

آورد و اشعار خود  ای درمی افتخار روزنامه ، گاهی پدر بان کارگاه خمره سازیآدر 

ها  خواند و دوستانش که برخی از آن آمدند می را برای کسانی که به آنجا می

مریزادی به خاطر شعرهای  به و دست همچون او طبع شعر و شاعری داشتند به

داد  ها نشان می سخ، مرا به آنگفتند. پدرم در پا ها در روزنامه می پدر و چاپ آن

  گفت: می

 اوتر از این در بغداد خواهد شد.  ای بزرگ ان شاء الله پسرم قاسم مدیر روزنامه

دوست داشت که من در همان سن کم کودکی خواندن و نوشتن را فرابگیرم و راه 
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ز بر ها را ا ای که به آن شعرها داشتم و آن او را ادامه دهم؛ اما من با تمام علاقه

 گاه توفیقی نیافتم. خواندم اما در درس و سواد هیچ می
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 پدرصل سوم: ف

 

 

 

 

ریخت. داود پاشا سودای قدرت در  اوضاع نسبتاً آرام بغداد با یک اشتباه به هم

ها گردد. او ضمن  تواند حریف لشکر قدرتمند عثمانی فکر کرد میو سرش داشت 

فرستاده مخصوص او به بغداد را هم کشت. های خلیفه عثمانی،  سرپیچی از فرمان

خشمگین از این کار، علیرضا پاشا را مأموریت داد تا با داود پاشا مقابله  فهیخل

ای در میان خاندان مملوک و  عام گسترده کند. علیرضا پاشا با ورود به بغداد، قتل

اد سال در بغد 131وابستگانشان به راه انداخت و این خانواده را که تقریباً 

 حکومت کرده بودند را به زیر کشید؛ و خود حاکم بغداد شد.

برگشته من که فقط در محافل شعر و ادب مملوکیان  در این میان پدر بخت

شده او را از دجله گرفته  ها شد. جسد غرق کرد قربانی قساوت عثمانی شرکت می

کی عمق من فقط یازده سال داشتم و در آن کوددر آن زمان و به خانه آوردند. 

 کردم. درک نمی یدرست فاجعه را هنوز به

زدند  ریختند و مشت بر سینه می چنانچه همان روز که اهل خانه خاک بر سر می

های برده و باخته دعوا  های محله پایین بر سر تیله جا با بچه خبر از همه بی

  های خاکی به منزل بردند. با لباس فامیل دست مرا گرفتند و اهل .کردم می

ها و فامیل گرد  ای از حیاط خانه گذاشته بودند و همسایه نازه پدر را در گوشهج

سپاری بودند. در آن هیاهو و شلوغی جز  آن جمع شده و آماده بردن او برای خاک

فشرد کسی متوجه  اش می اش مرا به سینه هق گریه مادر که گاهی در میان هق
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های  پیچ ها و پیچ ن صحبتتیز کرده بودم تا از میا میها من نبود که گوش

ای که تا پایان  ای بشنوم که واقعیت مرگ پدر را نشان دهد. کلمه درگوشی، کلمه

  ها! گاه آن را فراموش نخواهم کرد. عثمانی زندگی هیچ

  گفتم: خشم و نفرت سراسر وجودم را پرکرده بود به خود می

ا کشته است باید این عثمان یا عثمانی کیست؟ اگر او انسانی باشد که پدرم ر

 اش پشیمان خواهم کرد. تر شوم آنگاه او را از کرده منتظرم باشد تا بزرگ

چیز را  اطلاع بودم اما یک شاید در آن زمان باوجود سن کم از خیلی چیزها بی

روزهای  ام. دانستم که یگانه حامی و پشتیبان خود را از دست داده خوب می

پا بسته  و  گفتند پدر را دست آنجایی که میرفتم تا در  زیادی به کنار دجله می

بودند و به داخل رودخانه انداخته تا خفه شود واقعیتی را کشف کنم اما فقط با 

در خرابه نزدیک خانه و گشتم. در راه خانه  دنیایی خاطره از پدر به خانه برمی

ی ها های خاکی و زخم افتادم که با لباس کردم و به یاد روزهایی می توقفی می

ماندم تا پدر از سرکار به خانه رود تا  قدر در آن خرابه منتظر می وپا آن روی دست

فشرد.  در برابر دعواها و کتک مادر از من حمایت کند. بغض سنگین گلویم را می

توانستم  زده شوم. می هایم را ببیند و من خجالت اینجا دیگر کسی نبود که اشک

  ه کنارمان بود را بکشم.سیر گریه کنم و حسرت روزهای خوبی ک

شد. مغازه و کارگاه پدر را  تر می کم روزگار بر ما سخت و سخت با مرگ پدر کم

هایم سرپرستی ما را به  فروخته بودیم چون کسی نبود که در آن کار کند. دایی

عهده گرفته بودند. دو خواهرم در زمان حیات پدر به خانه شوهر رفته بودند. حالا 

 کردیم. با مادر زندگی میکه و خواهر دیگرم شریفه ودم مانده بفقط من 

... 
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ها بود به شغل تجارت مشغول بود.  ترم سلیم نام داشت. او سال دایی بزرگ

فروخت. گاهی هم به  برد و به بزرگان آنجا می های اصیل عربی را به ایران می اسب

های زیبا و خرماهای  کرد و در قبال اسب تجارت خرمای مرغوب مبادرت می

آورد.  مندان به بغداد میونگار برای ثروت نقش های ابریشمی خوش مرغوب، قالیچه

های بزرگ  تنهایی با همسرش دریکی از خانه او از این راه ثروتی اندوخته بود و به

کرد. دایی اما تا زمانی که پدرم زنده بود از روی اختلاف  بغداد زندگی می

 این البته. بود نگذاشته ماگاه پای به خانه  ای که باهم داشتند هیچ دیرینه

ارها بشد وگرنه من به همراه مادر  ط میمربو او و پدرم به طفق که بود موضوعی

با مرگ پدر، دایی سلیم را بیشتر از   برای دیدن دایی به خانه بزرگش رفته بودیم.

وپر خود بگیرد و از ما  کرد باید ما را زیر بال دیدیم. او احساس می همیشه می

های ماجرا تا خواستم می او از مشتاقانه آمد می ماحمایت کند. هر وقت به خانه 

  سفرهایش را برایم بازگو کند.

 های بلند ندارد؟ دایی سلیم چرا بغداد کوه -

دشت است. بیشتر سرزمین عراق جلگه و دشت است همه اینجا  پسر جان خوب

  قسمت کمی از آن داری کوهستان است.

اسخ شوید؟ به خنده پ های بلند به پایین پرت نمی وقت شما از این کوه آن -

  داد: می

و  میرو یمراه  نیاز اهاست که  سال ما راه عبورمان را بلد هستیم.جانم، نه 

 . میگرد یبرم

گفت در میان قوم بختیاری دوستان  زد می خوبی حرف می دایی زبان فارسی را به

دایی دیگرم هاشم  فروشد. ها را بیشتر به بزرگان این قوم می زیادی دارد و اسب

اش در همان بازاری بود که پدرم مغازه  بود. او نجار ماهری بود و کارگاه نجاری
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مرا نزد او نگردم  ها کوچهو بیکار میان داشت. مادر برای آنکه هنری فراگیرم 

اش را به من  هاشم تمام سعی خود را بکار بست تا فن و حرفه ییسپرده بود. دا

  بیاموزد.

 سال انگار یک معذرت به او بدهکار هستم.  همه نیاپس از 

خواستی نجار ماهری از آب درنیامدم و جز  طور که می دایی جان مرا ببخش، آن -

  درست کردن شمشیرهای چوبی و تیر و کمان چیز چندانی نیاموختم.

ساختم سر و دست  های که می دوستانم برای شمشیرهای و تیر و کمان

های دو محله باهم بر سر چیزی دعوا یا  بین بچه که شکستند مخصوصاً وقتی می

افتاد. مجبور بودم مقداری چوب و میخ به خانه بروم تا سفارش  اختلاف می

  دوستان زود آماده گردد.

  گفت: کرد و می مادر هرروز سرزنشم می

ای.اصلاً از دستت راضی  او را عصبانی کردهچرا قاسم، دایی هاشمت اینجا بود. 

 کجا رفته بودی؟نیست. امروز 

 ه بودم.دادم: مادر به خدا فقط چند لحظه نزد دوستان رفت پاسخ می

 به نشانه تهدید دمپایی را کرد که با چشمان درشتش نگاهم می طور همینو 

  :گفت یمو  آماده پرتاب به طرفم کرده

 ات ای تو! دایی چند بار باید یک حرف را به تو بزنم. آخر نا سلامتی مرد خانه

و غضبش  ای! خشم وید مغازه را به تو سپرده بوده اما رهایش کرده و رفتهگ می

قدر عصبانی بود که تا میان  م. مادر آننگرد ک طرف کوچه عقب که به شد یمباعث 

و در  گشت یزنان به خانه برم زد.سپس نفس دوید و فریاد می کوچه به دنبالم می

  .بست یرا روی من م

  وای به حالت! برو پیش همان دوستانت امشب را هم آنجا بخواب. -
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  م:گفت میاز پشت در حیاط با التماس و زاری 

  کنم. بگذار به داخل خانه بیایم. مادر به خدا دیگر تکرار نمی

  ات دوباره پاره شده بود؟ نکند دوباره دعوا کرده باشی؟ چرا جامه -

  بر زمین افتادم. کرد و ریگ  نه مادر پایم به سنگ -

های پدرت. آن خدابیامرز چه  ای. این بود نتیجه زحمت گو هم که شده دروغ -

خواست پسرش علم و ادب بیاموزد. حالا ببین در  آرزوهایی در سر داشت. می

های شهر ولو شده و هرروز با دست و صورت زخمی  ها و محله میان اوباش کوچه

  آید. به خانه می

گل از کشیدم. اشک و خاک روی صورتم به شکل گلوله  رمق مشت بر در می بی

گشتم؛ اما هر چه بود  شده بود. امیدی به باز شدن در نداشتم و به خرابه برمی

گذشت که دستی آشناتر از هر دست دیگر، بازویم را لمس  مادر بود و دیری نمی

سرد جزای در خانه سطل آب کشید.  کرد و باکمی فشار مرا با خود به خانه می می

داد تا  ریخت و پیراهن دیگری می آن را به روی سرم می. بود  میها طنتیش

  بپوشم.

هر کس دیگر بود خیلی زود شاید کرد  دایی هاشم در مورد من خیلی صبوری می

اش بیرون انداخته بود. او خیلی تلاش کرد تا علاوه بر کار نجاری  مرا از مغازه

وکتاب به من بیاموزد اما من جز شمارش  ان و کمی هم حسابحداقل خواندن قر

توانستم از روی تاریخ  اعداد و کمی جمع و تفریق چیزی نیاموختم. لااقل می

 خمره کنار خانه با انگشتانم حساب کنم چندساله هستم.

... 

تازگی در نزدیکی ما منزل  ساله بودم که عاشق بشری شدم. خانواده او به دوازده

دند. از همان روز اول که او را دیدم چیزی دلم را تکان داد. من با شمشیر کرده بو
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چوبی آماده بیرون رفتن از خانه و نبرد به همراه دوستانم بودم که با باز کردن در 

خانه، نگاهم به نگاهش افتاد. آمده بود تا جاروب را از مادرم قرض بگیرد. بدون 

و با دست دیگر به موهای نامرتبم  نگاه داشتممخفی پشتم  اراده شمشیر را 

  دست کشیدم و بالکنت گفتم:

  سلام. شما همسایه جدید ما هستید.

بله. لطفاً به مادر بگویید اگر جاروب بلند دارند امروز به ما قرض بدهند. زبانم  -

قدر دستپاچه شده بودم که در را به رویش بستم. یک قدم که  بند آمده بود. آن

ام.برگشتم و در را باز کردم و  میدم مرتکب چه اشتباهی شدهفهتازه  برداشتم 

  گفتم:

خانه تا  شود. بفرمایید داخل کنی خودش بسته می ببخشید، این در را که رها می

 .جاروب را بیاورم

 سوی مادرم دویدم و گفتم: بعد به عجله به

سبزی مادر. مادر. جاروب را بده. زود باش. زود باش. او که مشغول پاک کردن 

  بود. گفت:

 خواهی؟ چه خبرت است. بیا ببینم چه می

  م.بدهبه او تا زنان جاروب را بردم  هیچ، خودم پیدایش کردم. باعجله و نفس

 بری؟ مادر با فریاد گفت: جاروب را کجا می

  برم. برای همسایه جدیدمان می -

  جاروب را به او دادم و گفتم:

  رای شما بیاورم. لبخندی زد و تشکر کرد.هر چه خواستید به خودم بگویید تا ب

 :کردم دیچند روز بعد به دوستم یاسر تأک
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ها را با سر  از امروز دیگر داخل این محله دعوا تعطیل است. نباید همسایه

نخلستان عمو حیدر برگزار  درها و نبردها را  صداهایمان اذیت کنیم. جنگ

ها را در نخلستان  حساب خردهقاسم گفته که  بگو هم عدنانکنیم. به دسته  می

  کنیم. تسویه می

ها به بازار گذشتن  ترین راه رفتن آن محله عدنان چسبیده به محل ما بود. نزدیک

ها بود؛  ترین را رفتن ما به کنار دجله نیز عبور از محله آن از محله ما بود و نزدیک

دو گروه باهم های  های همدیگر، بچه وآمدها از کوچه بنابراین بر سر همین رفت

  شدند. درگیر می

گوید هر گروه در جنگ امروز  اینکه عدنان شرطی دارد. او می یاسر گفت: مثل

راحتی از محل دیگر عبور کند و هر کس  پیروز شد تا یک سال حق دارد به

  شکست خورد باید برای گذر کردن از محله پیروز مالیات بدهد.

اند. باشد کاری به سرشان  وش کردههای هفته پیش را فرام گفتم: انگار کتک

  بیاورم که برای رفتن به بازار مجبور شوند بغداد را دور بزنند.

داد. روز  تر نشان می درست که دوازده سال بیشتر نداشتم اما هیکلم خیلی بزرگ

قبل عدنان و یکی از دوستانش را مقابل خانه بشری به تله انداخته بودیم و 

 خانه ناظر دعوای ما بود .دیم. بشری از پنجره حسابی از خجالتشان درآم

های دیگر گفته بود. برای  ازآن، گویا مادرش چیزهایی به مادرم و همسایه پس

 را توی کوچه تعطیل کردم. کردن  دعوای کل همین به

... 

های محل با من بودند. عدنان  روز مبارزه یاسر و عزیز و کریم و چند نفر از بچه

آورده بود. قرار نداشتیم از چاقو و دشنه یا اشیا برنده در دعوا هم چندنفری را 

شمشیر، تیر و کمان و زنجیر آزاد بود. نبرد دو ساعت  رازیغ استفاده کنیم؛ اما به
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تن من و  به ای نداشت. قرار شد سرنوشت جنگ با نبرد تن به درازا کشید و نتیجه

 عدنان مشخص بشود.

تر بود و  د. او بااینکه دو سال از من بزرگعدنان مثل گاو، پرزور و قوی بو

های پرسرعت من  های بسیار پرقدرت داشت اما گاهی گرفتار زیر گرفتن مشت

 کندصورتم خود را روانه  مشت  آماده بود تا که یهنگام  شد. دریک غافلگیری می

کار تمام بود پیش از  گرفتم و کمرش را به خاک رساندم.از زیر را  هر دو  پای او 

دستش را به علامت تسلیم به زمین  رخورد کندمشت  به صورتش بآنکه ضربه 

از زمین برخاستیم . کلاه خود را چند بار به آرنج دست دیگر زد و  . هردوکوبید

 آن را گرفت و بر سر گذاشت سپس گفت:  گردوخاک

های  گویم که از کوچه های گروهم می خوب امسال شما برنده شدید. من به بچه

دهم چون مجبورم هرروز به بازار  بور نکنند. خودم هم مالیات عبور را میشما ع

یی که یاسر به پشتم ها ضربهحالیکه از  توانم کوچه را دور بزنم. در بروم و نمی

 . گفتم:  رفتم یمجلو و عقب  تکاندبرا  پیراهنم خاک  تا زد یم

ه بازار هم نیازی ناحق گرفتن نیست. برای رفتن ب در مرام ما زورگیری و پول به

دارند و  نیست که پولی بپردازید اما این را به افرادت بگو، سرشان را زیر نگاه

مزاحم زنان و دختران محله ما نشوند وگرنه دیگر تحمل نخواهم کرد. در غیر این 

  صورت ممکن است در محله شما اتفاقات ناگواری پیش بیاید.

دانستم عدنان بدش  ر نظرم بود. میدر موقع گفتن این حرف بیشتر خانه بشری د

زنان و  دسته ما سوت آید به طریقی خودش را به بشری نزدیک کند. آن روز نمی

  شادی کنان مرا روی دوش تا خانه رساندند.
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تمام رسیدم و چشمم به دایی هاشم و نگاه عصبانی مادرم خورد که به خانه 

دانستم باید آن روز  رفت . به هواشادی و شعف حاصل از بردم در دعوا دود شد و 

 علاوه بر مشت و لگدهایی که در دعوا خورده بودم، پذیرای تنبیه مادر هم باشم.

... 

جای  از روز بعد مجبور شدم بهنتیجه مذاکرات دایی هاشم با مادرم این بود که 

تر  کارگاه نجاری دایی هاشم به دکان نانوایی عمو ابراهیم بروم. کارم بسیار سخت

های آرد را روی کمر  د و دیگر مجال نشستن نداشتم. باید گونیشده بو

کردم. در دکان نانوایی هیچ  کردم و خمیر درست می گذاشتم و جابجا می می

رسید خمیر نبود و اگر خمیری نبود نان  تأخیری جایز نبود چون اگر آرد نمی

نجاری . تقصیر خودم بود در کارگاه آمد یها درم شد و صدای مشتری درست نمی

 گرفتم. سستی کردم حالا باید نتیجه عمل خود را می

... 

دو سال از آمدن خانواده بشری به آن کوچه گذشته بود اکنون چهارده سال 

از قبل زیباتر من  به نظر دیکش یمو قد  شد  تر می داشتم و بشری هرچه بزرگ

ی سیاه و ساله و لاغراندامی بود با چشمان و موها شد. او حالا دختر یازده می

توانست مجذوب خود کند.  های زیادی را می صورتی سفید و معصوم که جوان

خواندن و نوشتن را اگرچه رسم اعراب نبود که به دختران یاد دهند اما پدرش که 

دوستانم در کوچه و در  از افسران جز دارالخلافه بود به او آموزش داده بود.

و با اشاره و شوخی مرا دست  کشد یمپر  که دلم برای او دانستند یمنانوایی  همه 

 ما ٔ‬با مادرش به خانه . بهترین لحظات برای من وقتی بود که انداختند یم

هم برای آنکه بتواند مادرم .  رساندم یمی دنیا که بودم خود را هر جا  آمدند می

خواست  می بشریاز را با مادر بشری تکمیل کند  اش زنانهی ها بتیغو  ها حرف
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آموزش دهد. من هم ازخداخواسته  و شریفه ندن و نوشتن را به من که خوا

 . داشتم  وسایل نوشتن را برمی

به او بدهم تا مدتی  نبات آبسرگرم کردن شریفه کار آسانی بود کافی بود چند 

تا در حیاط خانه،  خواست یمبرای خود مشغول باشد و ما را تنها بگذارد . دلم 

کنار او بنشینم و خود را به خنگی بزنم تا  ها سال بلند نخل زیر سایه درختان

بار برایم تکرار کند. بعد در چشمانش زل بزنم و در  ینمجبور شود کلمات را چند

  گفت متوجه شدی در عالم خود بگویم: آری پاسخ سؤال او که می

های  گرفتم. تمامی موج اما در حقیقت چیزی جز الفبای صورت او را یاد نمی

دانستم تا گوشه لبش چه اندازه  اش را می ز بر بودم. فاصله خال گونهگیسویش را ا

گشتند.  خندد چند دندان سفید چون صدفش پیدا می که می است؛ و هنگامی

  توانستم حتی عبور پرندگان را در آسمان از درون چشمان شفافش ببینم. می

  ای؟ طور خیره گشته قاسم حواست با من است به چه این -

 ه آن پرندگان مهاجر!  بهیچ.  -

 کردی!  کدام پرنده مهاجر؟ تو که داشتی به صورت من نگاه می -

   .توضیح دهیدرس را برایم  این هبار دو شود می  -

 امان از دست تو! -

... 

ام تأثیر گذاشته  کم نبود پدر در زندگی گذشت. کم چند سالی از مرگ پدر می 

گفتند جسد ابو قاسم را  ی انتقام برنیایم میبود. اقوام و فامیل برای آنکه من در پ

شدم  تر می اند حتماً حین شنا غرق شده است؛ اما هر چه بزرگ از آب دجله گرفته

چیز را  دانستند که دیر یا زود همه ها هم می کتمان حقیقت ممکن نبود و آن

خواهم دانست. چنانچه خود از زبان دوستانش شنیده بودم که پدر شناگر قابلی 
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هایی که بر دست و پای پدر پیچیده شده بود بمیان  ده است و صحبت از طناببو

 آمده بود.

نمایی بین من و عدنان هنوز ادامه داشت؛ اما در  اختلافات یا بهتر بگویم قدرت

ها بود. هر چه قدر که من از دار  چیز باهم مشترک بودیم و آن تنفر از عثمانی یک

عدنان در این  ها دوچندان بود. او تنفرش از آنو دسته علیرضا پاشا متنفر بودم 

ها را بیش از همه  ها بود و یکی از آن میان ماجرایی دیگر داشت. او عاشق اسب

اسبی که از بچگی با آن بزرگ شده بود. از شانس بد او یکی از  دوست داست. کره

نان از شود وقتی عد بیند و خواهان او می فرماندهان عثمانی، اسب را در بازار می

گویند در این  کنند و می زور از او جدا می کند اسب را به فروش آن امتناع می

ازآن عدنان قسم  چیز تحت اختیار حکومت عثمانی است. پس سرزمین همه

کند یا انتقام خود را از آنان بگیرد  ها خارج می خورده بود یا اسب را از چنگ آن

 قسم شده بودیم. ام همنوعی در گرفتن انتق بنابراین ما هر دو به

... 

کم با روی کار  ای بیش نبود کم پدر بشری که در دوره داود پاشا سرباز ساده 

دید. او حالا دیگر با  آمدن علیرضا پاشا راه پیشرفت را برای خود مساعد می

وبرخاست داشت. سرهنگ عبدالقادر یکی از این  بالای حکومتی نشست افسران رده

باز شده بود و با احترام  هم گ عثمانی پایش به کوچه ماافسران بود. این سرهن

ها سرهنگ گاهی  شد. در این مهمانی مخصوص پدر بشری همراهی می

  .آورد می بشری پدراش را هم به خانه  برادرزاده

ها را به سر  کردند و آشغال پاشی می پدر و مادر بشری بیرون خانه را آب هر وقت

های ناخوانده را داشته  باید انتظار این مهمانکه  میدانست یبرند م کوچه می

را در  ها آن و میگرفت یمها قرار  ی محل در دید آنها بچهبا  عمد به. گاهی باشیم 
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که  کردیم. پدر بشری هم پس از آن مسخره می وبرق زرقپر از های  لباسآن 

 .  دیکش یم ونشان خطو برای ما  گشت یبرم برد یمرا به داخل خانه  ها مهمان

وگرنه چند بار به درگیر شوم  پدرش  با  خواستم یبه خاطر بشری بود که نم

فرستاد مبادا جناب  هایش می های فقیر کوچه را به خانه چشم دیدم که حتی بچه

ها  چرکین شوند. من که اصلاً خوش نداشتم با آن شان دل سرهنگ و برادرزاده

  چشم در چشم شوم.

برای خرید نان به . یک روز که نداشت ها آدم ی از اینخوش دل اصلاًهم بشری 

  زد.گفت: در چشمانش موج میزیادی آمده بود اضطراب و نگرانی نانوایی 

  امروز دوباره مهمان داریم پدر گفت تا نان بیشتری بخرم.

ها را به  گفتم: خوب چرا نگران هستی؟ مهمانتان کیست؟ اصلاً تو برو خودم نان

 . آورم تان می در خانه

اش خواهند آمد. من هم  دانی آن سرهنگ و برادرزاده فت: نه تو نیا! آخر میگ

روم تا با  ای به خانه شما می دوست ندارم خانه باشم اگر مادرم اجازه دهد به بهانه

  شریفه گلدوزی کنم.

            طور است بگو. اند؟ اگر این ها مشکلی برای تو به وجود آورده آنگفتم:

این عبدالکریم برادرزاده دوست پدرم چشمان نادرستی دارد. بار گفت: نه فقط 

با گفتن این  خواست دست مرا لمس کند. مان آمده بودند می آخر که به خانه

   حرف صورتم آتش گرفت.

گفتم نامرد  شد. در دلم می هایم داشت زخم می لب پایینم از فرط فشار دندان

 رسم. حسابت را می

  .آورم می من هم را ها نان. برو ماا بکن به خانه بشری همین کار ر گفتم:
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بر یک فرد عثمانی خشم نگرفته بودم. فکری  نیچن نیاز زمان فوت پدرم ا

شیطانی در مغزم خطور کرده بود. بعدازآنکه کارم در نانوایی تمام شد. یکسر به 

 سراغ یاسر رفتم.

که  باید بدون آنخوب گوش کن. امشب در خانه بشری دو مهمان خواهد آمد.  -

ها متوجه شوند تعقیبشان کنیم. با مرد مسن کاری نداریم اما در صورت جدا  آن

شدن از هم و در تاریکی شب بدون آنکه کسی ما را ببیند یا شناخته شویم آن 

دهیم اما حواست باشد نباید  ومال می مرد جوان یعنی عبدالکریم را کمی مشت

ها را به علامت  لامت تأیید تکان داد. بعد دستروی کرد. یاسر سرش را به ع زیاده

  دعا بالا گرفتم و گفتم:

ایم، فقط این کار برای  حال به نامردی کسی را کتک نزده خدایا ما را ببخش تابه

 کنم. خاطر بشری می

... 

ازآن شب تا یکی دو ماهی از دیدن شکل و قیافه عبدالکریم راحت بودیم.  پس

غلبه کرده بود. صورتش را بدجور کوبیده بودیم جوری انگار کمی احساسات بر ما 

  به همراه عمویش به مهمانی بیاید.شکل و شمایل شد با آن  که رویش نمی

 ٔ‬‬بشری هنوز بچه بود اما اعراب رسم داشتند که دخترانشان را زود به خانه

 یادگرفتن برای هرگاه. بدهم دست از را او ترسیدم می من و فرستادند می شوهر

 صحبت باهم خانه حیاط انتهای بلند نخل کنار آمد می شریفه نزد گلدوزی

  .کردیم می

  کنی؟ زور به عبدالکریم بدهد چه می بشری اگر پدرت بخواهد تو را به -

  گفت: از او متنفرم. شاید خودم را به دجله بیندازم و خود را بکشم.

 با خجالت دستش را گرفتم و گفتم:
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بخواهد به تو نزدیک شود زنده نخواهم  اگرآن نامرد را  ناراحت نباش من خودم

  گذاشت.

خبر داشت و عمداً خود را ی و احساساتی که بین ما بود از دوستهم دیگر شریفه 

  کرد تا ما بتوانیم باهم صحبت کنیم. ناپدید می

  خواندی برای من هم بخوان. بشری آن ترانه را که برای شریفه می -

  . صدایم خوب نیست.کشم نه خجالت می -

 گیرم!  هایم را می کنم بخوان. من گوش خواهش می -

ها  خواند و من دست گذاشتم و او آهسته می هایم می آرام دست خود را روی گوش

  داشتم. را از روی گوش برمی

 یی بد است؟گو یماین صدا که مثل صدای فرشتگان زیباست چرا  -

را روی  تیها دستبه حال قهر گفت: چرا  تقلب کردی؟ چرا مرا گول زدی و 

 . خوانم ینمگوش برداشتی دیگر 

 بیا باهم بخوانیم .  اصلاً. کنم ینمدیگر تقلب  به خدا -

. دیگر فهمند یمحیاط همه  طرف آننه نه اصلاً! صدای تو بلند و مردانه است تا  -

 . مییایببه اینجا  دهند ینماجازه 

گرفته بود و خنده من او را هم به خنده  ام خندهاز حرف بشری در مورد صدایم 

به شریفه که انگشت اشاره را  روی بینی گرفته بود و پشت  توجه یبانداخته بود و 

 .میدیخند یم بلندبلند باهم گفت یمسرهم هیس 

... 

روزی که خبر رسید عدنان گرفتار شده و به زندان افتاده است اصلاً خوشحال 

نشدم. درست بود که چند بار باهم گلاویز شده بودیم. درست که گاهی تا سرحد 

www.takbook.com



 نخلی کنار شالیزار               44             

مرگ همدیگر را زده بودیم اما اصلاً خوش نداشتم دشمن مشترکمان او را اسیر 

  کند.

اش  از کسانی که اسب موردعلاقهگشت تا انتقام خود را  عدنان در پی فرصت می

ها بدون  را دزدیده بودند بگیرد؛ اما ورود به اسطبل نظامیان و دزدیدن اسب

 پذیر نبود. وجه امکان هیچ ریزی و داشتن کمک از داخل به برنامه

دانستم که در اسارت اوضاع  خبر زندانی شدنش که رسید خیلی ناراحت شدم. می

گیرد تا دلیل  نجه مأموران قرار نظمیه قرار میخوبی ندارد و احتمالاً تحت شک

 توانستم به او بکنم. کارش روشن شود. به فکر فرو رفتم، یعنی هیچ کمکی نمی

توانست در این شرایط به او کمک کند و او کسی نبود جز  فقط شاید یک نفر می

محاکمه تازگی از ایران آمده بود. باید قبل از آنکه عدنان را برای  دایی سلیم که به

کردم شاید که گره کار را او بتواند  فرستادند دایی را ملاقات می نزد قاضی می

 بگشاید. به خانه او رفتم چند وقتی بود که همدیگر را ندیده بودیم.

 ؟ سفر خوب بود؟دسلام دایی کی رسیدی -

فرصت جان، هنوز  قاسم شود می روزی چند. من خوبسلام بر خواهرزاده  -

شود بد باشد. هم سیر است و هم تماشا و  سری بزنم. سفر مگر مینکردم به شما 

 ها تجارت است و درآمد.  البته برای من علاوه بر این

 دایی سینی چای را روی زمین گذاشت و رفت. دایی سلیم ادامه داد: زن

ها تا مقصد سالم بودند.  خوشبختانه امسال تلفات زیادی نداشتیم. بیشتر اسب

ان جعفرقلی خان تحویل دادم و یک ماه هم میهمانشان بودم. ها را به مرد آن

هایی هم برای فروش  نوازی دارند. ازآنجا هم قالیچه دانی چه مردمان مهمان نمی

 ام. به اینجا آورده

 ام. آمده بار با شما می شد من هم یک کاش می -
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زد و تر که شدی تو را همراه خود خواهم برد. دستی به بازویم  حتماً. بزرگ -

  ادامه داد:

ای اما مادرت در این احوال بیشتر به تو نیاز  البته الآن هم برای خود مردی شده

  دارد.

 کم پیش کشیدم. پس از نوشیدن چای موضوع عدنان را کم

  دایی تقاضایی از شما داشتم.

 بگو پسرم. اگر بتوانم کاری برای تو انجام دهم خوشحال خواهم شد. -

ر نظمیه گرفتار شده است. خواستم ببینم آنجا آشنایی دوستی دارم که د -

  ندارید.

که  کار کرده است شناسم. مگر دوستت چه خوب چرا رئیس آنجا را مینظمیه!  -

 ؟پایش به آنجا باز شده

اسبی داشته که چند سال قبل مأموران نظمیه آن را ، فقط نکردهکه کار مهمی  -

اسب یا اسب دیگری را بجای آن پس اند. حال سعی کرده که آن  با خود برده

  بگیرد.

سری تکان داد و گفت: عجب، پس کار مهمی نکرده، فقط اسب دزدی کرده 

دانی مجازات اسب دزدی چیست؟  که جرم سنگینی است پسر، می است! این

چنان گفتی هیچ کار مهمی نکرده که من فکر کردم بنده خدا را شاید اشتباهی 

 گفتم:با ناراحتی  اند. گرفته

دایی جان او کسی را ندارد که کمکش کند حتماً او را زیر شکنجه خواهند کشت. 

اش دهید. دایی سلیم پک محکمی به  توانید برای رضای خدا یاری لطفاً اگر می

  قلیانش زد و آن را به من تعارف کرد. گفتم:

  دانید که اهل دود نیستم. سری تکان داد و گفت: دایی جان می
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عجله نکن. بگذار فردا قرار است به دیدار رئیس آنجا بروم تا  آفرین پسر.

اش را تحویلش بدهم. توکل کن بر خدا. اسمش را به من بده اگر بتوانم  قالیچه

  کاری برایش انجام خواهم داد.

 با خوشحالی اسم و مشخصات عدنان را دادم و با دایی خداحافظی کردم.

دستم و را ل صحبت کردن بودیم. یاسر ظهر روز بعد با یاسر بیرون خانه مشغو

  گفت:تکان داد و 

که دست عدنان را گرفته بود  آید؟! دایی درحالی ات با چه کسی می نگاه کن دایی

 آمدند. طرف ما می و او هم نگاهش به زمین بود به

  دست عدنان را به من داد و گفت: مدایی سلی

یگر از این کارها نکند. با هزار بیا این هم دوستت سالم و صحیح؛ اما به او بگو د

زحمت به رئیس نظمیه حالی کردم که عدنان دیوانه است و همه محله نیز 

 دانند که از روی عقل این کار را نکرده است. می

دایی    مان گرفته بود. هم عدنان و هم من و یاسر هر سه از حرف دایی خنده

 شیطنت هم نکنید. باشید.روم تا مادرت را ببینم. مراقب خودتان  گفت: من می

  عدنان دست دایی را بوسید و دست مرا فشرد و گفت:

خودت هم کمک کنی. از قدیمی قدر مرد باشی که به دشمن  دانستم این نمی

دانم و نخواهم گذاشت کسی آسیبی به  حالا به بعد تو را مثل برادر خود می

 برادرم برساند.

کم به  کم له ماهای مح بچه . گرفت یمی دو محل شکل ها بچهاتحاد جدیدی بین 

 تازه خوشحال بودند. دوستیدورمان جمع شده بودند و از این 

گفتم: حالا   کردم که از این مخمصه نجات یابم. هرگز فکر نمیبرادر عدنان گفت: 

 زودتر به خانه برو. حتماً مادرت خیلی نگران حالت شده است.
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  بیا. دوست دارم مادرم با تو آشنا شود. آری باید زودتر بروم. فردا به خانه ما - 

از هم جدا شدیم من هم به خانه رفتم تا از دایی سلیم تشکر کنم. از نگاه و 

های مادرم به دایی فهمیدم که چیزی در مورد من به او گفته است که دایی  اشاره

 دوباره در نصیحت را باز کرد و گفت:

شوی  با قدرتی که حریف آن نمیای باید بدانی  قاسم جان تو دیگر بزرگ شده

 نباید بجنگی. مادرت را بیش از این عذاب نده و دست از این خصومت بردار.

 دانید با پدرم چه کردند. توانم دایی؟ شما که خوب می چطور می -

ترسم سر این را هم مانند  شق بگو. می مادر گفت: سلیم تو چیزی به این کله

 نصیحتش کن.پدرش زیرآب کنند. تو را خدا 

گویم کینه دشمنان پدرت را از یاد  دایی سلیم گفت: قاسم ببین پسرم من نمی

ای رفتار کنی که در هر حکومتی جا و موقعیت  گونه ببر اما باید همیشه به

کردم و  وآمد می ات محکم و محفوظ باشد. مرا ببین در دستگاه قبل رفت شغلی

به همان شکل برایم احترام قائل دادم الآن هم  خریدوفروش خود را انجام می

  هستند.

ها چه کرده بود؟ او که آزارش به یک مورچه  آخر دایی جان مگر پدر من با این  -

  رسید. هم نمی

  مادرم از این حرف من کلافه شده بود. گفت:

 دیدی سلیم، این پسر عاقل بشو نیست.

 دایی با خونسردی حرفش را ادامه داد:

گویی قاسم. او فرد بسیار شریفی بود. او دوستان زیادی در میان حکام  درست می

کرد تا اینجای کار درست؛ اما  ها هم شرکت می ممالیک داشت. در مجالس آن
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 هیاشتباهش از زمانی شروع شد که به روزنامه ژورنال العراقیه پیوست و مدام عل

 رساند. میحکومت عثمانی در آن روزنامه شعر و مقاله بچاپ 

کردم اشعار پدر فقط عاشقانه و عرفانی است برای همین در دلم  همیشه فکر می

  به شجاعت پدرم آفرین گفتم و به او افتخار کردم. گفتم:

گویید. اصلاً این را خبر نداشتم که اشعار او بر ضد حکومت عثمانی  جدی می

ام را از  مرا و خانوادهگویید به خاطر چند قطعه شعر باید  بودند. ولی خوب شما می

  کردند. نعمت پدر محروم می

رحم  ها بی گویم سزای او مرگ بود. آن طور نیست. من نمی دایی گفت: نه این

کنند. الآن فقط روی سخنم با تو  هستند و هر صدای مخالفی را در نطفه خفه می

خوشی مادرت، تو هستی. با رفتن پدرت نیمی از موهایش سفید  است. تمام دل

  شده است. کاری نکن که به خاطر رفتار تو نیمه دیگر هم سفید شوند.

نگاهی به مادر انداختم، اشک صورتش را خیس کرده بود. دستم را دور گردنش 

 انداختم و صورتش را بوسیدم و رو به دایی گفتم:

خواستم به خاطر  دهم که مراقبش باشم. ضمناً می چشم دایی جان، قول می

  شما تشکر کنم. دوستم دوباره از

دانی که فرزندی ندارم و تو را همچون  دایی سلیم گفت: تشکر لازم نیست. می

 .توانی روی کمک من حساب کن پسر خود دوست دارم. همیشه می
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ن                                                              دوستی با عدنافصل چهارم:   

 

 

 

 

کس را از دریچه نگاهم و از روی ظاهرش قضاوت  از زندگی چنان آموختم که هیچ

نکنم بلکه از درون قلبم کمک بگیرم. چنانچه پس از دوستی با عدنان فهمیدم 

گذراندم و  بیشتر وقت خود را با او می حالا دیگرچه قلب پاک و روح بلندی دارد. 

 گفتم. خود را تنها به میی ها دل کردم و درد روز بیشتر به او اعتماد می روزبه

  ام. چیزی بیاور تا بخوریم. ننه مهمان داریم. برادرم قاسم را آورده -

 گفت: رویی می آمد. با خوش مادر عدنان ملاقه به دست به استقبال ما می

  آورم. آمدی پسرم. چشم الآن سرشیر تازه و چای برایتان می خوش

های حنا  خواست دست م. دلم میننه زلیخا را چون مادرم دوست داشت

 اش را ببوسم و مثل عدنان سرم را روی زانوهایش بگذارم. گذاشته

 گذاشتیم: گاهی با عدنان سر بسرش می

هایی بود  ای نکند خبری باشد. در شهر حرف ننه زلیخا خیلی به خودت رسیده -

 ات بیاید. خواهد به خواستگاری گفتند عمو ابراهیم می می

  :گفت یو مه اش را جابجا کرد کمی روسریننه زلیخا 

شاءالله بتوانم  گیرد. شما فکر خودتان باشید. ان جان، عزراییل هم دیگر مرا نمی ننه

  بعد از دنیا بروم.و دامادی عدنان را ببینم 
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نان جلوی آینه پر از خط و خش، موهای صاف و سیاهش را که روی عد

اما هنوز از آینه دور نشده موها بجای   زد یم طرف کچشمانش را گرفته بود به ی

 .  گشتند یبرمخود 

خواهد  شان را می روی. دختر همسایه برای برادرم قاسم خواستگاری نمی، ننه -

  نامش بشری است.

  شوم تا برویم. آماده میشما صبحانه خود را بخورید  روم. تا چراکه نمی -

 های تو را برای خواستگاری باور کرد!  عدنان، مادرت کجا رفت؟ انگار حرف -

شوخی کرد .  شود ینمگفت: خوب با ننه زلیخا  تر تمام هرچهعدنان با خونسردی 

 را بپوشد. اش یهمانیمرفت تا لباس 

 به دنبالش رفتم و گفتم: ام گرفت.  از حرکت سریع او خنده

زودی نه بگذار یکی دو سال دیگر. فعلاً عدنان از من ، به این بیا اینجا ننه زلیخا

تر است اول او را داماد کنید. چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام  بزرگ

 است.

... 

باهم به ماهیگیری   ها تا دجله راهی نبود. گاهی اگر حوصله داشتیم از خانه آن

  گذراندیم. شوخی میبه گفتگو و  رودخانهرفتیم و چند ساعت را باهم در کنار  می

  دهند؟ کنی بشری را به من می عدنان فکر می -

عدنان در پرتاب قلاب به میان آب مهارت زیادی داشت. آن را دور سرش چند 

 دوری تاباند و به وسط آب انداخت. سپس گفت:

بین  زنم. راستش را بخواهی من زیاد خوش ببخش برادر که روراست حرف می

فرصتی برای بالا کشیدن خود در این حکومت استفاده  نیستم. پدر بشری از هر

  کند. می
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  گفتم: حتی اگر به قیمت نابودی زندگی دخترش باشد؟

خواهد برای  بله حتی اگر به قیمت به فروش رساندن دخترش هم باشد می -

البته این را هم بگویم او  خودش در این دستگاه شغل و منصب مناسبی پیدا کند.

توسط مال و ثروت  شدیاند یمکند . او  فکر نمی طور نیاد در ذهن کوچک خو

 کند. افسران عثمانی دخترش را خوشبخت می

با عدنان ی را که ا دشدهیماهی ص در عالم خود فرو بودم که متوجه نشدم  قدر آن

پرید و تن زخمی خود را به  روی زمین بالا و پایین میهزار زحمت گرفته بود  و 

 . ام و به آب انداخته هاختیار از دم گرفت بیمالید  خاک می

بازی  جور نیقدر ظالم باشد که با سرنوشت دخترش ا کنی این یعنی فکر می -

  .سازدرا تباه کند و آن 

  ها انتظاری بیشتر نیست. گونه آدم هایم دلگیر نشو. ازاین از حرف -

کردم. ماهی  ها فکر می گویی. داشتم به این ماهی دلگیر نیستم. درست می -

عشقش به آب این رود است. اگر از آب جدایش کنی خواهد مرد. مرا هم اگر 

 گونه است. روزی از بشری جدا کنند سرنوشتم این

ان شاء الله که درست خواهد شد. ، عدنان کنارم نشست. گفت: غمگین نباش برادر

  گفت:کرد کرد و  جان در آب فرار می اش که نیمه بعد نگاهی به ماهی صیدشده

  ماهی را چرا به آب انداختی؟ حالا برای ناهار چه بخوریم؟

او را تصور کردم که زخمی و  لحظه کیگفتم: ببخش حواسم به بشری بود. 

  پیچد. دردمند به خودش می

داند که چقدر  حالا به من بگو، حرف بشری چیست؟ اصلاً می .فدای سرت -

  دوستش داری؟

  نم او هم به من علاقه دارد.ک فکر می و داند میخوب آری  -
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فکری به حال شکم گرسنه و ، پس از حرف دلش یقین پیدا کن؛ اما پیش از آن -

 ناهار ما کن! زود باش قلاب را به آب بینداز.

... 

چیز را برای ابراز عشق من به بشری فراهم  گذشت و روزگار، خود همه چندی

برادرزاده او همگی برای کرده بود. پدر بشری و دوستش عبدالکریم و 

  رساندن به علیرضا پاشا در جنگ به مرز رفته بودند. یاری

قدر بزرگ شده بود که  در آن زمان بشری نزدیک به سیزده سال داشت و آن

  شد سخن از عشق با گفت. امیدوار بودم تا او هم با همین زبان پاسخم دهد. می

کاشته آن را با دستان خود پدر  کهی بود درخت نخل بلند ،در انتهای حیاط خانه

زیر سایه درخت دراز  ها ساعت. خلوت من و بشری آنجا بود دوست داشتیم بود 

ها و  اولین نگاه بکشم و به آواز بلبلی که جفت خود را گم کرده گوش کنم .

آنجا بود  در کنار همین درخت شکل گرفته بود. ن و بشریدیدارهای عاشقانه م

 وده بودیم . که راز دل خود را گش

شریفه را به برای آنکه فرصت بیشتری برای صحبت کردن داشته باشیم آن روز 

 . نگهبانی گمارده بودم 

جلوی  چشم و ابرویش  را به رنگش ییخرمای از موهای تابدار  چند رشتهباد 

در چیده و کنار درخت گذاشته بودم برداشته و  . شاخه گلی را که قبلاًآورد یم

ای که از سر ذوق و فرط خوشحالی  کردم. خندید اما نه خندهمیان موهایش 

باشد. انگار در آن خنده چیزی بود. خنده تلخی که پایانش لرزشی را بر روی 

  گونه و لبانش جای گذاشته بود. آن لرزش روی صدایش هم تأثیر گذاشته بود.
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ا همین دانی؟ ت گویی چه کنم؟ معنی سرپیچی از دستور پدر را می قاسم تو می -

های داخلی و جنگ در سرحدات نبود مرا به خانه  حالا هم اگر این آشوب

  عبدالکریم فرستاده بود. با دلخوری و آشفتگی گفتم:

آخ بشری بس کن لطفاً، لااقل حالا که کنار من هستی اسم آن ملعون را پیش 

  من نیاور.

نگرانی را در شد از همان اولین کلام آشوب و  سرش را به زیر انداخت اما می

  هایش خواند. گفت: چشم

  ترسم. از عاقبت این عشق هراس دارم. چه کنم قاسم. می

ای نرم باشد.  تواند همچون پنبه دستش را گرفتم و گفتم: ببین این دست من، می

وقت  تواند مثل آفتاب گرم باشد اما اگر کسی بخواهد تو را از من جدا کند آن می

پیچد پس از هیچ  ه گردن نامردان را در هم میدیگر چون طنابی سرد است ک

 چیز هراس نداشته باش.

 گفت: آرامی آهسته کمی سرش را بالا آورد. اشک دور چشمانش حلقه کرده بود. به

 قدر دوست داری؟ قاسم یعنی مرا این

توانستم جلوی  نگاهی به چشمان سیاهش که از اشک براق شده بود کردم. نمی

شد آن  شد جهان را بدون بشری تصور کرد. مگر می مگر میتپش قلبم را بگیرم. 

ای از موهای  های زلال با آن ابروهای کشیده را از یاد برد. شاخه چشم

  را به صورتش کشیدم و گفتم: رنگش ییخرما

بشری بدون تو دنیا برایم هیچ مفهومی ندارد. بدون تو دجله و فرات برایم مردابی 

رنگ آسمان نیلی و رنگ دریا لاجوردی خواهد شد بیش نخواهد بود. فقط با تو 

 اگر تو نباشی همه جهان پیش چشمانم سیاه و تیره خواهد بود.
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اش گرفته بود. گفت:  های من هم خنده هنوز اشک در چشمانش بود ولی از حرف

  دانستم شاعر هم هستی. گفتم: چه جالب! نمی

 ام. ردهآخر پدرم شاعر توانایی بود. این را از او به ارث ب

در آن انتهای حیاط خانه که میعادگاه عشق آن روزهای ما بود از شریفه که روی 

پرید تا نزدیک شدن مادر را بما گوشزد کند خبر نداشتیم.  ایوان بالا و پایین می

هایی را که از شمشاد دور نخل کنده بود با شیطنت بروی سر من ریخت و  برگ

دیگر از آن قاسم که کوچه را روی سر  ای این روزها خیلی تغییر کرده گفت:

  گذاشت خبری نیست. حالا هم که شاعر شدی. می

های گلی را که در دست داشتم به سروصورتش پاشیدم  گلبرگ من هم در مقابل

 سوی خودم کشیدم. و دستش را گرفته کمی به

بینم دنیا چقدر رنگارنگ  عشق تو دوباره چشمانم را به حقیقت گشود. الآن می -

  قشنگ شده. و

  خواندی بخوان. قاسم باز از آن شعرها که برایم می -

با من شروع به او هم  ی را بشری دوست داشت و خود از بر بود خواندمشعر

 خواندن کرد.

  از آن دم که دوستت داشتم.

  جهان از آنچه بود زیباتر شد

 روند هایم به خواب می ها روی شانه گل

  دچرخ خورشید بر کف دستانم می

 هاست. و شب جویبارهایی از ترانه
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ای آسمانی را گوش  صدایش چون فرشتگان بود. گویا در بهشت بودم و نغمه

چیز را به هم ریخت و  کردم. افسوس که در آن لحظه شریفه با فریادش همه می

  دوباره ما را به زمین برگرداند.

  !چون طبلتچه خبره شریفه؟ تو که عالم و آدم را خبردار کردی با این صدای  -

همه علامت دادم و سوت  شریفه که به بالای سر ما رسیده بود گفت: خوب این

 کشیدم نفهمیدید! مجبور شدم داد بزنم. زود باشید دیگر!

 مادر آمده؟ گفت:  مگر گفتم: چه شده.

  گفت چرا هنوز به خانه بازنگشته است. ود میکاش او بود. مادر بشری آمده ب ای

 خواست برود. او را آرام کردم. بشری دستپاچه می

  خوب به او چه گفتی؟ -

کردیم الآن کارمان تمام است و به خانه  به او گفتم داشتیم باهم گلدوزی می -

خواست به داخل خانه سرک  کرد و می گردد؛ اما انگار حرف مرا باور نمی برمی

  زور دست بسرش کردم. به بکشد.

شان برود؛ اما چیزی نگذشته بود که  بشری را به همراه شریفه فرستادم تا به خانه

  مادرم به خانه آمد و دوباره شروع به نصیحت کرد.

هاست  روم. مدت باز چه اتفاقی افتاده است، مادر؟ من که مرتب به سرکار می -

  ام. دیگر دعوا هم نکرده

های من توجه  دانم همیشه به حرف و پسر خوب من هستی. مینه مادر جان ت -

 دهی. های من می کنی و گوش به نصیحت می

 گویی مراقب باش! آهسته برو و آهسته بیا!  پس چیست که می -

 به آرامی دستش را درون موهایم کرد و گفت: و  جلو آمد 
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شمت به دنبال دانم که خیلی وقت است چ از جریان تو با این دختر خبر دارم. می

کنی. نگاهی به شریفه انداختم.  گاهی پنهانی او را ملاقات می دانم گاه اوست. می

   سری به علامت انکار تکان داد.

 قاسم جان، پسرم، علاقه تو به این دختر عاقبت خوشی ندارد. -

کنم دوباره شروع نکنید. من هیچ قصد بدی ندارم  مادر از شما خواهش می

خواستم از جا بلند شوم و بیرون بروم.  ده با او ازدواج کنم. میخواهم در آین می

  دستم را گرفت و گفت: 

گفت بشری را برای یک نظامی نامزد  صبر کن پسرم. دیروز مادرش اینجا بود می

  ها را به عقد هم درآوردند. اند و منتظر هستند تا پس از مراجعت از جنگ آن کرده

هایم ناخودآگاه  اند. صورتم سرخ شده بود و مشت هها پس کار خود را کرد لعنتی -

  به هم گره شد. گفتم:

مادر جان  ایم. با ملایمت گفت: خواهد. ما باهم صحبت کرده مادر، بشری او را نمی

پرسد که این دومین آن باشد. من  چه کسی نظر دختر را می زمانه نیآخر در ا

زنم و بهترین دختر بغداد را  ها را بالا می خودم هر زمان که وقتش باشد آستین

جهت با این  کنم. خودت را بی خانواده ما باشد برای تو خواستگاری می مناسبکه 

ها درنینداز. ببین هنوز پس از چند سال لباس سیاه را که در اندوه پدرت  عثمان

  خواهم آسیبی به تو برسد. ام. نمی پوشیده بودم از تن بیرون نکرده

 رد.تواند گزندی بر من وارد آو کس نمی یچمطمئن باش مادر. ه -
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 ها یعثمان دربندگرفتار و  فصل پنجم:

 

 

 

 

گویی بگذار برای همیشه در این دروغ زیبا بمانم و پا درون این  گاه به خود می

گذاری تا آنچه دوست داری  هم می ها را روی باور راست و زشت نگذارم. گاه پلک

ها سرازیر شود تا  بگذار همچون رود از قله گویی رؤیا است یا خیال ببینی. می

 وجودم را پر کند.

گاه در زندگی برای کسی از خدا بد نخواه؛ اما با  گفت. هیچ پدرم همیشه می 

خواستم  نزدیک شدن به زمان بازگشت پدر بشری و عبدالکریم در دل از خدا می

وقت نه ناامیدم  تا در جنگ کشته شوند و هرگز پایشان به بغداد نرسد. عدنان هیچ

داد فقط برای آنکه بیشتر در فکر خیال نروم  کرد و نه امید واهی به من می می

برد. آن روز هم با  بیشتر اوقات مرا همراه خود برای خریدوفروش به بازار می

عدنان در بازار مشغول خریدوفروش بودیم که بشری باعجله خود را به ما رساند تا 

  خبری را به من بدهد.

 ای به دستش رسیده است. زد. گفت: نامه نگاهش اضطراب موج میدر 

خواهید به منزل  بیند. اگر می عدنان گفت: اینجا مناسب نیست. کسی شمارا می

   ما بیاید در آنجا صحبت کنید. به آنجا رفتیم.

ممکن  خواست آن را نخوانده پاره کند. گفتم: نامه از عبدالکریم بود. بشری می

  بری در آن باشد. از او خواستم هر آنچه در آن است برایم بخواند.است از پدرت خ
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از همان شروع نامه عبدالکریم با کلمات چندش آمیز سخنانی از عشق به بشری 

  گفته بود و اینکه همگی سالم هستند و تا چند روز آینده به بغداد خواهند رسید.

 زدم. قدم میطاقت نیاوردم و مانند دیوانگان دور حیاط خانه عدنان 

  بشری گفت: ببخش، تو را هم ناراحت کردم.

طور که  ناراحت نشدم. گوش کن بشری هنوز اتفاقی رخ نداده است ولی همان -

ای خواهم کشید و به تو  گفتم نخواهم گذاشت دست آن ملعون به تو برسد. نقشه

 خواهم گفت چه باید کرد.

... 

صدای هلهله شادی قشون که از بود و شانزده سال بیش نداشتم.  12۳1پاییز 

گشت در گوش من چون ناقوس عزا بود. پدر بشری دیگر در خانه هم  جنگ برمی

داد.  زور می ها را به آورد و جواب سلام همسایه لباس نظامی را از تن بیرون نمی

ایستاد و دستی به درجه تازه گرفته و مدال آویزان بر  گاهی در آستانه در خانه می

  گفت: ها می کشید و با غرور به همسایه اش می سینه

جا را پرکرده. اگر  قدر کثیف است. بوی کثافت و تعفن همه این کوچه چرا این

کردید. بروید به جان  ها را می فشانی ما نبود که الآن باید گدایی انگلیسی جان

کردند و به خانه  ها زیر لب اعتراضی می علیرضا پاشا دعا کنید. برخی از همسایه

پای سخنان او در مورد جنگ و درگیری در جنوب  گشتند. برخی هم به رمیب

 دادند. گوش می

وآمدهای عبدالکریم به خانه  چند روز از آمدن پدر بشری نگذشته بود که رفت

ها از سر گرفته شد. بشری مخفیانه برایم پیغام فرستاده بود که اول زمستان او  آن

را به عقد عبدالکریم درخواهند آورد. انتظار چنین پیغامی را داشتم و از قبل 
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کردم پیش از هر کاری باید  ه عمل میزد هایی در سر داشتم اما نباید شتاب نقشه

 کردم. به خانه او رفتم. با عدنان مشورت می

 ای! این حال زارت برای چیست؟ قدر آشفته نبینم برادر این - 

عدنان  جریان را گفتم. عدنان خواست مزاحی کند تا از این حال درآیم. گفتم:

 امروز اصلاً حالم خوش نیست. سر بسرم نگذار.

خر من با تو چه کنم برادر خوب من! هیچ نصیحتی که در سرت عدنان گفت: آ

دانم آخر خود را به دردسر خواهی انداخت. حالا بگو چه در سر  رود. می نمی

 داری؟

دانی. فقط کمکم کن تا با بشری از شهر فرار  عدنان تو خود حدیث حال من را می

  کنم.

ارد؟ نگاه به هیکل و زور گویی قاسم! اصلاً بشری از این نیت تو خبر د چه می -

های بزرگ  اید که بخواهید تصمیم قدر رشد نکرده بازوی خود نکن. شما هنوز آن

 بگیرید.

حل نشانم بده  قرار شد نصیحت را به کنار بگذاری. یک راهی گفتم: تلخ اوقاتبا 

 قبل از آنکه بشری را به عقد آن مرد ملعون درآورده باشند.

ای با من بیا  دانم خیلی عذاب کشیده شناسم. می میحل  فعلاً من فقط یک راه -

برم که از این فکر و خیال کمی راحت شوی. جایی که پای خود را  جایی تو را می

دیگر بر روی زمین احساس نکنی و فکر کنی در آسمان به دنبال پرندگان پرواز 

 کنی. می

آن وارد نشده حال به  ای بود که تابه سوی دجله محله خود را به او سپردم. آن

ای  های تودرتو که همه به راه داشتند. صدای عود و ضرب از هر گوشه بودم. خانه

  ای به تن نداشتند اما خنجری بر کمر داشتند. تنه رسید. مردانی که نیم بگوش می
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خانه زن  ها رفتیم و روی یک تخت نشستیم. صاحب به درون یکی از خانه

خت. کمی صحبت کردند و با صدای بلند شنا سالی بود که عدنان را می میان

 یک با تورمانندش بنفش لباس با زنان از یکی اوخندیدند. سپس به اشاره  می

 .آمد ما نزد شراب از پیاله دو و سینی

  دانی که اهل شراب نیستم. عدنان می -

 هایت از یادت خواهند رفت. دانم؛ اما امشب را بخور. غم می -

نوشیدم. یکی از زنان روی تخت کناری با صدای عود و به اصرار او چند پیاله 

رقصید و زن دیگر که برایمان شراب آورده بود مرتباً به دور تخت ما در  ضرب می

داد و خود را برای او  های عدنان را مالش می گردش بود و گاهی از پشت سر شانه

اهای خود را گونه که عدنان گفته بود دیگر پ کرد. پس از چند پیاله همان لوس می

قدر سنگین شده بود که برای کوتاه  کردم. سرم آن دیگر روی زمین حس نمی

چیز گرد سرم دوران  زمانی بشری و عبدالکریم از ذهنم خارج شده بود و همه

 محض بلند شدن از جا جلوی چشمانم سیاه شد. کرد. به می

  رود بنشین یا دراز بکش. عدنان گفت: اگر سرت گیج می

 تخت خود را سرپا نگاه داشتم و گفتم: نه باید به دستشویی بروم.با کمک 

 آیم. حالت مساعد نیست. پس صبر کن من هم به دنبالت می - 

بیرون از آن میکده، هر چه را که خورده بودم بالا آوردم. عدنان کمی آب به 

  صورتم زد. حالم بهتر شده بود.

   .روم خواهی اینجا بمان من می گفتم: تو اگر می

ام.پیش خود فکر کردم شاید این دخترکان بتوانند  من به خاطر تو به اینجا آمده -

 هایت را فراموش کنی. کمک کنند تا کمی از غصه

 ممنون عدنان، به خانه برویم که هیچ درمانی برای این درد نیست. -
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... 

 روزم بسان بشکه باروتی بود که و  گذاشتم. حال روزهای سختی را پشت سر می

ام با  خواستم پیش از عملی شدن نقشه کشید. نمی ای را می انتظار جرقه

خواستم دو بار پیاپی  عبدالکریم روبرو شوم یا با او درگیر شوم اما اتفاقی که نمی

در کردیم و عبدالکریم  با یاسر بیرون از خانه گفتگو می که یرخ داد. بار اول هنگام

 . زد  عمد تنه محکمی به من بهعبور از کوچه 

  تان بروید. اینجا توقف نکنید. با دوستت به درون خانه -

 کنید؟  می چه اینجا شما. ماستاید خانه  گفتم: اینجا که ایستاده

 با غرور گفت:

کنید؛ و در  دانید با چه کسی صحبت می اید یا نمی اینکه مرا هنوز نشناخته مثل

داد. دیگر تحمل نکردم  همان حال یاسر را که کمی جلوتر رفته بود با دست هل

  و گفتم:

شناسم. شما مزدوران غاصب عثمانی را کسی نیست که  چرا اتفاقاً خوب می

 نشناسد.

مرا هل دهد که خواست و  گرفت مرابه طرفم آمد و یقه سرشار از نخوت و غرور  

قدر نبود که تکانم بدهد. یاسر دستم را گرفت و ما را از هم جدا کرد  اما زورش آن

  زور با خود به خانه برد. بهو 

چنین  دانی که او این کنی؟ نباید اشتباهی از تو سر بزند. می پسر چه می  -

  خواهد تا از شر تو خلاص شود. گفتم: می

  گذاری. خواهم حق این نامرد را کف دستش بگذارم تو نمی یاسر هر بار می

بگو ما خودمان  . هرگاه خواستیرفیق تو نباید خودت را با او درگیر کنی -

  دانیم با او چه کنیم. می
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دادم به گمانم عبدالکریم از  ای به دست او می گفت نباید بهانه یاسر درست می

ارتباط من و علاقه من به بشری آگاه شده بود. انگار او هم در پی یک بهانه بود تا 

 حساب کند. با من تسویه

... 

دوباره با عبدالکریم روبرو شدم. درست چند روز قبل از قرار عقد بشری بود که 

 باره تغیر داد. یک بههم اتفاقی که مسیر زندگی من را 

چند بار با بشری بر سر نقشه فرارمان صحبت کرده و قرار اتفاق پیش از آن 

جز  کس به شب پیش از عقد باهم از خانه فرار کنیم. هیچ نیمهکه گذاشته بودیم 

آن روز و آن برخورد دوباره من با عبدالکریم عدنان از این موضوع آگاه نبود؛ اما 

چیز را به هم ریخت. این بار او نه در کوچه و محل که در بازار شهر بغداد سر  همه

راهم قرار گرفت جایی که صدها نفر برای خرید یا فروش بر سر هر جنس و کالا 

خود و زنند تا بلکه تا پایان روز دیناری به جیب بزنند و شکم  چانه و فریاد می

 خانواده را سیر کنند.

ای بساط  فروشان در هر گوشه تر بود. دست آن روز جمعه و بازار از هرروز شلوغ

های فقیر و  بازار منبع درآمد بسیاری از خانواده خود را پهن کرده بودند. جمعه

ها در این محل بودند. من  شد و دوستان من اغلب جمعه درآمد محسوب می کم

کردم. کمی  ها و کبوترها به او کمک می روش مرغ و خروسکنار عدنان، در ف

طرف تر سعید و عزیز دو برادر و از دوستان من با مادرشان بساط سبزی  آن

و  آمدند فروشی داشتند. در میان سیل مردم گاهی نظامیان برای خرید می

ر از شدند. هنوز اذان ظه بستند و پیاده وارد بازار می های خود بیرون بازار می اسب

ها  فروش مناره مسجد خوانده نشده بود؛ که صدای جیغ و فریاد از سمت سبزی

بودند. بساط  های مادر عزیز پخش زمین و هوا شده ها و سبزی بپا خواست. میوه
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ها به کمک او آمده بودند. مادر عزیز با  ها و سبزی داران برای جمع کردن میوه

  گفت: گریه و التماس می

ریزید. آن  ها را به هم می کنید. چرا میوه است که بر ما میآخر این چه ظلمی 

  تربیتی پاسخ داد. نظامی با بی

خورده هستند بازهم که  هایت همه فاسد و کرم ها و سبزی ساکت شو زن. میوه -

زبانت دراز است. صدا آشنا بود. عبدالکریم و دوستش بودند. عدنان بیش از آنکه 

ها نزدیک نشوم اما  باشد مراقب من بود که به آن مراقب بساط خود و اوضاع آنجا

ها گذاشت و  ها و سبزی هایش دوباره پا بروی میوه وقتی عبدالکریم با چکمه

صدای گریه و التماس مادر عزیز را دیدم تاب نیاوردم. خودم را از دست عدنان 

بیند چه وار ازدحام کرده بودند تا ب مردم دایره  رهانیدم و به جلوی معرکه رساندم.

 خبر است.

نوک در سبد قرار دادم. عبدالکریم با  یکی یکی شده را های پخش خم شدم و میوه

ها را با کمک  وارونه کرد. دوباره میوه را  و آن کوبیدبه سبد  ی تیزشها چکمه

تر از پیش پا را بلند کرد  سعید و عزیز در سبد چیدم. این بار عبدالکریم عصبانی

لنگان او به زمین  و لنگان هگرفت در هوا پایش راکه تا دوباره به سبد بکوبد 

 انداختم.

ا سفت کمربند نظامی خود رو  ه از جا بلند شد عبدالکریم در چند قدمی من 

کردم تا روی میز بگذارم. ناگهان درد  را بلند می سبدهابه او  اعتنا یبکرد و من  می

. ضربه بعدی روی کمر و صورتم احساس کردمشلاق را شدید ناشی از ضربات 

از دستش بیرون کشیدم و به با تمام قوا  روی مچ دست راستم پیچید. شلاق را 

با مشت و لگد  وحشی و زخمییک حیوان میان جمعیت پرتاب کردم. مثل 

سوی من حمله کرد. عدنان و چند نفر از دوستان دیگر در شلوغی مانع از  به
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 تر تنگ ما دور به مردماسلحه کشیدن همکار نظامی او شدند. هرلحظه حلقه 

 .کردند می جدال میان این در وحشی خرس دو انگار. شد می

هایش را  جلوی ضربه در آن حال فقط قصد دفاع از خود را داشتم و فقط

حال خود را  دیگربه مادرم را گذاشت دادن بنای دشنام  اما وقتیگرفتم  می

با هر ناسزا که بر زبان و  با مشت و لگد به جانش افتادم .امانش ندادمو  نفهمیدم

از ضربات مشت به بینی و دهان پر  صورتش  .زدم تر به او  ای محکم آورد ضربه می

 عصبانیت و خشم گفت:در از خون شده بود. 

  زاده. گذارم حرام داغ بشری را به دلت می

پس بگو دلت از چه پر است، از بشری! ای بدبخت بیچاره اگر آسمان را به  -

  خواهد. در قلب او هیچ جایی برای تو نیست. زمین برسانی او تو را نمی

  اش سرازیر شده و پیراهنش را پرکرده بود. با نفرت گفت: خون از بینی

تر از لجنزار و  فطرت اگر از این سرزمین بیرون نینداختمت پست مملوک پست -

  مرداب باشم.

اگر . دور کند  ام آمده ایبه دنی که در آن تواند مرا از سرزمین کس نمی گفتم: هیچ

  کسی از این سرزمین رفتنی باشد شما غاصبان عثمانی هستید.

 کرد گفت:  را با آستین پاک میکه خون کنار لبش  با خنده و تمسخر درحالی

ای.اگر  دانی که هستی و از کجا آمده ونسب، تو خودت هم نمی اصل ای بدبخت بی

 اینجا سرزمین من نیست، به تو نیز تعلق ندارد.

 واکه  نکهیفکر اه بودم از جا بلند شدم و خود را تکاندم. در گیج شدی ا لحظه 

و به خیال اینکه دعوا خاتمه یافته،  تاسچگونه پی به ریشه ایرانی بودن من برده 

که ناگهان درد شدیدی در ناحیه کمرم  رفتم یسوی بساط عدنان م پشت به او به

پیچید. او از پشت سر با چوب ضربه محکمی به کمر و بازویم زده و مرا نقش بر 
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های پیاپی که به کنار چشم و  پیچدم و با مشت زمین کرده بود. از درد به خود می

زد خون روی صورتم را پوشانده بود. عبدالکریم به این بسنده نکرد، با  ام می بینی

ه قدر فشرد که قدرت نفس کشیدن از من گرفته شد دستان خود دور گردنم را آن

دیدم. به روی زمین چنگ  رفت و مرگ را به چشم می . چشمانم سیاهی میبود

ر دستم قرار گرفت. بان یک بساط به آن بسته شده بود د زدم، سنگی که سایه

 سنگ را با تمام توان به سرش کوبیدم.

... 

هوش شده بود و مقداری خون از سرش روی زمین بود. آن همکار  عبدالکریم بی

سوی نظامیان  اش خود را از میان جمعیت رهانیده تا برای آوردن کمک به نظامی

 برود.

کن. اجالتا به  گفت: کار دست خودت دادی برادر، زودتر فرارسراسیمه عدنان 

  .کنیم حالت به فکری تا برو ماخانه 

  گفتم: مرده است؟

کشد. زودتر برو تا نظامیان  نفس میکه هنوز  دانم یم قدر نیعدنان گفت: هم

 اند. نیامده و تو را دستگیر نکرده

خواستم برای عدنان دردسری درست شود در میان راه از رفتن به خانه  نمی

زده از ذهنم گذشت. باید نقشه فرار با بشری را  شتاب یعدنان منصرف شدم. فکر

بشری  دانستم یم کردم. دیگر فرصت هیچ درنگی نبود. همین امروز عملی می

رفتم و قبل از آنکه ماجرا به گوش خانواده او  باید به آنجا می است،اینک در خانه 

 گریختم. برسد با او می

جریان را به او وقتی رون آمد. بیاز خانه با علامت سوت که بین خودمان بود 

  با دو دست بر سر صورتش زد و به موهایش چنگ زد.،  گفتم
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 کار بود کردی؟ به خدا هر دو نابود خواهیم شد. قاسم. خدایا! این چه -

بشری جان کمی آرام باش. پیش از آنکه مادرت سر برسد زودتر آماده شو. باید  -

  زودتر از این شهر برویم.

  ؟ نه پولی داریم، نه جایی که در آن مستقر شویم.آخر چگونه -

  چند دانه اشک روی صورتش سر خورد.

  نگران نباش. مگر مرا دوست نداری؟ -

دانم این کار عاقبتی ندارد. هر جا که برویم  از جانم بیشتر دوستت دارم اما می -

  مأمورین ما را خواهند گرفت.

کنیم و مقداری  ب را آنجا سپری میگوش کن خانه عدنان را که بلد هستی، ش -

افتیم. حالا زود باش. چیز زیادی  صبح به راه میسپس کنیم و  پول از او قرض می

روم تا مقداری پول  با خود نیاور فقط چندتکه لباس. من هم به خانه خود می

 بردارم. پس قرارمان در خانه عدنان باشد.

نبود. مجبور شدم که برخلاف میل کمی از  آنجا طرف خانه خودمان رفتم. مادر به 

  های مادر را بردارم. پول

روم و مجبور شدم کمی از  شریفه، به مادر بگو من چند روزی به مسافرت می -

 های او را بردارم. پول

ای؟ مسافرت دیگر چه  قدر دستپاچه گفت: چه شده اینجیغ و داد کنان شریفه 

 صیغه ایست؟

  اید بعد هر کار خواستی بکن.تا مادر بی یصبر کنباید 

 فعلاً هیچ نپرس و هیچ نگو. باید زود بروم. به حیاط آمدم تا از خانه خارج شوم. -

کرد که در خانه  وجدل می آمد. انگار مادر با چند نفر بحث سروصدایی از بیرون می

باز شد و او را به درون حیاط هل دادند. با دیدن این صحنه از فرار کردن توسط 
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داد شتافتم. فکر  بام منصرف شدم و به کمک مادر که جیغ و ناله سر می پشت

کردم مأمورین به این سرعت خود را به خانه ما رسانده باشند. هنوز دست  نمی

مادرم را نگرفته بودم که چند مأمور به روی سرم ریختند و پس از بستن 

مادر و خواهرم و  آمیز ای که نگاه حسرت وپاهای من با طناب، در میان کوچه دست

 های بشری را در پس خود داشت مرا کشیده و با خود بردند. اشک

... 

توانستند با چوب و  مأمورین مرا مستقیم به نظمیه شهر بغداد بردند. آنجا تا می

به صورتم  قدر های شب آن شلاق و مشت و لگد از من پذیرایی کردند. تا نیمه

یکی  زده بودند که دو دندانم شکسته و دهانم پر از خون شده بود. مأمورین یکی

داد. یکی  ای برای آزار و شکنجه من می رسیدند و هرکدام نظر تازه از راه می

گفت بهتر است مرا از سقف آویزان کنند تا نتوانم بخواب بروم دیگری  می

ها کوتاه کنیم. این  کمی از آن هایش خیلی بلند شده بگذارید گفت ناخن می

وارد شد ادامه داشت. روبروی رئیس روی  ها آنها تا صبح که رئیس  برنامه آن

 رفتم. خواست فقط چند دقیقه بخواب می پیچ شده بودم. دلم می صندلی طناب

ها همان و ریختن آب سرد سطل بر روی سرم نیز همان.  هم رفتن پلک اما روی

میان دریا در حال غرق شدن باشد. رئیس نظمیه با  احساس کسی را داشتم که

چشمانی از حدقه درآمده، بالاخره پس از چند بار قدم زدن به دور اتاق به حرف 

 آمد.

دانی تنها و تنها یک اهانت کوچک به مأمور عثمانی چه مجازاتی دارد؟  می -

گذارند تا  و میبرند و در دستان ا بگذار تا خود برای تو بگویم. زبان آن مجرم را می

  ها نکند. دیگر از این جسارت
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ام که از درد و خستگی افتاده بود گذاشت و آن را بالا  دسته شلاق را زیر چانه

 آورد و ادامه داد:

آید که مأمور عثمانی را تا سر حد مرگ  کنی چه بسر کسی می حالا فکر می -

 کتک زده باشد؟

های نو و براقش ریختم و  چکمهآب دهانم که با خون همراه شده بود را روی 

  گفتم:

  حقش بود. سزای کسی که به مادرم توهین کند همین است. -

پس از چند ناسزا، شلاق را بالا برد و چند بار با تمام توان به دست و بدنم کوبید 

  و فریاد زد:

فطرت. مأمور دولت عثمانی اگر تمام خانواده  نشانم پست مادرت را به عزایت می -

 کشت حق نداشتی دست به روی او بلند کنی. ا هم میتو ر

به بیرون رفت اما قبل از آن با اشاره به دو سرباز داخل سلول  رئیس با عصبانیت 

 ها بود. دستور داد تا دوباره شکنجه مرا از سر بگیرند. این کار مرتب سه روز آن

... 

من همچون اینکه چگونه در آن روزهای پر از هراس جان به در بردم برای 

معمایی شده بود. آیا فقط نتیجه تلاش و ازخودگذشتگی دایی سلیم بود که با 

استفاده از موقعیت و آشنایی با مقامات تلاشش به ثمر رسیده تا همان روزهای 

ام را به بیابان نینداخته بودند؟ یا در پس همه این اتفاقات  شده اول جسد له

واستم اصلاً فکرم را به این جهت سوق خ معامله شومی در شرف انجام بود. نمی

 خواستم هرگز بشری را در حال التماس از پدرش و یا عبدالکریم ببینم. دهم. نمی

ازآن سه شب پر از عذاب و شکنجه در یک محکمه فرمایشی  هر چه بود پس 

 حداقل مجازات یعنی سه سال زندان با اعمال شاقه برایم در نظر گرفته شده بود.
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... 

های دنیا بود. جایی نمناک و هولناک که تقریباً  ترین زندان غداد از مخوفزندان ب

آمد.  سلامت بیرون نمی شد دو نفر به از هر ده انسان زنده و سالم که وارد آن می

ماند. روزهایی  اینجا گذر عمر مثل زندگی کردن سنجاقکی درون یک برکه می

شمردی به پایان  ل را میهای سلو تک میله که اگر هزار بار هم تک چنان آن

اندازه یک سال تو را پیر و  آمد. روزهایی که در عین درازی، هرکدامشان به نمی

 کرد. فرسوده می

گفتند روزی دیگر از را رسیده  چال به تو می صدای باز شدن درهای سلول سیاه

است و باید دوباره پابندها را به پاها زده و در صف طولانی برای کار اجباری به 

ها و برداشت  بیرون از شهر رفت. اگر شانس با ما بود و با فصل رسیدن میوه

 بردند. شدیم ما را به باغات اطراف بغداد می محصولات کشاورزی همراه می

جز راهی که  گذشت در این مدت از دنیای بیرون به سه ماه از زندانی شدنم می

شتم تا اینکه یک روز گشتیم هیچ خبری ندا رفتیم و برمی برای کار اجباری می

  عصر اجازه دادند تا مادر و خواهرم شریفه به ملاقاتم بیایند.

کردم دیگر شمارا ببینم.  مادر جان، چطور توانستید به اینجا بیایید؟ فکر نمی -

  اید؟ حالا چرا هردو به گریه نشسته

  مادر با دستمالش صورت را پاک کرد و گفت:

بتوانم صورت تو را ببینم. آخر چرا با خود چنین شد که دیگر روزی  باورم نمی

  کردی؟ نگفتی مادرت از داغ تو خواهد مرد.

دانند من مقصر این ماجرا  مادر جان غصه نخور، کاری است که شده. همه می -

  ها بودند که شروع کردند. نبودم. آن
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به  که این خانواده پای نحس خود را دانم پسرم. تو مقصر نیستی از وقتی می -

کوچه ما گذاشتند دوباره آرامش خانواده ما برهم ریخت. خدا را شکر که آن 

  دختر دیگر در آن خانه نیست.

 گویی مادر؟ بشری کجاست؟ بر سر او چه آمده است؟ چه می -

گیری. دیگر او را فراموش کن.  با دلخوری گفت: در این وضعیت هم سراغ او را می

گفتم او را رها کن. او وصله تن ما نیست! آخر  بگذار کمی در آرامش باشیم. چقدر

ات  دانی دایی ات بکشی؟ می گانه خواهی کمی دست از این کارهای بچه کی می

دلهره عجیبی برای آنکه سرت را از بدن جدا نکنند التماس چند نفر را کرد. 

  گفتم: داشتم.

. مادر که قصد دانم. خودم از او تشکر خواهم کرد. شریفه جان تو بگو دانم. می می

 ندارد چیزی بگوید لااقل تو حرفی بزن و بگو چه بر سر بشری آمد. شریفه گفت:

 عروس دیگر حالا. است رفته شوهربشری دیگر در آن خانه نیست. به خانه 

دانی چقدر ناز شده بود. مادر با دست به دهان  . برادر نمیاست عبدالکریم خانواده

  شریفه زد و گفت: بس است دیگر.

چشمانم سیاهی  مثل آن بود که سقف زندان بروی سرم خراب شده باشد.

خواستم  ام کردم. می دستم را زیر موهای ژولیده و حال تهوع داشتم. رفت یم

خواست سر را به دیوار بکوبم و گریه کنم از مادرم خجالت  فریاد کنم. دلم می

  ها را فشردم و گفتم: کشیدم. دندان

 د آن حرامزاده عبدالکریم درآمد. آخر چطور؟گویید به عق یعنی می -

   مادر سعی کرد مرا آرام کند و گفت:

شاءالله خیلی زود از اینجا  بله مادر جان. درست است دیگر از فکر او خارج شو. ان

 بیرون خواهی آمد و دختری مناسب خود پیدا خواهی کرد.
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 کردم و گفتم:های مادر توجه ای نداشتم رو به شریفه  دیگر اصلاً به حرف

شریفه جان، خواهرم تو بگو. ممکن نیست بشری به خواست خود به این وصلت 

   تن داده باشد.

که تو به زندان افتادی کارش جز گریه  شریفه گفت: مجبور بود برادر. از وقتی

اجبار  گفت عاقبت خودش را خواهد کشت. آخر هم به چیزی نبود. به من می

  پدرش به عقد آن مرد درآمد.

مادر دوباره شروع کرد: دیگر جای غم و افسوس نیست. از روز اول هم به تو گفته 

  گوش نکردی.اما به حرف من  بودم فکر این دختر را از خیالت بیرون کن

  از جای خود بلند شدم باخشم گفتم:

اند که تن  مادر بس است دیگر. رهایم کنید! یقین دارم او را عذاب و شکنجه داده

بسته است وگرنه   میوپا لت داده است. حیف که اینجا گرفتارم و دستبه این وص

  دانستم با این ستمکاران چه کنم! من می

 های مادر سرازیر شد و با گریه و التماس گفت: دوباره اشک

دهم دیگر این سخنان را بر لب نیاور. کمی آرام باش.  تو را به خدا، قسمت می

ها بسر بری و مرا در حسرت دیدارت  دخمه خواهی تمام عمر را در این مگر می

 بگذاری؟

هایت را  هق اش گفت: بیا جانم، مقداری خوراکی و لباس بعد در میان هق

  ایم بگیر دیگر هم این سخنان را هیچ جا به زبان نیاور. آورده

 مأمور زندان با فریاد گفت: دیگر بس است. وقت ملاقات به اتمام رسید.

ها از دیدارشان محروم باشم بنابراین باید  روند شاید تا مدتها ب دانستم اگر آن می

 کردم. فکری ناگهانی بسرم رسیده بود. آمده کمال استفاده را می دست از فرصت به
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د داد که به دیدارم نزودتر بروید وگرنه دیگر اجازه نخواهعجله کنید و گفتم: مادر 

  بیایید.

یفه فهماندم که بماند. خیلی سریع به ها با اشاره به شر ضمن خداحافظی از آندر 

  شریفه گفتم:

  رسد. کاری باید برایم انجام دهی. خوب گوش کن الآن مأمور زندان سر می

  چه کاری برادر؟! -

شناسی؟ در قسمت پرنده  گویم. او را که می نزد عدنان برو. دوستم را می -

 توانی او را پیدا کنی. فروشان بازار می

   ه کنم.آری. آری بگو چ -

های میوه و کشتزار گندمی است.  فرسخی شمال شرق بغداد باغ به او بگو در یک -

خواهد تو را ببیند. بگو  برند. بگو می چینی به آنجا می بگو قاسم را هرروز برای میوه

کند. چون در آن حوالی  اگر در هیبت چوپانان باشد کسی به او شک نمی

 آوردند. او خودش راهی پیدا خواهد کرد. یها گوسفندانشان را به چرا م چوپان

  مأمور زندان نزدیک شد و فریاد زد:

   ات تو را ببینند؟ مگر نگفتم وقت تمام است. دوست داری دیگر نگذارم خانواده -

دیدم.  شریفه گفت: خدا خیرتان بدهد. پس از سه ماه اولین بار بود برادرم را می

 خدا نگهدار برادر.

... 

بازار به سراغ عدنان رفته بود و  دوراز چشم مادر در جمعه چند روز بعد، شریفه به 

قضیه ملاقاتش با من را به او گفته بود. عدنان هم که خود در جستجوی راهی 

در آن فصل از سال،  بود که بتواند با من دیدار کند منتظر چنین فرصتی بود.

کردند تا برای  ها می صف سوار گاری هرروز صبح زود، زندانیان کار اجباری را به
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ها اغلب دیوار کوتاهی داشتند ولی نگهبانان  های میوه ببرند. باغ بیگاری به باغ

دادند. در آن  کس را نمی دورتادور محل ایستاده بودند و اجازه نزدیک شدن هیچ

آورده ها  نواحی جز صدای بزها و گوسفندانی که برای چراندن به نزدیکی باغ

صدایی دیگر از هیچ خواند  ها را فرامی و صدای چوپان یا سگی که آن دشدن یم

ها بیاید تا  شد. برای همین گفته بودم که عدنان با لباس چوپان بیرون شنیده نمی

 ای ملاقاتش کنم. شاید بتوانم لحظه

از روزی که مادر و شریفه را در زندان ملاقات کرده بودم آرام و قرار نداشتم. 

گر خواهرم با عدنان صحبت کرده باشد او حتماً راهی پیدا خواهد کرد دانستم ا می

دقتی و نگاه کردن به بیرون از باغ  چینی به خاطر بی تا مرا ببیند. در هنگام میوه

کردم خود را در  سعی می .ه بودمچند بار با تذکر و شلاق نگهبانان مواجه شد

را انتخاب کنم چون در آن  جلوی صف بگذارم تا بتوانم درختان کنار دیوار باغ

کنند را از بالای درخت  هایی که همراه گوسفندان عبور می شد چوپان صورت می

 ببینم.

یکی از همین روزها بود که صدای سوتی و زمزمه آشنایی به گوشم رسید. صدای 

زنگوله گوسفندان و بزها که خیلی نزدیک به دیوار باغ شده بودند و گرد خاکی 

چیز را مهیا کرده بود تا عدنان را ببینم و با او صحبت  بود همه که به پا خاسته

 درخت بالاییهای بالای درخت پای خود را روی شاخه  کنم. به بهانه چیدن میوه

 همیشه که خواند می را آوازی بود تنومند درخت طرف آن که چوپانی. گذاشتم

  کرد. آهسته گفتم: ب زمزمه میل زیر عدنان

 صدا گفت:  گردوغبارر میان د عدنان تو هستی؟

  آری برادر. خودم هستم. -
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شاخه بالای سرم را با یکدست محکم نگه داشته بودم که به پایین نیفتم. عدنان 

خودش را لحظه نشان داد و دوباره پشت درخت رفت تا در دید نگهبان قرار 

 نگیرد.

های آن شاخه  میوهخواهم  شود پایم را روی دیوار بگذارم. می به نگهبان گفتم: می

  بزرگ بیرون را بچینم.

  آورم. گفت: باشد؛ اما بدان دست از پا خطا کنی مغزت را در دهانت می

حالا کمی به درختی که عدنان پشت آن نشسته بود و در طرف راستم قرار داشت 

  تر شده بودم. نزدیک

  به آهستگی گفتم:

بیایند و تو را از اینجا دور عدنان فرصت نیست. ممکن است نگهبانان به سراغت 

  کند. در همان حال نگهبان متوجه من شد و گفت:

  کنی؟ پشت دیوار کیست؟ آهای با چه کسی صحبت می

 نوازد. نی میخیلی زیبا گفتم: هیچ چوپانی است که 

کشم. سپس به  گفت: نباید با کسی صحبت کنی وگرنه با شلاق پایین ات می

 رو ببین بیرون کیست و او را ازاینجا دور کن.یکی دیگر از نگهبانان گفت: ب

  گفتم: چشم؛ و تند و سریع به عدنان گفتم:

 عدنان با چیزی که در مورد بشری شنیدم دیگر تحمل ماندن در اینجا را ندارم.

نیاز به یک سوهان دارم و همچنین یک اسب و لباس. اسب و لباس را نزدیک 

جا  تان ببند. سوهان را هم همینچاهی که در نیم فرسخی اینجاست پشت درخ

 ای زیر سنگ پنهان کن. که ایستاده

باشد برادر طی چند روز آینده این کار را خواهم کرد. هر زمان سوهان را پیدا  -

 که اسب هم آماده است. ناکردی. بد
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  نگهبان فریاد زد: مگر نگفتم با او حرف نزن؟

  فت:خواندم. گ نواخت، من هم می زدم او می حرف نمی -

شلاق را بالا برد و  زمان همباش پایین بیا.  دهم. زود حالا خواندن را نشانت می

 محکم به پاهایم کوبید. 

  چشم دیگر نخواهم خواند.ی! زن یمحالا چرا گفتم: با دست پای خود را مالیدم و 

به عدنان گفتم: زودتر برو تا کار دستمان  آمدم یمکه از دیوار پایین  طور همین

 همراهت. اند. خدابه نداده

... 

سه روز بعد، پشت دیوار باغ عمداً خود را به زمین انداختم و سنگ را کنار زدم 

سوهان کوچکی آنجا بود. آن را زیر لباسم پنهان کردم. عدنان کارش را درست 

 آوردم. انجام داده بود. باید روز بعد نقشه خود را به اجرا درمی

راه توقفی نداشتیم مگر آنکه هوا گرم باشد و یا اسبان از زندان تا باغ میوه در بین 

تابی کنند و بخواهند آب بنوشند. مقداری نمک از قبل جمع کرده بودم باید  بی

شان  کردم و قبل از حرکت در علوفه ها نزدیک می به نحوی خود را به اسب

ندها را آرامی پاب شد به ریختم. سوهان عدنان خیلی به کارم آمد تا آنجا که می می

جوری که به چشم نگهبانان نیاید ساییده بودم. قصد داشتم هنگام سوارشدن بر 

 اسب با یک ضربت زنجیر پابندها را از هم جدا کنم.

 مرور سر در را فراررفت نقشه  سوی باغ می آن روز صبح سوار بر گاری که به

 توقف هرا میان ها اسب تشنگی خاطر به اگر. بود افتاده تپش به قلبم. کردم

. زیر لب شروع به دعا شد می آب بر نقش و خورد می برهم چیز همه کردند نمی

 .کردم
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ها در نزدیکی  ها و دعاهای من کار خود را کرد. اسب آفتاب آن روز گرم و نمک

شان بلند شد. نگهبانان خود  یکی صدای شیهه چاه بوی آب را حس کردند و یکی

اه توقف کنند. کمی دورتر درختان بلند و نیز تشنه بودند و مجبور شدند کنار چ

خواستم نگهبانان حرف مرا باور کنند تا  نخلستان انبوهی بود. در دل از خدا می

 مرحله دوم نقشه را اجرا کنم.

خود را در کف گاری انداختم و چنان به خود پیچیدم و دست به شکم مالیدم که 

  فت:زندانیان نگهبانان را صدا کردند. یکی از نگهبان گ

  پیچی؟ چه مرگت شده؟ چرا به خود می -

 آب بروم. به میرم اجازه بده تا به دست بدادم برسید نگهبان دارم می -

 تلخی گفت: نگهبان با اوقات

  داری؟ توانی تا باغ میوه خود را نگه خبر مرگت، نمی

 فشار دادم و با دستپاچگی گفتم:ران هایم دو دست خود را میان 

جا در گاری خود را خراب کنم. دو نگهبان دیگر شروع به  همیننه ممکن است 

  خنده کردند. اولی گفت:

  خورند زود برو و برگرد. ها آب می بسیار خوب. تا اسب

  طرف درختان راه افتادم. به

  اولی گفت: آهای کجا؟ دور نرو. گفتم:

شود.  میکنند که ن که با چشمان دریده نگاه می ناآخر اینجا جلوی این زندانی

  روم. پشت آن درخت می

   یکی از زندانیان با خنده گفت:

   جا لخت شو. ما محرم هستیم! همین

  فرستم. نگهبان دوم گفت: زود باش. اگر دیر کردی این زندانی را به سراغت می
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دهد  ها معلوم نیست این آشپز جدید چه به خورد ما می تازگی نگهبان اول گفت:

  را به شکم گرفته و بیرون رویم.که مرتب باید دستمان 

توانی با این زندانی به پشت  پیچه داری می سومی با خنده گفت: اگر تو هم دل

 درخت بروی. هم سیر است و هم تماشا!

 اولی گفت: زهرمار بس است دیگر حالم را به هم زدید.

پشت آن درخت که از دید نگهبانان پنهان بودم. اطراف را خوب نگاه کردم. کمی 

نگاهی از پشت درخت به  خورد. نیم آمد که چیزی تکان می جلوتر به نظر می

نگهبانان انداختم مشغول صحبت بودند خود را سریع به آن بوته رساندم. اسبی 

  پشت آن روی زمین نشسته بود.

 برادر آمدی؟: گفت آرامی صدایی به

ه خطر جان خود را به خاطر من بچرا کنی؟  گفتم: عدنان تو اینجا چه می

 انداختی؟

انگشت اشاره را روی بینی گذاشت و گفت: هیچ نگو. تا نگهبان متوجه نشده و به 

 سراغت نیامده زود باش برویم.

آرام به  ها را زنجیر پابند با کمک عدنان و با ضربات سنگ جدا کردم سپس اسب

 درون نخلستان کشاندیم.

شده بود به سراغم آمده و ای معطل شده و از من خبری ن که چنددقیقه  نانگهبان

  گفتند: شنیدم که می میاز دور ها را  گشتند. فریاد آن ها دنبال من می لای بوته

 ای؟  کجا رفتی؟ حرامزاده کجا پنهان شده

ها را در نخلستان شنیده و بقیه را  ها که جلوتر بود صدای سم اسب یکی از آن

ای کنار زندانیان ماندند  عده به چند گروه تقسیم شده بودند ها آنخبر کرده بود. 

  و بقیه به دنبال ما با اسب تاختند.
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های آنجا آشنا  خدا را شکر که عدنان با من بود چون با نخلستان و تمام بیراهه

  بود.

 های اینجا را به این خوبی از کجا بلد شدی؟  عدنان، تو راه -

من هنوز در من چند سال از کودکی خود را اینجا سپری کردم. مادربزرگ  -

 خواهم تو را نزد او ببرم تا مدتی تو را مخفی کند. هاست. می همین نزدیکی

... 

از نخلستان که بیرون آمدیم چند خانه محقر و کوچک که اغلب با نیزارهای 

ها به روستای کوچک  شد و بعد از آن اطراف و حصیر ساخته شده بودند دیده می

ها برای کار بیرون از روستا  بود. جوانهای گلی رسیدیم. روستا خلوت  با خانه

بودند و جز چند پیرمرد و پیرزن کسی آنجا نبود. عدنان مرا مخفیانه به درون 

 خانه برد و دست مادربزرگ را که مشغول حصیربافی بود را بوسید و گفت:

  رسند. مادربزرگ عجله کن. این دوست مرا فوراً پنهانش کن الآن مأمورین سر می

  هیچ حرفی چاه را نشان داد. عدنان مرا داخل چاه کرد و گفت: یمادربزرگ ب

برم. شب پیش تو بازخواهم  ها را به شهر می جا بمان بیرون هم نیا. من اسب همین

ها را کمی جلو برد و  رسند. سپس اسب گشت. مواظب باش. مأمورین الآن سر می

خروج از آبادی به شهر را  های ها را تا خانه پاک کند. او که راه پیاده شد تا رد آن

 سوی بغداد رفت. شناخت به دانست از راهی که خود می خوب می

خانه به ها  آنهنوز کمی از رفتنش نگذشته بود که چهار نگهبان سررسیدند.  

وحشت سراسر وجودم  خانه را جستجو کرده تا به خانه مادربزرگ رسیده بودند.

 را پر کرده بود حتی جرئت نفس کشیدن نداشتم.

  کنی؟ آهای پیرزن اینجا با که زندگی می -

  تنها هستم مادر. -
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 اید؟ گردیم. به اینجا نیامده، شما کسی را ندیده ما به دنبال یک جوان فراری می -

ه اکثراً کس به من سر نزده جز اهالی ده ک هاست که هیچ مادربزرگ گفت: سال

   پیر و سالخورده هستند.

  جا را بگردید. خوب شاید در جایی پنهان شده باشد. همه -

گویید اگر  درست است که چشمان کم سو شده اما جوان به این بزرگی که می -

 دیدم. آمد حتماً می می

خانه کوچک مادربزرگ جای زیادی برای پنهان شدن نداشت جز همان چاه. یکی 

مأمور شده بود که چاه آب را بگردد و بقیه که همه جای خانه را از نگهبانان 

های دیگر رفتند. نگهبان تنومند و چاق سرش را  ریخته بودند به سراغ خانه هم به

درون چاه خم کرده بود اما داخل چاه تاریک بود و من به دیواره آن چسبیده 

ه پایین بیاید. برای آنکه پایین چاه را درست بگردد مجبور بود باو  بودم.

  مادربزرگ که شک و تردید او را کنار چاه دیده بود صدایش کرد:

ام. نگهبان کلوچه را در دهان گذاشت و دوباره به  بیا پسرم برایت کلوچه آورده

  کنار چاه آمد. نفس خودم را حبس کرده بودم.

رفت  بار شوهر خدابیامرزم به درون آن تواند در چاه برود. یک کسی نمیپسرم  -

نزدیک بود در داخل آن خفه شود. نگهبان دوباره نگاهی به داخل چاه کرد و 

  درب چاه را گذاشت. نگهبانان دیگر او را صدا کردند.

  چیزی درون چاه نبود؟ همه جای آن را خوب گشتی؟ -

  کس داخل آن نبود. یکی از مأمورین آب طلبید. همه جای آن را دیدم. هیچ -

 بیاور تشنه و خسته هستیم. پیرزن مقداری آب -
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 گریازآنکه هر چهار نفر جستجوی خود را در روستا تمام کردند به همد پس

باید عجله کنیم چیزی به غروب آفتاب نمانده و چند روستای دیگر مانند  گفتند:

 ایم. این را در کنار رودخانه هنوز نگشته

... 

از گرسنگی داشتم هلاک  های شب عدنان سررسید و مرا از چاه بیرون آورد. نیمه

 . شدم می

 قدر دیر کردی؟ گفت: چرا این –

جا صحبت از یک زندانی فراری  کردم، آخر همه باید تا این موقع صبر می

های ورود و خروج به شهر را بسته بودند. مجبور  کردند و مأمورین هم تمام راه می

  شناختم بیایم. هایی که خود می شدم از بیراهه

   ام نداری؟ نوادهخبری از خا -

اند و همه  تان رفته ها به خانه تان پر از مأمور است. آن در اطراف خانه و محله -

اند؛ اما من موفق شدم به مادر و خواهرت  زیرورو کرده تو خانه را برای پیدا کردن

  ات را جوری برسانم. خبر سلامتی

  ی؟ها نگفت چه کار خوبی کردی. محل پنهان شدنم را که به آن -

  گفتم. چون تنها امید ما فقط او بود. ها نه اما به یک نفر دیگر باید می به آن -

  به چه کس؟ او کیست؟ جای من را به مأمورین لو ندهد؟ -

  نه مطمئن باش که دایی سلیم تو را لو نخواهد داد. -

 خواستم برای او دردسر درست کنم. آخ. چرا به او گفتی! نمی -

 به سراغ او هم رفته بودند. او گفت پیغامی به تو بدهم. ای نبود.  ارهچ -

 چه پیغامی؟  -
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چند روز تا که هستی بمان و بیرون نیا. گفت  ییجا همان، به قاسم بگوگفت  -

ای را از عراق به مقصد ایران ببرد. گفت، اگر شرایط  التجاره دیگر قصد دارد مال

عنوان از  هیچ فقط تأکید کرد که بهدهم.  مساعد باشد تو را از این مهلکه رهایی می

  اینجا خارج نشو.

  گفتم: عدنان باید بشری را ببینم.

 ناسزای زیر لب به زبان آورد، سپس با عصبانیت گفت:

ای؟ انگار عقل از  های من را شنیدی؟ مگر دیوانه شده گویی؟ اصلاً حرف چه می

ای و  زندان گریختهسرت خارج شده! حتماً تاکنون عبدالکریم فهمیده که از 

 اش منتظر تو باشد. چهارچشمی مراقب است. شاید هم با چند مأمور اطراف خانه

بار هم که شده  خواهم قبل از رفتن برای یک گفتم: به او کاری ندارم فقط می

 کنم. عدنان بشری را ببینم. سپس هر کاری که تو و دایی سلیم بگویید می

  گفت:های من  از حرف کلافه  عصبانی و

گونه سر خود را به فنا  همه زحمت و دردسر از زندان فرار کردی که این بااین

 گذاشت و ادامه داد:  ام شانه. سپس دستش را روی دهی

گویم، دیدن بشری برابر است با مرگ یا زندان  ببین من اینجا دارم به تو می -

 طرف بهوقتی اصرار مرا دید به حال قهر  مجدد برای تو، حال خود دانی.

 مادربزرگش رفت و پشتش را به من کرد.

 به طرفش رفتم و گفتم: 

در حقم برادری ی و همیشه خواه یمخیرم را  دانم ی. محال مرا درک کنعدنان 

 . خواهم ینمدیگر از تو چیزی  بار دیگر به من کمک کن بیا و یک ی.ا کرده

کس  دیگر هیچ اند. اگر شناخته شوی ها را بسته چه کنم برادر؟! همه راه -

  تواند بدادت برسد. نمی
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کنم. فقط، چیز دیگری نیاز دارم که اگر بتوانی آن برایم  راهش را خود پیدا می -

 شوم. تهیه کنی ممنون می

  خواهی بگو برای تو قرض خواهم گرفت. خواهی اگر پول می چه چیز می -

حتیاط و مراقبت ای کوچک باشد بهتر است. آن را برای ا یک اسلحه، اگر تپانچه -

  خواهم. از خود می

کرده و به  عدنان دیگر کنترل خود را از دست داد. سرخ شده بود و با مشت گره

  کوبید. گفت: دیوار می

گذارم  ها بروی؟ نمی خواهی به سراغ آن هرگز. هرگز آن را دیگر از من نخواه. می

 جهت از دست بدهی. جانت را بی

فایده بود. دوباره  خواهم، بی ای حفظ جان خود میآن را برکه هر چه اصرار کردم 

  مرا به درون چاه فرستاد و گفت:

نزدیک صبح است ممکن است دوباره نگهبانان به اینجا بیایند. من دوباره 

 ای از تو سر زند. خواهم کار احمقانه بازخواهم گشت. مراقب باش نمی

... 

دلم آشوبی بود. آیا بدون دیدن تا غروب روز بعد هنوز از عدنان خبری نبود. در 

توانستم  کردم؟ آیا اصلاً می بشری و خداحافظی از او باید این سرزمین را ترک می

ها را عدنان به  از چنگ مأمورین حکومت خلاص شوم؟ هوا تاریک شده بود. اسب

ساعتی راه را طی کنم تا به شهر  بایست با پای پیاده دو سه شهر برده بود و می

دوراز چشمان مادربزرگ عدنان و اهالی آن روستای  اه بیرون آمدم و بهبرسم. از چ

  کوچک، با گذشتن از میان درختان نخل راهی شهر شدم. به خود گفتم:

روم و مادر را از نگرانی درخواهم آورد سپس آدرس بشری را  اول به خانه خود می

خوبی پیش  چیز به مهروم. اگر ه کشم و به سراغ او می از زیر زبان شریفه بیرون می
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گردم. خدا کند عدنان از این موضوع  رود قبل از روشنایی هوا به روستا برمی

 شود. اطلاع پیدا نکند که بسیار از من دلگیر می

واق سگان و سوت نگهبانان  های شب به بغداد رسیدم. جز صدای واق نیمه 

فکر در و خواهرم رسید. از روی دیوار خانه به پایین پریدم. ما صدایی بگوش نمی

ها را در بغل گرفتم و  بسیار ترسیده بودند. آنکردند دزد به خانه آمده و  می

  بوسیدم تا آرام شوند. مادرم دوباره آماده بود تا نصیحت را شروع کند. گفتم:

بگویی درست است اما دیگر در وقت ی در مورد من خواه یمادر جان هر چه م

خواست که دوباره کنارتان بازخواهم گشت خداحافظی حلالم کنید. اگر خدا 

  وگرنه بدانید که همیشه دوستتان خواهم داشت.

گشت تا مرا از زیر آن عبور دهد. فرصت را غنیمت شمردم  مادر به دنبال قران می

  و گفتم:

دانم آدرس خانه بشری را بلد  شریفه جان تو خواهر رازدار و عزیز من هستی. می

 خواهم با او خداحافظی کنم. ده. فقط میهستی، لطفاً آن را من ب

   آرام نرم شد. شد؛ اما آرام امتناع کرد و راضی به دادن آدرس نمیابتدا  او

رسد. بهر نیرنگی بود با خواهش و  تو را به خدا زود باش الآن مادر سر می -

 ها را ترک کردم. ریختند آن که هر دو اشک می التماس، آدرس را گرفتم و درحالی

به اذان صبح نمانده بود. پشت دیوار قدیمی مقابل خانه بشری منتظر  چیزی

 با خود گفتم: ماندم. 

   خدا کند این نامسلمان امروز صبح برای نماز به مسجد رود!

سوی  هنوز هوا تاریک بود که عبدالکریم با لباس نظامی از خانه بیرون آمد و به

   مسجد رفت.

  کنی! خانه خدا هم لباس نظامی بر تن میدین! برای فخرفروشی در  ای بی -
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درب خانه را به صدا درآوردم. بشری فکر کرده بود که شوهرش چیزی را فراموش 

. بندآمده بودش کرده برای همین بدون پرسش در را باز کرد. با دیدن من نفس

ه بود با چشمان خود را بست و  در حالی که  یک دست خود را روی سینه گذاشت

سرش را به در خانه چسباند. با رنگی و  چارچوب در را گرفت دست دیگرش 

   پریده و هراسان گفت:

  گردد. لطفاً برو. کنی؟ شوهرم به نماز رفته، الآن برمی اینجا چه میقاسم 

دانم اوقات خوبی را با شوهرت  زندگی تو را برهم زنم. می تا ام آمدهه ن -

 بودی.  فراموش کرده گذرانی و مرا کاملاً می

 برو. فقط برو لطفاًیی قاسم؟ برو گو یمو آرام گفت: چه  باز مهینبا چشمانی 

 به نگاه ملتمسانه او ادامه دادم: توجه یب

ی به زود به هم آنکه  مانده یباقدرست است برای تو از قاسم فقط یک نام 

هرچه باشد او یک افسر نظامی است و من یک  فراموشی خواهی سپرد.

 . گردد یمدر پی شر و دعوا  دائمکه  مصرف سروپای بی بی

 اشک از چشمانش سرازیر شد.همچنان که به چارچوب در تکیه کرده بود 

دانی در این مدت  خبری! نمی چیز بی دانی و از همه گویی؟ تو هیچ نمی چه می -

ها مرا مجبور کردند. گفتند  خواستم با او ازدواج کنم. آن چه عذابی کشیدم. نمی

کنی زندگی  و ازدواج نکنم تو را در زندان خواهند کشت. فکر میاگر با ا

بخشی دارم؟ لعنت بر این زندگی! چند بار قصد کشتن خود را داشتم اما  لذت

خود گفتم با مرگ من، تو را هم خواهند کشت. پس چه سود از مردن من! پیش 

  کشی برایم کافی بود. ای نفس می دانستم در گوشه لااقل اینکه می

نباید با او حرف زده بودم شرمنده و پشیمان شدم. در دل گفتم.  گونه نیااینکه  از

زدم. دختر بیچاره در این مدت معلوم بود رنج بسیاری  ها را به او می این حرف
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را پاک کند اما با ناراحتی  شیها اشکتا  درآوردمی از جیب کشیده است. دستمال

 دستم را کنار زد.گفتم: 

جا  خبر از همه خواهیم ببخش. درست است، من در زندان بیمرا به خاطر خود

ی که زندگی بی تو دان یم. خواهم یمی چقدر خاطرت را دان یم بودم. بشری جان،

هنوز هم هم که شده حرف  مرا گوش کن. ببین،  بار کبرایم مرگ است. پس ی

دور  ییجا توانیم باهم، دور از چشم همه، به دیر نشده اگر بخواهی الآن هم می

کافی است تا این در را برای همیشه  برویم و یا در یک سرزمین دور زندگی کنیم.

 من آیی. به دنبالبروی خود ببندی و 

با گریه گفت: نه دیگر دیر است. جان خود را نجات بده و ازاینجا برو. او الآن 

  گردد و هردوی ما را خواهد کشت. بازمی

رد بروم و جان مادرم را قسم داد. در همان خواستم از او جدا شوم. التماس ک نمی

کرد از خانه دور شوم نگاهش برجایی خیره ماند و رنگ از  حال که اصرار می

 صورتش پرید دستانش بروی آستانه در خانه شل شد.

ومیش و در آن آوازخوان  فشار فلز سرد بر پشت سرم، در آن هوای گرگ 

باشند. تنم لرزید. صدای ها مثل آب سردی بود که بر آتش ریخته  خروس

   گفت: عبدالکریم بود که می

 آمده. کردم پیدایت خودگشتم اینجا نزدیک خانه  ها به دنبالت می توی آسمان

 خواب یک البته ببینی خواب در را او مگر دیگر ببینی؟ را جانت بشری بودی

 که شد چه پس. رسید نخواهد او به دستم هرگز گفتی نمی مگر بیچاره، ای! ابدی

 است؟  من خانه در و تو برابر در حالا

   خواستم برگردم اسلحه را بیشتر بر پشت سرم فشار داد.
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دروغ جان مرا بهانه  گفتم: خیلی پستی. او را با نیرنگ به عقد خود درآوردی. به

وقت نخواهی توانست دل این دختر را مال خود کنی. شاید  قراردادی. ولی هیچ

ه از برای تو باشد اما روح و روانش همیشه در اختیار زور هم که شد جسم او به

  من است.

طرف سر من نشانه رفته بود با  شان اسلحه را به طور که روبروی خانه همان

توانستم همان روز اول  هیچ دروغ و نیرنگی در کار نبود. من می نیشخند گفت:

امروز دیگر عهد جانت را در زندان بگیرم؛ اما این هدیه ناچیز من به بشری بود. 

بین من و بشری شکسته شد چراکه قرار ما بر این بود که دیگر هرگز شما 

توانم  همدیگر را ملاقات نکنید تا جان ناچیز تو محفوظ بماند. حالا دیگر می

 تو را راحت بکشم.، هیچ خیالی بی

 بشری به التماس افتاد و جلوی پای او خود را به زمین انداخت و پای او را گرفت.

عبدالکریم با خشونت او را تا داخل خانه هل داد و تپانچه را آماده شلیک کرد و 

  گفت:

گفتی هم چیزی به تو نخواهد رسید چون اکنون باید  که می  ناروو از آن روح 

  اشهد خود را بخوانی.

آخرین را به  میها گوش خواستم یمبرایم مهم نبود  زیچ چیهدر آن لحظه دیگر 

را  ها ییروشنام تا آخرین ها را به آسمان افکند و چشم بسپارم صداهای طبیعت 

خواست از افق بیرون آید هیچ صدای  در آن سپیده صبح که تازه می گویا. ببینم

ای  کرد. حال جوجه پرنده خواست و هیچ رهگذری عبور نمی از کسی بیرون نمی

دانه بیاورد اما ناگاه با را داشتم که در آشیان انتظار رسیدن مادر را دارد تا برای او 

  شود. عقابی گرسنه روبرو می

  ام را فشرد و گفت: زانو بزن. با یک دست شانه
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چیز تمام شده بود.   دوزانو روی زمین نشستم و منتظر شلیک او بودم. دیگر همه

رؤیاها و آرزوهایم بربادرفته بودند و بشری را هم که از من گرفته بود دیگر چه 

 : ه باشم یا مرده. گفتمکرد زند فرق می

هاست که منتظر همین بودی! پس شلیک کن و زودتر خلاصم  شلیک کن، سال

 کن.

صدای شلیک چون رعدی دهشتناک در پرده گوشم پیچید و بدنم را لرزاند. فکر 

کنارم شلیک کرده ولی با دیدن در کردم برای زجر دادن من ابتدا تیری 

کشید: زود باش فرار  عدنان که فریاد می عبدالکریم که روی زمین افتاده بود و

به خود آمدم. بشری بیرون آمده بود و روی ! سو بیا به اینعجله کن  کن.

  عبدالکریم خم شده بود. خواستم برگردم عدنان مانع شد.

خواهی او را همچون خود بدبخت  کنی؟ می رسند چه می الآن مأمورین می -

 ا.تر به دنبال من بی کنی؟ زود باش سریع

 زنان گفتم: دویدیم. تا به بیرون شهر رسیدیم. نفس ساعتی فقط می یک

 عدنان چه کردی؟ اسلحه را از کجا آوردی؟ مرا از کجا پیدا کردی؟  

مگر نه گفتی یک تپانچه برایم بیاور. آوردم ولی تو را در چاه ندیدم. فهمیدیم  -

  ای تا آن کاری را که نباید بکنی، انجام دهی. رفته

  پاسخ داد: زنان قطره خون روی دستانم بود گفتم: عدنان او را کشتی؟ نفسچند 

. حالا به او فکر پایش زدم، شاید غش کرده باشد به مرده باشد. کنم نه گمان نمی

تر از  نکن. فکر این باش که چگونه خود را به روستا برسانیم. کار خود را سخت

کنند و خروج  را چند برابر می با رسیدن خبر به نظمیه، مأمورین! گذشته کردی

 سازند. از بغداد را برای تو دشوار می
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های خروجی شهر  شد. گذشتن از میان نگهبانان دروازه هوا داشت روشن می

بسیار سخت بود. مجبور شدیم چند بار راه خود را تغییر دهیم به خانه مادربزرگ 

  برسیم.

کس  هد. خوشبختانه هیچروز بعد عدنان به شهر رفته بود تا سروگوشی آب د

متوجه نشده بود چه کسی به عبدالکریم شلیک کرده است. او را برای مداوا به 

بود. دایی گفته بود هم عدنان حامل پیغامی از دایی سلیم  شفاخانه برده بودند.

 گفته او. شود تر آرام اوضاع تا بمانم مادربزرگ‏که باید چند روز دیگر را در خانه

 سفر تحت هیچ عنوان نباید مخفی گاه را ترک نکنم. زمان تا بود
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 بغداد ترکفصل ششم: 

 

 

 

 

کشد. خطی  ترین زندان برای انسان خطی است که به دور خود می گاهی سخت

که هیچ راه فراری از آن ممکن نیست. در این چند شب پر از وحشت، چندین بار 

ازآن شب هولناک از  خواستم پس فکر رفتن و دیدن دوباره بشری بسرم زد.می

کرد. از طرفی عدنان هم  حال او باخبر شوم؛ اما ترس از عاقبت کار پشیمانم می

ها آن خانه را ترک کرده و  گفته بود که پس از بهبودی نسبی عبدالکریم آن

  اند. جایی نامعلوم رفته به

شب، عدنان خبر آورد که خود را برای صبح  ازآن ماجرا، در یک نیمه ده روز پس

  زود آماده کنم. او گفت:

دایی سلیم مجوز خروج از شهر را گرفته و کاروانش آماده عزیمت از بغداد است. 

خطر پشت  امشب را تا صبح در کنارت خواهم ماند تا خیالم از اینکه اینجا را بی

   گذاری راحت شود. سر می

م کردی هایی که در حق همه زحمت و خوبی عدنان برادر عزیز چگونه بابت این -

  تشکر کنم.

 هم تو .ام داده انجام برادرم و دوست قبال در را خودمتشکر لازم نیست. وظیفه  -

 را کار این هم قبلاً که طور همان دادی می انجام را کار همین بودی من جای اگر

ت راح من خیال نشوی خارج شهر این از تا حال بهر. ای داده انجام من برای

 گفتم:  شود. نمی
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 حتماً زد سر من از که حماقتی این با. کند نمی فرقی هیچ دیگر منمرده و زنده 

 یدان یمعدنان خودت خوب . ببیند مرا که داشت نخواهد دوست دیگر هم بشری

گذاشتی تا آن مرد  کاش می هیچ معنایی ندارد ای بشری برای منزندگی بدون 

  کشت تا از این رنج خلاص گردم. مرا می

به فردای خود بیندیش و از این افکار بیهوده این حرف را نزن قاسم. عدنان گفت: 

که قلبت دوباره خود را باز خواهی یافت و همسری دلخواه  دست بردار. حتم دارم

که صاحب زندگی جدیدی  زمانی خواهد رسید. را تسخیر کند خواهی یافت

مام این روز به تفرزندان زیاد اطرافت را خواهند گرفت و آن خواهی شد و 

 ها خواهی خندید. بدبختی

سپیده صبح تازه بیرون زده بود که صدای زنگوله شتران کاروان دایی سلیم به 

 گفت:طور که ناسزایی زیر زبان داشت.  دایی سلیم همینگوش رسید. 

چنین بهنگام  وقت این گذشت هیچ در این چندین سال که از عمر تجارتش می

تا اینجا برسیم چندین جا جلوی  ده است.خروج از شهر دچار زحمت نشده بو

 . اند کردهکاروان را گرفته و بارها را بازرسی 

کردم با  حال از نزدیک کاروان تجاری دایی سلیم را ندیده بودم و فکر نمی تابه

ها اسب و مادیان  رود. کاروان او تشکیل شده بود از ده چنین تدارکاتی به سفر می

طور ده شتر پر از کالا و  اسب زیبا و همین زیادی کرهاصیل عربی به همراه تعداد 

 آذوقه.

ای  های پدر بسته بودند. خمره هایی از جنس خمره بر روی سه شتر آخر خمره 

  را بیشتر جلب کرد. که بر روی یکی از شترها بسته شده بود توجه ام 

 نیست؟  مندایی جان این خمره  -
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 تا بودم رفته مادرتست. به خانه دایی سلیم با خنده مرموزی گفت: درست ا

ست. من ا تو خمره این که گفت مادرت. افتاد آن به چشمم که بگیرم خداحافظی

  هم پیش خود گفتم که شاید به آن نیاز داشته باشی.

توانم از این مهلکه بیرون ببرم.  چه نیازی دایی جان، آخر من خودم را هم نمی -

  چشمکی زد و جواب داد: این خمره بزرگ را چطور با خود ببرم.

 برد! قرار نیست تو آن را ببری. بلکه این خمره است که تو را می

های او  کم پی به حرف خندید کردم. کم نگاهی به چشمان دایی که زیرکانه می

  شدم. گفتم: بردم و منظورش را متوجه می می

  گویی دایی! نکند فکر کردید که من... چه می

  باید تشریف ببرید درون خمره. گفتم:بله پسر جان شما  -

 بتوانم ندارد امکان دیگر الآن. شدم می رد آندایی جان من در کودکی از دهانه 

   .بکنم را کار این

را برداریم و سپس دوباره  باید بدون آسیب دیدن دهانه پس فکری کرد و گفت:

توانی داخل آن شوی و هم اینکه  ، راحت میبا گل آن را بچسبانیم. در این صورت

 کند که شخصی بتواند داخل آن شده باشد. کمتر کسی شک می

ای که همراه دایی سلیم بودند خیلی سریع ترتیب کار را دادند. دهانه  خدمه

 . آمدم یمده و بیرون راحتی وارد خمره ش خمره را برداشتند بطوریکه من به

. احساس بدی بود و دادند قرار می وی خمره سپس دوباره باکمی گل آن را ر

 که داخل دهانه راهم با زنبیلی پر از رطب پوشاندند. بسیار بدتر هم شد وقتی

ای نیست. باید یک  دانم اما چاره قاسم جان جایت تنگ است می دایی سلیم گفت:

ود امروز را تحمل کنی تا کاملاً از شهر دور شویم. وقتی دیگر نشانی از مأمورین نب
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آوریم. بهر حال ممکن است تا زمانی که به شهرهای مرزی برسیم  تو را بیرون می

  چند بار مجبور شوی که داخل خمره شوی.

گفتم: دایی جان مشکلی نیست. فکر کنم درون خمره، از چاه  با آه و ناله

 مادربزرگ عدنان بهتر باشد چون لااقل با آن در حال حرکت هستم.

 تاده بود دستی تکان داد و گفت:عدنان بالای سرم ایس

  خیر برادر مراقب خود باش. سفربه

گفتم: قولت را فراموش نکن. گاهی به مادرم سری بزن. او را هم مثل مادر خود 

 بدان.

 خواست چیزی بگوید که با دستور دایی سلیم شتران را از جای بلند کردند. می

از آغاز یک سفر طولانی را چیز مهیای حرکت بود. زنگوله شتران نشان  دیگر همه

 داد. می

های بدنم درد گرفت. آخر  هنوز کمی از راه را طی نکرده بودیم که تمام استخوان

درون یک خمره باشی و سوار بر شتری که تو را به چپ و راست، بالا و پایین 

گفت، در ایل دوغ را درون  افتادم که می های دایی می بچرخاند! به یاد تعریف

دانستم به وضع خودم  نمیزنند تا از آن کره بگیرند.  قدر می زند و آنری مشکی می

اگر بخواهند مرا چند روز  های شدید تکانبخندم یا گریه کنم. فکر کردم با این 

دارند بجای قاسم شاید با  دیگر در این حال نگاه دارند وقتی دهانه خمره را برمی

 مواجه گردند. یا خزندهیا  موشیک 

. در آن حال به تنها آورد یمگرسنگی گاهی فشار  میرفت یمهمچنانکه جلوتر 

ها  آن .های رطب درون سبد روی سرم بود خوشهچیزی که دسترسی داشتم 

ساخت حسن دیگری هم داشت. اینکه  غیرازآنکه مرا از دید مأمورین پنهان می
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اما را بگیرد  ام یگرسنگگذاشتم تا جلوی  به دهان میها را  هرازگاهی یکی از آن

 کرد. را دشوار می مبدی آن این بود که راه نفس کشیدن

  دایی چند باری به سراغم آمده بود و سؤال هر بار خود را تکرار کرده بود: 

 خوب هستی؟ چیزی لازم نداری؟ 

توانستم  پاسخ هر بار من در آن حالت چمباتمه که هیچ عضوی از بدنم را نمی

  باشد.توانست  حرکت دهم چه می

 داد می خوبم دایی جان. مشکلی نیست. دایی سلیم به خدمه کاروان دستوراتی -

 و گفت: آمد میسپس دوباره نزدیک دهانه خمره 

 ای نیست باید تحمل کنی.  دانم راحت نیستی اما چاره می

که به دستور دایی بالای سر خمره آمده   در آن حال سخت از یکی افراد کاروان

 شویم. او گفت:  نزدیک میه یک کاروانسرا ببود شنیدم که 

مواظب باش صدایی از درون خمره بیرون نیاید چون اینجا مأمورین دروازه شهر 

  گردند. کالاها را می

و باهم مشغول ه رئیس کاروانسرا پیش از همه به استقبال دایی سلیم آمد

  وبش شده بودند. خوش

 ا مقصدی دیگر در پیش روی داری؟روی ی درود بر حاج سلیم. باز به ایران می -

  نه مثل همیشه به سمت ایل بختیاری در ایران. -

بینم که تعداد بیشتری اسب با  انگار تجارت اسب برای شما بد نبوده است. می -

  بری؟ خود می

خدا را شکر اوضاع تجارت اسب فعلاً خوب است و مردان ایل هم که عاشق  -

  کاران لایقی هستند. سپس به او گفت:ها سوار های اصیل هستند. آن اسب
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راستی تا کی باید اینجا بمانیم تا مأمورین بیایند و کالاها را بازرسی کنند و اجازه 

 .   قاه رئیس کاروانسرا بلند شد خروجمان را صادر کنند. قاه

ها اجازه خروج در شب را به شما نخواهند داد.  دانی، آن شما که خود خوب می -

خواهید به  اید و می که ماشاالله نیمی از بغداد را بار شتران کرده مخصوصاً حالا

 ایران ببرید. یک امشب را بد بگذرانید و مهمان ما باشید.

برد بر روی  دایی سلیم دستور توقف داده بود. شتری که خمره حامل من را می

شد به این  های شتر خلاص شده بودم ولی مگر می زمین نشست. لااقل از تکان

ام  درد بیچاره وضعیت شب را به صبح رساند. پاسی از شب گذشته بود و شکم

 انخدمتکاریکی از گر کرد. ا کرده بود. خدایا کاش دایی سلیم فکری به حالم می

کرد سر خود را خمره بیرون  دایی دیر رسیده بود و گلوگاه خمره را جدا نمی

زدم. چیزی به اذان صبح باقی نمانده بود باید چیزی  آورم و فریاد می می

دادم  مالشیپاهای خود را  عضلات   کردم. خوردم و دوباره قضای حاجتی می می

 و دوباره داخل خمره شدم.

ن چندساعتی از صبح گذشته بود که کار خود را آغاز کردند. صورت کالاها بازرسا

ها هم کنار خمره آمد و با دایی  یکی نوشتند. یکی از آن و شتران و اسبان را یکی

  مشغول صحبت شد.

  ها چه داری؟ دایی با خونسردی گفت: حاجی در این خمره -

ن، ماست تازه، شیر، رطب. هر چه فکر کنی. از شیر مرغ تا جان آدمیزاد. نا -

ماهه لازم است درون این خمره  خلاصه هر چه فکر کنی برای یک سفر دو تا سه

 تر بماند. گذاریم تا تازه می
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ای که  شد. دست آن سرباز روی خمره یکی توسط بازرسان بازدید می ها یکی خمره

ا ها ر من درونش بودم قرار داشت. جرئت نفس کشیدن نداشتم. یک شاخه رطب

 جدا کرد و گفت:

  رسی! ات می ای! خوب به خود و خدمه های تازه عجب رطب

دایی گفت: چه کنیم. سفر طولانی در پیش داریم. باید خود را تا پایان سفر زنده 

  داریم. بگذار تا یک خوشه از آن را برایتان بیاورم. نگه

  ای از رطب را به سرباز داد. دست دایی بالای سرم بود. خوشه

  س بازرسان از سربازان پرسید: همه را دیدید؟رئی

ها فقط  سربازی که کنار خمره ما بود گفت: بله همه را صورت کردیم. در خمره

  مواد غذایی بود.

رئیس برگه مهرشده خروج کالا از محدوده بغداد را به دایی سلیم داد. نفسی 

  راحتی کشیدم. به

رسید. گروهی از سربازان نظمیه  کاروان آماده حرکت بود که دستور توقف مجدد

داد  ها که فرمان ایست می خود را به تاخت رسانده بودند. صدای فریاد رئیس آن

  بسیار برایم آشنا بود.

 او به سراغ رئیس بازرسان کالا رفته بود

تازگی از زندان فرار کرده  جا را خوب گشتید؟ خبر دارید یک زندانی به همه -

  است؟

ایم و بر تعداد  داریم. چند روزی است که مراقبت را بیشتر کردهبله قربان، خبر -

 ایم. بازرسان کالا افزوده

مانست ظاهراً از ارتباط دایی سلیم  صدای آشنا که به صدای عموی عبدالکریم می

 کرد. خبر بود وگرنه تمام بارها را زیرورو می با من بی
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  التجاره به چیز مشکوکی برنخوردید؟ در این مال -

ایم، بارها همه مجاز بودند و برگه  جا را گشته ئیس بازرسان گفت: ما همهر

  خروجی صادر شده است.

  آن نظامی که صدایش شبیه سرهنگ عبدالقادر بود گفت:

 کنم. من شخصاً خود بارها را بازبینی می

دوباره بدنم چون بید لرزید. البته نه برای خودم که بیشتر به خاطر دایی سلیم. 

لحظه نگران اعتبار و آبروی چندین ساله مردی بودم که فداکاری بزرگی در آن 

یافتند تمام زندگی و  در حق من کرده بود چراکه اگر مرا در آن خمره می

 توانستند نابود سازند. اش را می هستی

آن نظامی به همراه سربازانش بار شتران را دوباره جستجو کرد. به شتری که من  

 ی کرد و به دایی سلیم گفت:اش نگاه درون خمره

  ریزید؟ ها را درون خمره می شما همیشه رطب

های کال را در خمره قرار  ریزیم. رطب های رسیده را نمی دایی گفت: نه رطب

چیز مثل رطب به  دهیم تا برسند و در بین راه بخوریم. سفر دراز است و هیچ می

 دهد. آدم انرژی راه رفتن نمی

خم کرد. خوشبختانه مرا ندید. البته شک داشت که  سرش را کمی درون خمره

یی افراد کاروان شناسا اوراق دیدن از بعد او. شود رد آنآدم بزرگی بتواند از دهانه 

  ها با کف دست به خمره من زد و گفت: های آن و نگاه کردن به چهره

 .بروید توانید می! شراب برای دهد می جان! بزرگیعجب خمره 

... 

ها باعث شده بود تا روز دوم را هم بیشتر در  ترس از برخورد دوباره با نظامی

برد  خمره بمانم. دلم سخت گرفته بود. در آن آونگ که مرا به جلو و عقب می
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دانستم به حال چه کس و چه چیز باید غصه بخورم. به حال خودم که اولین  نمی

ی که به خاطر آنکه جان مرا سالگی از دست داده بودم یا بشر عشقم را در هفده

 نگیرند تن به آن ازدواج داده بود.

ود. شاید راه برگردم شاید کورسوی امیدی پیدا ش هزار بار به خود گفتم از نیمه

اما ترسی که در آرزوهایمان ساخته بودیم برسیم کاخ آن با بشری به هنوز بتوانم 

ابود کردن زندگی کسانی ریخت. ترس از ن ناگزیر، فکرهای آشفته من را به هم می

که دوستشان داشتم و برای من از جان مایه گذاشته بودند باعث شد که به خود 

ام تا پایان بروم و اشتباهات گذشته را تکرار  قول دهم راهی را که در پیش گرفته

 نکنم.

ها در وسط روز جایی  اواخر تابستان بود، معمولاً در این موقع از سال کاروان 

دند تا هوا خنک شود و سپس به حرکت ادامه دهند؛ اما دایی سلیم کر توقف می

 ترجیح داد تا از منطقه خطر دور نشده به راه خود ادامه دهد.

فقط یک روز دیگر تحمل کن تا تقریباً از چشم مأمورین  :گفت یم دیتأکبا دایی  

  امنیتی دور شده باشیم.

  گویید تقریباً! میکنم اما چرا  دایی جان، بچشم تحمل می -

عبور  پس از. حدوداًگفت،  و روزی دیگر  خواهم  تقریباً، گویم خوب، فعلاً می -

ی راحت بهنفسی هرگاه از مرز عبور کردیم  و کاملاً گویم، کامل از منطقه خطر می

 ، یقیناً.و خواهم گفت کشم یم

 اند. شده های من خمیر آخ خدای بزرگ تا به یقیناً برسیم که تمام استخوان -

 رسیم قاسم جان. توکلت به خدا باشد. یم –

... 
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روز فقط چندساعتی در میان شب از خمره بیرون آمده بودم.  در این سه شبانه

دایی سلیم و خدمتکارانش به  .رفتم شد و خمیده راه می دیگر کمرم راست نمی

 رفتند. خندیدند و مانند من راه می من می

دگی و غذا رساندن به من در خمره شده بود. او در مراد دستیار دایی مأمور رسی

مراد م. یکرد کنارم بود و گاهی از سر تنهایی باهم درد دلی میهمیشه در بین راه 

شدیم و یا سواری  هرگاه به روستایی نزدیک می.  به منطقه آشنایی کامل داشت

های  شاخه کرد تا سرم را به داخل خمره پایین ببرم و دید اشاره می را از دور می

و یا شرم زیاد اهل گفتگو نبود ابتدا گذاشت. اگرچه مراد  رطب را روی من می

راه طولانی سفر باعث شد تا   رفته رفتهی از من بپرسد ولی سؤالتا  شد یمباعث 

 حال هب تاآید. ذهن جستجوگر من که  به وجوداحساس راحتی بیشتری بین ما 

و مراد هم بی هیچ منت  سؤالپای خود را از بغداد بیرون نگذاشته بودم پر بود از 

بردی به  تا کامل به منظورش پی نمی گفت و ها را پاسخ می ی آنخوب بهیا غروری 

 داد. توضیحش ادامه می

هایم را  دانم در این جوان لاغراندام و بلندبالا چه بود که دوست داشتم حرف نمی

  او بگویم. راحتی به به

ام. دوست دارم اگر به سرزمین  دانی درگذشته اشتباهات زیادی کرده مراد می -

جدید رسیدم زندگی جدیدی برای خودم بسازم. من نتوانستم مانند پدرم باشم 

نه حرفه و هنر او را آموختم نه مانند او توانستم انسان خوبی باشم و به دیگران 

 خوب یاد بگیرم و انسان مفیدی باشم. های خواهد حرف خدمت کنم. دلم می

وقت برای یادگرفتن دیر نیست. از همین امروز گذشته را فراموش  مراد گفت: هیچ

کن و به فکر هدف خود باش. حتماً موفق خواهی شد. آنجایی هم که قرار است 

 های خوبی هستند که به تو کمک خواهند کرد. برویم انسان
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ان از ذهن پاک کرد؟ مگر پیراهنی است که تو اندیشیدم گذشته را چگونه می

اش کنم و دور اندازمش. مگر کتابی است که بسوزانمش یا جسم مرده ایست  پاره

 که خاکش کنم. 

 کنی اهل کجا هستی؟ مراد چه خوب به زبان ما صحبت می -

اهل شوشتر یکی از شهرهای جنوبی ایران. آن را خواهی دید، در سر راهمان  -

های جنوب ایران و پدرم از ایل بختیاری است. برای همین  عرباست. مادرم از 

  زبان شمارا بلد هستم.

  خوب چگونه با دایی سلیم آشنا شدی؟ -

چند سال پیش دریکی از سفرها که ارباب سلیم به ایران داشت و از شوشتر  -

گذشت با او آشنا شدم. در آن زمان زبان فارسی ارباب زیاد خوب نبود و چون  می

کردم بیشتر مواقع نقش  خوبی صحبت می هر دو زبان فارسی و عربی را به من

خوبی همه  کردم اما حالا که ماشاءالله ارباب به مترجم را برای او بازی می

 زند. ها حرف می زبان فارسی

شان بگوید که چند مأمور سر راه کاروان  خواست از شروع آشنایی میتازه مراد  

ها اهل معامله  خدا را شکر این ی سر من را پوشاند.سرعت رو سبز شدند. او به

ها را راضی کند که بارها را از  بودند و دایی با دادن مقداری پول توانست آن

 شترها پیاده نکنند.

... 

بردم مگر زمانی که  از روز چهارم به بعد بیشتر اوقات بیرون خمره بسر می

ا به فارسی از مراد فراگرفته کردیم. شمردن اعداد از یک تا ده ر احساس خطر می

بودم. البته کار راحتی نبود جانش را به لبش رسانده بودم تا این چند کلمه را 
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درست بگویم. مخصوصاً گفتن عدد چهار و پنج برایم خیلی مشکل بود و مراد با 

 آموخت. حوصله زیاد آن را به من می

  هم بگذار. هایت را روی طور لب نه ببین این -

گفتم: خدایا در این بیابان و در این حال فرار هم گرفتار  آسمان ره بهبا اشا -

  ام. معلم و درس شده

دانی ارباب  خنده گفت: بسیار خوب، حالا خیلی وقت داریم؛ اما میبا مراد 

  ای به من سپرده و مراد هم کسی نیست که کارش را نیمه کار رها کند. وظیفه

  ای؟ چه وظیفه -

  زبان فارسی به تو دیگر.همین یاد دادن  -

کس را گرفتار یک معلم سمج نکن!  و گفتم: خدایا هیچ نگاه کردمآسمان  هدوبار

  بعد برای آنکه حرف درس را عوض کنم گفتم:

  خواهی بقیه داستان را بگویی؟ ماجرای آشنایی با دایی سلیم نیمه کار ماند. نمی

طور تعریف  درختی نشست و برایم این زیر سایهمراد کلاه را از سر برداشت و 

  کرد:

مان آشنا شدم. ما دریکی از  راستش را بخواهید با ارباب در محل زندگی

کنیم. همه داروندار ما همین خانه و زمینی  روستاهای اطراف شوشتر زندگی می

کنیم. سه سال پیش وقتی ارباب از شوشتر  است که روی آن کشاورزی می

هایش از گله جدا شده و به کوه زده بود. درست که  یانگذشت. یکی از ماد می

رسید، شب را گرسنه سر به بالین  های فقیری بودیم اما اگر مهمانی بما می آدم

کردیم و جای خود را برای خواب  گذاشتیم ولی او را در شام خود شریک می می

  گذاشتیم. در اختیار او می
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گشت به او گفتم  دنبال آن مادیان می ب بهاربا ماآن روز هم که در نزدیکی خانه 

 به هم ارباب. کنم پیدا برایش را اسب من تا کنند اتراق ماجا کنار خانه  که همین

 منطقه با که من با تا کند مستقر جا همان را کاروان تا داد دستور خدمتکارانش

ها  دشتها و  باآنکه تمام کوه  :داد ادامه مراد. برود مادیان جستجوی به بودم آشنا

  های شب اسب را نیافتیم. را مثل کف دست بلد بودم اما تا نیمه

سوز زمستان آن سال شوشتر باعث شده بود چند گرگ گرسنه برای به دست 

رسید. جلوتر که  ها از دور به گوش می آوردن غذا به دامنه کوه بیایند. زوزه آن

سوی صدا  له بهها، صدای شیهه اسبی در آمد. باعج رفتیم در میان آن زوزه

سرعت با فانوسی  کوبید. به ها بود و پا به زمین می دویدیم. اسب در محاصره گرگ

ها رفتم؛ اما  طرف آن دستی به که همراه آورده بودم آتشی افروختم و با دو چوب

کردم. ارباب با تفنگ خود فقط توانست یکی  تر از بودند که فکر می ها گرسنه گرگ

که همین موضوع باعث شد تا بقیه به گرگ زخمی حمله  کند ها را زخمی از گرگ

هایی که  دست ای با اسب بگیرند. با استفاده از این فرصت و با چوب کنند و فاصله

 آتش بر سر داشت به جلو رفتیم و سوار بر مادیان از آن منطقه دور شدیم.

و ام صحبت کرد  پس ارباب که از شجاعت من خوشش آمده بود با خانواده ازآن

ها را گرفت تا در کاروان تجاری او مشغول بکار شوم و در سفرها او را  موافقت آن

خواستم چراکه هم از این فقر و فلاکت  همراهی کنم. خوب من هم از خدا می

  گشتم.  دیگر را مییافتم و هم شهرها و کشورهای  نجات می

وافقت کردند؟ کنند؟ چطور شد که با رفتن تو م پدر و مادرت حالا چه می گفتم:

  دوباره کلاهش را بر سر گذاشت و بلند شد سپس ادامه داد:

سال دشواری را پشت سر گذاشته بودیم. زمانی که دایی تو را دیدم یک سال بود 

چیز را از ما گرفته بود. نیمی از شهر از میان رفته بودند. از  که طاعون همه
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و برادر و یک خواهرم باقی نفری ما فقط پدر و مادر و من و د خانواده دوازده

روم و تا آنجا  کنیم به دیدنشان می ماندند. حالا هرسال که از این منطقه عبور می

  کنم. ها تأمین می که در توانم باشد مایحتاج زندگی را برای آن

  کنی. ات کمک می گفتم: خدا خیرت بدهد که به خانواده

لیم خیر دهد که وجودش باعث دهم. خداوند به ارباب س ام را انجام می وظیفه -

  ای کشیدم و گفتم: برکت است. خمیازه

خوب،  راستی مراد ازاینجا تا مقصد باید از چه شهرهایی عبور کنیم؟ پاسخ داد:

شود نام برد اما شهرهای مهم  یکی نمی روستاهای زیادی در بین راه است که یکی

ماره هستند. سپس وارد کنیم اول کوت و بعد الع ها توقف می که احتمالاً در آن

کنیم و به شهر من یعنی شوشتر  شویم از دشت وسیعی گذر می ایران می

ها را  رسیم. کوه کم به کوهستان می رسیم. از شوشتر که خارج شدیم کم می

گذاریم تا به پایتخت زمستانی ایل بختیاری یعنی ایذه  یکی پشت سر می یکی

 برسیم. با تعجب گفتم:

 مراد گفت:پایتخت زمستانی؟! 

کنند و  ات به تو نگفته است، ایل در تابستان کوچ می تعجب کردی. بله مگر دایی

 روند. ها می طرف کوه به آن

... 

روز هفتم به کوت رسیدیم. تقریباً یا بقول دایی، حدوداً از محدوده خطر دور شده 

یم بودیم؛ اما هنوز کاملاً ایمن نبودیم. شب در خانه یکی از دوستان دایی سل

اقامت کردیم. دوست دایی از لشکرکشی سال قبل علیرضا پاشا به جنوب عراق و 

همه، علیرضا  گفت بااین کربلا گفت و اینکه چه فجایعی ببار آورده بودند. او می
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خالی به بغداد برگشت و مردم کربلا از او هیچ حمایت نکرده بودند.  پاشا دست

 دایی سلیم پاسخ داد:

 کم گرفت. توان دست نگلستان را در این منطقه نمیهرحال نفوذ ا خوب به

دانستم بازرگانان  وقت نمی صبح زود کوت را به مقصد العماره ترک کردیم. تا آن

شوند. از دزدان و راهزنان گرفته تا  هایی در حین سفر مواجه می با چه دشواری

مار و مأمورین باج خوار، از حیوانات درنده گرفته تا حشرات و گزندگانی چون 

ی بین راه ها گرسنگی و تشنگی و ها بیماری بگذریم که ها اینعقرب، تازه از همه 

 برید. بود که امان مسافران را می

ترس و هراس از به دام افتادن در چنگ مأمورین عثمانی و زندانی شدن در  

روزهای اول سفر باعث شده بود که از طبیعت زیبا و سفر لذت نبرم اما هر چه 

 شدم. های طبیعت غرق می تر در زیبایی رفتیم آسوده جلوتر می

ره از نزدیکی دایی سلیم مسیر سفر را طوری برگزیده بود که بیشتر راه را تا العما

 کردیم. میانه راه کوت به العماره دیگر خمره را کنار گذاشته بودم. دجله عبور می

 شنا کرد. به مراد گفتم: با یک مسابقه دجله آدم را وسوسه میآب آرام آن نقطه از 

 چطوری؟ 

 مراد گفت: باشد. حاضرم اما شرط ببندیم؟

 نصد قدم کول کند.گفتم: خیلی هم خوب. هر که برنده شد دیگری را پا

 خواهی دویست قدم باشد. ترسم از عهده برنیایی می می -

  ام! همان پانصد باشد. ترسانی؟ من در این رود زندگی کرده گفتم: مرا از چه می

تماشا کنند. در  را ماهمه مردان کاروان کنار دجله جمع شده بودند که مسابقه 

زد. قرار بود عرض دجله را برویم دستمان  نگاه دایی سلیم کمی اضطراب موج می

 سوی رودخانه بزنیم و دوباره با شنا برگردیم. را به درخت آن
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طرف رود جلوتر از مراد بودم دستم را هم زودتر از او به درخت زدم اما در  تا آن

از من پیش انداخت و زودتر از من به ای که مراد زد خودش را  برگشت با شیرجه

 ساحل رسید.

  خواست دستور حرکت دهد. گفتم: ها را که پوشیدم دایی می لباس

 لطفاً کمی صبر کنید تا من شرط خود را بجا آوردم. مراد گفت:

بندیم و  ها زیاد می نه لازم نیست. شوخی کردم. سفر دراز است ما از این شرط

  کنیم. عمل نمیهیچ وقت 

ام که پایش نمانده باشم. عجله کن  حال با کسی شرطی نبسته تم: اما من تابهگف

  ام. بیا روی شانه

کرد. دیدم نگاهش به دایی  از دایی واهمه می شاید هم کمی رنگش پریده بود 

 سلیم است.

دایی سلیم گفت: پس چرا معطلی مراد. پسر پادشاه هم که باشد باید شرطش را 

  بجا بیاورد.

ظاهر لاغر  کردم آن مرد به سوار شد. فکر نمیشک و تردید  ه دایی و بابا اشار

قدر سنگین باشد. نزدیک بود در بین راه او را به زمین به اندازم اما با هر جان  آن

 کندنی بود پانصد قدم را طی کردم.

... 

ها آتشی روشن  تقریباً سه هفته از سفر گذشته بود که به العماره رسیدیم. شب

ت شده بودم و دوس کاروان مردانکم با همه  نشستیم. کم یم و گرد آن میکرد می

 کردم. ها را گوش می های آن داستان

داد  شدیم اگر سنگ هم بما می ابو ناصر آشپز کاروان بود. وقتی گرسنه می 

 هایم دندان زیر هنوز هایش کوفتهتوان گذشت، مزه  خوردیم؛ اما از حق نمی می
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 پای چگونه که دیدم خود چشم با و کرد می هم طبابت آشپزی، از غیر او. است

 کی از خدمه را که دررفته بود بامهارت جا انداخت.ی

خدمه دیگر کاروان ما، مراقب و مهتر اسبان بود. درواقع او پرکارترین فرد  منصور

ترین اهمال در کارش برابر با مواخذه شدید دایی  دانست کوچک کاروان بود. او می

 تر از اسبانش نبود. چیز برای این تاجر بزرگ بااهمیت است. چراکه هیچسلیم 

تر شده بود علاوه بر اینکه مأمور خرید کاروان  مراد که از دیگران به من نزدیک

  بود در سفرها دستیار و مترجم دایی بود.

ها، برای پیاده و سوار کردن بارها چند خدمه و یک ساربان به جهت  علاوه بر این

طور چهار قراول مسلح برای درگیری احتمالی با  اری از شترها و همیننگهد

 راهزنان همراه کاروان بود.

... 

این ، گفت: جایی که خورشید طلوع کرده بود به سمتانگشتش اشاره مراد با 

ایم را باید به  قدر که از بغداد تا اینجا آمده راهی است که باید طی کنیم. همین

  ایذه برسیم.سمت شرق برویم تا به 

  یعنی سه هفته دیگر راه در پیش داریم؟ -

های پایانی، راه  چهار یا پنج هفته دیگر راه باقیمانده است چون در قسمت -

 توان حرکت کرد. کندی می شود و به العبور می صعب

طرف شرق یعنی  شب اقامت پشت سر گذاشتیم و به شهر العماره را پس از یک

  تادیم.سرزمین ایران به راه اف

 دو روز بعد دایی سلیم صدایم کرد و گفت:

دانم سرنوشت تو در کجای این جهان رقم خواهد خورد. شاید با موقعیت  نمی

کردی بازگردی. شاید  آمده هرگز نتوانی به سرزمینی که در آن زندگی می پیش
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در ایران برای خود صاحب زندگی و همسر و فرزند شوی، اما این نصیحت من را 

شود استفاده کن و همواره تلاش کن  تو مهیا می هایی که برای و از فرصتبشنو 

به طریقی که اگر روزی یکی از نوادگانت ، تا ردی نیکو از خود برجا گذاری

 خواست تا زندگی تو را تعریف کند یا بنویسد شرمنده از قلم خویش نگردد.

بسازم. دایی جان دهم تا زندگی خوبی برای خودم  دهم دایی. قول می قول می -

من جانم را مدیون شما هستم. شما جان و مال خود را نیز درخطر انداختید تا 

  مرا نجات دهید. گفت:

دادم و منتی هم  تو پسر خواهر عزیز من هستی باید این کار را برای تو انجام می

  در این کار نیست. بعد با لبخند دستی به پشتم زد و گفت:

ز آن خمره که پدرت ساخته بکنی، درواقع جان تو را او اما یک تشکر هم باید ا

شنوی یادگار پدرت را همیشه نزد خود نگهدار تا با نگاه  نجات داد. از من می

 و دچار غفلت نگردی. ریبه یاد آرا این روزهای سخت ، کردن به آن

   با خنده گفتم:

گاه از  هیچدرست است دایی جان دورانی را که من در این خمره تجربه کردم 

ذهن بیرون نخواهم برد. درون خمره، من مرگ و زندگی، امید و تباهی، تاریکی و 

  نور را همه باهم دیدم.

که  های درونت بخورم حالا ای خمره عزیز! بیا تا تو را در برگیرم و از رطب -

 ام. گرسنهخیلی 

ا بگویم. توانم آن کلمه که دوست داشتی بشنوی ر دایی سلیم گفت: حالا دیگر می

ای. به ایران، سرزمین کهن، سرزمین  ازاینجا به بعد یقیناً از منطقه خطر دور شده

 آمدی. پدربزرگ و نیاکانت خوش
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ای که حس رها شدن و آزادی به  آیند بود. کلمه چقدر این واژه برای من خوش

 «ایران»  آورد. داد و خستگی را از بدنم درمی من می
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ا              سرزمین آرزوه فصل هفتم:                                           

                     

 

 

 

                                  

سوی جنوب در پروازند را  پرندگان که به از مراد، آسمان را بنگر! آن دسته -

 بینی؟ می

  روند تا به مقصد برسند. آری چه زیبا! همچون قافله ما می -

ای  ها زیاد میل به رفتن ندارد گویا گمشده دانم چرا یکی از آن زیباست اما نمی -

  نگرد. در پشت سر دارد که گاه به عقب می

چنین نیست! او جلودار قافله بوده است، حال به عقب آمده تاکمی  این -

ای هم در کار نیست. این خیالات واهی را رها کن و  استراحت کند. هیچ گمشده

  فکر کن که گمشده تو آنجاست.به مقصد 

بار نشد که حرف مرا تأیید کنی! همیشه ساز مخالف  امان از دست تو مراد، یک -

  زنی! می

خوب چه بگویم برادر؟ آخر اگر این پرندگان، در این حال کوچ به فکر عشق و  -

 رسیدند. کدام به منزل نمی گاه هیچ عاشقی بودند که هیچ

شناسد. چنان  کنی! عشق که زمان و مکان نمی می بیا، بازهم داری مخالفت -

 ای از بندش خلاص کنی. کند که نتوانی خود را لحظه سریع تو را مبتلا می

چندان دور  مراد خواست چیزی بگوید که چشمش به چند نور آتش در فاصله نه

  خورد و به آن اشاره کرد.
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 کنیم. نگاه کن امشب آنجا توقف می -

  آنجا کجاست مراد؟ -

 شویم. بینی شوش است. اولین شهری که در ایران وارد آن می آنجا که می -

شده توسط  شوش شهری بسیار قدیمی بود. شاید جز نخستین شهرهای ساخته

های  بشر که مدفن یکی از پیامبران ما بنام دانیال و مرکز تمدنی بزرگ در گذشته

. کاروان تجاری، طبق دور بوده است. شهر در کنار سه رودخانه بزرگ قرار داشت

تا افراد خستگی خود را  ردک برنامه همیشگی خود چند روزی را در اینجا اُتراق می

رفته خود را  های خسته بتوانند در این مدت انرژی ازدست درکنند. همچنین اسب

دانست  بازیابند. از طرف دیگر خیال دایی هم از طرف من راحت بود چراکه می

  نی به من نخواهد رسید.دیگر دست مأمورین عثما

گفت و با دیگران شوخی  حرف سابق نبود. لطیفه می مراد هم دیگر مراد کم

چشمانش  دید. اش را می کرد. خوب حق داشت پس از یک سال دوباره خانواده می

 براقش را رو به من کرد و گفت:

ها  ه آنام سری بزنم و مقداری پول ب توانم به خانواده تا شهر ما راهی نمانده، می

   .شان خریداری کنمبدهم ولی قبل از آن چیزهایی را باید برای

  اش بروم. تا به دیدار خانواده ه بوددعوت کردچند بار از من هم 

دانم  ام بیایی. می تو را به خدا قاسم. قسمت دادم که همراه من به دیدار خانواده -

  ها خیلی خوشحال خواهند شد. که آن

ها به  تو خواهم آمد. به شرطی که به من یادم بدهی با آنبسیار خوب همراه  -

  پرسی کنم. مراد گفت: فارسی احوال

گفتم:  های خوزستان است. نگران نباش، نیازی نیست. مادر من اصالتاً از عرب -

  چه خوب. چقدر دلم هوای مادرم را کرد.
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خوشحال بری  دلگیر نباش. مادر تو هم اگر بداند که در جای امنی بسر می -

  خواهد بود.

مراد درختی را در آن نزدیکی به من نشان داد و چست و چابک بالای یکی از 

 ها رفت و چند میوه کوچک سبزرنگ چید و به من داد. آن

  ها چیست؟ سمی نباشند؟ گفت: مراد این -

رسند. میوه درخت  نه سمی نیست ولی الآن کال است در اواخر زمستان می -

توان آن را خورد. از برگ درخت هم برای  ارنجی شد میکنار است وقتی ن

 گویید. که شما به آن سدر می کنند همان شستشوی موهای سر استفاده می

مراد دهانم را به هم رساندی.  خندید  مزه است، تلخ و گس این دیگر چه بود!   -

 و گفت:

 نرسیده است. ه بودممن که گفت

... 

 اینجا تا. رسیدیم شوشتر به بالاخره پرآببا گذر از چند دشت چند رودخانه 

 کلمات از بعضی اگرچه کردم می صحبت روستاها مردم با عربی زبان با و راحتی به

فهمیدیم اما هر  بردند اما کاملاً زبان هم را می ر میبکا فارسی با آمیخته را عربی

خود را همه اصلاً  شدند. بااین رفتیم کلمات برای من ناآشناتر می چه جلوتر می

کردم. حس کسی را داشتم که مدتی به سفر رفته و دوباره به  غریبه احساس نمی

خبر بوده و حالا  ها از خود بی ای که سال وطن خود بازگشته است. حس گمشده

 رسد. ای به راهی آشنا می در پی حادثه

  رسی. ای پسر؟ خسته به نظر می دایی سلیم گفت: چگونه

که سرنوشت  کردم و این های شما فکر می تم به حرفگفتم: نه خسته نیستم. داش

  چطور مرا در این مسیر قرار داد. سپس پرسیدم:
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کس در مورد او چیزی به  شناختید؟ چرا هیچ دایی سلیم شما پدربزرگ مرا می

 دانم که او از ایران به عراق رفته بوده است. من نگفت؟ فقط می

جا کرد تا راحت به بالشت تکیه پک محکمی به قلیانش زد و کمرش را کمی جاب

 گفت: کند سپس 

شوند. خانواده  ها در طول زندگی خود دچار اشتباهات زیادی می انسانقاسم جان، 

های اشتباه داشتند و من خود را از  من هم در مورد پدربزرگ و پدر تو قضاوت

 این بابت نخواهم بخشید.

ذشته است. فقط این را گفتم: چرا؟ لطفاً برایم تعریف کنید میان شما چه گ

  وآمد نداشتید. گاه به منزل ما رفت دانم که شما تا قبل از مرگ پدر هیچ می

گویم، اگرچه یادآوری  بسیار خوب حالا که دوست داری بدانی داستان آن را می -

که باعث قطع ارتباط من با پدرت شد برای من سخت است  تیاهم یبموضوع آن 

 ام. زنش کردهو خود را همیشه بابت آن سر

 ادامه داد: بعد از کمی مکث 

ما باهم دوستان خوبی بودیم. تقریباً همسال بودیم و از کودکی در یک محله و 

دانستند که پدربزرگت ایرانی است و در  کردیم. همه می نزدیک به هم زندگی می

اج ها اصلاً با ازدو کار سفالگری استاد است. خداوند پدر و مادرم را رحمت کند. آن

ها  گفتند که دخترشان را به غریبه شدند. می با دخترشان راضی نمیو ت پدر

ها را راضی به  آنبهر طریقی بود دهند؛ اما من که دوست صمیمی علی بودم  نمی

 ها سر گرفت. این کار کردم و ازدواج آن

ات خیلی زود تسلیم مرگ شدند و پدر تو در همان  پدربزرگ و مادربزرگ پدری

بزرگت کار سفالگری و درست کردن کوزه را پی گرفت و کمی بعد برای مغازه پدر

 های بزرگ را هم شروع کرد. آنکه به کار خود تنوع بیشتری بدهد، ساخت خمره
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قدر با پدرت دوست بودم که به پیشنهاد او کنار کارگاه خمره  در آن زمان آن 

سود چندانی از فروشی کردم. ابتدا  ای خریدم و شروع به پارچه سازیش مغازه

ها  شد اما وقتی تصمیم گرفتم تا برای خرید پارچه فروشی نصیب من نمی پارچه

ام پر از  خود به شهرهای دور و نزدیک سفر کنم کارم رونق گرفت. مغازه

 قیمت شد و ثروتی به هم زدم. های گران پارچه

شدم؛  سپردم و راهی می همیشه در سفرها با خیال آسوده مغازه را به پدرت می

آن ، های ناپاک و حسود چشم دیدن خوشبختی دیگران را ندارند اما ازآنجاکه قلب

فروش بدطینتی  روزهای خوش برای ما زیاد به درازا نکشید. در آن بازار، پارچه

ای کشیده بود تا  بود که از رونق فروش من در رنج و عذاب بود. برای همین نقشه

فروشی برپا کند.  د و حجره بزرگ پارچهمغازه من و پدرت را باهم خریداری کن

برای این منظور او چندین بار نزد ما آمد و سخن از معامله برد ولی هر بار 

  نتیجه بازگشت. بی

او منتظر فرصت ماند و دست از شیطنت خود برنداشت تا در یکی از سفرهای 

ختی ای س ها بر سر خریدوفروش مغازه باهم مشاجره من، به سراغ پدرت رفت. آن

خود را به اجرا  شیطان و آن مرد از روی کینه، همان شب نقشه ه بودندکرد

 آورد. در

ها و مغازه من به  در بازگشت از سفر با صحنه هولناکی روبرو شدم. تمام پارچه

ترین آسیبی به مغازه پدر تو  تلی از خاکستر مبدل شده بود بدون آنکه کوچک

کوره سفالگری سوق دادند و اینکه کوره  سوی رسیده باشد. بدخواهان ذهن مرا به

 سوزی، روشن مانده و باعث سوختن مغازه شده است. در آن شب آتش

گاهی هرچقدر هم باهوش باشی در زمان عصبانیت دستم را گرفت و ادامه داد: 

ای شک نکردم که  گیری کنی و من در آن لحظه ذره توانی درست تصمیم نمی
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اند و هر چه را  فروشی بوده سوزی مغازه پارچه فقط پدرت و آن کوره عامل آتش

گفتم به زبان آوردم و با پدرت گلاویز شدم. افسوس که اگر کمی فکر  نباید می

سوزی از کارگاه پدر تو  شدم که اگر قرار بود آتش بستم متوجه می خود را بکار می

چندین سوخت اما دیگر اعتماد و دوستی  کلی می شروع شده باشد باید آنجا نیز به

ساله ما با این حرکت من به باد فنا رفته بود. اگرچه خیلی زود متوجه اشتباه 

خود شدم و دست آن ملعون هم رو شد اما دیگر هرگز روی نگاه کردن به پدرت 

 را نداشتم. دایی سلیم آهی از ته دل کشید و دوباره گفت:

 گیر.گاه در زندگی زود قضاوت نکن و تصمیم عجولانه ن قاسم جان هیچ

زود  میشو یمیبله دایی. من هم در مورد عدنان قبل از آنکه دوستان صم -

 کردم. قضاوت می

ها  این اولین بار و آخرین بار برای تو نخواهد بود پسرم. قضاوت در مورد انسان -

طور که با دیدن یک حرکت شایسته یا در ظاهر خوب،  بسیار سخت است. همان

دانست با دیدن عملی که خوشایند تو نیست نیز توان فردی را مظهر خوبی  نمی

 نباید آن شخص را پلید و ناپاک فرض کرد.

اینکه خستگی تو به من هم سرایت  ای کشید و گفت: مثل دایی سلیم خمیازه

 بساط خواب را مهیا کنیم.کم  کرده است. بهتر است کم

با شدند. دایی سلیم  از دور نمایان می کم شوشتر کم یها خانه آن شبفردای 

 :فریاد دستور اقامت داد

  گفتم: چادرها را برپا کنید.دو روز در اینجا اقامت خواهیم کرد. 

   چند روز دیگر به مقصد نهایی خواهیم رسید؟ دایی پاسخ داد: -

ایل اکنون به ایذه رسیده است و تا بهار در آنجا خواهند ماند اگر خدا بخواهد 

 ها ملحق خواهیم شد. کثر تا ده روز دیگر به آنحدا
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ها علوفه  ها به آن ای مناسب چادرها را برقرار کردیم. منصور مهتر اسب در منطقه

داد و تیمارشان کرد. خدمه نیز شتران را از زیر بار رها کردند تا چرا کنند و 

 استراحت نمایند.

مرا نیز همراه خود به مراد رخصت خواست تا شب را کنار خانواده بگذارند و 

 روستایشان ببرد. دایی پذیرفت و گفت:

  سلام مرا به خانواده برسان. سپس اشاره به خمره من کرد و گفت:

در ضمن این خمره را نیز با خود ببرید. البته به امانت، این یادگار پدر قاسم است 

ینی برای خواهد نزد خانواده تو باشد تا روزی که قاسم جا و مکان مع و دلم می

   خود در نظر بگیرد و اگر مایل بود به دنبال آن برود.

البته، چیزی را فراموش کردید دایی جان. آن خمره غیر از یادگار پدر،  -

   دهنده من نیز هست. نجات

 ازآن خوب مراقبت کن. درست است. پس -

راه  توانم در بین مردم باشم و میانشان خوشحال بودم از اینکه پس از مدتی می 

بازگو کرد.  که در دل داشت  ورسومشان گفت و عاقبت رازی را بروم. مراد از آداب

اینکه دلباخته یکی از اقوامشان است و دایی به او قول داده تا در سفر بعدی 

 ترتیبی دهد تا این دو عاشق و معشوق به وصال هم برسند.

... 

 انشرپدر و ماد ه بود، که بیرون خانه ما را دید خواهر کوچک مرادی سروصدابا 

به استقبال ما آمده بودند. مراد خواهرش را روی گردن گذاشت و به درون خانه 

 رفتیم.

ای کوچک و  خانه ها که در این م دلم برای آنکرد نگاه میبه خانه از بیرون وقتی 

اما در داخل چیز دیگری بود. از رختخواب تمیز و  کردند سوخت زندگی میمحقر 
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و گلیم کف اتاق مشخص بود که مراد تا حدی به معیشت خانواده اسباب چایی 

جز چند مرغ و خروس و چهار بز و دو  خانه بهدر حیاط  .کمک کرده است

کشید، از چهارپای دیگر خبری نبود.  ها را می گوسفند و یک قاطر که گاری آن

  گفت: مراد می

  ها را گرفته است. آنتازگی، طغیان رودخانه جان چند گاومیش  غیر از طاعون، به

ها به پدر و مادرت کمک  عجب زندگی سختی! برادرانت کجا هستند؟ آن -

 کنند؟ نمی

دو برادرم که از طاعون جان سالم به دربردند برای کار به شهرهای اطراف  -

دارند کافی است. اینجا  قدر که بتوانند شکم خود را سیر نگاه اند. همین رفته

  جز آنکه سربار این پیرمرد و پیرزن باشند. آید به ها برمی کاری از آن چه

 کنی. گویی. خدا خیرت دهد که به این دو کمک می راست می -

انداختم که مراد  دهیکش یسختو سوخته  پدر و مادر پیر و آفتابنگاهی به  

کشیدند و پشت سر هم فقط دایی سلیم را دعا  اتاق قلیان میی از ا گوشه

   سفارش خمره را به مادرش کرد. گفت:ادر را بوسید و دست مکردند. مراد  می

این خمره قاسم خواهرزاده ارباب سلیم است. ارباب سفارش آن را خیلی کرده 

  است. مبادا آسیب ببیند.

کنم و هرروز  مادر مراد گفت: به روی چشم. چون جانم از آن نگاهداری می

 کنم. تمیزش می

سختی است از بغداد تا  د. این خمره جانگفتم: نه مادر، لازم نیست تمیزش کنی

  ای قرارش دهید تا به دنبالش بیایم. اینجا آمده هیچ نشده. فقط تا مدتی در گوشه
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ام تنگ شد. بیشتر از همه دلم به حال  با دیدن خانواده مراد دلم برای خانواده

سوخت چراکه همسرش را از دست داده بود و حالا تنها پسرش را  مادرم می

 توانسته بود از دست حکومت فرار کند در کنار نداشت. اگرچه

از خانه، چشمه کوچکی بود که آب زلال و صافی داشت. مراد در کنار کمی دور 

های  وتاب از اولین جمله کرد و با آب اش تعریف می آن از عشقش به دختردایی

گفت و من هم به یاد بشری  ای که بینشان ردوبدل شده بود می عاشقانه

کردم. در آن  های را که در مشت داشتم به داخل چشمه پرتاب می ریزه سنگ

ها با آب بود و ذهنم اطراف خانه بشری  لحظه گوشم فقط با صدای برخورد سنگ

گشت که در را باز کند و من دوباره او را ببینم و اصلاً مراد را فراموش کرده  می

  بودم.

 ام زد و گفت: مراد دستی به شانه

سرت  دانم یها را به کسی نگفته بودم. م حال این حرف هست؟ تابه حواست به من

هایی در دل دارد که اگر باکسی نگوید  را درد آوردم اما بالاخره هر انسانی حرف

 شود. اگر ناراحتت کردم ببخش. در دلش عقده می

سوی خانواده و دوستانم  ای فکرم به گفتم: چرا ناراحت شوم. تو باید ببخشی لحظه

  بود.رفته 

خسته اگر نیستی باهم به بازار برویم. هم شهر را نشانت بدهم و هم خرید  -

 ام. هاست به بازار نرفته بکنیم. گفتم:خسته نیستم. خیلی هم خوب است. مدت

اش را خرید و داخل گاری گذاشت. بعد  مراد در بازار احتیاجات چند ماه خانواده

  .برد اش داییمرا به خانه 

دایی مراد مشغول چیدن سبزیجات از باغچه خانه بود. ها که شدیم  وارد خانه آن

  دانست. گفت: زبان عربی می یخوب مرا به او معرفی کرد. او که به
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  تا چیزی بخورید من هم کارم تمام شده و نزد شما خواهم آمد.

ها را به  دایی ریزنقش و فرز مراد با احترام ما را به بالای اتاق جایی که پشتی زن

یوار تکیه داده بود هدایت کرد. او خیلی فرز و سریع سفره عصرانه را پهن کرد و د

چای و پنیر کنار آن گذاشت و برای ما آورد. مراد همان جور که سیخ نشسته 

   اش را پیدا کند. گرداند شاید دختردایی بود، سرش را به اطراف می

  کرد.  می زمان زیادی گذشته بود. مراد آرام زیر لب با خود زمزمه

 چیزی گفتی مراد؟  -

پس  گوید: را روی هم فشار داده و می ها دنداندیدم که  نه با خودم بودم. اما -

  کجاست! کجاست؟!

 ات بپرس. شاید بیرون باشد. دایی خوب از زن گفتم:

دایی از اتاق بیرون رفت و همراه دختردایی که باشرم رویش را  کمی بعد زن

 سلام کرد. گرفته بود وارد شدند و

بست،  زنی، دست فروشندگان را از پشت می مراد که در خریدوفروش و چانه

  صورتش با یک سلام دختردایی چون لبو شده بود. آرام در گوش او گفتم:

ها و کلام عاشقانه  گفتی چه شد. آن حرف ها که در کنار چشمه می مراد پس این

 به کجا رفتند؟ تو که با یک سلام خیس عرق شدی!

لقمه نان و پنیر در دهانش مانده بود. چای که نامزدش آورده بود را هم روی آن 

 سرکشید که به سرفه افتاد. به پشتش زدم. آهسته گفت:

  آید. بینی قلبم دارد از دهانم بیرون می سر بسرم نگذار قاسم. مگر نمی

بزرگی ات است. نون و پنیر به این  وروده که قلبت نیست. دل خندیدم و گفتم: آن

خوری، خوب معلوم است  گذاری و روی آن هندوانه و چای می را در دهانت می

 دیگر چه خواهد شد.
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دایی مراد در حال وارد شدن به اتاق بود که از جا برخاستم و در آستانه در از او 

ای آن دو را  خواستم که باغچه زیبایش را به من نشان دهد. قصد داشتم به بهانه

ها بود که فکر  وپاتر از این دست اهم صحبت کنند؛ اما مراد بیتنها بگذارم تا ب

 کردم. هنوز کمی از بیرون رفتن ما نگذشته بود که آن دو هم بما پیوستند. می

 مراد گفت:  

ام برسانم. چند  ام باید به خانواده دایی جان دیگر موقع رفتن است. لوازمی خریده

  هدیه ناقابل هم بود که به دختردایی دادم.

هنگام خداحافظی تا بیرون از خانه ما را بدرقه کردند و قول و قرارهای عروسی را 

 برای سال بعد گذاشتند.

 کاروان طرف به او خانواده دعای با گذراندیم، مرادپس از دو شب که در خانه 

 اتفاقی پیش آمد که مجبور شدیم دوباره به شهر برگردیم. اما بازگشتیم؛

چادرها، عقرب پای یکی از خدمتکارها را نیش زد. ابو ناصر کردن  هنگام جمع

  گفت: داد پای او را محکم بسته بود اما می بندی هم انجام می آشپز ما که کار زخم

کردم اما  باید از شهر پادزهر بگیرید، اگر عقرب معمولی بود خودم مداوایش می

  خواهد. عقرب سیاه پادزهر می

ها که پادزهر  شناخت. به خانه یکی از آن را می خوشبختانه مراد طبیبان شهر

روزه به خاطر بهتر شدن  داشت رفتیم و مقداری از او گرفتیم. پس از وقفه یک

  حال آن خدمه آماده حرکت شدیم.

: تا از این منطقه دور نشدیم، هنگام خواب هم به همه اخطار داددایی سلیم 

  عقرب است.ها پر از  کفش را از پای درنیاورید. این تپه

   شوند. تر شود مارها هم از خواب بیدار می مراد گفت: هوا گرم
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قدر ما را بترسانی. تا پا روی دم مار  خواهد این گفتم: خوب است دیگر نمی

   نگذاری، نیشت نخواهد زد!

 !توانی دقیقا بگویی دم مار کدام قسمت آن است میخندید و گفت: 

... 

درپیچ کوهستانی  های پیچ بود باید از گذرگاهترین آن  آخرین قسمت راه سخت

های  های کوچک جای خود را به تپه رفتیم تپه کردیم. هر چه جلوتر می عبور می

های کوتاه و بلند بودند که از دور نمایان  دادند و سرانجام کوه تر می بزرگ

ت شدند. مجبور بودیم شترها را در یکی از کاروانسراهای اطراف شوشتر به امان می

  بسپاریم.

   دایی سلیم به خالد که مأمور نگهداری از شتران بود گفت:

ام مجبور شوم کمی بیشتر نزد ایل بختیاری در  ممکن است به خاطر خواهرزاده

 ایذه بمانم. تا برگشت من خوب از شتران مراقبت کن.

ها مراقبت خواهم  خالد گفت: چشم ارباب. نگران نباشید. همچون فرزندانم از آن

  کرد.

بجای شترها چند قاطر را برای ادامه سفر کرایه کردیم زیرا قاطرها از مسیرهای 

 کردند. تر عبور می تر و سریع کوهستانی راحت

... 

شدیم.  شوشتر را پشت سر گذاشته بودیم و به منطقه مسجدسلیمان نزدیک می 

ا دیدم. نشین از ایل بختیاری ر های کوچ در آنجا بود که برای اولین بار گروه

ها بود.  آمیزی لباس چیزی که بیشتر توجه مرا سوی خود جلب کرده بود، رنگ

تنهایی سوار بر اسب به تاخت  های رنگارنگ که گه گاه خود به زنانی با لباس

  رفتند. می
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  مراد که تعجب من را دیده بود گفت:

ا تو شود. دیگر کسی به زبان عربی ب ها شروع می اینجا دیگر سرزمین بختیاری

 گوید پس تلاش کن هر چه زودتر فارسی را بیاموزی. سخن نمی

  نگاه من هنوز به دو زن سوار بود. 

 خود لباس به رنگیآیند! نگاه کن چقدر پارچه  مردمان شادی به نظر می -

  .اند دوخته

ها جزئی از لباسشان است و برای آنکه بتوانند بهتر  مراد گفت: این پارچه

کنند. آن  شلوار دیگری در زیر آن دامن بلند بر تن میسوارکاری کنند 

های رنگارنگی را هم که بر تن دارند متناسب با سن و سال خود انتخاب  پیراهن

   گویند. اند هم مینا می رنگ که بر سر کرده کنند و به آن روسری خوش می

  کمی جلوتر مراد پوشش مردان را نیز برایم توضیح داد.

کنند. بالاپوش زیبایی که بر  نمدی از جنس پشم بز بر سر می های مردان کلاه -

های نازک و ظریف پشم گوسفند بافته  نامند که از نخ بینی چوقا می تنشان می

گویند که روی آن، کمربند  شده است. شلوار سیاه گشاد مردان را هم دبیت می

را بندند تا شلوار  چرمی پهن و یک شال سفید به دور کمر و روی آن می

 دارند. نگه

... 

که مجبور  طوری باران شدید در مسجدسلیمان حرکت را برایمان دشوار کرد، به

شدیم توقف کنیم و پناهگاهی بر پا کنیم و منتظر شویم تا غرش آسمان پایان 

کوبیدند. منصور مرتب بر سر  ها ترسیده بودند و پا بر زمین می گیرد. اسب

ها را به زیر چادرها ببرد. در عمرم  تر اسب زد که هر چه سریع شاگردش فریاد می
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غرید و رگبار تندش را بر زمین  آسمان را چنین ندیده بودم تا خود صبح می

 ریخت. می

شده از باران تابید. از خواب  های تشکیل آسمان که آرام شد و خورشید بر جوی

یم و یکی پشت سر گذاشت ها را یکی برخاستیم و حرکتمان را از سر گرفتیم. کوه

شدیم آثار  تر می های سرسبز زیبا استراحت کردیم. هر چه به ایذه نزدیک در دره

  شد در چهره دایی سلیم دید. خوبی می رضایت را به

  گذارید. سر خدمه می دایی جان امروز خیلی سرحال هستید. سربه -

چرا نباشم خواهرزاده عزیزم. شهر ایذه در روبروی ماست. در جنوب این دشت  -

 همه سختی راه را به جان خریدیم تا به آن برسیم. مان سرزمینی است که اینه

ها که گفتید رنج همراه شدن من با کاروان  در این سفر علاوه بر آن سختی اما -

   را هم داشتید.

طور نیست. این سفر یکی از  دایی سلیم حرف مرا قطع کرد و گفت: اصلاً این

ها در  بینی همه اسب طور که می . همینضرر ترین سفرهای من بوده است کم

 . سلامت هستند اما در سفرهای قبلی حداقل یکی دو تا تلفات داشتیم

  خدا را شکر. ان شاء الله که همیشه سفرهایتان پر از برکت باشد. -

که در یک دست تفنگ و در دست دیگر افسار  چند سوار درحالی همین حالدر 

سوی ما آمدند. گردوغبار که فرونشست رئیس  اسب را گرفته بودند به تاخت به

  سواران دایی سلیم را شناخت و از اسب پیاده شد.

  گفت: سلام بر سهراب خان. چطور هستی جوان؟ی کرد و دست شیدایی سلیم پ

اینکه امسال زودتر از همیشه به اینجا  درود بر تاجر بزرگ سلیم خان. مثل -

  اید؟ رسیده
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که برنامه را تغییر دادیم و زودتر حرکت کردیم. بله مشکلاتی پیش آمد  -

  برند؟ جعفرقلی خان چطور هستند؟ در قلعه بسر می

چادر بزرگ با روسای قبایل در حال  بحمد الله خوب هستند. خیر در سیاه -

 دهم. گفتگو هستند. الساعه مژده آمدنتان را به ایشان می

 ار پشت سر برجای گذاشتند.سواران دوباره به تاخت برگشتند و ردی از گردوغب

... 
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 فصل هشتم: ایل

 

 

 

 

چادر دیگر چگونه جایی است اما به خود گفتم شاید  چند بار خواستم بپرسم سیاه

ها را  ای باشد. خدا را شکر که خیلی زود در پیچ پایین تپه همه آن سؤال مسخره

 دیدم.

تر بود  تر و باشکوه چادرها آنکه در وسط قرارگرفته و از همه بزرگ از میان سیاه 

نگهبانان مسلح گمارده بودند. را که دورتادورش  چادر خان بزرگ بود. همان سیاه

چادر برقرار بود چون تعداد  این سیاه در مهمیاینکه در روز ورود ما جلسه  مثل

  خورد. بچشم می بزرگ چادر اطرافزیادی اسب 

دشت وسیع توقف کردیم و بارها و لوازم را به زمین گذاشتیم. آن در قسمتی از 

با دند و آم یکی به نزدیک ما می ها با کاروان آشنایی داشتند و یکی خانوادهبیشتر 

 شدند های زیبا خیره می با حیرت به اسب ها . آنکردند پرسی می دایی سلیم احوال

وبش و گفتگو با مراد  چندنفری هم مشغول خوش کردند. ها را بازدید می و آن

   شده بودند.

شدند و  یکی از چادر بزرگ خارج می ساعتی گذشت. خوانین بزرگ طوایف یکی

ها صورتی  شدند. برخی از آن ای از سواران مسلح خود با سرعت دور می همراه عده

ند. نفر آخر گفت برافروخته و عصبانی داشتند و جملاتی را با عصبانیت زیر لب می

خان بزرگ بود که با یکی از مباشران خود و دو فرد مسلح از چادر خارج شدند. 

چیزی در جلو رفت و سهراب خان همان فردی که قبلاً او را درراه دیده بودیم 
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طرف ما آمد.  گوش خان بزرگ گفت و به ما اشاره کرد. خان بزرگ هم مستقیم به

ده بودم. از چشمان خان آتش بیرون حال چنین ابهتی را به چشم ندی تابه

  ریخت. می

  آمدید سلیم خان. به! ببیند چه کسی اینجاست! خوش به -

داد که پیش خود گفتم الآن  فشرد و تکان می خان بزرگ چنان دست دایی را می

  است که دایی به زمین خورد.

انتخاب  اینکه روز خوبی را برای رسیدن به اینجا و دیدار با شما دایی گفت: مثل

  ام. نکرده

گونه نیست. قدم سلیم خان دوست قدیمی ما بر  جعفرقلی خان گفت: نه اصلاً این

ها هم میان ما و  وجدل گونه بحث خاک بختیاری همیشه مایه مسرت ماست. این

مشغول یارگیری و تقویت قوا  رقبای ما  طوایف دیگر زیاد است بخصوص الآن که

  باشد. واکناف می از اطراف

خان بزرگ ادامه داد. خوب دوست عزیزم سلیم چه در چنته داری؟ سفارش مرا 

  ای؟ که فراموش نکرده

 شود خواسته شما اجابت نشود. استغفرالله. مگر می  -

ترین اسب عربی داخل  دایی با صدای بلند گفت: منصور زود برو و بهترین و اصیل

ب سیاه براق سرحالی را از گله را نزد خان بیاور، عجله کن. منصور با سرعت اس

  گله جدا کرد و به ما ملحق شد.

دایی   آید. دستی به پشت اسب زد و گفت اسب خوبی به نظر میبزرگ خان 

کنم فقط خوب برای این اسب چیز کمی است.  گفت: خوب خان! فکر می

گیرید، باد یا رعد  توانید حداقل نامی را که برای این اسب زیبا در نظر می می
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غرد. کافی است فقط  چونان رعدی هم می دود و چراکه همچون باد می باشد.

  بار سوارش شوید تا خود به این باور برسید. یک

ای بعد دوباره باز  طرف کوه رفت و چنددقیقه خان سوار اسب شد و به تاخت به

   آمد.

  ای به یکی از مباشرانش کرد و گفت: عالی است. اشاره -

خواهم بهترین  من سلیم خان اینجا تشریف دارند می الیاس در مدتی که دوست

   ای پر از سکه و طلا به دایی داد. وسایل رفاه برای آنان مهیا گردد. بعد کیسه

  دایی سلیم سرش را به نشانه احترام خم کرد و گفت: ممنون خان بزرگ.

 جعفرقلی خان آماده ترک آنجا بود که دایی سلیم باعجله گفت:

ام را حضورتان معرفی کنم. بعد مرا  خواستم خواهرزاده بزرگ میبخشید خان  می

های خان بزرگ و دایی را از مراد  حال در کناری داشتم ترجمه حرف که تابه

 . شنیدم صدا کرد می

   قاسم جلوتر بیا -

ترسیدم  می  مراد هم کمی مرا به جلو هل داد. با ترس به جلوی خان رسیدم.

یم بفشارد. نگاهی به مراد و نگاهی به دایی دست من را هم چون دایی سل

زد.  کرده بود و مرتب لبش را به پشت دست می ش را خمانداختم. مراد کمی سر

داد نشده بودم که خان  من هنوز متوجه حرکت او که بوسیدن دست را نشان می

طرف خود کشید و ضربه محکمی با کف دست به پشتم زد.ضربه  محکم مرا به

 که کمرم را تا نیمه خم کرد. خان بزرگ گفت:چنان شدید بود 

 پس تو خواهرزاده تاجر بزرگ سلیم هستی؟ نامت چیست جوان؟

  قاسم هستم. قربان -
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اید. امشب مهمان  وحسابی نخورده گفت: پیداست که در طول سفر غذای درست

  دهم تا کباب مفصلی برای شما تدارک دهند. من هستید دستور می

ها را صدا  زاده و گفت: خان بزرگ اگر ممکن است خان دایی سلیم تشکر کرد

  ها دارم. کنید پیشکشی ناقابل برای آن

 ای به مباشرش کرد و او را به دنبال فرزندانش فرستاد. خان اشاره

 چادر بزرگ برگشتند. کمی بعد مباشر با سه پسر خان به محل سیاه

یشتر نداشت و به نظر تر او حسینقلی خان در آن زمان چهارده سال ب پسر بزرگ

  تر بود. مراد گفت: دو سه سالی از من کوچک

سینه پدر ایستاده است. بسیار جسور و شجاع  به جور نبین که آرام و دست او را این

 و دلاور است.

وبشی کرد و به اسب پیش کشی دستی کشید و  خان با دایی خوش پسر ارشد

هر و باتجربه به روی آن پس از گرفتن رخصت از پدر، همچون سوارکاران ما

   جستی زد تا آن را بیازماید.

تر خان، امامقلی خان و رضا قلی خان  اسب دیگر هم به پسران کوچک دو کره

 رسید.

... 

وفور بود اما مباشر چند  باآنکه در کاروان ما، چادر و ملزومات سفر و اقامت به

  ما گذاشت و گفت: اریچادر را در اخت سیاه

کرد  آورند. تجربه سفر ثابت می های اینجا دوام نمی در سرما و بارانچادرهای شما 

که گفته مباشر زیاد هم بیراه نبود چراکه درراه سفر چند باری آب به داخل 

   چادرها نفوذ کرده بود.
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بافند  ها خیلی بهتر از چادرهای خودمان است چون با موی بز می مراد گفت: این

 دهد. چادر را نمیو اجازه ورود آب را به داخل 

... 

چرا شب گذشته خواب اصلاً به چشمانم نیامد. پیش  همه خستگی دانم بااین نمی

از طلوع آفتاب، طوری که کسی بیدار نشود، آهسته از چادر خارج شدم. صدای 

سوی آن رفتم  رسید. به آب رودخانه که کمتر از صد قدم با ما فاصله به گوش می

م. خورشید داشت آرام از پشت کوه مقابل بیرون تا دست و صورت خود را بشوی

انداخت. آهسته پا را درون رود  اش را روی آب می های طلایی آمد و پره می

گذاشتم و جلو رفتم. آن کوه بلند که مقابل من ایستاده بود، مرا به یاد 

انداخت. حس تنهایی  کرد می هایی که دایی سلیم از سفرهایش تعریف می داستان

  طبیعت طبع شاعری را در من برانگیخت و زیر لب خواندم: و زیبایی

   سرزمین جدید من، سرزمین پدران من،

  دوباره مرا سوی خود بخوانید. تا زیباترین اشعار را بسرایم.

 سرزمین دوباره من، مرا به خود فرا بخوانید

 هایت سجده کنم. تا بر روی بلندترین صخره

  ان،ای آسمان نیلی، ای رودخانه خروش

  ور شوم. به من بال پرواز و باله شنا دهید تا درونتان غوطه

 و مرا با خود به هر طرف بکشانید تا اوج شکوه را دریابم.

گذاشت که صدای مراد را که پشت سرم بود  ها نمی صدای برخورد آب به سنگ

  تر که شد فریاد زد: بشنوم. نزدیک

خوری، بیا  است، سرما می گویم آب سرد شنوی. می کنی؟ مگر نمی چه می -

 بیرون.
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آرام خود را به بیرون از رودخانه  وقتی به خود آمدم که تا کمر در آب بودم. آرام

 یخ کرده بود. میها یکشاندم. پا

 !! چقدر سرد بودبود مراد عجب آبی -

 آمدی؟ طور به کوه زل زده بودی و بیرون نمی خوب اگر سرد بود چرا همین -

کرد که دیگر خوابم نبرد. آمدم سروصورتم  ید داشت طلوع میدانم. خورش نمی  -

  را بشورم.

گفتی؟ حتماً دوباره هوای عاشقی به سرت زده  با خنده گفت: خوب به کوه چه می

  بود.

 خواندم. نه داشتم شعری از پدر را می

فردای آن روز ورودمان تا خورشید غروب کند بیش از نیمی از کسانی که به دایی 

سفارش اسب داده بودند اسبان خود را تحویل گرفتند و پولش را به دایی سلیم 

 تحویل دادند.

دایی سلیم از من و مراد خواست برای تحویل اسبان کلبعلی خان، برادر خان 

 بزرگ او را همراهی کنیم.

طور که تکیه بر  رسید. همان تر از برادرش به نظر می خان آرام تر و ساکت

و به تلاوت قران مشغول بود اشاره کرد تا بنشنیم. آیه را به اش داده بود  صندلی

هایش را به آسمان بلند کرد دعایی خواند و قران را بوسید و  پایان رساند و دست

روی میز کوچکش گذاشت. مقابلش ایستادیم و جلو رفتیم تا اظهار ادب کنیم. او 

با پسرش ابدال خان  ها را با خنده و مهربانی با دایی سلیم و ما دست داد. اسب

 دند. بازدید کرد و همه موردپسندش واقع ش
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گفت و اینکه چند سال  زیاد او به برادرش خان بزرگ می یبستگ دایی سلیم از دل

آورد تا دشمنی دیرینه  پیش دخترش ستاره را به عقد خان بزرگ بهداروند درمی

  آن دو خان بزرگ پایان پذیرد.

و خاندان را به هم نزدیک نکرده بود که ایل را در تنها این د اما این پیوند نه

آستانه جنگی بزرگ قرار داده بود. خان بزرگ دورکی از ابتدا مخالف سرسخت 

پیوند دختر برادرش با خان بهداروندها بود و بازگشت ستاره به همراه فرزندی از 

خان روابط دو  کودکنابهنگام مرگ با آورد. در همان زمان  آن خان را تاب نمی

در اردوی خان بهداروند شایعه  چراکهبیش از همه وقت رو به وخامت گذاشت 

 صورت گرفته است. از آن پس بود کهبه دستور خان دورکی شده بود که این کار 

 ور کرد. شعلهتا حد جنگ آتش اختلاف دو خان 

... 

ترین روزهای عمرم بود. خو گرفتن به آن محیط ناشناخته  روزهای نخست سخت

ای که مثل  ریدن از گذشته و آماده کردن ذهن برای دل بستن به محیط تازهو ب

خواب و رؤیا بود به همت بلندی نیاز داشت. در آن شرایط اولین نیاز من به 

فراگرفتن زبان مردمی بود که در میانشان رفته بودم. برای همین با چنگ و 

اد بگیرم که بتوانم با کردم تا در همان روزهای اول کلماتی را ی دندان تلاش می

داد و به من  ازحد صبوری به خرج می دیگر افراد ایل ارتباط برقرار کنم. مراد بیش

کرد تا کلماتی جدید به من بیاموزد.  ای استفاده می کرد. او از هر وسیله کمک می

به نظر مراد برای یادگیری زبان فارسی باید خود را در طبیعت رها کرد و در 

  یک یاد گرفت. به های آن را یک ییسکوت نام زیبا

نظیر بود.  نشدنی و بی چادرها برپا شده بود واقعاً وصف طبیعت در جایی که سیاه

تر پوشیده از درخت و  های نزدیک های دوردست پوشیده از برف بود و کوه کوه
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ها به پایین  ها و چشمه ها سرسبز و پر از جویبارهایی بود که از کوه دامنه آن

گفت و من  تک این مظاهر طبیعت را به فارسی می شدند. مراد نام تک میسرازیر 

 کردم. با این روش خیلی زود کلمات زیادی را فراگرفتم. تکرار می

... 

سواری و تیراندازی بودند و مهارت عجیبی در این زمینه  ها عاشق اسب بختیاری

ت باهم مسابقه ها به تاخ شان در دشت ها هم با اسبان تازه زاده داشتند. خان

تر اغلب در این مسابقات برنده بود. ایلخان  دادند. حسینقلی خان پسر بزرگ می

بزرگ به پسرانش اکیداً دستور داده بود در شرایط کنونی از منطقه تحت امر او 

  دور نشوند.

کی از روزها که با مراد به کنار دریاچه رفته بودیم، سهراب خان، سرداری که ی

ها سراغ  سوی ما آمدند. آن ای سوار به آشنا شده بودیم با عدهروز اول با او 

ها را دیدیم که به  ها را گرفتند. قبل از آنکه پاسخی دهیم هر سه آن زاده خان

تر شوند. او ضمن  ها نزدیک زاده آیند. سهراب خان صبر کرد تا خان سمت ما می

  تعظیم به حسینقلی خان گفت:

ر داده برای حفظ جان شما نگذاریم بدون محافظ از زاده پدرتان اکیداً دستو خان

  منطقه دور شوید.

  حسین قلی خان اسلحه خود را با یکدست بالا گرفته بود و گفت:

کس در مقابل تفنگ من یارای مقابله  این تفنگ محافظ من و برادرانم است. هیچ

  نیست. شما هم به پدر من چیزی نخواهید گفت.

جا منتظر ماند تا سه برادر آماده حرکت  کرد همان یمیسهراب خان دوباره تعظ

کردم.  ساله را تحسین می سوی قلعه شوند. در دل شجاعت این نوجوان چهارده به

 او از ما خواست تا آنان را همراهی کنیم.
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ها  گشتیم گاهی از اسب چادرها برمی سوی سیاه طور که از کنار دریاچه به همین

نگ به داخل دریاچه زور و توان بازو را به همدیگر شدیم و با پرتاب س پیاده می

زاده  نشان دادیم. مراد با همه تبحری که در این کار داشت نتوانست حریف خان

زاده تشکر  شود. با زبان ناقص خود که چند کلامی بیش یاد نگرفته بودم از خان

 کردم و گفتم:

  ماند و بسیار زیباست. اینجا همچون بهشت می 

تر شود بعد به شما نشان  اید صبر کنید هوا گرم ت: حالا کجا را دیدهحسینقلی گف

 دهم بهشت کجاست. می

...   

  یک ماه از اقامتمان گذشته بود که دایی سلیم گفت:

 باید به دیدار ایلخان برویم و راجع به تو با او صحبت کنم.

ای  گفتند قلعه میکرد قلعه نسبتاً بزرگی بود اما  ای که خان در آن زندگی می قلعه

ما  تر از این است. که در چغاخور یعنی پایگاه تابستانی ایل وجود دارد بسیار بزرگ

را به اتاق انتظار کوچکی روبروی اتاق پذیرایی راهنمایی کردند و منتظر شدیم تا 

  خان ما را به حضور بپذیرد.

. ما هم ساعتی گذشت، جعفرقلی خان به همراه سالار قشونش از در خارج شدند

  به احترامش بلند شدیم.

  گفت: قشونش  می ی ها فرمانده یکی از خان بزرگ به

تر در چند گروه سواره و پیاده  فراموش نگردد. جوانان و مردان جنگی سریع

  بندی بشوند تا در مواقع ضروری بتوانند از ایل و خانواده خود دفاع کنند. تقسیم

  رویی گفت: ه ما افتاد. با خوشکه خارج شد، ایلخان چشمش ب فرمانده
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تان  خواستم یک نفر را پی سلیم خان چه خوب شد خود به اینجا آمدید. می !به به

مانده  ها باقی آن از چیزی یا اید رسانده فروش به را خود اسبانبفرستم. آیا همه 

  است؟ دایی سلیم پاسخ داد:

ایف دیگر سری بزنم. مانده. فرصت نشده به طو خیر قربان. هفت رأس دیگر باقی

   خان بزرگ گفت:

کس نده. دایی سلیم ازخداخواسته  خواهم. قولشان را به هیچ ها را می همه آن

  گفت:

  چشم قربان. سپس با کمی لکنت و مکث ادامه داد:

 ام. راستی موضوعی است که برای آن مزاحم اوقات شما شده

  خان بزرگ سری جنباند و گفت:

راستش  ان. هر کاری دارید در حد توان انجام خواهیم داد.هوم. بفرمایید سلیم خ

ام که معرف حضور هست. دایی سلیم دست مرا گرفت و  را بخواهید خواهرزاده

 کمی به جلو کشید.

ام. جوان شایسته و محجوبی به نظر  بله این جوان را قبلاً دیده خان گفت:

  رسد. می

  .ود برای خان تعریف کرداه خسپس دایی سلیم جریان آوردن من را به همر

سوی بغداد  سلامت باشند اگر اجازه بدهید تا چند روز دیگر باید به ایلخان به -

خواستم بر ما منت بگذارید و اجازه فرمایید تا قاسم چون غلامی  حرکت کنم. می

  در خدمت شما و ایل بختیاری باشد.

را یکی از اعضا و خانواده  تواند خود اکنون می اختیار دارید، سلیم خان. او از هم -

   این ایل بداند.

 از لبخند دایی فهمیدم که ماندن من مورد قبول خان واقع شده است.
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 خان بزرگ سپس رو به من کرد و گفت: 

های وابسته به ما هر جا که بخواهی  جوان آزاد هستی میان طوایف و خانواده

چادر و  زجمله سیاهزندگی کنی. دستور خواهیم داد تا وسایل مورد نیازت ا

چندتایی دام در اختیار تو بگذارند. اگر هم دوست داشته باشی در قلعه بمانی نیز 

 جا کاری را به تو محول خواهیم کرد. در همین

دایی سلیم آهسته منظور خان را به من رساند و گفت: خان بزرگ انتخاب را به 

 ا بگو.کنی؟ نظرت ر اند. حال چه انتخاب می عهده تو قرار داده

کنم. اگر اجازه  با صدای آرام و با کمک دایی گفتم: خان بزرگ از شما تشکر می

  بفرمایید در بیرون از قلعه و در میان مردم ایل باشم.

   دایی سلیم هم از خان تشکر کرد و گفت:

داند  ام هنوز زبان فارسی خوب نمی خان بزرگ برما منت گذاشتید. خواهرزاده

گذارم تا در بیرون قلعه کنارش  ر خودم مراد را نزدش میبرای همین من دستیا

  باشد و آداب و فرهنگ و زبان اینجا را به او بیاموزد.

  گفت:سهراب خان را صدا کرد و خان بزرگ سپس 

 و وسایل مورد نیاز این جوان را تهیه کنیدتعدادی دام  سهراب خان هر چه زودتر

به  کم کمکنار طایفه خود اسکان دهید تا  است او را در . بهترو به او تحویل دهید

 محیط اینجا آشنایی پیدا کند. 

و ما هم دوباره از خان بزرگ تشکر کردیم و همراه او  کرد یمیتعظسهراب خان 

 از قلعه بیرون آمدیم. 

  دایی جان متوجه نشدم در مورد مراد چیزی گفتید؟گفتم: 

بله. فکر کردم بهتر است مراد امسال اینجا باشد تا هم زیاد غم غربت را  -

دانم اگر تو  خوبی یاد گرفته باشی. می احساس نکرده باشی و هم زبان فارسی را به
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محض بازگشت من پشت سرم حرکت  را به حال خود واگذار کنم ممکن است به

توانی در مورد  ز او میکنی. این یک سال مراد اینجا است تا به تو کمک کند. ا

رسوم و فرهنگ اینجا چیزهای زیادی یاد بگیری. سال آینده که برای تجارت به 

 .خواهم برداینجا آمدم او را با خود 

دانم چه بگویم. اجازه دهید دستتان را ببوسم. دایی  واقعاً از خوشحالی نمی  -

 دستش را کشید و گفت:

 .مردم اینجا را بیاموززودتر زبان  خودت را دیگر لوس نکن. بجای این کارها

... 

اش نزدیک بود و  مراد هم از ماندن پیش من خوشحال بود. هم اینکه به خانواده

اینکه بدون هم ها سری بزند و  توانست هر وقت فرصتی پیش آید به آن می

 پول خوبی از دایی سلیم گرفته بود. زحمت 

 فروخته بود آورده فروش رایب که هایی اسب ٔ‬پس از دو ماه اقامت، دایی همه

او  .بازگردد بغداد به و کند خریداری فرش و گلیم تعدادی که داشت قصد و بود

 کاروان افرادهای لازم را به من و مراد کرد. ما هم با همه  قبل از بازگشت نصیحت

خت بود س بسیار من برای خداحافظی این. کردیم خداحافظی چادر سیاه در

 گشت.  چراکه او آخرین پیوندهای من و شهرم بود که بدون من به خانه بازمی

 خوب قاسم برای مادرت پیغامی نداری؟ -

چرا دایی. به او بگوید که پسرش همیشه به فکرش هست. بگوید جای قاسم  -

خوب است غصه او را نخورد. بگوید قاسم آن پسر گذشته نیست. روزگار او را بسر 

 خواهد برای خودش کسی باشد و سربلند زندگی کند. دایی گفت: رده و میراه آو

 ای نداری؟  گویم. دیگر خواسته ها را که می خوب این
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باشید و  چرا. لطفاً مراقب مادرم و خواهرانم بخصوص شریفه که در خانه است -

سلامم را به عدنان که کمک زیادی به من کرد تا از چنگ مأمورین عثمانی درآیم 

  اینکه یادش آمده بود گفت: برسانید. دایی سلیم مثل

گویی این پسر اگر نبود شاید تو الآن زیر خروارها خاک بودی. یادم  راست می

 باشد به طریقی کارش را تلافی کنم.

 آوری چادرها و حرکت کاروان را داد. صبح زود دایی سلیم دستور جمع

آن غبار بجا مانده از سم ستوران در آن تاریک و روشن هوا من و مراد ماندیم و 

شدند. خورشید بالا آمده بود و دیگر اثری از کاروان  رفته از ما دور می که رفته

ها داشتیم.  سوی کوه نبود اما ما بدون هیچ کلامی یا حرکت خاصی چشم به آن

  بالاخره مراد خسته شد و گفت:

نخواهد شد. باید خودت بجنب پسر، بیا برویم. هرچه اینجا بمانیم چیزی عایدمان 

آماده کنی تا یک سال یا چندین سال سخت را در غربت سپری کنی. پس بهتر 

است خودت را مشغول کنی و وقت را تلف نکنیم. یادت باشد که دیگر حتی در 

و  خستگی کشیدم ی از روی ا ازهیهایت هم باید فارسی صحبت کنی. خم خواب

  گفتم:

خواهم تا شب بخوابم. دیشب که  یال شو. میخ مراد، جان مادرت امروز را بی

طرف  طرف و آن که سروصدا کردند و به این خدمه کاروان نگذاشتند بخوابیم ازبس

  رفتند.

خواست مأموریتی که دایی سلیم به او داده بود را  مراد ول کن نبود انگار می

 شبه به انجام برساند. یک

ها هول و هراس عجیبی  ه شبیکی دو روزی از رفتن دایی سلیم نگذشته بود ک

خوابیدم، کابوس زندان رهایم  توانستم بخوابم یا اگر می آمد. نمی به سراغم می
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که برای بدرقه من آمده بودند.   ناکرد. صدای زنجیرها و صف طولانی زندانی نمی

برند و منتظر فرمان  پای چوبه دار می وپابسته به دو سربازی که مرا دست

بشری که با موهای ژولیده و حال پریشان سرگردان دور خود . عبدالکریم بودند

نفس زدن تا کنار  پریدن از خواب با دهانی خشک و دویدن و نفس چرخید. می

  رودخانه، کار یکسان آن روزهای من بود.

خواستم دور و دورتر  انداخت. فقط می یاد زندان بغداد تمام بدنم را به لرزه می

خواستم  هایم، می بستگی ها و دل کس و همه وابستگی هچیز و از هم باشم. از همه

شد مگر  ها روزی فراموشم می همه را به آب رود بسپارم و بروم. شاید همه زخم

  بشری که خواب را از من ربوده بود.

او که به خاطرش تا دم مرگ هم رفته بودم درون ذهنم جا خوش کرده بود و 

بست.  رتب در آب رود نقش میرفت. تصویرش مقابل چشمانم م بیرون نمی

زدم. صورت خیسم را  کردم و مشتی آب به سر و روی می دستانم را درون آب می

بردم تا باد از لای دستانم عبور  هایم را بالا می سپردم آنگاه دست به نسیم باد می

به تصویری که نور مهتاب از بشری درون آب کشیده بود  . سپسکند

وزید و موهای آن نقاشی زیبا را با خود به هر جهت  نگریستم. باد به آب می می

گرفت و باقدرت به آب رودخانه  آرام شدت می کشید. قطرات باران هم آرام می

ها همدست شده بودند که صورت زیبای  ریخت. گویا باران با نسیم آن شب می

فشردم و با  ام را طبق عادت همیشگی می بشری را از مقابل من محو کنند. چانه

 گفتم: دم میخو

خورده  حکایت آن روزها که با موهای خیستمام شد  باران، و بادتمام شد، قصه 

های آب سرازیر شده از  چکهتمام شد رد بردیم.  از باران به زیر درخت پناه می

 . ریخت موهای بشری که بروی شمشادها حیاط خانه می
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 شد و آب پخش میحالا من مانده بودم با  این نقاشی خیالی که با نسیمی در 

 .  زیبا یو نه مهتاب ماند میدیگر نه نشانی از تصویر در آب 

 میها یابر سیاه بود و باران و تشتی از آب در زیر پا، فقط زده بهتدر آن آسمان 

 ریخت.  که گاه قطره اشکی از چشمانم در آن می

انی کردم. به پیش با دست صورتم را پاک میگرفت  آرام می آسمان کهکمی بعد، 

  زدم: کوبیدم و به خود نهیب می می

گفتی آب رفته با رود هرگز به  قاسم، این قرار ما نبود. مگر خودت نبودی که می

 گردد. سرچشمه بازنمی

گویی قاسم، آن رؤیای زیبا،  : تو درست میشنیدم باز از خود می  پاسخ سؤالم را

بار.  خاطر خدا، همین یکای دیگر رفت اما به  سوار این رود و با کمک باد به خانه

های من هم همدست این باد و باران بشود. بگذار  بار بگذار تا اشک فقط همین یک

 تا خود را از گریه خالی کنم شاید کمی آرام شوم.

... 

گفت.  اواخر زمستان آن سال یاد حرف آن روز حسین قلی خان افتادم که می

صبر کن تا طبیعت واقعی را در پایان زمستان به تو نشان دهم. غوغایی برپا شده 

های طلایی  ای گرفته بودند. روزها را با پرتاب پره سارها جان تازه بود. چشمه

یختن آب بر روی آتشی که با کردیم و شب را با ر خورشید به صورتمان آغاز می

خان در کنار  سهراب بردیم. با سفارش  غروب آفتاب افروخته بودیم به پایان می

جای گرفته بودم ها تعلق داشت  که خود نیز به آن زراسوند تبار از بزرگیخانواده 

 کردم. ها معاشرت می کم با مردان آن و کم

چیز بیش از یک آتش که با گرمای آن  های سرد و سیاه زمستان هیچ در آن شب

ها دور کرد،  زده را گرم و با نورش هول و هراس را از دل های سرد و یخ بتوان تن
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نشستیم و هرکس از دری سخن  چسبید. با مردان ایل گرد آتش می بر تن ما نمی

ها  دنی بود. در کنار این قصهها شنی های آن ها و دلاوری گفت. داستان جنگ می

خواند.  نوای نی بود و آواز یکی از مردان ایل که اشعار بختیاری را با سوزوگداز می

های قبل علیداد در نی خود دمید و یک نفر از شاهنامه و  آن شب هم مثل شب

   خوان چند بیتی شعر خواند. هفت

  فت:تر علیداد پک محکمی به چپقش زد و گ آ یوسف برادر بزرگ

کند.  های ما را گوش می نشیند و حرف این قاسم هم خیلی زیرک است فقط می

  گوید. هیچ از خودش نمی

گفت: آخر هنوز به زبان  .کمکی به من کنددر میان حرفشان پرید تا شاید مراد 

   ما آشنایی کامل ندارد.

ا عین ه زنی. خودم دیدم با بچه آ یوسف چپق را تکاند و گفت: مراد بچه گول می

    زد. بلبل حرف می

علیداد دوباره نی را به دست گرفت و گفت: اگر کمی صبر کنید با این نی مار را 

  آورم. کشم و به حرفش درمی از سوراخ بیرون می

شعر شروع به نواختن یک قطعه سوزناک محلی کرد و همراه آن سپس بلادرنگ 

  خواند.سوزناکی 

طرف من  های خیره آن چند مرد گرد آتش به نواختن ساز تمام شده بود اما نگاه

  ادامه داشت.

گویم برادر، مراد جان هرکجا زبانم گرفت کمکم  روی چشم میه خیلی خوب، ب  -

 کن.

ها خودی هستند. حالا یک کلمه بالا و  مراد با خنده گفت: مشکلی نیست این

  گیرند. به دل نمیرا پایین 

www.takbook.com



 139               نخلی کنار شالیزار

 

 

د و آن را به من تعارف کرد. پکی به یکی از مردان از کشیدن قلیان دست کشی

  قلیان زدم و دود آن را به آسمان فرستادم و گفتم:

 باشد داشته را گفتن ارزش که مهمی چیز منراستش را بخواهید زندگی گذشته 

فقط انتظار خوشی و شیرینی  زندگی از شود نمی کرد شود می چه اما ندارد؛ را

جا  ماند اگر تند وزید و طوفان شد فقط خرابی به داشت. گذشته مثل باد می

گذارد. ویرانی و تباهی هم که ارزشی برای شنیدن ندارد. اگر هم چون نسیم  می

  خواهد همیشه همراهت بماند. آرام و خنک بود دلت می

ن بسیار دارد. اصلاً دوست برای مراد گفت: زیاد سخت نگیر. زندگی بالا و پایی

  هاست. همین وقت

گذشت  سفید جمع، پدر آ یوسف و علیداد که عمرش از هشتاد می آ نورعلی ریش

  گفت:

جوان گذشته دورریختنی نیست. حسن گذشته این است که همیشه جلو چشمت 

  باشد و از آن عبرت بگیری. گفتم:

ه من نشان داد. قبل از آن واقعاً گویید عمو جان. این سفر حقیقت را ب درست می

که در سر دارم همان حقیقت زندگی  گذرد. آیا این دانستم در سرم چه می نمی

هم  نیافتنی. من با این ذهن گیج و مبهم بزرگ شدم آن است یا یک رؤیایی دست

در شهر شلوغی مثل بغداد. در آنجا بودند کسانی که به قیمت تباه کردن زندگی 

  تند تا مقام و شأن خود را یک پله بالاتر بکشند.خواس دیگران می

 یکی دیگر از پیرمردان گروه گفت: مگر این قوم مسلمان نبودند؟ یعل دریح

 انسان بوده باشند.حتی دانم  بعید می عمو جان! چه بگویم -

های من گیج شده بود. باکمی مکث من، مراد به کمکم  انگار جمع کمی از حرف

  آمد و گفت:
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ها در بغداد شد. خودش را هم به زندان  م قربانی حکومت جدید عثمانیپدر قاس

  انداخته بودند و نزدیک بود سرش را به باد بدهد.

  تکان دادند. هایم حرف فهمیدن علامت به را خود سر حاضرینهمه 

کند هر جا هم که باشد نیش خود را  جا هست فرق نمی آ یوسف گفت: نامرد همه

 کند. فرومی

  بینی. گفت: درست است. همه جای دنیا به همین رنگی است که می مراد هم

کم دارم به این نوع زندگی خو  وجود، من اینجا را دوست دارم. کم گفتم: بااین

خود سختی را به  خودی گیرم. درسته که راه و روش زندگی کردن برای شما به می

 آورد اما این سختی را هم دوست دارم. همراه می

پوشید تقریباً  هایی که می گیرید. لباس ه لازم دارید از طبیعت میشما هر چ -

فروشند. با همین  شما با طلا و جواهرات به هم فخر نمی انشکل است. زن هم

دوش مردان  به کنند و دوش های معمولی برای خودشان گردنبند درست می سکه

  کنند. مک میام گاه در زمان نبرد هم به مردان ک کنند. حتی شنیده هم کار می

است یا  گویی ماجرای زندگی خودت ها که داری می آ یوسف گفت: حالا این

 ؟ از زندگی ماتعریف 

 گفتم: آخه من که همان اول گفتم چیزی توی زندگی من برای تعریف نیست.

   توانید بیرون بکشید. مراد گفت: خودتان را خسته نکنید چیزی از این قاسم نمی

 اش هستی چیزی نگفته؟ تو هم که دوست صمیمی علیداد گفت: یعنی به

 به من که چرا! اما خوب شاید برای گفتن به شما خجالت بکشد. - 

و ادای من را درآورد زد روی رانم  ضربهبابا نورعلی ترکه کنارش را کشید و چند 

   و گفت:

  همه آدم را معطل کردی؟ ساله است. یا الله دیگه این انگار دختر چهارده
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ام را از اول تا عشق بشری و  مجبور شدم ماجرای زندگی اهم خندیدند.جمع ب

 زندان و فرار از آن را تعریف کنم.

که مایل باشیم  فردای آن روز آ یوسف از من و مراد خواست درصورتی

کردند ببریم.  ها زندگی می آنخانواده جایی که یعنی چادرمان را نزدیک آب  سیاه

ها  از دیگران بودیم بقیه فامیل با فاصلهم که تقریباً من و مراد تنها کسانی بودی

پذیرفتند خوشحال  از اینکه این جمع ما را به خود می .کردند باهم زندگی می

را جمع کرده و و چادر و لوازم  بودیم و دعوت او را با رضایت قبول کردیم

 حرکت دادیم. ها آنگوسفندان را به سمت چادرهای خانواده 

... 

نوجوانان ایل وظیفه چراندن گوسفندان را به عهده داشتند و من که  کودکان و 

هنوز در تجرد بودم و فرزندی نداشتم خود گوسفندانی که خان در اختیارم 

 سرسبز های تپه و کوهبردم. اواخر زمستان بود و در دامنه  گذاشته بود به چرا می

که به  روز کی .بودند دارویی گیاهان و قارچ و کوهی کرفس و کنگر دنبال به زنان

ها کاربرد این گیاهان را یاد  کوه آمده بودم و از آن وسفیآ همراه خانواده 

از کوه  طرف کبه ی ها صورتی میان جمع پیچید و ا همهمهگرفتم  ناگهان  می

پسند همسر جعفرقلی خان و مادر  بی شاه بار بود که بی اولیناین  برگشت. 

 دیدم. می دورحسین قلی خان را از 

در آن زمان، خواست خدا بود که آ یوسف را مقابل راه ما  ردمک همیشه فکر می

توانستند بما محبت کردند.  قرار داد. او و زنش گوهر و فرزندان خردسالش تا می

داد تا به چادر ما  هایش می پخت و به بچه هنوز طعم غذاهایی که گوهرخانم می

هم  ورق روی ان تیری داغ که با زحمت ورقبیاورد زیر زبانم است. هنوز بوی ن

شود. از خانواده آ یوسف آموختم چگونه  داد فراموشم نمی گذاشت و به من می می
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ماست و کشک درست کنم. چگونه از دوغ کره بگیرم و گیاهان صحرایی را در چه 

 مواقعی بکار ببرم.

شد. دلم  نقل می دهان به دهانی بزرگ ب یبهای زیادی از  آن روزها داستان

گوهر خانم بپرسم. با کنجکاوی گفتم:    وسفیآ خواست واقعیت را از خانواده  می

بی بزرگ را برای  گویند شاه ایران فتحعلی شاه، بی این درست است که می

  وتاب پاسخ داد: همسری در نظر داشته است؟  با آب

بی شاهی  بیپسند به او  بی شاه بله که درسته. از اسمش که پیداست! قبل از بی

گروهی  شاهگفتند. آوازه وجاهت و خوشگلی او به گوش شاه رسیده بود.  جان می

بی یعنی علی صالح  بی را به عقد او درآورند؛ اما پدر بی از رجال را فرستاد تا بی

خان بختیاروند برای آنکه اتحاد بین خوانین ایل حفظ گردد دختر خود را به عقد 

  خواستگار او بود درآورد. یکی دیگر از بزرگان ایل که

  منظورتان همین خان بزرگ است؟ -

  بله. چه کسی بهتر از خان بزرگ خودمان. -

  پس شاه چه شد؟ -

برای شاه پیغام فرستاد که دخترش از قبل عقد کرده جعفرقلی خان بوده  خوب -

 است.

... 

از آ  بعضی از مردان ایل برای خودشان قطعه زمینی را زیر کشت برده بودند.

   کنید؟ روید زمین را چه می یوسف پرسیدم شما که با گرم شدن هوا به ییلاق می

رویم. آنجا هم زمین داریم که به امید  گفت: گندم را که درو کردیم به ییلاق می

 کنیم. باران خدا در آن کشت کردیم و در برگشت محصول آنجا را هم درو می
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ن تقاضا کنم تا زمینی در اختیارم تصمیم گرفتم از سال آینده من هم از خا

بگذارد که بتوانم در آن کشت کنم؛ اما الآن برای آنکه بیکار نمانم و خود را 

سرگرم کرده باشم به شغل قدیمی خود روی آوردم. چند وسیله برای کار نجاری 

پیدا کردم و برای زنان و مردان سالخورده که نیاز به صندلی داشتند و چهارپایه و 

همچنین با نگاه کردن روش زندگی در ایل چیزهایی را که  ساختم. ی مییا صندل

و نوزادان  ها بچهبرای  مثلاًساختم.  یی از چوب میها تکهها بود با  مورد نیاز آن

 کردند.  ساختم که زنهای ایل از آن استقبال زیادی می ی کوچکی میها گهواره

گرفتم. حتی از قلعه  می ی زیادیها دیگر حسابی سرم شلوغ شده بود و سفارش

به دنبالم فرستادند تا یک صندلی برای برادر بزرگ خان یعنی مهدی  خان بزرگ

کنم.  دانم چه کسی به خان خبر داده بود که کار نجاری می قلی خان بسازم. نمی

تمام وسایل را هم در اختیارم گذاشتند من هم تمام سعی خودم را کردم که 

 صندلی خوبی بسازم.آبروی خودم را حفظ کنم و 

... 

ها شرکت  دیدم و در جشن آن برای اولین بار بود مراسم عید نوروز ایرانی را می

 و دیدن و کجا شنیدن اما بود گفته برایم را رسوم و رسمکردم. مراد همه  می

 ایلخان دیدن به یکی یکی عید روز. نزدیک از مردم شادی و شور کردن حس

ه بودند اما دورتادور آن محافظین و سربازان کشیک . درب قلعه را گشودرفتند می

  دادند. می

اتاق انتظار بسیار شلوغ بود؛  من و مراد هم برای تبریک سال نو روانه قلعه شدیم.

شد برای آنکه نوبت به بقیه برسد  اما هر کس وارد اتاق جعفرقلی خان می

 ماند. ای بیشتر نمی چنددقیقه
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سید. خان بزرگ ایستاده بود و به مهمانانی که پس از یکی دو ساعت نوبت بما ر

   بوسی به جلو رفتیم. داد. برای دست رسم عیدی می ای به شدند سکه خارج می

کنی جوان؟ خود بالای اتاق  خان بزرگ نگاهش به من افتاد و گفت: چه می

  نشست و به ما هم اشاره کرد تا بنشینیم.

کنیم.  گفتم: به مرحمت و لطف و کرم شما، مشکلی نیست. گذران زندگی می 

   گفت:

  ای. خوبی فراگرفته ه بهآفرین. زبان ما را هم ک

ام. البته این دوست من  خوبی یاد گرفته بله خان بزرگ. زبان و رسوم شما را به -

  مراد کمک زیادی به من کرد.

ه زندگی و رسوم ایلاتی بسیار سخت گفت: حتماً دوستت به تو گفتبزرگ خان 

   است.

ا دوست دارم. اگر ر ها سختی ایندانم؛ اما خان همه  ها را می بله خان همه این -

 خواهم در میان شما زندگی کنم. خان بزرگ گفت: اجازه دهید می

ای باشی. غیرازاین  من همان روز اول که تو را دیدم فهمیدم باید جوان شایسته

ای به میان ما وارد شود حتی باوجوداینکه  کردم غریبه نمی بود هرگز قبول

هاست سابقه دوستی با من دارد. بهر حال وظایفی به عهده رئیس  ات سال دایی

  ایل است.

با توجه به خواهی اینجا بمانی  جعفرقلی خان ادامه داد. وقتی سلیم گفت می

ای از نژاد  ا نزد طایفهشما رتا تصمیم گرفته بودم ی دانست ینماینکه زبان ما را 

بینم در اینجا راحت  عرب که زیر نظر قوم ما هستند بفرستم؛ اما حالا که می

 هستی نظرم عوض شد.

  که این لطف را در حق من کردید متشکرم. با خوشحالی گفتم: خان بزرگ از این
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ها  ای از مهمان مکث خان باعث شد فکر کنیم وقت خداحافظی است چون عده

وارد اتاق گردند ولی او با اشاره بما فهماند  یکی یکیمنتظر بودند که  هم پشت در

  خواست اضافه کند. به مباشرش گفت: که باید صبر کنیم. انگار مطلبی را می

  لحظه صدا کنید. یک را خان حسین قلی پسرم و خان  برادرم کلبعلی 

از اینجا به  دانید حدود یک ماه دیگر پس از برداشت گندم بعد ادامه داد. می

که شما را در  ه بودمگفت هم ییلاق کوچ خواهیم کرد. البته من به سلیم خان

وقت فکر کنید  انتخاب نوع زندگی آزاد خواهم گذاشت. حالا هم وقت دارید تا آن

از خان بزرگ تشکر  که با ما به ییلاق بیاید یا دریکی از روستاهای اینجا بمانید.

 ا داشتیم که برادر و پسر ارشد خان وارد شدند. کردیم و قصد خروج از اتاق ر

   و پسرش گفت: ربراد که روی صندلی خود نشسته بود خطاب به طور همان خان 

ی ها اسب هرسالهکه این جوان و دوستش از اقوام سلیم خان دوست من هستند 

 این دو تحت حمایت ما در ایل هستند و آورند. عرب را برای ما به اینجا می

  .ها حمایت شود از آنتحت هر شرایطی هم خوا می

 دیتائو حسین قلی خان هر دو با تکان دادن سر حرف ایلخان را کلبعلی خان 

ی نفر سهکردند. خان بزرگ اجازه خروج داد و ما از اتاق بیرون آمدیم تا آن جمع 

 در خلوت صحبت کنند.

 

  

www.takbook.com



 نخلی کنار شالیزار               146             

 فصل نهم: کوچ

 

 

 

 

ای که  در اندازهمردم ایل گذرد؛ اما  زندگی عشایر بیشتر از طریق دام می

کردند. اوایل بهار موقع  احتیاجات خود را رفع کنند مقداری گندم و جو کشت می

های گندم  ها رفتیم تا زودتر خوشه درو غله بود. من و مراد هم به کمک همسایه

 آوری کنند. را درو و جمع

 پیراهن مراد با آستیننشسته بود.  مان یشانیپعرق روی هوا گرم بود و قطرات 

 عرق صورتش را پاک کرد؛ و گفت: 

را خواهی  کار نیاو بتوانی برگردی، راه شود  اوضاع بغداد روبه ی اگرکن یمفکر 

 کرد؟

   توانستم پاسخ قاطعی به مراد بدهم گفتم: سؤال سختی بود نمی

بردارند اما فعلاً که دارم به اینجا خو  ها دست از سر ما کنم این عثمانی فکر نمی

ای جز انتظار نداریم و  دانم چه بگویم. در حال حاضر چاره گیرم. واقعاً الآن نمی می

 صحبت آینده را هم باید در آینده زد.

مانی یا  ؟ اینجا مییگرفت یمیمراد گفت: خوب راجع پیشنهاد خان چه تصم

  روی؟ همراهشان به ییلاق می

تر که بودم آرزو داشتم با دایی سلیم یک  گفتم: مراد من خیلی فکر کردم. کوچک

روز به سفر بروم. عاشق دیدن جاهای ندیده بودم. حالا هم تصمیم گرفتم با ایل 

کنم به همراهم  خواهم از این سفر تجربه کسب کنم؛ اما تو را مجبور نمی بروم. می
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 دایی بازگشت تا توانی می داشتی دوست راگ. دادی انجام را خودبیایی. تو وظیفه 

    ات بروی؟ یا نزد خانواده بمانی اینجا

راه بشوم! به این زودی  گویی من دوست نیمه مراد لبخندی زد و گفت: یعنی می

از من خسته شدی! نه رفیق این فکرها را از سرت بیرون کن. مراد تا آخر خط با 

  آید. تو می

های گندم را به هوا پرت  باشد. با خوشحالی خوشه پاسخ مراد این مکرد فکر نمی

  کردم و گفتم:

  هم به همراه دوستان. خدایا شکرت. چه لذتی دارد، اولین کوچ آن

  کنی؟ کنی جوان. چرا گندم را پخش هوا می آ یوسف فریاد زد: چه می

 زیردستم زد. که به ببخشید. تقصیر مراد بود -

... 

اش  مرا به یاد اولین پرواز پرنده از آشیانهروایت آغاز اولین کوچ زندگی 

انداختی، فراز و نشیب، سخت و آسان هر  انداخت. چشم به دوردست که می می

دادی. هوای پرواز که به سرت  بستی و دل به انتها می چه بود بازهم بار سفر را می

 چیز جلودارت نبود. زد دیگر هیچ می

هایشان  ها گرد آتش ها و تیره طایفه شب قبل از شروع کوچ به ییلاق باز مردان 

جمع شده بودند. کمی از این سفر دچار ترس و هراس شده بودم اما از اینکه با 

کردم خوشحال بودم.  گروه آ یوسف و برادرانش که بسیار باتجربه بودند سفر می

  گفت: ترساند و می کرد و مرا می موقع خواب مراد مرتباً شوخی می

داریم. نیمی از افراد شکار گرگ و خرس و حیوانات درنده  راه خطرناکی در پیش

 کنند. شوند نیم باقیمانده هم در دره سقوط می می
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شوره عجیبی دارم. اصلاً بگو ببینم در  جوری هم دل مراد اذیت نکن همین -

 ماند؟! تو که همه را در بین راه کشتی! انتهای کوچ کسی هم زنده می

کردم با بسیاری از  کنم. درجایی که من زندگی می بابا شوخی می مراد گفت: ای

ها  حال با آن دانم؛ اما تابه خوبی می ها را به مردم بختیاری دوست بودم و رسوم آن

رویم و هیچ  ام من هم مانند تو تجربه اولم است. به امید خدا می کوچ نکرده

  مشکلی پیش نخواهد آمد.

درست نخوابیده بودم با وجوش عجیبی بود. من که شب را  صبح زود جنب

  های مراد از خواب پریدم. تکان

 مانیم. پا شو جا مییالله قاسم  -

های چوبی را از زیر  کردند و دیرک ها را باز می گره طناب ایل فرز و چالاکمردان 

کردند و  بامهارت خاصی چادرها را جمع میها  آنکشیدند.  چادرها بیرون می

ها پس از  کردند. دختران و بچه طناب محکم می بستند و سپس روی قاطرها با می

 باهم فامیل و تیره هر ٔ‬دوشیدن شیر گله را آماده حرکت کرده بودند. گله

   و چند گوسفند من هم جز دسته آیوسف بود. کرد می حرکت

بافی و  ریسی و دار مخصوص گلیم ترین افراد گروه بودند. وسایل نخ زنان پرتلاش

کردند. سپس لوازم و آذوقه لازم را  بار قاطران میو  وجور جمعسریع چوقا بافی را 

تر و پیرمردان را سوار  زنان مسن بار قاطرها کنند.ها را  دادند تا آن به مردان می

بستند و  که گهواره چوبی را بر پشت می کردند و زنان جوان درحالی ها می الاغ

 کردند. گذاشتند حرکت می نوزاد خود را در آن می

اش و سربازان و اطرافیانش زودتر حرکت کرده بود. به  خود با خانواده ایلخان

از ی ا ای سرباز از جلو و عده آمده عده های پیش خاطر شرایط خاص و درگیری
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و برخی از زنان نیز مسلح  مردان ٔ‬تقریباً همه .کرد پشت سر با ایل حرکت می

 بودند.

از این مسیر ا چهارپایانشان ایل همراه براه کوچ مشخص بود. صدها سال مردمان 

ای شکل گرفته بود. آفتاب دومین ماه از بهار  ها جاده رفته بودند و از رد پای آن

شد. آب  شد به پایین سرازیر می های نشسته بر قله آب می گرم بود و برف

رسید درختان تشنه بین راه را  خنک و گوارا بود و هر جا که میو رودها  ها چشمه

 کرد. سیراب می

گرفتم و روی اسبم  گاهی ممدعلی پسر کوچک آ یوسف را می گاهدر بین راه 

  کرد. هایش مرا سرگرم می زبانی و شیطنت گذاشتم. او هم با شیرین می

یکی دیگر از برادران  میشد. رح رفتیم از گرمای هوا کاسته می هر چه بالاتر می 

   گفت: ت. آیوسف میتر آ یوسف، مهارت عجیبی در تیراندازی و شکار داش کوچک

جایی از این کوه و دشت نیست که رحیم در پی شکار نرفته باشد. مثل بز کوهی 

کدام به هم  دانم چرا هیچ رود. اصلاً ما سه برادر نمی ها بالا و پایین می از صخره

  زد. ایم. اشاره کرد به علیداد که توی عالم خودش نی می دیگر نرفته

 د و نی را در خورجین گذاشت و گفت:علیداد متوجه حرف برادرش ش

قل می کنه. نگاه کن با چه  رحیم به بابا نورعلی رفته. توی سرش یه چیزی قل

  گفت:دهانه اسب را کشید و زنان  آید. رحیم نفس سرعتی دارد به سمت ما می

توانیم تا قبل از غروب خورشید به چشمه برسیم و شب  اگر کمی تندتر برویم می

  کنیم. را در آنجا سر

  هیم تابه حرکت شتاب بیشتری دمجبور بودیم برای آنکه از بقیه عقب نمانیم 

ها  موقع خودمان به محل موردنظر رحیم برسانیم. انگار بیشتر خانواده وانیم بهبت

 جا در اطراف چشمه بود. هم قرارشان همان
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مواقع ارتفاع برف عبور از ارتفاعات پربرف برای قاطرها بسیار سخت بود. در بعضی 

گیر  تری داشتند در برف رسید و قاطرهایی که بار سنگین به چند متر می

ها بارشان را سبک کنیم تا  افتادند. چند بار مجبور شدیم برای نجات آن می

بتوانند از این مسیر سخت عبور کنند. سرما در آن ارتفاعات آزاردهنده بود و ما 

و هوای آنجا را تحمل  ببریمسر ب ای شدیدسرم مجبور بودیم چند شب را در آن

  کنیم.

شد. یک روز صبح  باعث کندی حرکت ما میهم بود که  نشده  بینی اتفاقات پیش

شدن دو گوسفند شدیم. رحیم  پیش از حرکت با شمارش گوسفندان متوجه گم

  گفت:

تا روم. شما به حرکت خود ادامه بدهید که از گروه جا نمانید  من به دنبالشان می

   من خودم را برسانم.

 آیم تا تنها نباشی. گفتم: بگذار من هم با تو می

جا دشت و  خواست همه . دلم میه بودممن اصلاً برای بالا رفتن از کوه ساخته نشد

جا رفت اما رحیم راحت از روی  شد با اسب به تاخت به همه مسطح بود و می

برسانم. پس از به او تا خود را رفت. چند بار هم معطل من ماند  ها بالا می صخره

 طرف گله هدایت کردیم. یکی دو ساعت بالاخره گوسفندها را پیدا کردیم و به

ترسیدی پایت سر  رفتی. نمی در بازگشت پرسیدم: رحیم خوب از کوه بالا می 

   ؟!شویپرت  و به پایین  بخورد

  توانی بروی. اگر بترسی که اصلاً همین راه را هم نمی -

گویی اما ترس همیشه توی دل آدم هست. چه بخواهی، چه نخواهی  می راست -

 کنی. چکار باید کرد که این ترس از ما دور بشود؟ به اون فکر می
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خواهی نترسی فقط به آخر کار فکر کن، نه به شروع و نه میان! اگر از  اگر می -

و اگر راهی را  های بین راه روی فقط به اون قله نگاه کن و نه به صخره کوه بالا می

   خواهی ادامه بدهی پایان راه ببین. می

  کشد؟ راستی این سفر چند روز طول می، گفتی پایان راه -

شد زد و خندید و  دست را به یکی از گوسفند که داشت از جاده دور می چوب

   گفت:

نه به  کنی؟ گفتم: ها، ببین از همین حالا خسته شدی داری به میانه راه فکر می

طوری پرسیدم. با انگشت نشان داد و  ، نه خسته شدم و نه ترسیدم، همینخدا

  گفت:

اش مانده هنوز! در مسیر راهمان چند تا  سه چهار هفته. شایدم یه ماه. سختی

 رودخانه و گذرگاه سخت هست که باید با این گله از اون بگذریم.

دیدم در حال  ا میآمدیم در فاصله نسبتاً دوری گروه آخر ر از کوه که پایین می

 حرکت هستند. رحیم گفت:

  بجنب. خیلی عقب افتادیم.

تر را هم من بغل زدم و قسمت  تر را خودش بغل گرفت و کوچک گوسفند بزرگ

 .بودیم گروهناهموار را طی کردیم. ظهر نشده کنار بقیه 

مراد   که رحیم از آن گفته بود را دیدم.  نخروشاچند روز بعد اولین رودخانه 

  سرش را خاراند و گفت: 

   قاسم با شنا چطوری؟

چیز را با  گفتم: من که جرئتش را ندارم. حالا سردی آب به کنار. بدجور همه

  خودش بلند می کنه و می بره. مراد گفت:

www.takbook.com



 نخلی کنار شالیزار               1۳2             

همه گوسفند را چطور  آره بابا. راست میگویی. کی جرئت شنا داره. حالا این

   خواهند از آن عبور بدهند؟ می

ها و  رحیم گفته بود چند تا رودخانه خروشان جلوی راه داریم؛ اما به عبور دام

 چهارپاها فکر نکرده بودم.

 شنید گفت:  های ما را می آ یوسف که نزدیک ما بود و حرف

تر که رفتیم او به شما نشان  حلش پیش بابانورعلیه! صبر کنید کمی پایین راه

   ور کرد.شود از رود عب خواهد داد که چطور می

ها هزار  شود. این قدیمی گفتند. دود از کنده بلند می مراد گفت: از قدیم هم می

 وفن بلد هستند. فوت

ها  دست رود از سرعت آب کاسته شده بود اما آب عمق زیادی داشت. اسب پایین

ها و  توانستند شناکنان عرض رودخانه را طی کنند اما زنان و بچه و قاطرها می

  کردیم. چه میگوسفندها را 

گویند  مراد دستش را گردن بابا نورعلی انداخت و با لبخند گفت: عمو جان می

 دهید؟ حل عبور از رودخانه دست شماست. الآن چه دستور می راه

اینکه خیلی عجله داری جوان. صبر داشته باش. من اول تا  بابا نورعلی گفت: مثل

   کند. چای نخورم فکرم کار نمی

طرف رودخانه پرواز  کنم که تا آن به چشم. الآن یه چای درست می مراد گفت: ای

 کنی.

داد نوشیدند.  مردان گروه دور آتش حلقه زدند و چایی را که مراد به دستشان می

شدند شنیده  های دیگر که بما نزدیک می های گروه صدای زنگ زنگوله بزغاله

 شد. می
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های کنار رودخانه را نشان داد و  یترهای فامیل را صدا کرد و ن بابا نورعلی جوان

   گفت:

ها هر چه بلندتر و  توانید بیاورید. نی های کنار رودخانه هرچه می بروید از نی

ها کمک کردیم. هنوز  آوری نی من هم با مراد در جمع تر باشند بهتر است. ضخیم

 دانستیم نقشه بابا نورعلی چیست. نمی

ها هم  اینکه آن فاصله از ما اتراق کردند. مثلهای دیگر ایل کمی با ها و فامیل گروه

کردند تا زودتر به  ها با ما مسابقه گذاشته بودند و تلاش می آوری نی در جمع

 های بلند و ضخیم دست پیدا کنند. نی

های بدرد بخور و سالم را کنار هم قرار داد و با  عصر همان روز بابا نورعلی نی

ار او تا تاریکی هوا طول کشید. سپس دست ها را به هم بست. این ک ریسمان آن

  از کار کشید و گفت:

  بیند. بقیه دیگر بماند برای فردا. دیگر چشمانم نمی

   گفت: امان از دست پیری! خواست مزاحی بکند.مراد 

بابا نورعلی به رگ غیرتش برخورد و گفت: بیا اینجا ببینم جوان، بیا ببینم چند 

 پنبه؟! مرده حلاجی پهلوان

  سنگ صافی گذاشت و گفت: ستش را روی تختهد

 توانی بیا مچم را بخوابان جوجه! بیا ببینم پیرمرد کی بود؟! اگر می

به   مراد آهسته به من گفت: عجب غلطی کردم! بعد بلند به بابا نورعلی گفت:

تر  خدا شوخی کردم عمو. اصلاً کی گفته که شما پیرید! شما از من هم جوان

 هستید!

علی گفت: نه نشد یه چیزی گفتی باید تا آخرش رو حرفت وایسی. بیا بابا نور

  جلو.
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کمر ایستاده بودند  به مراد نگاهی به آ یوسف و علیداد و رحیم که هر سه دست

   کرد و گفت:

شرط آنکه اگر دستت را خواباندم، این پسرهایت بلایی به سرم  آیم به قبول می

  کنند. مینیاورند. آخر بدجور دارند نگاهم 

آوریم هیچ، جایزه هم داری  گفت: بلایی که به سرت نمی تر بزرگپسر آ یوسف 

  اگر بتوانی دست بابا را بخوابانی.

زن و مرد و ریزودرشت فامیل همه دور بابا نورعلی و مراد جمع شده بودند. مراد 

  دستش را رو به آسمان بالا برد و گفت:

  خدایا خودم را به تو سپردم.

  ها و بازوان بابا را چرب کردند و او را برای مسابقه آماده ساختند. شانه پسرها

ها را در هم انداختند. فشار اول را مراد وارد  روی در روی هم قرار گرفتند و مچ

های جمع که  کرد و دست بابا نورعلی را تا نیمه خم کرد؛ اما سروصداها و تشویق

کیف آورد و با یک یا علی گفتن هر چه زور همه به نفع بابا نورعلی بود، او را سر 

و توان داشت بکار انداخت و مچ مراد را با یک حرکت سریع روی آن سنگ صاف 

 کوبید.

زد و او را قهرمان  آمد دستی به پشت بابا می جمعیت روی هوا رفت. هر کس می

 نامید. می

  لید.ما زده، هنوز داشت با دست چپ، مچ دست راستش را می مراد گیج و بهت

  بابا نورعلی گفت: هنوز هم روی حرف خود هستی؟

گیری کرده بود را زیر بغل گرفت و با دست دیگر،  مراد دستی را که با آن مچ

  دست بابا نورعلی را به علامت برنده بالا برد. سپس با خنده گفت:
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عمو جان، من که همان اول حرفم را پس گرفته و گفته بودم که پیرمرد منم نه 

 خواستی من را جلو جمع ضایع کنی؟ فقط میتو! 

برو خدا بابا نورعلی گفت: تا حالا کسی به من پیرمرد نگفته و بتواند جان بدر برد. 

 فقط مچت را خواباندم. را شکر کن که

رحیم با کمک آ یوسف، بابا نورعلی را روی دوش خود گذاشت و یک دور 

  چرخاند. آ یوسف به مراد گفت:

نبین حداقل توی هشت نه تا جنگ به جعفرقلی خان و پدرش  جور بابا را این

    برای خودش یلی بوده. کمک کرده. در زمان جوانی

مراد گفت: پس شانس آوردم آن زمان به دستش نیفتادم وگرنه الآن باید 

   کردید. خاکسترم را از روی زمین جمع می

خواهی باز  می  دست مراد گرفت و گفت: یک استکان چای دیگر ازبابا نورعلی 

 مبارزه کنی؟

داد و صورتش سرخ  طور که دستش را تکان می مراد دست بابا را بوسید و همین

  شده بود گفت:

  پشتم کافی بود. من کوچیک بابا هستم. همین مبارزه برای هفت

   هایت را جا بیندازم. نکند که دستت درد گرفته باشد. بیا تا انگشت

ستم زیاد درد نگرفته! اما یک جای دیگرم خیلی درد نه عمو دستت درد نکند. د -

  گرفت!

  اندازم. هر جا که باشد مشکلی نیست بیا تا سریع جایش می -

مراد خندید گفت: عمو جان غرور که جا انداختنی نیست. فکر کنم تا پایان عمر 

 این ماجرا همراهم باشد.
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در بین مردم طایفه شد تا خود را  ها و نبردهای دوستانه، باعث می این بازی

تر ببینم و احساس راحتی بکنم. در میان این راه دراز و کار سخت اگر این  نزدیک

آمد. بازی مرسوم بین جوانان  تر به نظر می لحظات شاد نبود راه بسیار طولانی

های آرام و  کشتی گرفتن و تیراندازی و مچ اندازی بود. دخترها هم بیشتر بازی

ها ریگ بازی یا قطور بازی  های موردعلاقه آن ند. یکی از بازیداد ساده را انجام می

 کردند. ها خود را مشغول می بود که با چند ریگ گرد و ساده ساعت

ها که با طناب به هم  صبح روز بعد کنجکاو بودیم ببینیم که بابا نورعلی با این نی

ریختن خواهد چه کند. تعداد زیادی پوست بز که بیشتر برای  متصل کرده می

  شود کنار بابا نورعلی بود. دوغ در آن استفاده می

ها را باد  ها را به من و دیگری را به مراد داد و گفت: این خیک یکی از پوست

  کنید.

  با تعجب نگاهی به مراد کردم. در تلاش بود که یکی را باد کند.

گاه کنید کنید! شما که هنوز مشغول این یکی هستید! بجنبید دیگر! ن چکار می -

   اندازند. ها را به آب می های دیگر کار خود را تمام کردند و دارند کلک خانواده

 مراد گفت: بابا من که همان دیشب گفتم سن و سالی از من گذشته!

کنم. شما بروید وسایل را جمع  بابا نورعلی گفت: خیلی خوب بقیه را خودم باد می

 کنید. زودتر باید از رود عبور کنیم.

های  ها بست. حالا کلک ها را بافاصله یکنواختی زیر نی ها که باد شدند آن ستپو

ها را در رودخانه انداختند روی آب شناور شد.  کلک او آماده شده بودند.

ها باعث شده بود تا کلک هر وزنی را تحمل کند.  های باد شده زیر نی پوست

ها قرار دادیم.  وی کلکها را برای آنکه حرکت نکنند بسته و ر دست و پای دام
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ها شدند، یکی از مردان هم وظیفه هدایت کلک را  ها سوار کلک زنان همراه با دام

 به عهده گرفت.

 یکی از رود عبور کردند. ها با باقی وسایل یکی مردان طایفه سوار بر قاطرها و اسب

ا نورعلی ها جدا و خالی از باد کرده و تحویل باب ها را از نی سوی رودخانه پوست آن

 دادیم تا در وسایلش نگاه دارد تا شاید زمانی دیگر به کارمان آید.

... 

 بابا همسر. بودم شده سرماخوردگی دچار کمی سرد،هنگام عبور از آن رودخانه 

 از که گیاهانی جوشانده با خود چادر در گفتیم می خاتون عمه او به که نورعلی

 خود کار جوشانده اما داشتم تب کمی شب آن. کرد پذیرایی من از بود چیده کوه

 اثری از سرماخوردگی باقی نمانده بود. بعد روز صبح و بود کرده را

ها به دنبال  های بسیار داشت و ذهن خالی من در دنیای آن بابا نورعلی گفته 

  گشت. پرسیدم: پاسخ سؤالات بیشمار می

 تند؟بابا نورعلی این چهار لنگ و هفت لنگ را من نفهمیدم چه هس

گفتم:  ها هستیم. ها دو شاخه بزرگ ایل هستند. ما از هفت لنگ پاسخ داد: این

  دانم. دانم اما معنی آن را نمی این را می

های خیلی  در زمان»شده که  خوب، روایات زیاده. در یک افسانه قدیمی نقل -

دو دور، کل سرزمین بختیاری در اختیار مردی بنام بدر بود. این مرد به روایتی 

زن داشت. از زن اول چهار پسر و از زن دوم هفت پسر داشت. او وصیت کرد پس 

تر به  از مرگش قسمتی کوچک از سرزمینش به چهار پسر برسد و قسمت بزرگ

 «هفت پسر دیگرش.

    کنید؟ ها را باور می بابا شما این -
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به واقعیت ها داستان و افسانه است؛ اما چیزی که بیشتر  نه پسر. گفتم که این -

نزدیک است این است که تقسیم ایل به هفت لنگ و چهار لنگ از روی دریافت 

دانی که داروندار این مردم همین دام و همین اسب و  مالیات بوده است. خوب می

  گرفتند. ها از مردم مالیات می ها، دولت قاطر و چهارپاهاست. از روی شمارش این

های بیشتری داشتند به هفت لنگ و گروه  گروهی که احشام و مراتع و چراگاه

  ها مشهور شدند.  تر به چهار لنگ کوچک

ممنون بابا، فکر کنم متوجه شدم. این سؤال خیلی مغزم را مشغول کرده بود  -

  آید. های زیادی برایم پیش می واردم و سؤال باید ببخشید دیگه، تازه

نستن عیب نیست، دانی بپرس. نه دا گفت: بپرس جوان. هر چه را که نمی

  نپرسیدن عیبه!

دیدم الآن موقع مناسبی است برای آن سؤال اصلی که از روز اول آمدنم با آن 

 :  رو شده بودم. گفتم روبه

ینه که همه از یک تبارید؟ پس این اها چه مشکلی دارند؟ مگر نه  بابا الآن این

  ها برای چیست؟ گفت: دعوا و جنگ

 سر بودند؟ چه سر خلقت آغاز از دعواهاخودت که بهتر باید بدانی پسر! همه 

کس به  تر. هیچ تر، سر زن زیباتر و قشنگ بهتر و بزرگ نیسرزم آب، سر قدرت،

  طور خواهد ماند. حق خودش قانع نبوده و تا ابد هم همین

ها  بودند. آن کاره ها همه بابا نورعلی ادامه داد: تا یه پنجاه صدسال پیش چهارلنگ

بااینکه تعدادشان کمتر از ما بود اما چون حکومت پشتشان بود، ایلخان از بین 

ها شکست خوردند قدرت در  ازاینکه از هفت لنگ پساما شد؛  ها انتخاب می آن

ایلخانی جعفرقلی خان دورکی . چندی بعد نوبت به ها افتاد دست هفت لنگ

خان پسرعموی او  ازجمله حسین های دیگر به مذاق بعضی از خانرسید که 
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بهداروند که بزرگ دانست با خان  خوش نیامد. او که خود را لایق ایلخانی می

اند و خودشان  پسرش توسط دورکی ها کشته شده است متحد شدهشود  گفته می

 .به راه اندازنددورکی ها جنگ بزرگی را با  کنند تا  را آماده می

ودعواهای داخلی قانع ام  لی در مورد این جنگدانم چرا توضیحات بابا نورع نمی

   کرد. گفتم: نمی

هم  خون به روی برد که برادر و هم آخر مگر چاقو هم دسته خود را میبابا  

دیگر بودند. فهمیدم کشند! چشمان درشت و ابروهای سفید گره شده  شمشیر می

   پیچ کرد ممکن است عصبانی شود. نباید بابا را سؤال

   خواستی بپرسی؟ چرا خیره شدی؟ چیز دیگه ای می چیه پسر، -

 چیز را فهمیدم! دستت درد نکند. نه بابا. همه -

... 

اوایل ماه سوم از بهار بود که دشت چغاخور مقابل ما آشکار شد. جایی که 

بایست تمام طول ییلاق را در آن بسر ببریم تا تابستان گرم جنوب به اتمام  می

آنجا سبز شوند. در جایی که ما مستقر شده بودیم، هنوز قله برسد و دوباره مراتع 

های  ها و گل ها، مراتع سراسر از علف ها پوشیده از برف بود اما در دامنه کوه کوه

 رنگارنگ سوسن و آلاله شده بود.

ها  چین دادیم بنا کردن چادرها بروی سنگ بایست انجام می اولین کاری که می

از سال قبل برجای مانده بود و تعدادی را نیز باید ها  چین بود. برخی از سنگ

 کردیم. مرمت یا تکمیل می

گذشت در اینجا هم خیلی با سرعت به  زندگی به همان صورت که در قشلاق می

ریسی و بافندگی خود را  کوشی اسباب نخ روال خود برگشت. زنان با همان سخت

را بردند. پیرزنان بساط بیرون چادرها برپا کردند. دختران گوسفندان را به چ
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پختن نان را آماده کردند. تنها تفاوت ییلاق این بود که در اینجا مردان بیشتری 

هایی که از پیش مشخص شده بود و از قبل  زمین مشغول کشت و کار شدند.

کم موقع برداشتشان شده  ها غلات کشت شده بودند حالا کم صورت دیم در آن به

هم زمینی از خود داشتم و به زراعت مشغول بود. چقدر دوست داشتم من 

کردم و خواهشم را عنوان  شدم. باید در فرصت مناسب با خان بزرگ دیدار می می

 کردم. می

 موضوع را به بابا نورعلی و آ یوسف در میان گذاشتم. 

چیز مهمی نیست هر موقع سهراب خان به اینجا آمد  که نیا گفت:آ یوسف 

و  اندازد یمبرآید که کارت را راه  اش عهدهبگذار، اگر از موضوع را با او در میان 

کند. چند روزی گذشت و از سهراب  اگر هم نتواند از خان بزرگ کسب اجازه می

 به قلعه خان بزرگ رفتیم. وسفیآ  به همراهخان خبری نشد. برای دیدن او 

بت ای با او صح زحمت توانستم چندکلمه سرش بسیار شلوغ بود. به سهراب خان

 گفت: او و مقصود خود را بگویم. کنم

هم فردا به محل اسکان طایفه  خودم گذارم. تقاضای تو را با ایلخان در میان می

و بزرگان در  دانیسف شیرخواهم آمد. خان بزرگ دستوراتی داده است که باید با 

ه محل زمینی را ک چادر بزرگ بیا تا  به سیاه وسفیآ میان بگذارم. تو هم فردا با 

 خواهی معین کنم. برای کشت می

... 

سفیدان طایفه این بود که هر شب  ریشسهراب خان و اولین نتیجه جلسه بین 

خان  نوبت، اطراف محل اسکان طایفه را چند نفر باید نگهبانی بدهند. سهراب به

زیادی بر روی شرایط بحرانی و خطرناک منطقه کرد و دستورات ایلخان را  دیتأک
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به بزرگان قوم منتقل کرد سپس در پایان جلسه مرا صدا کرد و محل و حدود 

 زمین را برایم مشخص کرد. 

که از روزهای بعد پیاپی چون شلیک  غرغرهای مراد بود جلسه  دومین نتیجه آن

 زد. تفنگ به گوش من می

رفتیم و  ها بجای نگهبانی می زد، الآن شب اگر هوس گرفتن زمین به سرت نمی -

دیدیم و روزها هم بجای کار کردن روی زمین  پادشاه را می واب هفتخ

   ها دراز بکشیم و یا در رودخانه ماهیگیری و شنا کنیم. توانستیم روی علف می

به شوخی گفتم: اصلاً تقصیر من است که به فکر تو بودم. ترسیدم از تنبلی و 

  پرخوری چاق شوی و دیگر تو را به دامادی قبول نپذیرند.

مراد با عصبانیت گفت: لطفاً دیگر قبل از آنکه برای من کاری انجام دهی با من 

 مشورت کن.

زمینی که مباشر خان بزرگ برای من در نظر گرفته بود، زحمت زیادی برای 

حال کشاورزی نکرده بودم  آماده شدن نداشت. از این لحاظ برای من که تابه

بردم و دوست داشتم بیشتر  ت میزمین مناسبی بود. از کار کردن روی آن لذ

وقت خود را روی آن بگذرانم. زمین حسن خوب دیگری که داشت این بود که 

وقت فکر کردن را از من سلب کرده بود و دیگر کمتر به خانواده و دوستانم فکر 

ها مرا  شدند. آن بردار من نمی ها، مردم اینجا دست کردم؛ اما باوجود همه این می

شناختند و روزی نبود که سفارشی برای ساخت یک  نجار طایفه میعنوان  دیگر به

دسته تبر یا داس شکسته درست  قدر وسیله چوبی نداشته باشند. گاهی آن

 گفتم: ها می آمد و به صاحب آن کردم که حرصم درمی می

 سازم. کنید. اگر بار دیگر بشکند دیگر برای آن دسته نمی چرا مراقبت نمی

... 
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ها آماده شده بودند و  برق از جلوی چشمانمان گذشت. زمینتابستان مثل 

های گندم و جو را در آن پاشیده شد بود. دیگر کار زیادی روی زمین باقی  دانه

که سیراب شود و به   نانمانده بود. آن را رها کردیم به امید باران در پاییز و زمست

با شروع سرما به ایذه  کم دوباره بار سفر ببندیم تا بار بنشیند. حالا باید کم

 تر از بقیه بود و آرام و قرار نداشت. تاب برگردیم. مراد بی

کنی؟  قدر عجله می ای! چرا این چه خبره مراد؟ این وسایل را چرا جمع کرده -

  حالا که وقت داریم.

وقت چیزی را جا نگذارم. برای همین زودتر  خواهم یک کنم. می عجله نمی -

  وسایل را جمع کردم.

داشت و  گشت و چیزی را برمی های مست و منگ به دور چادر می مراد مثل آدم

ام  گرداند. از کارش خنده گذاشت و دوباره آن را سر جای خود برمی کنار می

 دانستم. گفتم: می خوبگرفته بود اما دلیل آن را 

  کنی در بازگشت به قشلاق دایی سلیم را خواهیم دید؟ فکر می

طور که  های کنار چادر انداخت و همین ن، خود را روی علفپس از چند دور زد

 کرد، گفت: با ساقه خشک گندم دندانش را خلال می

هم مشکلی برایش  تا خدا چه بخواهد. اگر ما را فراموش نکرده باشد و در عراق

پیش نیامده باشد ممکن است سروقت خود را به ایذه برساند. لااقل محض دیدن 

  ار را خواهد کرد.اش این ک خواهرزاده

 ای به کف پای او زدم و گفتم: دست ضربه آهسته با چوب

آید یا به خاطر قولی که به دستیارش داده  اش می فقط برای دیدن خواهرزاده

  است؟

     مراد از جا جست و با چشمانی دریده به من نگاه کرد و گفت: چه قولی؟
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خواهی بگویی خبر  عروسی! میحالا خودت را به آن راه نزن! نامزدی، عقد و  - 

  چیز را به من گفت. نداری. دایی خودش همه

اش  شده های سرخ چیز خبر ندارد اما گوش خواست وانمود کند که از هیچ مراد می

  کم به التماس افتاد و گفت: داد. کم او را لو می

  ات چه گفت: تو را به خدا بگو دایی

  به هوا پرت کردم و گفتم: ای دست را مثل نیزه از جا بلند شدم چوب

چیز مرتب و خوب پیش برود ممکن است در بازگشت از  دایی گفت که اگر همه

   سفر تجاری، برای یک امر خیر، سری هم به شوشتر بزنم. با خوشحالی گفت:

  ات را شکر! پس این را به تو هم گفته است؟ ، بزرگییاوای خدا

ت که این امر خیر برای مراد است یا های خود شنیدم اما نگف گفتم: بله با گوش

  دانم. شخصی دیگر! خدا عالم است، من نمی

نه دیگه اذیتم نکن! خدا ارباب سلیم را از بزرگی کم نکند. واقعاً بزرگوار و  -

   آقاست. همیشه به فکر زیردستان خودش است. گفتم:

سرش زد و گفتی ما را فراموش کرده. با دست به روی  ولی تو که الآن داشتی می

  گفت:

هایم جا دارد. بعد  من! من غلط بکنم چنین حرفی بزنم. ارباب روی تخم چشم

   پشتش را به من کرد و آهسته زیر لب گفت:

  گردیم خسته شدم. گفتم: خدایا دیگر کی به ایذه برمی

  زنی. گفت: گویی مراد؟ نکند هنوز پشت سر دایی سلیم حرف می با خودت چه می

 کردم. اداش. فقط داشتم خدا را شکر میهیچی به خدا د

... 
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هایشان را شکافت و از راز  شد دل ها موجودات عجیبی هستند، اگر می انسان

شد مثل لانه مورچه با صدها سوراخ و راه  دلشان خبردار شد حتماً چیزی می

کند اما  درپیچ. با این فرق که مورچگان هر سوراخ را برای بقای خود حفر می پیچ

گذاریم فقط از  های خودساخته می هایم را درون سوراخ تک غم ها تک انما انس

 برای آشفته ساختن روح و روان خود.

باوجودآنکه دیگر مشکل زیادی برای ارتباط با مردم ایل نداشتم اما از اینکه مراد 

دار شده بودم. شاید کمی خودخواه بودم اگر  کرد غصه اینجا را ترک می

نزد خود نگاه دارم. مراد تمام تلاش خود را برای هماهنگ  خواستم او را باز می

شدن من با این مردمان انجام داده بود و حالا هم در پی خوشبختی و آرزوهای 

 رفت. خود می

شب پیش از بازگشت بود. ساز نی را که تازه ساخته بودم بیرون کشیدم و یکی  

و برادر با صدای نی از هایی که از علیداد یاد گرفته بودم نواختم. د از آهنگ

  چادرهایشان بیرون آمدند و به تشویق من پرداختند. آ یوسف به برادرش گفت:

  آورد. ساز را قطع کردم و گفتم: کم روی دست تو را می خوب پیشرفت کرده، کم

 تا به انگشت کوچک او هم برسم.  من کجا! علیداد کجا! عمو جان. حالا مانده

  گفت:با لبخند و یوسف رو به برادرش کرد آ

 چیز دیگری نبود که یادش بدهی؟ اشکم را درآورد.  

علیداد گفت: خودش استاده. همه نو سازی بلده، اما شاید حالا دلش گرفته که 

 غمگین میزنه. 

حرف علیداد درست بود. تمام وجودم در آشوب بود و دلم گرفته بود. از فکر 

   ز سوختن و ساختن نداشتم.ای هم ج بشری خواب و قرار نداشتم ولی چاره
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ساز را کنار گذاشتم و گفتم: نه عمو جان. هنوز کمی حس غربت را دارم. شک 

  دارم بالاخره یک روز این ایل و طایفه من را در خودشان قبول خواهند کرد یا نه؟

دانی که شخص ایلخان سفارش تو را  آ یوسف گفت: مگر کسی چیزی گفته؟ می

حال اگر از دست کسی ناراحت هستی یا کسی چیزی به خان ما کرده است. 

گفته که باعث رنجشت شده بگو. این تصمیم و خواسته خودت بوده که در میان 

اکنون در قلعه و یا در کنار محافظین  توانستی هم ما زندگی کنی. وگرنه می

من که از کسی ناراحت نیستم عمو. قضیه را پیچیده نکن!  ایلخان باشی. گفتم:

   زدم. شتم برای دل خود میفقط دا

طرف  با خنده گفت: پس چیزی هم به خاطر دل ما بزن. فردا روز حرکت به

  قشلاق است. چیزی بزن تا رنج سفر را برای ما کم کند.

با آمدن بقیه مردهای خانواده و کمک علیداد که او هم ساز خود را به همراه 

خبر  کردیم و مراد را که آورده بود دونفری شروع به زدن یک آهنگ شاد محلی

 جا پخش شده بود را وادار کردیم تا در میان جمع برقصد. اش در همه عروسی

... 

 ایذه هجری قمری 12۳2پاییز 

ها را از  ای بیشتر نبود که به اقامتگاه زمستانی رسیده بودیم. تازه دام چندهفته 

های  نزدیکی چرا برگردانده بودم که خبر رسیدن کاروان تجاری دایی سلیم به

 گشت. دهان در بین مردم طایفه می به ایذه دهان

ها رفتیم و  گذشت به استقبال آن ای که کاروان از آن می همراه مراد تا پایین جاده

کردند  ساعتی به انتظار نشستیم تا چند مرد سوار که پیشاپیش کاروان حرکت می

پرسی با ما استراحتی  نمایان شدند. دایی سلیم از اسب پیاده شد تا ضمن احوال

    کند.
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چادرها حرکت کردیم. دایی  سوی سیاه کم بقیه کاروان به ما ملحق شد و به کم

    ها را پیاده کنند و خود به چادر من آمد.قاطر دستور داد تا در دشت مقابل بار

تا خدمه کاروان لوازم و بارها را از روی قاطرها پیاده کند دایی سلیم آماج سؤالات 

خیال فقط سرش را تکان  سرهم من شده بود. او هم طبق معمول آرام و بیپشت 

   داد. گفتم: می

گویید؟ نکند  پرسم چیزی نمی دایی جان، خوب پس تعریف کن! چرا هر چه می

 اتفاقی برای خانواده من افتاده است؟

ای کشید و گفت: خانواده تو خانواده من هم هست. در ضمن من تا یک  خمیازه

رم و بعدازآن هم یکی دو ساعت نخوابم به هیچ سؤالی جواب نخواهم چای نخو

 داد. ناامید سر را کج کردم و بیرون از چادر ایستادم.

   صدای کلفتش از داخل چادر مراد را دستپاچه کرد.

   پس کو این چای؟ بجنب پسر! -

مراد باعجله چای را در سینی گذاشت و به دست دایی داد و گفت: بفرمایید 

خستگی راه چنان به او   ها که دوست دارید. باب. این هم یک چای غلیظ. از آنار

محض سر کشیدن چای، سرش را روی بالشت گذاشت و  مستولی شده بود که به

بخواب رفت. من و مراد هم مثل دو نگهبان، بیش از دو ساعت بالای سرش، 

ه گشود مراد سینه به انتظار نشستیم تا بیدار بشود. چشم ک به ساکت و دست

خواهید ارباب؟ دوباره چایی بریزم؟ آب  دستی کرد و گفت: چیزی می پیش

 خواهید؟ نمی

 خیز شد بالشت را از زیر سرش به زیر آرنجش گذاشت و گفت: دایی سلیم نیم

محض  دانم چه در آن ریخته بودی که به پسر، چایت خیلی خوب بود. نمی

  خوردنش از حال رفتم. یکی دیگر بیاور.
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  خواستی بگویی. عد به من گفت: خوب ببینم چه میب

  گفتم: دایی. مادرم ...

نگذاشت حرفم تمام بشود. گفت: مادرت حالش خوب است. خیالش هم از جانب 

  بری. تو راحت است که جای خوبی بسر می

   گفتم: دایی خواهرهایم...

رساندند. باز حرفم را قطع کرد گفت: خواهرانت حالشان خوب است و سلام هم 

در ضمن برای خواهر کوچکت شریفه هم یک خواستگار خوب آمده است که حالا 

  منتظرند تا پاسخشان را بدهی.

   شناسم! گفتم: من دایی! من که او نمی

شناسی.  می ضرب سرکشید و سرفه کوچکی کرد گفت: که چای داغ را یک درحالی

و فامیل را از ذهن  لحظه همه دوستان و آشنایان شناسی. در یک خوب هم می

  ای نرسیدم. گفتم: گذراندم اما به نتیجه

  کنید؟ دایی جان از چه کسی صحبت می

دایی سلیم گفت: عدنان دیگر. همان دوستت که تو را از دست آن عثمانی نجات 

  داد. با تعجب گفتم:

  عدنان؟ جدی میگویی دایی؟ عدنان با خواهر من! گفت:

خواست تا نظر تو را در مورد این وصلت  ان میبله عدنان. ناراحت شدی؟ عدن

 بداند. فکری کردم و گفتم:

های خود  چرا ناراحت بشوم. چه کسی بهتر از عدنان. البته اگر از بعضی خصلت

   دست بکشد!

    چیست؟ مشکلی دارد؟ اگر چیزی هست بگو تا مانع این وصلت شوم. -
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کوچک او را گفتم. های  نه دایی جان. چیز خاصی نیست. برخی شیطنت -

وروز عدنان  دانم. حالا حال خیالتان راحت. من او را کاملاً مناسب خواهرم می

طرف عبدالکریم شلیک کرده است؟  ها که نفهمیدند چه کسی به چطور است؟ آن

  پاسخ داد:

نه خوشبختانه. تا چند ماه به دنبالت بودند. دیگر جایی نگشته باقی نگذاشته 

   مکثی کرد. بودند؛ اما... دایی

 خواستید بگویید. گفتم: اما چه دایی! انگار چیزی می

خواستم بگویم در این مدت  دایی سلیم ادامه داد. چیز مهمی نبود. فقط می

 مادرت خیلی اذیت شد.

   اختیار اشک به چشمانم نشست. بی

چیز به حال عادی برگشته و حال او هم خوب است.  ادامه داد: اما حالا دیگر همه

  ب دیگر از خودت بگو. اینجا راحت هستی؟ گفتم:خو

مردمان ایل خیلی به من لطف کردند. اوایل کمی به خاطر ندانستن زبان و آشنا 

ورسوم  نبودن با محیط و درد غربت اذیت شدم؛ اما حالا با یادگرفتن زبان و آداب

  ایل دیگر مشکلی ندارم.

 زد و از جا بلند شد.دایی سلیم خودش را جابجا کرد و بالشت را کنار 

تنها  حال دیگر به مراد نیازی نداری؟ سال گذشته خیلی دست خوب بااین گفت: 

  وکار برایم خیلی سخت گذشت. بودم. بی مراد کسب

بااینکه منتظر این حرف بودم کمی جا خوردم ولی زود خود را کنترل کردم و 

 فهمیدم به خاطر این کار باید تشکر کنم. گفتم:
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خیلی لطف کردید که او را کنارم گذاشتی. اگر او نبود این سال سخت را دانم.  می

توانستم پشت سر بگذرانم. دایی سلیم در فکر و حال خودش بود انگار  شاید نمی

  شد. گفت: های من را متوجه نمی حرف

 جا بیاورم. بهر حال دینی از او به گردنم هست که در بازگشت باید به

گفت رنگ رخسارش شکفته شد.  ونده بود و هیچ نمیمراد که تا حالا فقط شن

هایش دوباره سرخ شده بود. به سمت دایی سلیم آمد و دستش گرفت  نوک گوش

 و بوسید و گفت:

زادم ارباب. من جز شما کسی را در این دنیا ندارم. بروم دیگر لوازمم را جمع  خانه

   کنم!

من نگفتم که همین  چه خبره!دایی سلیم با آن صدای کلفتش غرید و گفت: 

بار را از روی قاطرها خالی کردیم. هنوز یک اسب هم  تازهاینکه  حالا! مثل

   ام! نفروخته

  مراد دستپاچه گفت: ببخش ارباب.

التجاره به فروش  ها و بقیه مال دایی سلیم گفت: یک ماهی اینجا کار داریم تا اسب

 رسد و خریدهای لازم را بکنیم.

داماد خیلی عجله داره؟ حالا حالا اینجا  گرفته بود. گفتم: شاه ام از کار مراد خنده

پخت  خواهم امروز دایی، دست هستی داداش. بیا باید برای آوردن هیزم برویم. می

 ما را بچشد.

دایی سلیم گفت: یا الله، زود بروید شام را تهیه کنید که خیلی گرسنه هستم. 

 خواهم به دیدن خان بزرگ بروم. صبح هم می

... 
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گذشت. هرروز تعدادی از  کندی برای مراد می سرعت برای من و به زمان به

تر و  شد و کاروان سبک ها به مشتریان تحویل داده می ها و مادیان اسب کره

 شد تا نشان دهد که موعد بازگشت نزدیک است. تر می خالی

 دند؟ها چه بو دایی جان، امسال تعدادی صندوق هم با خود آورده بودید. آن -

ایین را پ ها خواستم این سؤال را بپرسم. از همان روزی که صندوق مدتی بود می

حال  تواند باشد. آخر تابه ها چه می کنجکاو شده بودم که درون آن آوردند یم

  جایی ببرد. ها با خود به ندیده بودم که دایی از این صندوق

را تحویل دادم. بعد  شدند. همه ها مربوط به خان بزرگ می دایی سلیم گفت: آن

   آیم. مکثی کرد و گفت: صبر کن الآن می

  ای پیچیده بود به دست من داد و گفت: ای بعد چیزی را که در پارچه چنددقیقه

  ها بود که به خان تحویل دادم. بگیر. این

  ای داخل آن بود. گفت: نخورده پارچه را باز کردم. تفنگ نو و دست

یکی را هم برای تو کنار گذاشته  ها خریدم. این لیسیبه سفارش خان بزرگ از انگ

   بودم.

   امتحانش کن ببین چطور است؟  -

  ای گرفتم. گفتم: دستی به تفنگ کشیدم و با آن نشانه

 دستی ندیده بودم گفت: حال تفنگ به این خوش عالی است. تابه

 مبارکت باشد. بعد روی اسبش نشست و گفت:

مانده انجام  روم. به مراد بگو اگر در اینجا کار ناتمامیبنزد کلبعلی خان  باید من 

باکمی دلخوری  طرف شوشتر حرکت خواهیم کرد. فردا به بدهد. ان شاء الله پس

هایی که مراد  طرف تپه گفتم: چشم دایی. تفنگ را روی دوش انداختم و به

  گوسفندها را برای چرا برده بود رفتم.
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قدر به فکر زیردستان خودش هست  دایی که این در راه کمی به خود غر زدم: این

ام و هنوز  اش هست؟! آخر من هم هیجده ساله شده کمی هم به فکر خواهرزاده

  ام! طعم زندگی را نچشیده

  زنی؟ مراد از بالای تپه داد زد: آهای قاسم با که داری حرف می

بیند.  هم میکس. انگار چشمان عقاب دارد از آن بالا حرف زدن من را  گفتم: هیچ

   بیا پایین کارت دارم.

طرف پایین راند و  دستش را تکان داد و گوسفندها را تو سرازیری به مراد چوب

  گفت: بگو چه شده؟ گفتم:

طرف  فردا به خبر خاصی نیست فقط دایی سلیم مرا فرستاد تا به تو بگویم پس

ت هم کار شوشتر حرکت خواهید کرد. این را به بقیه کاروان نیز بگو. خود

  ناتمامی داری انجام بده.

   خواستم برگردم که مراد دستم را گرفت و گفت:

دانی که آن  ای هم ندارم می خواهم ترا اینجا تنها بگذارم اما چاره به خدا نمی

اند. اسم من روی  راه من نشسته به اش الآن چند سال است چشم دختر و خانواده

  این خانواده را مشخص کنم. گفتم:دخترشان مانده. باید زودتر تکلیف 

ان شاء الله خوشبخت بشوید. نگران من نباش. اینجا دوستان خوبی پیدا کردم که 

  کنند. به من کمک می

 مراد دستی در موهای پرپشت و بلندش کشید و گفت:

هایم هم که دیگر به زمین رسیده.  خیلی افتضاح شدن نه. ریشی سرم مو

 ؟ گفتم:کنی سروصورتم را اصلاح می

 جا قیچی دارم. آره. بیا برویم کنار چادر، همان

... 
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چند بار نزدیک بود قیچی را در  گرفت و در تلاطم بود. ی آرام نمیا لحظهمراد 

مرتبه فکری به  خوری؟ انگار یک قدر تکان می سرش فروکنم. آرام بنشین، چرا این

  ذهنش رسیده باشد از روی چهارپایه بلند شد و گفت:

خواهی عروسی مراد را ببینی؟ بیا برویم  آیی؟ نمی گویم قاسم، چرا تو با ما نمی می

 چند وقتی پیش ما باش بعد هر وقت که خواستی برگرد. 

ات را ببینم اما  خواهم مراد. خیلی دوست دارم عروسی گفتم: من که از خدا می

  اینجا را چه کنم؟ گوسفندها را چکار کنم؟ گفت:

کنیم تا برگردی از  اش سفارش می ندارند. به آ یوسف و خانواده ها که مشکلی آن

  کنند. گفتم: ها مراقبت می آن

  ام. گفت: ترسم خان ناراحت شود. آخر چیزی وقت نیست وارد ایل شده می

 گوییم با خان صحبت کند. گفتم: ارباب سلیم که اینجاست، می

   حالا بگذار شب دایی بیاید، ببینیم نظرش چیست.

   مقدمه شروع کرد: محض آنکه دایی سلیم آمد مراد بی به شب

آورد، گوسفندها را چکار  طور بهانه می ارباب شما چیزی به قاسم بگویید. همین

  توانم رها کنم، جواب خان را چه بدهم! کنم! ایل را نمی

  گوید؟ دایی سلیم که گیج شده بود گفت: موضوع چیه قاسم؟ این چه می

گویم چند روز بیا با ما عروسی  داد: ارباب هر چه به قاسم میمراد خودش جواب 

 آورد. و برگرد بهانه می

دایی گفت: خوب اگر دوست داری بیایی مشکلی نیست. گوسفندها را که به 

هم من در مورد  و سهراب خان  سپاری. با خان بزرگ ها می همسایه

  کنم. وبرگشتت صحبت می رفت
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کدام نیامد. مراد  د.آن شب خواب به چشم هیچچشمان مراد از خوشحالی برق ز

 تا صبح از رسم و رسومشان تعریف کرد.
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 فصل دهم: عروسی مراد

 

 

 

 

و بی خبر  کردم ها زندگی می آنای که با  طایفه دوستان وخبر از  بی، یک ماه بعد

در شوشتر مقدمات عروسی مراد را آماده ها بود،  از سرنوشتی که در انتظار آن

ی عروس و داماد خریده بود. لوازمی را که برا کوچکی‏دایی سلیم خانه کردیم. می

داماد باید خریداری کند را نیز او تهیه کرده بود. در شوشتر رسم بود پس از 

گذاری را  مراسم بله برون و موافقت خانواده عروس مراسم نوشنه ونون یا نشانه

ها به بازار رفتند تا خریدهای لازم  وادهدادند. برای همین کار آن روز خان انجام می

 ازجمله لباس و انگشتر را انجام دهند.

اش برای انجام  اتفاق خانواده روز بعد روز مهمی برای مراد بود چون باید به

 شدن جاری از بعد. برویم عروسها مربرون به خانه  عقدکنان یا بقول شوشتری

 نگران و دستپاچه داماد همین یبرا. کنیم مشخص را عروسی روز باید عقد خطبه

   :گفتم. بود

رویم. تو فردا  ای مراد؟ من و دایی خودمان به دنبال ملاها می برای چه هول کرده

 .بیاور عروسها را به خانه  ات برو و آن صبح به دنبال خانواده

 ات جبران کنم. شاءالله عروسی خدا از برادری کم ات نکنه. ان -

راحتی کشیدیم. قرار عروسی را هم برای یک  نفسی بهصیغه عقد که جاری شد 

بعد از بله برون و نوشته ونون و  ماه بعد گذاشته بودند تا جهاز عروس آماده گردد.
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رسید به جهاز برون. از بس مراد ترتیب کارها را گفته بود من  مربرون نوبت می

  هم در این کار خبره شده بودم.

 خب حالا مرحله بعدی چیه مراد؟ -

 جهاز برون دیگه. خودت چند روز دیگر خواهی دید. -

ها کافی  دیدی و هیچ توضیحی برای آن چیزهایی بود که فقط باید با چشم می

نبود. لوازمی که خانواده عروس فرستاده بودند را به زیبایی تزیین کرده بودند و 

انه ای بسته بودند گذاشته و به خ روی قاطرهایی که در گردن هرکدام زنگوله

   .آوردند می داماد

ای دور کمرش بسته شده بود سوار اسب  که پارچه روز عروسی، عروس را درحالی

که  ه و هنگامیرفت بام پشت روی به مراد که بود این رسم. آوردند دامادبه خانه 

 طرف او پرتاب کند. عروس در آستانه وارد شدن به خانه است نقل و شیرینی به

  ر کمر عروس باز کردند و پاهای عروس را شستند.آن شب پارچه را از دو

ها با دستمال، رقصی را به زیبایی انجام دادند. گروه دیگر با  گروهی از رقصنده

   ساختند. کردند و با قطع موسیقی شکلی را می نوای سرنا شروع به رقص می

اما رقص جالب و عجیبی که آن شب دیدم رقصی بنام سله بود. در این رقص 

پوشاندند. رقاص که تا  گذاشتند و روی سبد را با چادری می را روی سر می سبدی

کمر لخت شده بود روی بدنش صورتکی را نقاشی کرده بود بطوریکه موقع رقص 

  بینی. کردی موجودی را با سر بزرگ که به پاهایش متصل شده می فکر می

د خودش را فر ها با چرخاندن یک لحاف، رقص منحصربه یکی دیگر از رقصنده

رقصیدند بردند. پس از  داد. مراد را به میان کسانی که با دستمال می انجام می

زور مرا به میدان رقص کشید. اصرارم  چند دقیقه به اشاره مراد، یک نفر به

  فایده بود. بی
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  کنم. مراد من که بلد نیستم رقص شما را خراب می  -

   شوم. اگر نرقصی دلخور می -

سرعت پشت دایی سلیم مخفی  دادم و به جهت تکان می را بی من هم دستمال

 شدم. می

... 

قدر مشغول عقد  گذشت. آن از زمانی که ایل را ترک کرده بودم بیش از دو ماه می

و عروسی و سرگرم کارهای مراد بودم که حتی فرصت فکر کردن به زندگی در 

لواپسی عجیبی در دلم ایل را هم نداشتم. با پایان یافتن مراسم عروسی مراد، د

 افتاده بود. به دایی گفتم:

   گردید؟ دایی سلیم گفت: شما کی به بغداد برمی

حقیقتش را بخواهی تا همین الآن هم از زمانی که برای بازگشت تعیین کرده 

خواهد با من به بغداد بیاید  بودم خیلی گذشته است؛ اما به خاطر مراد که می

داماد است، بگذار بیشتر از  اینجا بمانیم. خوب تازه شاید حداکثر تا یک ماه دیگر

 اش لذت ببرد. گفتم: زندگی زناشویی

دهید من به  مرتبه در دلم شور افتاده است. اجازه می دانم چرا یک دایی جان نمی

 ایل برگردم؟ گفت:

هر جور که میل توست. اگر دوست داری برگردی مشکلی نیست. فقط بگذار تا 

  ا همراهت بفرستم که راه را گم نکنی.بلد ر یک نفر راه

نه دایی جان، خودم راه را بلد هستم لازم نیست کسی با من بیاید. فقط کاغذی  -

ام به او برسانید. از قول من هم به شریفه و عدنان تبریک  برای مادرم نوشته

حتماً. مراقب خودت  ها برسانید. گفت: بگویید و آرزوی خوشبختی من را به آن
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وپناهت باشد. اگر خدا خواست و زنده بودم سال آینده هم به  دا پشتباش. خ

 دیدنت خواهم آمد.

با دایی خداحافظی کردم و به سراغ مراد رفتم. هر چه مراد اصرار کرد که بیشتر 

بمانم قبول نکردم. برای او هم آرزوی خوشبختی کردم و با خداحافظی از هم جدا 

  شدیم. گفتم:

  هر وقت به شوشتر آمدی به سراغ من هم بیا. مراد گفت: شوم تنگت می مراد دل

 شود شما را فراموش کنم. باشد حتماً. مگر می

... 

گذرد. مراد هم بالاخره برای خودش  چیز زود می کردم چقدر همه در راه فکر می

یک سال و نیم از به سروسامانی گرفت و به دنبال زندگی خودش رفت. نزدیک 

گذشت و باآنکه سختی  فی شدم و به ایران آمدم میکه درون خمره مخ وقتی

   سرعت رعد از جلوی چشمانم گذشته بود. چیز به بسیار کشیده بودم اما همه

هایی که  خواست زودتر به دوستانم در ایل ملحق شوم. دلم برای قصه دلم می

آوردم، چه  ها را به یاد می تک آن گفتند تنگ شده بود. تک ها دور آتش می شب

های مهربان و باصفایی بودند که به این سرعت مرا در خانواده خود جای  آدم

وپناهم بود. رحیم پسر  جا پشت تر همه دادند. آ یوسف مثل یک برادر بزرگ

قلب و بامعرفت، بااینکه تقریباً هم سن و سال خودم بود چقدر چیز از او یاد  خوش

کرد.  ها بپا می ه آشوبی در دلگرفته بودم. علیداد با آن نوای سحرانگیز ساز نی، چ

  بابا نورعلی و عمه خاتون که نگذاشتند غم پدر و دوری مادر را به دل بگیرم.

اند؟ آیا همین حسی را که من به  آیا مرا پس از این غیبت کوتاه فراموش کرده

 ها هم نسبت به من دارند؟ ها دارم، آن آن
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گرفت.  ی جاده را فرا میشدم سکوت بیشتر تر می عجیب بود که هر چه نزدیک 

رفتیم در این اطراف چندین خانواده  طرف شوشتر می که به به یاد داشتم هنگامی

شاید جاده را اشتباهی آمده  اند؟ از عشایر چادر زده بودند. پس حالا به کجا رفته

  باشم؛ اما نه مگر غیر از این جاده، راه دیگری به شوشتر وجود دارد. امکان ندارد.

   گفتم: با خودم

آوردم؛ اما هر چه  بلد را با خود می کردم و آن راه کاش حرف دایی را قبول می

 ام. شدم که راه را اشتباه نیامده دیدم، مطمئن می ها را می رفتم و نشانه جلوتر می

ای. تنهایی تو را به وحشت انداخته است مرد. به خود  دچار توهم شده قاسم حتماً

 روبرو، نگهبانان را خواهی دید.بیا! حتماً در سرازیری 

کس نبود. به دریاچه رسیدم و آن را دور زدم.  اما در سرازیری هم خبری از هیچ 

کردند، اثری از  در نزدیکی دریاچه که همیشه چندین فامیل از ایل زندگی می

 چادر یوسف آکس نبود. با شتاب بیشتری حرکت کردم و به محلی که طایفه  هیچ

  گفتم: بیشتر ترسیدم. به خودزده بود رسیدم. 

خدای من بهار تازه فرا رسیده است! پس ایل کجاست؟ نکند امسال زودتر به 

 اند؟ ها را به کجا برده چادرها و دام اند؟ سیاه ییلاق رفته

پایین  دوردست، در. رفتم مجاوراسبم را به درختی بستم و باعجله به بالای تپه  

سوی کوه بلند شده بود.  تپه گردوخاکی از گوسفندان روستای کوچک آن

شنید. خود را به  جهت فریاد زدم! معلوم بود از این فاصله کسی صدایم را نمی بی

شیب تپه زدم و به پایین دویدم و دوباره فریاد کردم. صدایم در هیاهوی زنگوله 

ان روستا به سویم دوید. چوپان طرف گوسفندها رفتم. سگ چوپ بزها گم شد. به

   سال با نهیبی سگش را متوقف کرد. میان
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عشایر  دانید که زنان گفتم: من قاسم هستم از همین ایل بالادست. شما نمی نفس

  اند؟ الآن که موقع کوچ نیست! رفتهاینجا به کجا 

   ؟جوان گفت: با کدام تیره هستی

 ستم.. از دورکی ها ههاگفتم: با طایفه زراسوند

   ای جوان؟ مگر خبر نداری؟ حال کجا بوده گفت: تابه

 گفتم: از چه چیز باید خبر داشته باشم؟

   سری تکان داد و گفت: از جنگ، از برادرکشی، از غارت...

  ها گفتم: مات و مبهوت در میان خاک بپا خاسته از حرکت دام

  سرشان آمده؟ چیز خبر ندارم. به من بگویید چه به نه. خبر ندارم. از هیچ

چوپان پیر نشست و من را دعوت به نشستن کرد. از کتری سیاهش یک استکان 

  چای برایم ریخت و به دستم داد.

ای. بنشین تا برای  سپس چپقش را درآورد و گفت: پیداست که از راهی دور آمده

  تو بگویم.

که خان پسرعموی جعفرقلی خان را  پکی بر چپقش زد و گفت: حسین

  سی؟شنا می

  شناسم. سری تکان دادم و چوپان ادامه داد: وانمود کردم که او را می

بالاخره  ت همیشه داعیه ریاست بر کل ایل را داش که  ناخ حسینی که دان یم

بزرگ توانست بیشتر طوایف را با خودش همدست کند و با همکاری خان 

اما پیش از آنکه به  ؛و با خود به اینجا آورد آوری کرد بهداروند لشکر بزرگی جمع

خان شما ترجیح داد تا مردمش را از این محل و جنگی دربگیرد،  اینجا برسند

العبور آنجا دست رقیبان به او  دور کند و به شیمبار بفرستد تا در ارتفاعات صعب

 و قبایلش نرسد.
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گفتم: جانم را به لب رساندی! یعنی الآن همه در شیمبار هستند؟ آیا از سرنوشت 

   ا خبری داری یا نه؟ه آن

ها  آندانم  داند. تا آنجا که من می چوپان چشمانش را گرد کرد و گفت: خدا می

ام که جنگ بزرگی در آنجا درگرفته است و  مدتی را در آنجا بودند؛ اما شنیده

 خبرم. های زیادی به زمین ریخته است، دیگر از سرنوشتشان بی خون

های بلند روبرو نگاه کردم و با  از جا بلند شدم و چند قدم به جلو رفتم. به کوه 

خدای من چه سرنوشتی. زمانی که من غرق خوشی در عروسی مراد  خود گفتم:

  کوبی مشغول بودم. بر سر دوستانم چه بلاهایی که نیامده! گفتم: به پای

   دهی؟ با دلسوزی گفت: میتوانید راه شیمبار را به من نشان  پدر جان، شما می

جز خون و خونریزی چیزی  خواهی برای چه جوان؟ آنجا به راه شیمبار را می

ای ندارم  ای تا این بلوا تمام شود. گفتم: خانه جا که آمده نیست. برگرد به همان

. اند شده خونریزی و جنگ این درگیر الآن که هاست همان نزد منپدر جان. خانه 

  :گفت. دهید نمنشا را راه لطفاً

خان اگر بفهمند که از  دهم اما مراقب باش سربازان حسین بسیار خوب. نشانت می

 ات نخواهند گذاشت. های وابسته به جعفرقلی خان دورکی هستی زنده طایفه

... 
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 ، جنگ نه هزارفصل یازدهم: جنگ منار

 

 

 

 

شیمبار های آن چوپان به سمت شیمبار حرکت کردم. هر چه به  با راهنمایی

تر شدم آثار جنگ و تباهی بجای مانده بر چادرهای سوخته و گوسفندان  نزدیک

شد. در میان راه چند بار مردان سوار و مسلح از  شده بیشتر نمایان می تلف

موقع خود را مخفی کنم  از نزدیکی من گذشتند اما توانستم به ی رقیب ها فهیطا

 تا به شیمبار برسم.

سار و علفزارهای زیبا  ه در این بهشت زیبا و پر از چشمهبا خود گفتم: افسوس ک

باید جنگی درگرفته باشد. اصلاً این بشر چگونه مخلوقی است که بجای لذت 

 همه زیبایی باید به دنبال جنگ باشد؟! بردن از این

دادم که جعفرقلی  خورد. احتمال می در آن منطقه ارتفاعات زیادی به چشم می 

العبور آنجا را برای پناه گرفتن انتخاب کرده  های صعب هخان و یارانش گذرگا

 باشند.

سوخته و  کردن وسایل کنار چادر نیمه کمی جلوتر دو پیرمرد، مشغول جمع

شان بودند. هر دو تفنگی در دست داشتند. مرد مسن را قبلاً دیده  ریخته درهم

محض دیدن  ها به های وابسته به دورکی هاست. آن دانستم از طایفه بودم و می

ها را به  ها را به سویم نشانه رفتند. تفنگم را به زمین انداختم و دست من، سلاح

  بالا بردم.

 یخت. بگو کیستی؟ مغزت را در دهانت خواهیم ر وگرنه فریاد زدند: جلو نیا،
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من  شلیک نکنید آشنا هستم. سپس خود را معرفی کردم و ادامه دادم. گفتم:

خواهم بدانم چه اتفاقی اینجا افتاده است. به دنبال  یموقع جنگ اینجا نبودم م

ها  کنم. سلاح طایفه زراسوند هستم. وقتی فهمیدند با خانواده آ یوسف زندگی می

  را پایین آوردند.

کردن وسایلش بود، بالای کوه را نشانم  طور که مشغول جمع تر همان مرد مسن

  داد و گفت:

ازآنکه جعفرقلی  گویند. پس گردنه قبا کبود میپسر جان آن بالا را ببین. آنجا را 

خود  رقیبانها را به روی  خان دورکی و همراهانش به اینجا رسیدند تمام راه

بگذرند و با آن توانستند از  میها و بهداروندها  راکیی که قوای بست. تنها راه

ن از دو تآنجا را به  خان بزرگ بود. قبا کبود گردنه ی خان مقابله کنند جعفرقل

تحت هیچ شرایطی نباید کسی از این گذرگاه عبور که  سپرده و گفته بود یارانش

  کند.

 خوب چه شد؟ عاقبت توانستند از آن گردنه عبور کنند یا نه.  -

پیرمرد باقیمانده وسایل را روی هم گذاشت و طنابی دور آن پیچید و روی آن 

 نشست و گفت:  

خان دورکی و یارانش در  گفتم، می صبر کن پسر! خیلی عجله داری! داشتم

تا خود  ه بود تلاش کرد یبار هم چندخان بهداروند  .ارتفاعات منار در امان بودند

ه برگشتکوه تلفات  به پایین تعدادی را به بالای کوه برساند اما هر بار با دادن 

دیشید. ای ان . او وقتی عبور از گردنه و بالا رفتن از کوه را غیرممکن دید، چارهبود

خارج کند و  یاران خان دورکیتصمیم گرفت به هر طریق، گردنه را از دست 

جلب کند و  اش فهیطای خود و سو بهعاقبت نیز توانست نظر نگهبانان گردنه را 

 ها راضی کند تا گردنه را برای خان بهداروند و یارانش باز گذارند. . آن
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برای  لحظه به لحظهاجرای جنگ را با آرامی و با حوصله، اما تمام م هرچندپیرمرد 

ی سخت دلم ها لحظهمن بازگو کرد. با شنیدن شرح جنگ و خونریزی و تصور آن 

 به درد آمد. بار دیگر پرسیدم : 

 سرنوشت خان دورکی ها چه شد؟ گفت: 

او را برای مذاکره صلح دعوت کردند و اصرار یارانش برای تنها نرفتن به پایین 

یین رفتن از کوه همانا و به چنگ نیروهای  رقیب افتادن نیز بود. پا دهیفا یبکوه 

 همانا. 

کند تا کسی به او صدمه نزند  می دیتأکپیرمرد ادامه داد: خان بهداروند به یارانش 

او یکی از  در نبودرود. در همین زمان و  و خود به تعقیب حسینقلی خان می

رساند. او هم پس از  می افرادش جعفرقلی خان دورکی را به طرز فجیعی به قتل

و با صحنه قتل  گردد یبازمتعقیب گریز با نیروهای خان دورکی به اردوی خود 

 .  آورد یمخان بزرگ دورکی مواجه شده و قاتل او را از پای در 

سفیدش کشید و  یاش را برداشت و دستی مو پیرمرد مکثی کرد و کلاه نمدی

 فت:گرا پاک کرد و  اش گونهسپس قطره اشک روی 

ای روزگار جفاکار! تا بوده همین بوده! تا قدرت و مقام هست پایانی هم بر این 

ی نیست. پیرمرد دستش را رو به آسمان گرفت و برادرکشجنگ و خونریزی و 

گفت: یعنی روزی خواهد رسید که فرزندان ما پی به این حقیقت ببرند که مقام و 

دهد و  و  هم اوست که جان میقدرت اصلی دست اوست که آن بالاها منزل دارد 

 اختیار جان ستاندن  ما را دارد.  

را به  بار کولهبه من و دوستش از جا بلند شد و  اعتنا یبپیرمرد این را گفت و 

 دوش انداخت و آماده رفتن شد.  
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ی چای به من تعارف ا الهیپ اش دودزدهرو به پیرمرد دوم کردم که از کتری 

 کرد.  می

ی وابسته به ها فهیطاو  همراهان گویی چه بر سر شما به من میعمو جان گفتم: 

  آمد؟ دورکی ها

و که از ناحیه دو دست مجروح شده بود   ناکلبعلی خدانم که  می قدر نیگفت: هم

 بروند.سوی امامزاده سلطان ابراهیم  بهقصد داشتند 

از  الااین بود حکایت جنگ منار. حخواهی بدانی  دیگر چه میگفت:  اول پیرمرد

همان راهی که آمدی برگرد چرا که این تازه شروع کار است. خونی بزرگ به 

به رودی تبدیل نشده این قصه  ادامه پیدا  ها خونزمین ریخته شده و تا این 

 خواهد کرد . 

 جا. قصه دردناک و تلخی بود خبر از همه من در سفر بودم و بیعمو جان گفتم: 

ی برای من ا خانوادهمانند  لانوستانم که ااما من مصمم هستم خود را به د

 برسانم.  اند شده

مقداری از بودیم   ما آمده و آرام تر از اولی بود گفت: پیرمردی که چای آورده بود

طرف امامزاده سلطان ابراهیم برویم و به  مانده را جمع کنیم و به وسایل که باقی

 .  بقیه ملحق شویم

 با شما بیایم؟توانم  گفتم: من هم میبا عجله 

باید از  توانیم جلوی آمدن تو را بگیریم پس عجله کن  ما که نمیگفت: اولی 

 بیراهه برویم تا زودتر به بقیه برسیم.

... 

وتاب جنگ خوابیده بود؛  طور موقت تب با کشته شدن جعفرقلی خان دورکی، به 

دانستم این  اما با شناختی که در این مدت کوتاه از مردان ایل پیدا کرده بودم می
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ها  سکوت چیزی جز آتش زیر خاکستر نیست و آثار بجا مانده از این جنگ تا سال

 ماند. بر دلشان می

نگران سرنوشت دوستانم  شدیم بیشتر دل تر می یکهر چه به امامزاده نزد 

های سیاه افراشته بر روی چادرها، غبار غم را بر دل هر کس که از  شدم. پرچم می

پوش شده  کس انگار سیاه چیز و همه نشاند. همه آمد می دور و نزدیک به زیارت می

 ی بسته بودند. پس از کمیبود. حتی به روی شاخه درختان نیز پارچه مشک

ای موی  یوسف را کنار چادرش پیدا کردم. ریش سیاهش که چنددانهجستجو آ

که وزن   ناشد حالا پر از سفیدی شده بود. همچن زحمت در آن یافت می سفید به

دستش داده بود و در فکر و خیال خود بود با صدای من به  خود را روی چوب

ش خیس اشک شده دست را رها کرد و مرا در بغل گرفت. صورت خود آمد و چوب

تاب نیاورد و زارزار گریست. گوهر خانم زنش هم با دیدن من از آن  بود و بیشتر

انگار داغ دلش تازه شده باشد مشتی خاک از زمین بلند کرد و بر سر ریخت و 

 جیغ کشید.

کنند  تابی می ها در مراسم عزاداری خیلی بی مراد به من گفته بود که بختیاری

  گفتم: فکرم سوی جعفرقلی خان بود. پیش خود می ولی در آن لحظه همه

تابی  طور برایش بی های ایل بود. باید هم این بالاخره ایلخان، بزرگ تمام خان

کنند. با گریه آنان اشک من هم سرازیر شد. به فکر روزهای اول و مهربانی خان 

   های آ یوسف شنیدم که گفت: هق بزرگ افتادم. در همین حال و در میان هق

  قاسم چه دیر آمدی برای دیدن برادرت رحیم.

 :شدم و به صورتش نگاه کردم و گفتمقلبم فرو ریخت. کمی از او جدا 

   گویی؟ رحیم کجاست؟ رحیم! چه می 
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هق گفت: برادرم رحیم رفت! برادر عزیزم رفت. هنوز بیست سالش  دوباره با هق

تازه فهمیدم  گید و رفت.اش را داشتم. مثل یه شیر جن نشده بود آرزوی دامادی

  .نیست جهت یهمه سوزوگداز آ یوسف ب این

زانوانم سست شد. او را مثل برادری که هرگز نداشتم دوست داشتم. کمی که 

    آرام شد گفت:

ها نام برد. آرام تر  یکی از آن اند. یکی شده یخیلی از مردان طایفه کشته و زخم

  که شد از فرزندان جعفرقلی خان پرسیدم:

 کجا هستند؟ پسران خان الآن 

ی ب یبها اکنون تحت حمایت و سرپرستی عموی خود کلبعلی خان هستند.  آن -

 ها نرسد.   بزرگ هم چون شیر مراقب فرزندان خود است تا آسیب و گزندی به آن

   ها بروم. برای عرض تسلیت به دیدن آن شد کاش میگفتم: 

حالا خسته هستی بیا تا وسایلت را تحویل دهم و باهم چادرت را برپا کنیم  -

  .میرو یمبا هم به آن مراسم  صبح مراسمی برای جعفرقلی خان برپا است 

گویی. الآن دیگر نزدیک به غروب است. بهتر است اول چادر را  گفتم: درست می

 بنا کنیم.

... 

یک، پیر و جوان برای عرض تسلیت به داغ جعفرقلی خان تازه بود. از دور و نزد

آمدند. قرار بود آن روز مراسمی برای  کلبعلی خان و بازماندگان جعفرقلی خان می

 .بروند بزرگ چادر سیاه به بزرگان ٔ‬یادبود مرحوم گرفته شود و همه

قبل از شروع مراسم خودم را برای عرض تسلیت به چادر کلبعلی خان رساندم. 

ها را بسته بود. یکی از دستانش  اشته و با دستمالی آنهای خان زخم برد دست

برای مرگ برادر تسلیت گفتم و از این  اش بسته شده بود. نیز با گره از روی شانه
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کردم سپس جریان سفر را برای خان بازگو کردم. او  تأسفابراز  زیانگ غمرخداد 

یی از رو خوشهم از جنگ نابرابر و تعداد بیشتر نیروهای رقیب گفت و سپس با 

 این اینکه دوباره به جمع ایل بازگشته بودم اظهار رضایت کرد. 

چادر بزرگ بروم. آنجا مراسمی برای  گفت: من اکنون باید به سیاهدر ادامه  خان 

توانی مرا همراهی  مرحوم برادرم گرفته شده است. اگر دوست داشته باشی می

    کنی.

 حتماً با کمال میل خان. -

در بزرگ که مراسم در آن گرفته شده بود راه زیادی نبود اما گروهای چا تا سیاه

سهراب خان و زیادی در همین راه کوتاه به ما پیوستند. ازجمله حسینقلی خان و 

به او هم تسلیت گفتم. غرق در افکار در بین راه چندنفری که همراهش بودند. 

   خود بود. انگار تازه مرا به یاد آورده باشد. گفت:

  کردم دیگر بر نخواهی گشت. کر میف

خواهم. با شنیدن  خبر بودم خان. برای تأخیرم عذر می گفتم: از اوضاع اینجا بی

 مرگ پدرتان قلبم بدرد آمد. خداوند روحش را قرین آرامش کند.

گاه در آرامش  گفت: شاید روح پدرم در آرامش قرار گیرد اما جسم و روح من هیچ

  تمام او را به پایان نرسانم. آنکه کار نیمهقرار نخواهد گرفت مگر 

خواست انجام بدهد که  کاری را می خواهم خان. خان بزرگ چه گفتم: معذرت می

 تمام ماند؟ نیمه

گفت: پدرم همواره آرزو داشت تمام طوایف و قبایل ایل بختیاری را متحد و 

اما بخت یکپارچه سازد و حکومت بزرگ و قدرتمند بختیاری را تشکیل بدهد 

  یارش نبود.
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چادر شدند. سهراب خان بیرون چادر مرا  سپس او  و جمعی از یارانش وارد سیاه

                                                      نگاه داشت و گفت:

خیلی نگرانت شدیم اما نه از این بابت که دیگر بازنخواهی گشت بلکه از اینکه 

 یا کشته شوی. ممکن است در راه دستگیر 

های نزدیک همه جمع بودند.  های طایفه داخل چادر بزرگانی از فامیل و خان

های پشت چادر  چادر پر شد و مردم بیشتری در زمین کم با شروع مراسم سیاه کم

ازآن شاعری از مردان  پس شروع شد.تلاوت آیات قرآن ا ب ودند. مجلسنشسته ب

 لی خان سروده بود و در آن مجلس خواند.های جعفرق ایل چند بیتی برای دلاوری

شد و به ساز چپی  مراسم عزا با نواختن ساز غمگینی که با دهل و سرنا نواخته می

مشهور بود پی گرفته شد. با نواختن این ساز، زنان بیرون چادر با صدای بلند 

شروع به گریستن کردند و سروصورت خود را با ناخن خراشیدند و زخم انداختند. 

ی دیگر از زنان دست در موهای خود کرده و چند تار آن را کندند و به زمین بعض

 ریختند.

های مختلف با نوازندگان خودشان و با  گروه طایفه از اطراف محل اقامت، گروه

هایی که با پارچه سیاه پوشانده شده بودند به مراسم  نواختن ساز چپی و اسب

 آمدند. می

طور هماهنگ  ختن نی او را یاری کنم. قبلاً هم بهعلیداد از من خواست تا در نوا

مجلس  باهم نی زده بودیم. حضار با صدای نی شروع به گریستن کردند. در پایان 

به مجلس عزا شور و حال  بود که با سخنرانی کوتاه خود کلبعلی خان  این

او از یارانش خواست تا نگذارند خون برادرش پایمال شود و . دیگری داد

 ها خواست تا آمادگی خود را برای نبردهای آتی حفظ کنند .  ر از آنطو همین
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ها را به  های زنان، تفنگ با اتمام سخنرانی خان، مردان و جوانان در میان ضجه

 درپی اعلام کردند. دست گرفته و آمادگی خود را برای جنگ با شلیک پی

... 

ما در این مدت هنوز دو سال از آمدنم به میان این مردمان نگذشته بود ا

سوارکاری و تیراندازی را خوب فراگرفته بودم. برای همین اغلب در هنگام شکار، 

با توجه به شناختی  او همدادم.  خان  جای میسهراب خود را در میان همراهان 

  .ه بودکه از من پیدا کرده بودند مرا در چند مأموریت شناسایی نیز شرکت داد

ید به همراه سهراب خان و چند نفر دیگر عازم شیمبار ها با دریکی از این مأموریت

 خود سهراب باخبر نبود. جز به کس چیه تیمأموراز جزئیات شدیم.  می

کردند دورکی  ها تصور نمی بود اما آنبهداروند شیمبار هنوز در تصرف افراد خان 

 به آنجا بروند. ما به دو گروه تقسیم دوباره ها بخواهند چنین خطری بکنند و 

و  نقش محافظ گروه دیگر را داشت شده بودیم. گروهی که من در آن بودم 

اطراف کوه مستقر شدیم تا سهراب خان با گروهش اطراف کوه منار را پوشیده از 

خوشبختانه تا پایان کار هیچ خطری متوجه ما نشد و برف بود جستجو کنند. 

ها برای  متوجه شدم آنها بعد  انجام دهیم. سال یخوب توانستیم مأموریت را به

یافتن جسد خان بزرگ دورکی به آنجا رفته بودند تا او را با احترام به خاک 

 سپارند.

... 

کلبعلی خان دستور داده  با بازگشت ما ایل هم آماده کوچ به چغاخور شده بود.

سوی چغاخور شود. تأکید بر این  تر آماده حرکت به بود که ایل باید هر چه سریع

باید قبل از نیروهای مقابل به قلعه برسیم چراکه تصرف قلعه  بود که ما

 توانست راه را برای گروه مقابل سخت کند. می
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ها و سالمندان باید پشت سر  افراد ایل سریعاً آماده حرکت شده بودند. زنان و بچه

آمدند تا حرکت مردان را کند نکنند بنابراین گروهی به حفاظت آنان  مردان می

 طرف قلعه حرکت کردند. د و مردان ایل با سرعت بهگماشته شدن

شد و قلعه آن از  چغاخور پایتخت تابستانی ایل بختیاری محسوب می

های بختیاری بود. با رسیدن به آنجا مواضع دفاعی را  ترین قلعه مستحکم

مستحکم کردیم واضح بود در آن موقعیت که ایل جمعی از نیروهای خود را از 

ر موقعیت ضعف قرار داشت، ماندن در قلعه بهترین راه ممکن دست داده بود و د

 بود.

ها و دایی  خبرها حاکی از آن بود که آ نادعلی خان راکی رئیس و بزرگ راکی

جعفرقلی خان بهداروند، همراه با لشکری که از طوایف مختلف چهار لنگ و هفت 

سوی  د بهشدن به نه هزار نفر بالغ میشد  که گفته میآوری کرده  لنگ جمع

 چغاخور در حال حرکت بودند.

در قلعه زیاد نبود. کلبعلی خان دستور داده بود تا  افراد وابسته به دورکی هاتعداد 

ها را به روستاهای اطراف لنجان بفرستند تا مصیبتی که در  بیشتر زن و بچه

 جنگ منار به سرشان آمده بود تکرار نشود.

هایی  از رسیدن به نزدیکی قلعه، در تپهآ نادعلی خان با لشکر انبوه خود پس 

جا سنگر بستند. او چندین بار با اسب  موسوم به چپی مستقر شدند و همان

نمایی کرد و حریف طلبید؛ اما کلبعلی خان و  سفیدش به جلوی قلعه آمد و قدرت

خود را در خطر ها در اقلیت هستند و  دانستند که نیروهای آن یارانش می

 وجه قلعه را ترک نکنند. هیچ ابراین قرار گذاشته بودند به، بنانداختند ینم

رفت با تمام شدن آذوقه، اوضاع  قلعه چغاخور ده شب در محاصره بود. بیم این می

خورد. تنها  تک افراد بچشم می در قلعه رو به وخامت بگذارد. نگرانی در چهره تک
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یک اشتباه از طرف آ هم با  توانست افراد قلعه را نجات دهد که آن یک معجزه می

  ای از امید به قلعه چغاخور بازگشت. نادعلی خان به وقوع پیوست و بارقه

های چپی به دشت روبروی قلعه تغییر داده  آ نادعلی خان سنگرهای خود را از تپه

بود. با این کار، شرایط برای یاران کلبعلی خان کمی بهتر شده بود. از طرف دیگر 

موی خان بهداروند که در جنگ منار جانب حمایت نامدار خان منجزی پسرع

 خان کلبعلی به و بود آمده تر ضعیفها را گرفته بود، در اینجا به کمک طایفه  آن

اما با توجه به نابرابری قوا هنوز قدرت رویارویی مستقیم و نبرد ؛ کرد می کمک

 را نداشتند.  تن به تن

افراد داخل قلعه انتخاب کنند و  ها تصمیم گرفتند تا چهل سوار زبده از میان آن

ی خان بفرستند. بدیهی است که این گروه کوچک توان آ نادعلبه میان سواران 

آ ها فقط به قصد زدن  را نداشتند. آن ها یراکمقابله با خیل عظیم سپاه خان 

 ی وارد صحنه نبرد شده بودند و منتظر یک فرصت بودند. نادعل

که  رف راست قلعه را حمایت کنند و درصورتیچهل داوطلب سوار قرار شد  طآن 

سوی شان حمله بردند منتظر شوند تا هرچه بیشتر  آ نادعلی خان و لشکرش به

های خود آ نادعلی خان را  ها نزدیک گردند. سپس همگی با تفنگ قوای آن

  گیری کنند. نشانه

چهل این ترفند مؤثر واقع شد. آ نادعلی خان پیشاپیش هشتصد نفر به جنگ آن 

طور پهلوانی خود را خورده بود با  نفر رفت. او که گول تعداد زیاد قشون و همین

ها منتظر شدند تا لشکر  سوی آن چهل تن تاخت.  آن مهابا به لشکر پرشمارش بی

سوی آ نادعلی خان  ها را به مقابل خوب نزدیک شود سپس هر چهل نفر تفنگ

   به سر آ نادعلی خورد. ها، تیری میان آماج گلوله نشانه گرفتند. در
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سوی  سوی و آن اسب سفید آ نادعلی حالا بدون سوار شده بود و شیهه کنان این

که   نادوید و پیکر خونین آ نادعلی را بر زمین برجای گذاشته بود. دیگر سوار می

دیدند تاب جنگ از کف داده بودند و با  فرمانده قدرتمند خود کشته بر زمین می

سوار بر نیز گویند جعفرقلی خان بهداروند  متواری شدند. می دادن تلفات زیاد

 اسب آ نادعلی خان از آن مهلکه جان بدر کرد.

زنان باقیمانده در قلعه  با پراکنده شدن نیروهای خان راکی و خان بهداروند،

قدر تفنگ از کشتگان و  کردن غنائم به بیرون دویدند. آن کنان برای جمع هلهله

ها بر روی زمین ریخته بود که هرکدام با ده قبضه تفنگ در دست به قلعه  متواری

 بازگشتند.

همه زخم و  کردم. با دیدن این اولین بار در زندگی چنین کارزاری را تجربه می

ها و کشتگان بر روی تنه  خشونت حس بدی پیدا کردم. خون زخمی خون و

زدند  وپا می جانی که دست های نیمه درختان ریخته بود. وحشت در چشمان اسب

زد. چشمانم سیاهی رفت و به حال تهوع افتادم. نتوانستم بیش از این به  موج می

بودند کمک  شده  آن صحنه بنگرم، به قلعه بازگشتم تا به چندنفری که زخمی

 کنم.

ها آرامش نسبی در قلعه حاکم شده بود. کلبعلی  پس از جنگ و شکست راکی

ها  خان به سهراب خان فرمان داده بود تا یک نفر را برای بازگرداندن زنان و بچه

ها  از لنجان انتخاب کند. او هم مرا برگزید تا به لنجان رفته ترتیب برگرداندن آن

 را بدهم.

کنید خطر کاملاً رفع شده و دیگر به ما حمله نخواهند  ر میسهراب خان فک -

  کرد؟ پاسخ داد:
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ها کمر راست کنند. شما زودتر بروید و  کنم تا مدت بله. با این شکست فکر نمی

        شان کنید. سوی قلعه راهی ها بدهید و به مژده پیروزی را به آن

 الساعه خان. - 
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 ماه گلفصل دوازده: 

 

 

 

 

تنها احساس غرور و بزرگ  سالگی، نه اولین مأموریت مهم من در آستانه بیست

شدن که حس پذیرفته شدن در آن جمع را هم به من داده بود. البته در این 

مأموریت تنهای تنها هم نبودم. آ یوسف پیشنهاد کرده بود چون برای اولین بار 

گفتند  میناست با خود ببرم. روم، آ شیخ را که به این راه آش به منطقه لنجان می

 کرده یمدر کودکی با لکنت زیاد صحبت و ه بودآمده  ایبه دنناشنوا  باًیآ شیخ تقر

اهالی نام او  شود. لال می باره کی به افتد یماما با اتفاقی که در زمان بچگی برای او 

دا بلندش به آ شیخ تغییر داده بودند و همه او را به این اسم ص را به خاطر ریش

کوچکی بوده در  پسربچهسالیان پیش زمانی که او کردند.  شنیده بودم که  می

اطراف اصفهان همراه دو برادرش برای شنا وارد قسمت گردابی رودخانه 

ها که در آن ناحیه کشاورزی  و در حال غرق شدن پدر آن شوند یم رود ندهیزا

را از  خیآ ششود تا  فق میها را نجات دهد اما فقط مو زند تا آن کرده به آب می می

شوند. از آن لحظه  آب بیرون آورد و خود و دو پسر دیگرش طعمه گرداب می

خان او را که در نوجوانی یتیم  مباشر حرف زدن او را ندیده است. کس چیهدیگر 

 تا در آشپزخانه کار کند. سپارد یمشده بوده به سرآشپز قلعه 

کردم انجام دادن درست مأموریتی بود که  در راه لنجان به تنها چیزی که فکر می

به من واگذار شده بود. البته اگر دروغ نگفته باشم کمی هم ترسیده بودم. ترس از 

تنهایی و با این مرد کر و  همه زن و بچه، به اینکه اگر در راه به ما حمله شود بااین
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بستم و  ر میلال چه کاری از من بر خواهد آمد اما باید تمام سعی خود را باید بکا

  کردم تا پاسخ اعتماد خان را داده باشم. از این فرصت استفاده می

جا را پرکرده بود. آ شیخ مست این بو  لنجان شهر برنج بود. بوی عطر برنج همه

کشید و  کوبید و نفسی از ته دل می شده بود و روی اسب به سینه خود می

روستاهای زیادی تشکیل  ، رودخانه داد. کنار شالیزارها را با اشاره به من نشان می

  گشتند. هایشان بازمی شده بود و مردان و زنان پس از کار روزانه به خانه

  با اشاره به آ شیخ گفتم: چه جای زیبایی است اینجا!

 و چندین بار سرش را تکان داد.  های من شد آ شیخ متوجه حرف

  زندگی کنی؟برگردی و در اینجا اینجا دوباره به دوست داری  گفتم:

   ها گذاشت. دو دستش را به هم جفت کرد و سرش به علامت خوابیدن روی آن

  گویم خواب! زندگی، زندگی. ماندن، اینجا! نمی -

جا پیاده شد و اسبش را به درخت بست و  شد درستش کرد! همان نه دیگر نمی

    کنار آن خوابید.

م چکارت کند با این پیشنهاد دادنت! خودم آخ خدایا، آ یوسف خدا بگوی -

 که بود با من فرستادی! دیگر کردم. این جوری این راه را پیدا می یک

چیز خوب که داشت این  ها و دردسرهای آ شیخ، یک کاری فارغ از همه شیرین 

توانستی از همه  دل خود را با او بازگو کنی. می توانستی همه درد بود که می

هایت با او بگویی و مطمئن باشی که تو را سرزنش و  تنگی مه دلآرزوهایت، از ه

 د. پند و نصیحت نخواهد کر

دانی آ شیخ الآن چه فکری در سر دارم؟ دوست دارم اگر روزی به هر  می  -

طریق از کوچ و زندگی عشایری خسته شدم به اینجا بیایم و برای خود در کنار 

برنج بکارم. دوست دارم همسری اختیار  ها ای بسازم و مانند این رودخانه خانه
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های زیادی در اطرافم باشند و در این شالیزارها بازی کنند و بدوند و  کنم و بچه

  از سر و کول من بالا روند.

دنده خوابیده بود سیلی محکمی به گوش خود زد و  طور که به یک آ شیخ همان

   طرف من برگشت. به

 فهمد. چیز را می را به کر و لالی زده و همهپیش خود گفتم: نکند این مرد خود 

های من ناراحت شدی؟ ولی تو که  زنی؟ از حرف چه شده مرد؟ چرا خود را می -

  صدای من را نشنیدی!

  با غیظ و عصبانیت بال پشه کوچکی را که کشته بود گرفت ونشانم داد.

  طور محکم خود را زدی؟! آخ از دست تو. برای این پشه این -

قدر سرد که به  قدر گرم بود و نه آن زد. لنجان نه آن آن فکر در سرم دور میهنوز 

کاری بود و  جای دیگر کوچ کنی. پیشه اغلب مردم هم کشاورزی و برنج خواهی به

گذشت. برای همین روستاهای زیادی در اطراف  رودخانه پرآبی هم از اینجا می

ها بدون دغدغه در آن  سالشد  هیاهو که می تشکیل شده بود. جایی آرام و بی

 زندگی کرد.

کمی از مردانشان  های ایل که به اینجا فرستاده شده بودند در شجاعت دست زن

شدند اما  ها اصلاً راضی به جدا شدن از مردان و آمدن به لنجان نمی نداشتند آن

ها روزهای زیادی را  کردند. آن ای نبود باید دستور کلبعلی خان را اطاعت می چاره

ها بیاورد. نگرانی از  ر اینجا چشم به انتظار کسی بودند تا خبری از قلعه برای آند

  زد. ها موج می که در قلعه مانده بودند در چشمان آن  ناسرنوشت مردانش

پیچم کردند. وقتی مژده پیروزی را  با دیدن من از چادرها بیرون ریختند و سؤال

  ها دادم خیالشان آرام شد و گفتند: به آن
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 حرکتپس دیگر موقع رفتن است. باید برویم وسایل خود را جمع کنیم و آماده 

  .شویم

 ام تا شما را به چغاخور بازگردانم. گفتم: بله من برای همین به اینجا آمده

حرکت با گروهی زن و بچه مشکلات زیادی برای ما درست کرده بود. مخصوصاً 

ها بود که برای مراقبت و  آناحوال در بین  اینکه یکی دو بچه کوچک مریض

غیراز مشکل  کردیم. به ها باید مرتب در جایی توقف می رسیدگی کردن به حال آن

کندی  کرد نیز به دردسرهای که آ شیخ برای گروه درست می ،ها ها و بچه زن

رفته را برگشته تا او را که  شدم نیمی از راه زد.گاهی مجبور می حرکت دامن می

ج به خواب رفته یا برای چیدن میوه از روی درخت بالا رفته، کنار شالیزار برن

  پیدایش کنم.

برای محافظت از گروه، خود در جلو قرارگرفته و آ شیخ را به انتهای دسته 

فرستاده بودم اما پس از طی مقداری از راه، خبردار شدم چند نفر دوباره از گروه 

آ شیخ را  و به عقب بازگشتم. اند. بقیه را در جای امنی اسکان دادم جا مانده

زنان دیدم که تا زانو در گل فرو رفته و اسب زیور خانم را که در گل  نفس

 داد تا بیرون بیاید. گیرکرده بود از پشت هل می

روی؟ تمام  زد: ماه گل تو دیگر با این بچه کجا می فریاد میبلند زیور خانم 

  وجودت پر از گل شد.

تر و  دوازده یا سیزده سال بیشتر نداشت اما بسیار قوی ماه گل دختر بزرگ او بود.

تر خود را به  که خواهر کوچک کردی. او درحالی تر از آن بود که فکر می شجاع

کرد تا اسب  ولای خود را به آ شیخ رساند و کمک می کول گرفته بود درمیان گل

  را نجات دهند.

 ها رساندم و گفتم:  با سرعت خودم را به آن
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بینید با این کار دارید به  قدر نکشید. مگر نمی بسته را این ه دارید. زباندست نگ

  زنید! اسب صدمه می

  هایم را تا شانه در گل فرو بردم. ها را بالا زدم و دست آستین

  قاطر را محکم بگیرید، تقلا نکند. -

خورد، دومی را  ها تکان نمی پای اسب میان دو سنگ بزرگ بود. یکی از سنگ

  ستم کمی جابجا کنم تا پایش آزاد شود. همه سرتاپا گل از برکه بیرون آمدیم.توان

ها گذاشت و شروع به معاینه پای  کول داشت روی علفبر ای را که  ماه گل بچه

  داد. قاطر کرد. بچه چندماهه دیگری نیز در بغل زیور خانم بود که او را شیر می

   توانست حرکت کند. بود نمی کنم شکسته باشد. اگر شکسته گفتم: فکر نمی

زند. باید آن را با پارچه ببندم. پای قاطر را خوب شست  گفت: ولی ببین لنگ می

  اش درآورد و گفت: پشتی و تمیز کرد و مرهمی از کوله

  بیا پای قاطر را محکم بگیر تا این مرهم را به پاهایش بزنم.

بار بود که او را از نزدیک  ماه گل بامهارت شروع به بستن پای قاطر کرد. اولین

ها  دیدم خیلی در کارش جدی بود. روبروی من آ شیخ برای بچه کوچک آن می

  ام گرفت. کرد. خنده شکلک در آورده بود و با او بازی می

دار است که داری به من  دید. گفت: کجای کار من خنده ماه گل که آ شیخ را نمی

  خندی؟ می

پرید تا  اه کن. آ شیخ مانند قورباغه بالا و پایین میگفتم نه بابا. پشت سرت را نگ

    اش گرفت. تر که دو سه سال داشت، گریه نکند. او هم خنده بچه بزرگ

راه افتاد.  ماه گل پس از اتمام کار، بچه را از روی زمین دوباره به کول کشید و

 پرید. شیخ همچنان پشت سر بچه بود و بالا و پایین میآ
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ها بفرستی اما  بینی و شاید سلامی هم از دور برای آن سانی را میها ک گاهی وقت 

اش از خویشان زن آ یوسف  کنند. ماه گل و خانواده زیاد توجه تو را جلب نمی

نشستیم. او را همیشه به چشم  بودند که گاهی با پدر مرحومش دور یک آتش می

ود و خیک آب را ر دیدم که برای آوردن آب به کنار رودخانه می ای می دختربچه

گذارد و یا گاهی گوسفندان را مثل بقیه دخترها به چرا  پر کرده و روی دوش می

برد؛ اما امروز کاری او کرد نشان داد که از دنیای بچگی فاصله زیادی گرفته  می

  است.

باخته  ها بود. پدرش مانند آ رحیم در جنگ منار جان لباس سیاه هنوز بر تن آن

ن دختران نوجوان رسم نیست که زمان زیادی سیاه بر تن داشته بود و بااینکه میا

  عوض کردن لباس نشده بود. باشند اما او حاضر به

گفت: جان من به جان ماه گل است. اگر او نبود من هم خودم را  مادرش می

  کشتم. می

زیور خانم بچه چندماهه را نشان داد و ادامه داد: وقتی پدرش در جنگ کشته 

  به دنیا نیامده بود.شد هنوز 

شوند و مثل ماه گل کمکت  ها بزرگ می گفتم: زیور خانم خدا بزرگ است. بچه

 کنند. می

گفت: نه ماه گل چیز دیگری است. بااینکه دوازده سیزده سال بیشتر ندارد تمام 

گذارد دست به  نمی شوم میمریض  که یهایکند و روز روز از من مراقبت می

گفتم: خدا او را برای شما حفظ  .بگذارماز چادر بیرون یم  را پاوسفید بزنم و  سیاه

 کند.
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این بار به جلو گروه فرستادم و خود در عقب خرابکاری  چند بارپس از آ شیخ را 

ماه گل و  ماندم تا هم مراقب او باشم و هم کسی دیگر از بقیه جا نماند.

  کردند. اش نیز با قاطر مجروحشان در انتهای صف حرکت می خانواده

    اسمت چیه؟ -

شناسی؟ قاسم هستم دیگه! دو سال پیش با کاروان تجاری  چی! مگر مرا نمی -

چادر آ یوسف و فامیلش هستم، یادت نیست گاهی به  آمدم. یادت رفته! کنار سیاه

  آمدی. آنجا می

شناسمت. خوب تو را خیلی  بچه را به پشت محکم کرد و گفت: نه یادم نرفته. می

  بودم اما تا حالا که باهم صحبت نکرده بودیم.دیده 

   گفتم: خوب واردی زخم را ببندی. از کجا یاد گرفتی؟

داد.  گفت: از بابای خدابیامرزم. پسر بزرگ که نداشت کارهای مردانه را یاد من می

  برد. رفت من را هم با خودش می ها که به شکار می گاهی وقت

دهی و هم شکارچی هستی و  و شفا میبا خنده گفتم: پس هم حکیم هستی 

  کنی. ها را شکار می حیوان

اینجا مجبوری هر کاری را یاد بگیری. حتی اگر لازم باشد به میدان جنگ   -

  روم. بروم هم می

ها و پختن غذا و  ها بیشتر باید به فکر بزرگ کردن بچه کنی زن فکر نمی -

  وشو باشند تا شکار و جنگ. شست

نه. زن باید به مردش یاری بده تا مرد جسارت کارهای بزرگ را بلافاصله گفت: 

گذاشتم پدرم تنها به جنگ برود. به دنبالش  داشته باشد. اگر جای مادرم بود نمی

سوی او نشانه رفته بودند  ام را جلوی تفنگ کسانی که به رفتم و سینه می

  گرفتم. می
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  در دل به شجاعت او آفرین گفتم.

های زیادی را باهم دور آتش  خیلی ناراحت شدم. شببابت مرگ پدرت  -

کردیم. او مرد خیلی خوبی بود. جایش در بین ما خیلی  نشستیم و صحبت می می

  خالی است. هم جای او و هم جای آقا رحیم، خداوند رحمتشان کند.

گفت: با رفتن پدرم انگار که . کند می پاک را هایش اشک مینایشدیدم با گوشه 

زندگی ماهم پاره شده و به هوا رفته است. او برای من فقط یک پدر  ی ازا گوشه

 نبود یک معلم و یک دوست مهربان بود.

 دروغ بهی دلداریش دهم. نوع بهخواستم  دانم چرا از دهانم در رفت شاید می نمی

گفت ماه گل هم در کارها به  کرد و می گفتم: پدرت خیلی از تو تعریف می

ای  درست مثل بچهم از روی اسب میتونه شکار را بزنه. کند و ه مادرش کمک می

اش تبدیل به خنده شد و  اش را در شلوغی بازار پیدا کرده، گریه شده که مادر گم

 بالا پایین پرید.

  گویی؟ تو را خدا راست می -

 خوب گفت دیگه! دروغم کجا بود.  -

 گفت.  تو خدا بازهم بگو دیگه در مورد من چی می -

  برگشت و گفت: زیور خانم

   کنی ماه گل، قاسم را خسته کردی. قدر وراجی می چرا این

مادر صبر کن تا برایت تعریف کنم. از من جدا شد و هرچه شنیده بود برای او  -

  گفت.

ها چند بار توقف  ها و رفع خستگی آن مجبور بودیم برای آرام کردن زن و بچه

 خواست.  یکجا اعصاب فولادی میهمه بچه و زن در  کنیم. سروکله زدن بااین
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ها  بودی تا صدای آن بهره می کردی چون آ شیخ از نعمت گوش بی گاهی دعا می

  شنیدی!  را نمی

ماجراهای جنگ  مجبور بودم به قصه پردازی و گفتنها  برای آرام کردن آنگاهی 

ها مشتاق شنیدن ماجرای جنگ بودند و به دور من و آ شیخ  آن .پردازماخیر ب

های جنگ نه هزار، داغی که از جنگ منار بر  زده بودند. با شنیدن پیروزی قهحل

شد. آ شیخ ترتیب چای را داده بود و کنار  هایشان نشسته بود کمی آرام می دل

هایی  های من را با حرکات بدنش به نمایش درآورد. قسمت من قرارگرفته تا گفته

خورد خنده حضار را درآورده  میرفت یا از اسب به زمین  که با اسب به تاخت می

  بود.

دست خود مثل تفنگ نشانه  آمد و با چوب ماه گل هم گاه به کمک آ شیخ می

 کرد. صف دشمنان خیالی شلیک می رفت و به می

که دسته  ها را فهمیدم هنگامی به چغاخور که رسیدیم، تازه مفهوم سروصدای زن

ودادی همدیگر را  ان هلهله و جیغهای قلعه درهم آمیختند و با چن ما با دیگر زن

 بغل کردند و به خاطر پیروزی جنگ کل کشیدند که قلعه را به لرزه درآوردند.

... 

ها  های بیشتری به آن شدند و فامیل تر می روز قوی کلبعلی خان و عشایرش روزبه

 کار در رقیب سوی از دیگریوقتی خیال مردم ایل از اینکه حمله  پیوستند. می

 حالت به زندگی و چادرها سیاه از شد پر دشت دوباره. شد راحت ودب نخواهد

 دیگر مراد. کردم می احساس تنها خیلی را خودم روزها آن. برگشت خود عادی

تنهایی زیر کشت  نبود. مراقبت از گله به عهده خودم بود و زمین را هم به کنارم

 بردم. می
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گذاشتند. حتی آ  سرم می سربههای دور آتش، مرتب  نشینی مردان ایل در شب

شیخ هم که زبان حرف زدن نداشت با ایماواشاره و چشم وابرو و خنده متلکی 

  رفت. پراند و می می

کرد و بعد دستی به  ها را دور می انداخت و جرقه علیداد هیزمی در آتش می

   گفت: کنان می کشید و خنده سبیلش می

شد  تو زن نمی برای که مراد. کنی می مراد مراد، هی! خوری می را چیز چهغصه 

  کلفت و صدای نخراشیدش. برو فکر نان باش که خربزه آب است. با اون سبیل

یکی مثل اسپندی که از جلد خود  شدند و یکی بقیه تازه با حرارت آتش گرم می

کشید و  افتادند. بابا نورعلی آستین پیراهنش را بالا می درآیند به حرف می

  گفت: می

کم برای این مش قاسم خودمان دست و آستین بالا  ابا وقتش رسیده که کمآره ب

  کنیم.

کردم بیشتر  ها اعتنا نمی های آن کردم و به حرف هرچقدر خود را مشغول آتش می

تر از من نبود. باید پاسخی  گرفتم. آن شب دیواری کوتاه در محاصره قرار می

   شدند. گفتم: دادی وگرنه بیشتر پاپیچت می می

دست شما درد نکند بابا نورعلی اما هنوز زود است. زمانش که برسد خودم 

   کنم. من که جز شما اینجا کسی را ندارم. خبرتان می

اش گفت: خدا بیامرزد قربانعلی را، عجب  آمیز همیشگی صفرعلی با لحن طعنه

اش بگیرد. شاید  شکارچی ماهری بود. بد نیست اگر یک نفر سراغی از خانواده

   چیزی لازم داشته باشند.

: آره من زنم را فرستادم تا اگر چیزی لازم داشتند برای پاسخ داد آ یوسف سریع

 ها تهیه کنیم. آن
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گفت انگار از چیزی خبر دارند اما شکشان  نگاه زیرچشمی جمع به سمت من می

اینجا کافی بود چند بار با یک دختر حرف  یقین تبدیل نشده است. هنوز به

فهمیدند و برای تو داستان  تا تمام ایل از چهار لنگ و هفت لنگ می زدی می

دانستم چه کسی این خبرها را پخش کرده خودم او را خفه  ساختند. اگر می می

کم به آ شیخ شک برده بودم آخر درراه لنجان دیده بودم که چطور  کردم. کم می

فهمیدم مفهوم اینکه  دزدد. حالا می گاهی موذیانه نگاهش را از من و ماه گل می

توانست  گفتند، نیمی از آ شیخ زیر زمین است، چیست. او بااینکه نمی اهالی می

 توانست منظور خود را به دیگران برساند. حرف بزند اما خوب می

ها  ها و نگاه زمانی که پا به ایل گذاشتم با خودم عهد کرده بودم با خیلی از حرف 

کردم درست است  ل شد. باید راهی را که فکر مینباید زود رنجیده یا زود خوشحا

 کرد. رفتم و در این راه هیچ نگاهی، هیچ حرفی نباید راهم را عوض می می

کردم  بعد از آمدن از لنجان چند باری که از حوالی چادر زیور خانم گذر می

ها گرفته بودم و کارهای کوچک نجاری را هم برای او انجام داده  سراغی از آن

او هم یکی دو بار توسط ماه گل ماست و دوغ فرستاده بود. خوب اینجا بودم. 

 گیرند. بینند و زیاد سر راه هم قرار می های طایفه زیاد همدیگر را می آدم

ماه گل را هم بیشتر کنار رودخانه دیده بودم و گاهی مشک آب را از او گرفته  

و سال او با شوخی و  بودم تا برایش پرکنم. تقصیر من نبود که دخترهای هم سن

 ردند.ک او را دوره می خنده

  کرد! خدا شانس بدهد عروس خانم. کاش یکی هم برای ما مشک را آب می  -

دهان  به شد و دهان های من صد کلمه می تقصیر من نبود اگر هر کلمه از حرف

های صفرعلی فقط سر را به زیر انداختم و  گشت. آن شب من در مقابل حرف می
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فتم؛ اما ماه گل کسی نبود که در مقابل دوستانش کوتاه بیاید. در مقابل چیزی نگ

  گفت: کرد و می گرفت و در صورتشان نگاه می ها قرار می آن

کرد و مشک را از  ها می زد، پشت به آن تا چشم شما دربیاید. سپس چرخی می

  گفت: گرفت و می من می

کنند اما من اگر یک کلمه  میها محل ندهید. خودشان هر کاری بخواهند  به آن

   آید. باکسی حرف بزنم چشمانشان از کاسه درمی

گذاشتند و ادای ماه گل را  شان را زیر چانه می دخترها با حسادت انگشت اشاره

   شدند. یکی دورمی آوردند و یکی درمی

های را امروز شکار  خواهم یکی از کبک آیم می چادرتان با تو می بیا تا سیاه -

را  شیها ها خوشحال شد و بعد اخم ام را به مادرت بدهم. اول با دیدن کبک کرده

 در هم کشید. 

گیری هم  گفتی من هم با تو به شکار بیایم. نشانه شد اگر می خوب چه می -

  کردیم. شکار می ها نیااز  خوب بلدم. باهم خیلی بیشتر

ما حرف بود، وای جوری پشت سر دانستم خیلی به شکار علاقه دارد اما همین می

  آمد! به حال اینکه به دنبال من به شکار هم می

   گفتم: نه برای تو خطر دارد.

  چه خطری؟ی آخه کن یمچرا داری اذیت  -

  فکری کردم و گفتم: آخر پشت کوه خرس هست. با خنده گفت:

  خرس. من از خرس بترسم! من خودم خرسم.

داد و صدای خرس درآورد و با  هایش را نشان چشمانش را درشت کرد و دندان

هایش به سمت من آمد. مثل خرسی که روی دوپایش راه  پنجه دست و ناخن
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گرداند. سپس نمایش خود را با یک  طرف می طرف و آن رود سرش را به این می

  چوب که پشت سر گرفته بود و غرش خرس به اتمام برد.

  بودم.قدر نخندیده  از موقع آمدنم به ایل تابه آن روز آن

طور ادایشان را  ها برای تو بگویم دیگر این گفتم: اگر چیزی در مورد خرس

 شان نخواهی کرد. آوری و مسخره درنمی

دانی؟ بگو. تو را به خدا برایم بگو. من که از  ها می گفت: چه چیز در مورد آن

   ترسم. ها نمی خرس

 گویم.  باشد می -

چادر زیور خانم را در  راه سیاه آرام دهانه اسب را در دست داشتم و آرام

طرف من گرفته بود و منتظر بود تعریف  گرفته بودیم. ماه گل صورتش را به پیش

 کنم.

چند شب پیش که با دوستان دورهم نشسته بودیم، یک نفر که تازه از سفر  -

   کرد: آمده بود تعریف می

معمول  جا، دخترانشان طبق دریکی از روستاهای کوچک پشتکوه، مثل همین

رفتند.  ها به کنار رودخانه می همیشه برای آوردن آب و شستن رخت و ظرف

کشد و با بقیه  دریکی از این روزها، کار یکی از دخترها بیشتر از بقیه طول می

شود، اهالی  نی میطولا دختر غیبت که مدتی از پس. گردد برنمی خانه به دخترها

کنند. همه نگران  گردند اما خبری از دختر پیدا نمی جا را به دنبال او می ده همه

 دختر شده بودند. 

اگر حیوانی به دختر حمله کرده بود لااقل خونی به زمین  گفتند: اهالی به هم می

 ماند. پدر و مادر او هم دیگر جای شد یا اثری بجا می ریخت. لباسی پاره می می

ممکن است به خانه . گفت رسید می نگشته باقی نگذاشته بودند. هر کس که می
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در جواب می گفتند  ها ؛ و آنباشد رفته اطراف روستاهای توی دوستی یا آشنایی

 جز اینجا که آشنا و دوستی نداریم. آخر ما به که

ها تنها  چند ماهی گذشت و همه دیگر از بازگشت دختر ناامید شده بودند. آن

تنی وارد  گفتند که دختر به هوای آب رای آنکه خودشان را راضی کرده باشند میب

رودخانه شده و آب او را به دوردست برده و خفه کرده است؛  اما روزی نزدیک 

  ظهر در کمال ناباوری دختر به خانه بازگشت؛ اما چه بازگشتی!

دختر با برگشت؟  ماه گل دهانش از تعجب باز مانده بود گفت: مگر چطور به خانه

ها اما پاره و مندرس و با  ریخته و ژولیده و کثیف، با همان لباس موهای درهم

قدر از آمدنش خوشحال شده  شکمی برآمده به خانه بازگشت. پدر و مادر او آن

آرام نگاه پدر دخترک  بودند که متوجه حال او نشدند و او را در بغل گرفتند. آرام

و صورتش از خشم و عصبانیت سرخ شد، به سراغ به شکم برآمده او افتاد 

  .فروکند خود دخترچاقویش رفت و آن را برداشت تا در سینه 

  تیز چاقو را روی شکم خود احساس کرد فریاد کشید: وقتی دختر نوک

تو را به خدا صبر کن پدر، اول ماجرای من را بشنو! بعدازآن مرگ و زندگی من 

 در دستان تو.

   گویی. چرا بقیه را نمی ماه گل گفت: خوب

   شود. یا آن تشت لباس را بده من بیاورم یا مشک آب را. جور که نمی گفتم: این

گفت: من عادت دارم. کار هرروز من است. با اصرار مشک را از او گرفتم و کنار 

 تفنگ کنار زین اسب بستم.

کرد؟ آخر او  اش را بگو ببینم بعد چه شد. بابای دختر چکار خوب زود باش بقیه -

   را کشت یا نه؟

www.takbook.com



 نخلی کنار شالیزار               21۱             

گفت شاید پشت قضیه چیز دیگری  گفتم: نه او را نکشت. انگار ته دلش به او می

 باشد.

های دخترش گوش  ماه گل با خوشحالی گفت: آفرین به این پدر، پس به حرف

  کرد.

 . طور برای پدر تعریف کرد بله. دختر ماجرای آن روز را این -

هایی را که شسته بودم داخل تشت گذاشتم و  همه لباسدخترها که رفتند من  -

ای جلوی من بر روی آب افتاد.  آماده شدم تا به خانه بازگردم. ناگهان سایه

برگشتم تا ببینم آن سایه کیست که ضربت محکمی به سرم خورد و نقش بر 

زمین شدم. وقتی به هوش آمدم که در غاری بزرگ و تاریک خود را زندانی دیدم 

ای گشودم  باز خود را لحظه هوش شدم. چشمان نیمه چند لحظه بعد از درد بیاما 

  پیکر را دیدم و از ترس و وحشت دوباره از هوش رفتم. و آن حیوان سیاه غول

پیکر جان مرا  بردم که آن خرس بزرگ و غول کم پی می گذشت و کم روزها می

کرد. تمام بدنم  نمی گرفت و آن کار را با من نخواهد گرفت؛ اما کاش جانم می

غرق خون بود. انگار از دره به پایین پرت شده بودم. از درد و وحشت از دیدن 

  رفتم. دوباره آن حیوان، چندین بار در روز از حال می

 و عسل یا و ماهی یا گوشت از ٔ‬رفت و غروب با تکه خرس روزها در پی شکار می

 دلم. بودم کرده عادت او غذاهای خوردن به کم کم من و گشت برمی غار به میوه

 موقع همیشه اما بروم غار از خارج به توانستم می و شد می باز ای روزنه خواست می

 دختر ادامه داد: .بست می بزرگ سنگی با را غار در جلوی رفتن

کند.  امروز صبح که غار را ترک کرد احساس کردم که نوری به داخل غار عبور می

نور از جایی بود که خرس سنگ بزرگ را جلوی دهانه قرار داده بود. با کمک تکه 

چوبی که در غار پیدا کرده بودم توانستم به هر زحمتی که بود کمی سنگ را 
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لرزید روی پای مادرش بخواب  میکه  جابجا کنم و از غار فرار کنم. دختر درحالی

  گرفت. پرید و مادر را در بغل می رفت. چند بار با وحشت از خواب می

پدر دختر ساعتی بعد نشانی غار را از دختر پرسید و با جمعی از دوستانش شبانه 

های شب خرس را در خواب  ها نیمه گفت. آن به آنجا رفتند. دختر درست می

  کشتند.

اجرای جالبی و چه وحشتناک! خدایا چه بروز دختر بیچاره ماه گل گفت: چه م

  آمده!

  گفتم: وحشتناک را قبول دارم؛ اما چه چیزش جالب بود؟

کنی خرس عاشق دختر  گویم. فکر نمی گفت: عشق یک خرس به یک دختر را می

گذاشت برود. چرا باید چند  کشت و یا می شده بود؟ اگر عاشقش نبود یا او را می

  ش دارد؟ماه نگاه

 به نزدیکی چادرشان رسیده بودیم. ماه گل گفت:

 به شوخی گفتم: نگفتی چه بسر دختر آمد؟

آن مرد که راوی قصه بود گفت شنیده است بعد از نه ماه و نه روز از دختر پسری 

های آن پسر که  جز گوش برد به چیزش به آدمیزاد می به دنیا آمده است که همه

  است.چون خرس پشمالود و سیاه 

ای که من را  ها را از خودت ساخته ماه گل با ترکه به جانم افتاد و گفت: این دروغ

 طور نیست؟ به شکار نبری. این

زنی. ترکه را دوباره  کند خوب نیست مرا با ترکه می گفتم: مادرت ما را نگاه می

   بری شکار یا نه؟ بلند کرد گفت: می

   دهم. برم به خدا قول می برم، می می -

www.takbook.com



 نخلی کنار شالیزار               211             

کرد. تعارف کرد که به داخل بروم. کبک را  زده ما را نگاه می مادر ماه گل تعجب

   کرد. گفت: قبول نمی

  ها را پختم خودت هم بیایی و با ما ناهار بخوری. فقط به شرطی که وقتی آن

شوم. حالا دیگر باید  دست شما درد نکنه زیور خانم یک روز دیگر مزاحم می -

به ماه گل سفارش کنید قبل از تاریکی هوا به خانه برگردد  زودتر بروم. شما هم

  اند. ام حیوانات وحشی این اطراف زیاد شده آخر شنیده

 ؟ها خرس که نیست؟ هست طرف ماه گل رو به مادرش کرد و گفت: مادر این

کنم باشد. برای چه  ام. فکر نمی زیور خانم گفت: من که خیلی وقت است  ندیده 

  کنی؟ سؤال می

طرف  ماه گل شروع به تعریف داستان خرس کرد و من هم خداحافظی کردم و به

 چادر خودم رفتم. سیاه

... 

اش جمع  در بازگشت به قشلاق ایذه، کلبعلی خان دوباره سران قوم را در خانه

بیش از یک سال از  ها نقشه و تدارک نبردی دیگر را در سر داشتند. کرده بود. آن

ها زنده بود. کلبعلی خان  حس انتقام هنوز در سر آن گذشت ولی جنگ منار می

مده بودند تا کار ما به یارانش یادآور شده بود که سال پیش رقیبان به چغاخور آ

ها توانستیم  آن بر کمرا یکسره کنند ولی خواست خداوند بر این بود که ما با عده 

ها یکدل شده و  آن با بابادیطور نوید داده بود که طایفه  پیروز شویم. او همین

  اینک بهترین زمان برای حمله و گرفتن انتقام جنگ منار است.

نفس به جعفرقلی خان بهداروند که در اطراف  ها با قوای زیاد و نیروهای تازه آن

ور شدند. رهبری این حمله به عهده برادر بزرگ  شیمبار اردو زده بود حمله
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این بار پیروزی در جنگی  شده بود.کلبعلی خان یعنی مهدی قلی خان گذاشته 

 دورکی ها تمام شد. به نفعکه در منطقه لبد رخ داده بود 

و لشکر دورکی ها  رفتنددژ ملکان  طرف اش به جعفرقلی خان بهداروند با خانواده

 و بابادی ها با غنائم بسیار به محل اقامتشان بازگشتند.

وانش را در آغوش گرفت و نوج انبی بزرگ فرزند پس از بازگشت جنگجویان، بی

شد  خوبی می بی بزرگ به . از چهره بیهستندسلامت همگی خدا را شکر کرد که 

آثار نگرانی دید. او که سال گذشته شوهر خود را در کارزار جنگ از دست داده 

   را هم در جنگ کشته ببیند. خواست پسر بزرگش  بود حالا دیگر نمی

ند مره دوستان و نزدیکان حسینقلی خان بوددر ز همه کسانی کهبی بزرگ از  بی

دانست که این  خوبی می . او بهندخواست تا بیشتر مراقب فرزند ارشدش باش می

 ها را پایانی نیست و حق داشت که نگران فرزندش باشد. گیری ها و انتقام جنگ

... 

گذشت. باید کمی با  اش چند ماهی می از آخرین دیدار من با ماه گل و خانواده

ها و همراه  کردم. دور شدن از آن ها فکر می کردم و در مورد آن ود خلوت میخ

شدن با یاران خان در جنگ این فرصت را به من داده بود که هرچه بیشتر تکلیف 

خود را با خود روشن کنم. خسته و دلگیر بودم از تصورات مبهم و ناممکن که 

ت ماه گل نگاه کنم و بشری را صور توانستم به آمد. دیگر نمی همیشه به سراغم می

   گزیدم. در آن تصور کنم. باید از این دو یکی را برمی

های  او را که رشته شد روزی بشری را برای همیشه از ذهن خارج کرد؟ آیا می

پیچید. او را که در این مدت  وجودش، ذهن من را تحت هر شرایطی در هم می

 فکرم را اشغال کرده بود.ای از  همواره خواب را از من ربوده و گوشه
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ها  دانستی هرگاه نیروی دشمن را کنار زنی، دیگر اثری از آن درصحنه نبرد می

   آمدند. کردی دوباره به سراغت می نخواهی دید اما افکار آشفته را هر چه پس می

روح و روان من پس از بازگشت از جنگ دچار تلاطم شده بود و در آن شرایط 

درستی  ه و عشق داشت. هرچند در آن زمان هنوز بهتنهایی نیاز به عاطف

دانستم حسی که به ماه گل داشتم یک عشق واقعی بود یا فقط یک نیاز  نمی

کشید. احساسی قوی که به من  سوی او می عاطفی زودگذر اما چیزی مرا به

گفت در کنار او به آرامش خواهی رسید و روح سرکشت آرام و سبک خواهد  می

 شد.

اختیار در صحرای سرسبز تاخته بودم که خود را کنار  سب مدتی بیسوار بر ا

همان  ای بود که به گردن آویخته بودم. چادر زیور خانم دیدم. دستم به مهره

ای که ماه گل قبل از رفتن به جنگ به من داده بود تا ازنظر بد مصون باشم  مهره

من بوده پس بهتر است و سالم برگردم. فکر کردم، لابد او هم در این مدت نگران 

   خبر سلامتی خودم را به او بدهم.

زیور خانم به چادر دعوتم کرد و با چای و نان شیرین از من پذیرایی کرد. او فقط 

. انگار با شنیدن ماجرای پیروزی و بشنود نبردهادوست داشت از پیروزی ما در 

. گرفت یند دلش آرام مبود  شوهرش را در جنگ منار کشتهکه  شکست کسانی

  :گفت و می برد یمدستش را به حال دعا بالا 

گفتم:  آید. خدا خیرتان بدهد. ما که جز دعا برای شما کاری از دستمان برنمی

    کنند. اگر کاری دارید بگویید. ها اذیتتان می زیور خانم امروز پریشان هستید. بچه

 کوه رفته هنوزگفت: نه کمی نگران ماه گل هستم از صبح که برای شکار به 

 کند. بازنگشته است. دیگر اصلاً حرف مرا گوش نمی

   روم. رود. خودم به دنبالش می دانم کجا برای شکار می گفتم: می

www.takbook.com



 213               نخلی کنار شالیزار

 

 

 خداوند حافظت باشد قاسم. خسته هستی، بگذار تا چیزی بیاورم بخوری. -

 شود. باید زودتر به دنبالش بروم. گفتم: نه هوا تاریک می

کوه که رسیدم صدای دو شلیک پیاپی به گوشم رسید. قاطر ماه گل،  ینزدیکبه 

بسته شده بود. اسبم را در کنارش به همان  یا در میان راه و در کنار چشمه

ها بالا رفتم. تقریباً به بالای کوه رسیده بودم که از پشت  درخت بستم و از صخره

و مشغول بستن دست  صخره ماه گل را دیدم. او در کنار لاشه کل بزرگی نشسته

پای آن شکار بود تا بتواند به پایین کوه حملش کند. یکی دو بار سعی کرد کل را 

شد. لاشه حیوان را  به دوش بکشد اما هر بار جثه سنگین کل مانع از این کار می

نشست. او هنوز مرا ندیده  کشید و سپس ناامید کنارش می چند قدمی با خود می

   بود.

سنگ بزرگی پنهان بودم. تصمیم گرفتم با درآوردن صدای من همچنان پشت 

  کاش این کار نکرده بودم. خرس او را کمی بترسانم که ای

درپی بین کوه  های پی لحظه صدای گلوله محض تقلید صدای خرس در یک به

ای که در پشت آن پنهان بودم کنده شد از ترس  پیچید و قسمتی از سنگ صخره

 ز پشت سنگ را نداشتم.جان جرئت بیرون آمدن ا

  نگاهی کردم. نزن. نزن ماه گل. من هستم. نیم فریاد زدم: 

   سوی من نشانه رفته بود. انگشتش هنوز روی ماشه بود و با چشمان درشتش به

 با فریادی بلند گفت: که هستی؟ هنوز جرئت بیرون آمدن را نداشتم. 

از پشت صخره بیرون آرام سرم را  قاسم هستم. شلیک نکن. سپس آرام گفتم:

  آوردم.

  تفنگ را پایین آورد و نفسی کشید گفت:
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کنی؟ نزدیک بود تو را بکشم. خودم را از  خدا لعنتت کند قاسم. تو اینجا چه می

.          اندم مقابل او قرار گرفتمپشت صخره بیرون کشیدم و لباس پر از خاکم را تک

یکی باید بیاید مواظب خود من  آمده بودم خیر سرم از تو مراقبت کنم. نگو -

   باشد.

 کرد. بیند به من نگاه می زده از اینکه مرا آنجا می لبخندی زد و بهت

  گفت: ببخشید. هول شدم و شلیک کردم.

 دستی به موهای پر از خاکم کشیدم و گفتم:

خرسی که جرئت کند به تو نزدیک شود اول باید اشهدش را بخواند بعد سوی تو  

 حمله کند.

خواستی با شنیدن آن صدای  تا تو باشی و با من دیگر شوخی نکنی. حتماً می  -

 وحشتناک من هم صدای یک خرس ماده را دربیاورم و به دنبالت بدوم.

  گفتم: حالا از کجا فهمیدی آن صدای یک خرس نر بود؟

کردم هنوز  گفت: اذیت نکن دیگه. چقدر خوشحالم که اینجا هستی. فکر می

 برنگشتی. 

 عجله داشتم بیایم پیش تو. زود کارشان را تمام کردیم و برگشتیم.  گفتم:

عزا گرفته بودم این کل را چطور به پایین ببرم. نگاهی به لاشه خوب شد آمدی  -

   گفتم: ناراحتیبزرگ کل انداختم و با 

گوید که تنها برای شکار به بالای کوه بیایی.  آخر دختر خوب! چه کسی به تو می

   ای؟ دهی! چرا گوسفندها را به امان خدا رها کرده قدر حرص می ادرت را اینچرا م

   با لجبازی گفت: خوب شکار را دوست دارم.

روم  خواهی بکن. من می قهر گفتم: دوست داری؟ خوب هر کاری می از روی

 خودت این جانور را به پایین بیاور.

www.takbook.com



 21۳               نخلی کنار شالیزار

 

 

 کرد. ناز کردن  هشروع ب برد ینمگریه کاری از پیش التماس و  دید با

از  یه وقتمن را تنها بگذاری.  که خواهی مین ببخش من را.  تو را خدا قاسم -

 . افتم یکوه پایین م

چند قدم جلوتر ایستادم. پشتم هنوز به او بود. خودش را در مقابلم قرارداد. 

رسیدند. قدش تا گردن من بود. چشمانش  اش تا کمر می موهای بلند سیاه بافته

  کرد و به حالت مظلومانه گفت: را ریز

آیم. حالا بگو که من را  دیگه تنهایی به شکار نمی قاسم به خدا قول میدم

  بخشیدی.

  داد. بگو. بگو دیگر. دستم را گرفته بود و تکان می

  گفتم: خیلی خوب دیگر خودت را لوس نکن.

   زنان از کوه سرازیر شدیم. کل را روی دوش انداختم و نفس

  کی برگشتی؟حالا  -

 امروز صبح، حالا هم به چادرتان رفته بودم که مادرت را در آن حال دیدم.  -

چکید.  خوشحالم سالم هستی. زخم که برنداشتی؟ عرق از روی سروصورتم می - 

     آنجا توانستم جان سالم بدر ببرم اما اینجا نزدیک بود کشته بشوم. گفتم:

دانی من روی این  ده بودی. نمیگفت: خوب تقصیر خودت بود که خرس ش 

   حیوان خیلی حساسم.

 سویم به که آورم درمی مارمولک صدای دیگرنیشخندی زدم و گفتم: باشد دفعه 

   .نزنی تیر

  کل را به قاطرش بستم و گفتم:

  ای! اش زده دست و نشانت هم که بد نیست صاف به وسط پیشانی

   با یک تیر خلاصش کردم. -
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   الجثه جای او را گرفته بود. قاطر شود اما کل عظیمخواست سوار  می

  شده بیا پشت سرم روی اسب بنشین. اگر جایت روی قاطر تنگ -

  ترسم کسی ما را ببیند برایمان حرف دربیاورد. گفت: می

 هر جور راحت هستی. پس پیاده بیا. -

   پشیمان شد و گفت: کمی که جلو رفتیم

  شوم. آیم بعد پیاده می  تا نزدیک چادرها میها، حالا زنک جهنم از حرف خاله

پشت سرم نشست و دستانش را دور کمرم حلقه کرد. گرمای خوشایند سرش را 

 کردم. ام چسبانده بود احساس می که بر پشت شانه

به نزدیک چادرها که رسیدیم هر دو از اسب پایین آمدیم و بقیه راه را پیاده 

  رفتیم. زیور خانم را صدا کردم:

  زیور خانم بیا این هم دخترت، صحیح و سالم. ببینید چه شکار کرده؟

 زیور خانم از دست ماه گل ناراحت بود گفت: 

  زنم. من دیگر با او حرف نمی

 ایین کشیدم.گفتم: حالا به خاطر من او را ببخشید. کل را از روی قاطر پ

  ه بودم.حال کل با این جثه ندید ام اما تابه من زیاد به شکار رفته -

 زیور خانم دخترش را در بغل گرفت و بعد سری تکان داد و گفت: 

 نگفتی اگر اتفاقی برای تو پیش آید من چه کنم.

... 

ها یکپارچه سبز شدند اما خبری از دایی سلیم نشده بود.  بهار هم رسید و کوه

کرد اما  می ام به سرم فرو کرد و هزار فکر بد را در مورد خانواده ام می نگرانی دیوانه

 ها برسد. ناچار بودم به انتظار بنشینم تا شاید خبری از آن
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ها دلی از عزا درآورده بودند. بااینکه دیگر  آن سال باران فراوان باریده بود و دام 

امیدی برای آمدن دایی سلیم نداشتم اما باز گاهی درشیب تند تپه کنار سنگی 

های کاروان را بشنوم  ید صدای زنگولهکردم شا دادم و به دوردست نگاه می لم می

 ها را ببینم. یا گردوغبار اسب

صدای غرش آسمان و نم باران روی صورتم مرا از جا بلند کرد در دوردست،  

آمد. فکر کردم شاید غریبه  آرام از میان دو تپه مقابل به جلو می سواری آرام تک

تواند از  ای نمی ایست که راهش را گم کرده ولی بلافاصله فکر کردم، هیچ غریبه

به اینجا رسانده باشد. حتماً جلوی سواران سهراب خان عبور کرده و خود را 

ها را تیز کردم شاید بهتر  آشنایی داده یا برای کاری به اینجا آمده است. چشم

زمان  شناسایی نبود. هم بتوانم او را ببینم اما رویش را چنان پوشانده بود که قابل

عربی را چنان بروی صورتش کشیده بود که ‏هیباهم به پایین تپه رسیدیم. چف

 چشمانش پیدا بود. به عربی گفت:فقط 

 پیش قاسم ببرید باید حسابم را با او تسویه کنم. زود باشید مرا به

 گویی؟ لحظه جا خوردم بالکنت گفتم: قاسم؟ کدام قاسم را می یک

   همان قاسم که بغداد را به خاک و خون کشید و فرار کرد! -

ین دیگر کیست که آمده ها افتادم به خودم گفتم خدایا ا یاد بغداد و عثمانی

   حساب من برسد. به

تا آمدم حرفی بزنم چفیه را از صورتش باز کرد. آن مرد عرب با آن ریش بلندش 

  نشین درآورده بود. کسی نبود جز مراد که خود را همانند اعراب بادیه

   گفتم: مراد باشد یکی طلب من باشد.

بپر بروی کولم تا چادر روی دهم. زود باش  گفت: من همین حالا طلبم را پس می

 : برم. همدیگر را بغل گرفتیم و به پشتش زدم و گفتم کول تو را می
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 باختی تا من به تو کولی ندهم. یادش به خیر چه زود گذشت. تو عمداً می

تر شده اینجا  کم نگیر. ماشاءالله بازوهایت از من هم بزرگ خودت را دست :گفت

  خوب به تو ساخته است.

ای برو به چادر استراحت کن تا من یکی دو ساعت  ای مراد، خسته از آمدهراه در -

  دیگر دام را برگردانم.

   مانم خسته نیستم. مراد گفت: نه می

 خوب مراد چرا تنهایی؟ دایی سلیم کجاست؟ گفت: -

ای، با نگاهت معلوم بود داری دنبالش  از دور دیدم چشم به جاده دوخته

  گردی. گفتم: می

 شدم. زود بگو کجاست.  نگرانش

تواند بیاید. کنار همسر محترمه مشغول استراحت هستند. با  ات امسال نمی دایی -

 تعجب گفتم:

 دایی و استراحت! شوخی نکن مراد چه اتفاقی برایش افتاده؟ 

رفتیم که سلیم خان به  اسب می در نزدیکی بغداد برای خرید یک کره مراد گفت:

ت با اسب از روی جوی آب بپرد. اسب پرید اما دایی اش خواس یاد دوران جوانی

  نتوانست و در جوی سرنگون شد و پایشان شکست. با تأسف گفتم:

  آید؟  آخ چه بد شد. پس امسال دیگر نمی

امسال که نه تا سال آینده ببینیم چه پیش آید؛ اما من دیگر نتوانستم دوری  -

. دو ماهی است به شوشتر آمده همسر را تحمل کنم و کاری هم در بغداد نداشتم

   و نزد عیال به خدمت گذاری مشغول هستم.

  ذلیل! آیی؟ ای بدبخت زن ای و حالا به سراغ من می دو ماه است آمده -

 سختی اجازه خود را گرفتم و توانستم به اینجا بیایم. باور کن به -
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حالا دیگر می فهم. خداوند به همه عاشقان صبر دهد.  باشد حال تو را خوب  -

  برخیز بساطمان را جمع کنیم باید فکری به حال شام کنیم.

ای به من انداخت و گفت: قاسم چه شده! حرف از عشق و  مراد نگاه زیرکانه

  عاشقی به میان است. حرف را عوض کردم و گفتم:

  راستی از ایل کسی را در راه ندیدی؟ گفت:

ام را چسبیدند بعد که شناختند  چرا بر سر گذرگاه که سواران سهراب خان یقه

رهایم کردند. در سرچشمه هم تشنه شدم و خواستم آب بخورم که چند نفر از 

 زنان را دیدم. 

 کنار دیدنت برای و ای آمده که فهمید خواهند دوستانخوب پس تا شب همه  -

  .شوند می جمع چادر

 از پشت سر  به گوشم رسید یی سواریچادر نرسیده بودیم که صدا هنوز به سیاه

  :کشید میفریاد  که

 برو!   تر واشی آهای قاسم. صبر کن. -

 کنی؟  . تو اینجا چه میماه گل سلام  -

  ام پاره شد هر چه صدایتان کردم. من که حنجره -

  صدای باد نگذاشت صدایت به ما برسد.خوب نشنیدم.  –

با خجالت سرش را پایین تازه متوجه مراد شد یادش افتاد که سلام نکرده 

   انداخت و سلام کرد. مراد سری تکان داد و زیرچشمی نگاهی به من انداخت.

در را  روز قبل به همراه ماه گل شکار کرده بودیم دو  بز کوهی را که  ران بزرگ

  ای پیچیده بود. آن را به دستم داد و گفت: داخل پارچه

به دست قاسم برسان امروز  مادرم سفارش کرد و گفت این گوشت را زودتر

   مهمان دارد.
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به مادرت سلامم را برسان و تشکر بکن. ! کاری بود آخ از دست مادر تو! این چه -

یکی دوروزه خواهم  ها حتماً این ضمناً برای درست کردن پرچین مرغ و خروس

  آمد.

 توانم در درست گفت: باشد، من هم می برگشتنو در حال سر قاطر را برگرداند 

   کردن پرچین کمکت کنم.

  مراد دستی به پشتم زد و با لبخند سری تکان داد و گفت:

هرروز برایش گوشت شکار رو آفرین بر قاسم! ببین چه کرده که دخترکان زیبا

  آورند. این دیگر که بود؟ گفتم: می

  مگر او را نشناختی؟ ماه گل بود دیگر. کمی فکر کرد و گفت:

 آید. هر که بود خوب با تو گرم گرفته بود.  یماه گل! من که یادم نم

دختر قربانعلی و زیور خانم از خویشان آ یوسف است. خدا رحمت کند  گفتم:

 قربانعلی و رحیم را که هر دو در جنگ منار کشته شدند. 

آها. یادم آمد او را گاهی همراه پدرش دیده بودم اینکه بچه بود! خداوند  گفت:

هایی را باهم گذراندیم. یادت هست آن موقع  رزد، چه شبپدر او و رحیم را بیام

گذاشتند. چقدر به  سرت می ها که هنوز فارسی را خوب بلد نبودی چقدر سربه

 خندیدیم.  ات می لهجه

شدم ولی  های شما را متوجه می خیلی خوب بس کن دیگر! من همه حرف -

گفتم.  نمی خواستم دوست و دشمن خود را بهتر بشناسم برای همین هیچ می

   گفت:

توانستی هوش و حواس این دختر  قدر زیرک نبودی که نمی دانم اگر این خودم می

 .طور که هرروز گوشت شکار برایت بیاورد بدزدی آن

  ام؟! من چه دزدیدهنفهمیدم  -
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  المثل بود. هنوز باید روی زبان فارسی با تو کمی کار کنم. هیچی بابا. یک ضرب -

 ها را به داخل آغل بردیم. یکی دام با کمک مراد یکی

   اند. ها را شمرد و گفت: ماشاءالله زیاد شده مراد آن

دهند. تو چطور مراد؟  جفت بچه بیرون می گفتم: آب و علف که زیاد باشد جفت

   خبری از بچه هست یا نیست؟ با خنده گفت:

درش زری مراد پیش ما یعنی مراد را هنوز نشناختی داداش. الآن پسر کاکل

  خوابیده. دستم را به هم کوبیدم و گفتم:

 مریزاد مراد. گفت: دست

ها را به اینجا بیاورم؛ اما بچه خیلی کوچک بود ترسیدم  خواست آن خیلی دلم می

 در راه اذیت بشود. 

  تر که شد بیاورشان. خیلی دوست دارم مراد کوچولو را ببینم. حتماً، بزرگ -

چادر فرستادم و خودم هم ترتیب کباب را برای  مراد را برای استراحت به داخل

سختی توانستم برای شام بیدارش کنم. دوستانمان در بیرون چادر  شام دادم. به

      رفتیم. ها می آتش بزرگی افروخته بودند باید به دیدار آن

لحظه همه را بخنداند یا به گریه  توانست در یک مراد شخصیت جالبی داشت می  

چه آن شب با دیدن جای خالی چند دوست قدیمی که در جنگ درآورد. چنان

کشته شده بودند چنان اشکی ریخت که همه را تحت تأثیر قرار داد و چند لحظه 

انگار غمی بوده یا اشکی ریخته شده است حال و هوای گروه را با  بعد انگارنه

ود ها ب ها را که مدت هایش چنان عوض کرد که صدای خنده بلند خیلی لطیفه

درنیامده بود درآورد. او توانایی آن را داشت که با هر لهجه و گویشی داستان و 

   آن شب در چادر گفتم: لطیفه بسازد و بقیه را بخنداند و سرگرم کند.
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همه داستان  توانستم با بقیه ارتباط برقرار کنم. این مراد کاش من هم مثل تو می

  و لطیفه را از کجا درمیاوری؟

خواهد ارتباط برقرار کند  ده گفت: این دوست خوب من با چه کسی میمراد با خن

 که رویش را ندارد؟ 

   جوری گفتم، خیالات به سرت نزند. نه بابا! همین -

خواهی  مراد چند سرفه کوتاه کرد و گفت: حالا اگر با دوستی، یا دختری می

و عاشقی را حرف بزنی، مراد داداشت که نمرده است. او اینجاست تا اصول عشق 

 خوبی به تو آموزش دهد. گفتم: به

رود خانه  خواهد اصول عاشقی را یاد من بدهد. یادم نمی چه کسی مینگاه کن 

ات شما را تنها گذاشتیم تا باهم حرف بزنید اما از خجالت فرار کردید و  دختردایی

  پشت سر ما آمدید. گفت:

  کنند. شق میزمانه تغییر کرده. حالا دیگر دختران خود ابراز ع

  ای! گویی انگار چهل سال پیش عروسی کرده چنان می -

     حالا چکار به من داری. از خودت و آن دختر بگو، دوستش داری یا نه؟ -

  گویی؟ کدام دختر را می -

آورد و تو هم  که هرروز برای تو گوشت شکار می گویم دیگر. همان ماه گل را می -

   کنی! میر میشان را تع هرروز پرچین خانه

افتم، برای همین سینی چای را مقابل صورتش  دانست الآن به جانش می می

گرفت. من هم با ترکه چوبی که داخل چادر بود مثل شمشیر که به سپری زده 

 شود به او حمله کردم.

... 
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دایی سلیم به کلبعلی خان نزد او رفته بود. من هم از ‏مراد برای رساندن نامه

کردم ابزار کار نجاری را برداشتم تا پرچین کوچکی را که قول فرصت استفاده 

  های زیور خانم درست کنم. داده بودم برای مرغ و خروس

 گفت:با یک دست بچه ای را که به کمر گرفته بود نگه داشته و زیور خانم 

مان کرده، همین پریشب  خدا خیرت بدهد قاسم. چند وقتی بود روباه بیچاره 

ها را با  را دزدیده بود. یکی دو تا هم نیستند، ماه گل یکی از آن ها یکی از مرغ

  تفنگ زده بود ولی باز ول کن اینجا نیستند.

  حالا کجاست؟ به دنبال گوسفندها رفته؟ -

. آنجا، شود نه امروز زود گوسفندها را برد و برگشت. الآن دیگر پیدایش می -

   رفته است.ها  پایین تپه سبزیجات کاشته، برای چیدن آن

 آهای ماه گل بیا به کمک قاسم. : سپس با فریاد او را صدا زد

توانم درستش کنم. چند دقیقه بعد با یک  بگذارید به کارش برسد. خودم می -

 طرف بالا دوید. سبزیجات و خیار و گوجه از سربالایی به پر از بغچه

  سلام خوبی؟ کی آمدی؟ زنان گفت: نفس 

 ن چند تا تخته را میخ بزن تا من به در چفت و لولا بزنمالآن. بیا ای همین -

 گفت: تنها آمدی؟ مراد دوستت کجاست؟ 

طور که  از طرف دایی سلیم برای خان پیغام داشت. بدیدن خان رفته. همین -

 کرد.  ها را به هم میخ می تخته

  زن و بچه هم داره؟  -

  اند. دار شده آره تازه بچه -

  اش باشد! نها گذاشته. الآن باید پیش زن و بچهها را ت پس چرا آن -
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کنی. حتماً کار مهمی داشته که به اینجا آمده.  قدر سؤال می تو چکار داری این  -

   کارت را بکن.

 انگشت روی چشمش گذاشت و گفت: 

هایت را ببند و دهانت را  حالا چشم .پرسم ینمدیگر از مراد چیزی  چشم، باشد

  بازکن.

زور داخل دهانم  لقمه بزرگی از نان سبزی را بهی من نشد ها چشممنتظر بستن 

  هل داد. 

اعتنا به حرف  بینی دستم بنده. بی شوم. مگه نمی کنی؟ دارم خفه می چکار می  -

  من گفت:

 ات تنگ نشده؟ داستانت را برایم میگویی؟  قاسم دلت برای شهر و خانواده

کند. شهر و زندگی و خانواده من  لا الله اله الله. تنگ شده یا نشده، چه فرق می -

 ند.ه اها برای من دیگر تمام شد جاست. گذشته همین فعلاً 

ای داری؟ پس الآن  گویی اینجا هم خانواده یعنی میگفت: جدی با قیافه کمی 

  کجا هستند؟

   که ندارم اما شاید تشکیل دادم. الآن -

 کش را محکم بروی زمین پرت کرد و پشتش را به من کرد. میخ و چ

 خواهی زن بگیری؟  پس بگو. می گفت:

  توانم که تا آخر عمر تنها باشم. آره مگر اشکالی دارد؟ نمی -

با عصبانیت دوباره چکش را به دستش گرفت و با غیظ به میخ بزرگی زد و گوشه 

 تخته را شکست.

 نه هیچ اشکالی نداره!  –

   کنی؟ الآن زده بودی رو دستت.  ر میچکا -
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  اسمش چیه؟ با خونسردی گفتم: مثل لبو سرخ شده بود گفت:

  خواهی؟ سرش را بالا و پایین برد و گفت: اسمش را برای چه می

بعد هم با این چکش بزنم دو نصفش کنم. یالله جوری خواستم بدانم.  هیچ. همین

  خ من بود.منتظر پاسسرش را کج کرد و زود باش بگو. 

با  شد و تر یعصبانگویم  کنم و چیزی نمی وقتی دید دارم با تعجب نگاهش می

ای به تخته زد که این بار به دستش هم برخورد کرد. انگشت  چکش ضربه

 گذاشت.  مجروحش را محکم گرفته بود و گاهی به دهان می

با دلخوری ببین چه کردی! آخر به دستت زدی؟ بیا تا آن را با پارچه ببندم.  -

   گفت:

های نامزدت را  ها. برو زخم خواهم ببندی. هزار درد دارم این هم روی بقیه آن نمی

  ببند.

 کس را ندارم شوخی کردم. کدام نامزد. به خدا من هیچ -

 چکش را بلند کرد و گفت: دیگر  بار کی

 ها نکن. فهمیدی؟ پس دیگر با من از این شوخی

  حالا چکش را به من بده تا بجای دیگرت نزدی. خیلی عصبانی بود. گفتم: چشم.

   چکش را از او گرفتم و انگشت دستش را که سرخ شده بود در دست گرفتم.

طرف  را از دستم خارج کرد و گفت نگاه کن یک نفر به اینمجروحش انگشت 

  کنم مراد باشد. آید. فکر می می

 خودش بود جلو آمد و گفت قاسم: کارت تمام نشده برویم.

  چرا دیگر تمام است. تو چه زود برگشتی. چه شد نامه را دادی؟ -

  بیا تا در راه برایت تعریف کنم. -
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به اصرار زیور خانم که چای ریخته بود، مراد به داخل چادر رفت و من هم 

 کردن وسایل شدم. مشغول جمع

  کند. بندی، خیلی درد می دستم را با پارچه می -

 کسی را اینجا ندارم. هیچجز تو دانی من  چرا این کار را کردی؟ آخر تو که می -

   ها بکنی. دانم؛ اما دوست ندارم با من از این شوخی می -

قول من از دهم. کار پرچین تمام شد من دیگر باید بروم. از  گفتم: باشد قول می

  مادرت خداحافظی کن.

 . مراد در چادر است حواست کجاست؟! -

 شود. خدا لعنتش کند، پای بساط چای که بنشیند دیگر بلند نمی -

کرد.  نیمی از راه را رفته بودیم مراد ساکت بود فقط گاهی زیرچشمی مرا نگاه می

 گفتم: خوب حرف بزن بگو چکار کردی؟ در قلعه چه خبر بود؟

 ابروها ا بالا انداخت و گفت:

 ؟انش بیرون کشیدی یا نهتر است. اول تو بگو! از زیر زب خبرهای تو مهم

  گویی.  فهم تو چه می زیر زبانش چه بود مگر؟ من که نمی -

خواهم بدانم که فهمیدی دوستت  دیگر چطور باید بگویم؟ می با عصبانیت گفت:

  دارد یا خیر.

ها چه  زاده بله فهمیدم. حالا تو بگو. از خان و خان ؟آهان، منظورت این بود -

  خبرداری؟

که من دیدم اوضاع خوبی نبود. وضع ازآنچه تو  مراد متفکرانه گفت: و الله این

تعریف کردی هم بدتر بود. پیدا بود قبل از اینکه من به خدمت کلبعلی خان 

طور عصبانی  برسم دعوای سختی بین این دو سر گرفته است. وقتی خان را آن

ما خود متوجه شد و مرا خواستم ملاقات را به روز دیگری موکول کنم ا دیدم می
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ازآنکه از  کرد. پس شکنی و بدعهدی به روزگار گله می صدا کرد. او مرتباً از پیمان

خان خداحافظی کردم و بیرون آمدم فریادهای حسینقلی خان بود که به مادر و 

 گفت هر چه زودتر باید لوازم خود را جمع کنید تا ازاینجا برویم. برادرانش می

... 

ود دوباره به خانه و زندگی خودش برگشت. حسینقلی خان و مراد خیلی ز

اش جدا شدند و برای  بی بزرگ از کلبعلی خان و خانواده برادرانش به همراه بی

خود گروهی تشکیل دادند. روز به روز اختلاف عمو و برادرزاده بر سر قدرت 

  کردند. آرایی می شد و در مقابل هم صف می بیشتر

ایی بودم که هیچ جنگی را خوش نداشتم ببینم. دوست من اما در حال و هو

داشتم دوباره یک عشق جدید را تجربه کنم. دوست داشتم آزاد و رها زیر قطرات 

های گذشته را سراسر  آمدند بروم و ناکامی سارهایی که از کوه پایین می چشمه

زمان  ای برای خودم رقم بزنم. در آن کنم. دوست داشتم رؤیای تازه بشویم و پاک

 این رؤیا کسی جز ماه گل نبود. کسی که امید را دوباره به من برگردانده بود.

های خالی زندگی من را  توانست حفره میدر آن زمان اینکه ماه گل تا چه اندازه 

توانستم در جنگ با  پر کند همه بسته به خود من داشت. اینکه چگونه می

شدند و مرا به یاد شکست عشق  ار مینوبت بید های خفته درون افکارم که به قاسم

خاموش کردن آن صدای  ای نبود. انداختند پیروز درآیم کار ساده سابقم می

  گفت: کشید و می سرزنش هم ساده نبود. صدایی که در گوش تو مرتباً سوت می

چگونه توانستی فقط جان خود از مهلکه بیرون برده و بشری را در آن حال رها 

نماندی و برای عشقت نجنگیدی؟ غیرازاین بود که کشته جا  کنی؟ چرا همان

  ها آمدی؟ سوی کوه شدی! چرا او را به یک بیگانه سپردی و به این می
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اما حقیقت زندگی برای من چیزی بیش از واقعیت آشکار آن بود. آنجا که    

ها و نداشته های خود بشویی و مسیری را از نو  شدی دست از داشته ناچار می

شد. عشق ماه  آشکار می منکم برای  کنی. آنجا بود که حقیقت زندگی کم انتخاب

 کرد. گل همین حقیقت بود که داشت تمام عناصر وجودم را پر می

زندگی شاید برای کسانی فقط رسیدن به قدرت باشد. شاید برای دیگری انباشت 

ها  بارگی اما برای من در آن لحظات، شب ثروت و برای گروهی میخوارگی و زن

های  و روزها پرسه زدن روی تپه جمع دوستانآتش نشستن و صحبت با  درگ

 و ملاقات با ماه گل بود. سرسبز 

گه گاه دعوت نهار از هر چیز این بود که  تر بخش آرامشدر این میان برای من 

ی که بوی موهای ماه گل فضا را پر ا سفرهرا قبول کنم و در کنار  زیور خانم 

 ی خوش پیش رو فکر کنم.اهایرؤو به   کرده بود بنشینم

دست شما درد نکند زیور خانم خیلی خوشمزه بود بعد به شوخی گفتم فکر  -

 د غذا درست کن شمامثل  باشهماه گل بلد نکنم 

دانم چرا  کند. ولی نمی از من هم بهتر درست می خوب هم بلده، زیور خانم گفت:

  خواهد از زیر کار در برود. شود دلش می نوبت غذا پختن او که می

  ودماغ آشپزی ندارم چه کنم. ماه گل گفت: خوب اصلاً دل

  گفت:، نگاهی به ما دو نفر انداخت و زیور خانم سری تکان داد

ها به چادر  گیرد من با بچه میمن دیگر سیر شدم. در ضمن الآن باران 

  گردیم شما هم بیاید. برمی

 ماه گل استخوان جناغی را در دست گرفت و با شیطنت گفت: جناغ بشکنیم؟ 

  من زیاد بلد نیستم اما باشد. شرط سر چه باشد؟ -

  بافم. گفت: اگر تو بردی. من برای تو یک جاجیم می
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 گیرم. مییک کبک زنده  تخوب تو اگر بردی، من برای -

   باشد قبول حالا کمی برایم ساز بزن. -

  خواهی سرم را گرم کنی تا ببازم! گفتم: می

   خواست به من بدهد نگرفتم. نی را از خورجین درآورد و می

   فکر کردی به همین زودی گول خواهم خورد. خندید و گفت: -

  حالا برایم بزن. معلوم شد خیلی زرنگ هستی باشد. -

داشتم و با نواختن یک آهنگ شاد ماه گل شروع به دست زدن کرد. حال خوبی 

 باران شروع به باریدن کرده بود. 

ی کوتاه بود و پناهگاهی برای در امان ها علفجایی که بودیم فقط یک تپه سبز و 

؛ اما سر و صورت و دستان ماه گل خیس آب شده بود  بودن از باران نبود.

  را نداشتیم.کدام خیال رفتن به چادر  هیچ

 ماه گل تازه از جا بلند شده بود  دستمال در دست گرفته بود تا با ساز برقصد. 

 کند.  و گفتم: زشت است. مادرت از لای چادر نگاه میساز را قطع کردم 

و گذاشتم داند. نی را در خورجین  چیز را می خوب نگاه کند. خودش که همه -

که خودم را به ندانستن  درحالی. شیدمدستی به موهایم کو کلاهم را برداشتم 

  زده بودم گفتم:

 سرخ شده بود. عصبانیت  ازداند؟ خشم وجودش را پر کرد.  کدام چیز را می

ام آمد برای  برم قاسم. مگر نه گفتی هر وقت که دایی سرت را بیخ تا بیخ می -

  خواستگاری پیش مادرت خواهیم آمد. به همین زودی فراموشت شد؟

شد. با  شد زیباتر می داشتم کمی او را عصبانی کنم. وقتی عصبانی میدوست 

  خیالی گفتم: بی
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ام که هنوز نیامده! از ناراحتی بلند شد  آید اما دایی یک چیزهایی دارد به یادم می

خواست شاخه پر از برگ درخت بالای سرمان را به من بزند اما شاخه  و می

بروی سر من ریخت. همین موضوع باعث  ها پرشده بود از آب باران و همه آب

 خنده او شد.

خواست به  بود و میت گرفته کرد که شد زیور خانم با نگرانی به باران اشاره می

  داخل چادر برویم.

  ماه گل نگاهی به سرتاپای من کرد و با خنده گفت:

وحسابی به من  وقت که یک حرف درست حقت بود. هیچ! کنی ها خوشمزگی می

م یقشنگ براعاشقانه توانی بزنی یه شعر  حرف خوب نمیاگر لااقل  زنی. نمی

 بخوان.

   کلاه خیس شده از آب را برداشتم و صورتم را با آستین پیراهنم خشک کردم.

   خوانم. اما شعری به عربی برای تو می شعر فارسی بلد نیستم -

 هر چه خواستی بخوان فقط خطاب به من باشد.  -

   ادم بود برایش خواندم.تنها شعری را به ی

  مذ احببتک. -

 . صار العام اجمل مما کان

 .  الورد ینام علی کتفی

 . والشمس تدور علی کفی

 .  و اللیل، جداول من الحان

. دهد دانم اما احساس خوبی به آدم می اش را نمی ماه گل گفت: من که معنی

 برام بگو.  اش چی میشه معنی خوشم آمد.

   دوستت داشتم.از آن دم که  -
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 . جهان ازآنچه بود زیباتر شد

 . روند هایم به خواب می ها روی شانه گل

 .  چرخد خورشید بر کف دستانم می

  هاست. و شب جویبارهایی از ترانه

اشک از چشمم روان شد. احساس کردم این شعر  اریاخت یپس از خواندن شعر ب

ام.یک لحظه از خواندن آن پشیمان شدم و با  را بدون اجازه از بشری پس گرفته

 خواندم. چیز دیگری می کاش یخود گفتم ا

  ام کشید و گفت: ماه گل دستی به گونه

  کند؟ چیست؟ مرد هم مگر گریه می دیگر این

  گفتم: نه مرد سنگ است دل ندارد!

 گفت: از دست من که ناراحت نشدی؟

خواستی برایت شعر بخوانم. این هم شعری که  چرا ناراحت شوم مگر نمی -

   خواستی. خوشت آمد؟ چشمانش را بست و گفت: می

تقدیم به قاسم عزیزم وحشی  یها گل یا اینخواندی. بو با احساس خیلی قشنگ 

  .که بیشتر از جان دوستش دارم

و با جیغ شد زده  مرتبه ذوق یک .ها را از دست او گرفتم گل، در همان حال و هوا

  .پرید طور بالا و پایین می یاد من و تو فراموش! و همین گفت:

 شوم. دیدی چه زود تسلیم شدی. دیدی گفتم من برنده می -

ماه گل چنان پر از نشاط و سرزنده بود که آن شعر و حس و حالم را فراموش 

  وبیدم و گفتم: ام ک کردم. به پیشانی

 بدبخت شدم حالا کبک زنده کجا پیدا کنم.

... 
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صف خود را از عمویشان کلبعلی خان جدا  کم حسینقلی خان و برادرانش کم 

یکی  یکینیز ها و طوایف  خانواده .با هم ارتباطی نداشتنددیگر و کرده بودند 

او روند که جوانی  به سمت ستیبا یمیا  کردند داشتند راهشان را مشخص می

که   جویای نام بود و آینده بزرگی پشت سر داشت و یا در سمت کلبعلی خان

 دانست باقی بمانند. خود را جانشین برادرش می

خانواده و فامیل آ یوسف همگی طرف حسینقلی خان را گرفته سهراب خان و  

ه دورکی بودند. در این میان کلبعلی خان هر چه بیشتر به رقیب دیرین خانواد

  شد. تر می یعنی جعفرقلی خان بهداروند نزدیک

. ها را همراهی کردم آن حسینقلی خان  در دیدار قوم با با اصرار آ یوسف من هم 

گذشت جوان رشید و پرقدرتی شده  در این دو سه سال که از مرگ پدرش می

ورد هایش در م بود. علاوه بر شجاعت از هوش سرشاری هم بهره برده بود و گفته

    داد. منطقه و حکومت نشان از لیاقتش برای ریاست ایل در آینده می

خان ارد. از آمدن جمع ما و پیوستن به او احساس رضایت دپیدا و آشکار بود که 

رو به جمع کرد و از اختلافات عمیقش با عموی خود گفت و از اینکه با اتحاد هر 

دی ساخت و به هدف نهایی توان نیروی قدرتمن چه بیشتر طوایف بختیاری می

 .تر شد نزدیک

 گفت:    دیتأکبا خان سپس 

دانید پدرم آرزوی اتحاد و همبستگی تمام طوایف بختیاری را در سر داشت. او  می

حالا من  خوش نداشت ایل را متفرق و پراکنده ببیند اما اجل امانش نداد.

در زیر یک  خواهم تمام بختیاری را خواهم آرزوی او را محقق کنم. می می

  کنید؟ آیا این کار عملی است؟ فرماندهی واحد دربیاورم. چگونه فکر می
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سهراب خان همهمه بین مردان حاضر افتاد و همه سخنان خان را تأیید کردند. 

 به نمایندگی از حاضران گفت: 

خان آرزوی های بزرگ از آن مردان بزرگ است و شما هم مرد بزرگی هستید که 

نوبه خود از هر کوششی  خود خواهید رسید. در این میان ما هم به حتماً به آرزوی

 برای رسیدن شما به این هدف دریغ نخواهیم کرد.
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 : عمو جلالفصل سیزدهم

 

 

 

 

سادگی انجام خواهد شد و  طور که در خیال دارم به چیز آن کردم همه فکر می 

که لباس عروسی بر تن دارد سوار بر مادیان ابلق تا  زودی ماه گل را درحالی به

کردم آهنگ زندگی من به  شاید فکر می چادر خودم همراهی خواهم کرد. سیاه

د مسیر هموار را طی کند اما ها گذر کرده و اینک بای اوج خود رسیده و از سختی

  انگار باید هنوز در انتظار این رؤیا باشم.

دانم شاید مشکلاتی از طرف  اول آنکه آن سال باز دایی به ایران نیامد. نمی

قدر به درازا  آمده باشد وگرنه یک شکستگی پا که نباید این حکومت برایش پیش

 کشید. می

اه گل قرارگرفته بود. در ذهن خود فکر دیگر آنکه مانع بزرگی در سر راه من و م

چیز تمام است و دیگر باید فقط منتظر دایی  کردم با موافقت زیور خانم همه می

 اینکه باید قبل از آمدن دایی موانع دیگری را از پیش رو بردارم. باشم؛ اما مثل

بالاخره باید به طریقی احساس خود را نسبت به ماه گل را رودررو با زیور خانم 

ها و اظهار علاقه  رویی خوب صحبت گذاشتم. او هم با آرامش و خوش در میان می

  مرا نسبت به ماه گل شنید.

  های من تمام شد گفت: ازآنکه حرف پس

قاسم جان پسرم چه کسی بهتر از تو اما ایل رسوماتی دارد که حتماً باید بجا 

در مورد داماد بگوید. آورده شوند. در اینجا رسم است که بزرگ خانواده نظرش را 
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از عموی ماه گل ندارم چراکه او پس از مرگ پدر  یخوش درست است که اصلاً دل

رسد یا نه!  هم برای آنکه ببیند چیزی به او می بار به اینجا آمد آن ماه گل فقط یک

ایم؛ اما هر چه باشد در حال حاضر او بجای  دیگر نگفت ما زنده هستیم یا مرده

  گفتم:و  تصمیم بگیرد. کنجکاو شدم  پدر ماه گل باید

 کند؟ زیور خانم عموی ماه گل مگر کجا زندگی می

دانی. پدر ماه گل همین یک برادر را داشت و بقیه خانواده را از دست داده  می -

خواست با دختری از  بود. او از ابتدا با برادرش اختلاف داشت. عموی ماه گل می

ازدواج کند و چ تناسبی با زندگی ما نداشتند ثروتمند شهری که هییک خانواده  

سپس  بر سر این موضوع هم بالاخره از ما جدا شد و پی زندگی خودش رفت.

 مکثی کرد و ادامه داد: 

شود جنگید. بد بود یا خوب! حال که  شود کرد با رسم و رسومات که نمی چه می

باش خدا بزرگ پدر دختر نیست باید جانشین او نظر خود را بدهد. تو نگران ن

  شود. چیز درست می است، ان شاء الله همه

کنید صحیح است و با رسم رسومات  گفتم: باشد زیور خانم، هر کاری که فکر می

 شما مطابق است انجام دهید.

های  در راه بازگشت، غرق در فکر بودم که به گروه دخترانی که تشت لباس 

 ها با خنده گفت: ی از آنگرداندند برخورد کردم. یک شسته شده را برمی

  خواهی هنوز کنار رودخانه است. اگر ماه گل را می

طرف من دوید  خواست روی دوش بگذارد رها کرد و به ماه گل کوزه آبی را که می

چه شده قاسم؟ پیش مادرم بودی؟ مادرم چیزی گفت؟ چرا درهمی؟  و گفت:

  مقدمه گفتم: بی

 این عمویت دیگر از کجا پیدایش شد؟

www.takbook.com



 نخلی کنار شالیزار               236             

  کدام عمو؟ -

 مگر چند تا عمو داری؟  -

یکی، اما کاش آن یکی را هم نداشتم. او هر از چند  آرام گفت:ی تامل، پس از کم

آید جز دردسر چیزی با  شود. وقتی هم که می اش پیدا می بار سروکله سال یک

 آورد. مادرم در موردش چه گفت؟ خود نمی

  کند. ها زندگی می زن گرفته و با همان خانواده شهری ثروتمندیگفت که از  می -

 ؟خوب ازدواج ما چه ربطی به او دارد -

گوید حالا که پدرت به رحمت خدا رفته نظر او شرط اول ازدواج ماست.  می -

   گوید این رسم ایل است. می

  ماه گل از ناراحتی روی زمین نشست و گفت:

از خانه طردش کرد. شناخت که  خدا لعنتش کند. پدرم خیلی خوب او را می

دانست او آدم طماعی است و به خاطر پول آن زن را گرفته و از ایل جدا شده  می

 موافقت راحتی به که است محال شود باز مااست. الآن هم اگر پایش در قضیه 

 .برسد او به میان این در چیزی آنکه مگر کند

گفتم: حالا صبر کن. زود قضاوت نکن. خدا را چه دیدی شاید آمد و چیزی نگفت 

 و راضی شد. 

ای نیست هر طور تو بگویی، صبر  خورد، اما چاره من که چشمم آب نمی گفت:

کنم شاید این فکرها از سر مادرم افتاد و عمو  کنیم. من هم تمام تلاشم را می می

 را خبر نکرد.

... 

های حسینقلی خان و عمویش  های اولیه بین دسته درگیریدر زدوخوردها و 

کلبعلی خان بیشتر اوقات حسین قلی خان مغلوب بود. کلبعلی خان ابتدا از 
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محبوبیت بیشتر بین قبایل بختیاری برخوردار بود و خود را ایلخان و جانشین 

خان هم خود  پسر ارشدطرف هم  دانست. از آن حق برادرش جعفرقلی خان می به

ترش برخوردار بود  دانست و از حمایت برادران کوچک ا وارث پدر مقتولش میر

گذاشت. او به فکر  شد و پا عقب نمی ها مأیوس نمی گاه از شکست بنابراین هیچ

. کند جبران جوانشای بود که بتواند توازن عددی قوا را باسیاست و اندیشه  چاره

هدی م پیرش عموی با تا ردک راضی را بزرگ بی بی مادرش که بود همین برای

قلی خان ازدواج کند. هدف او از این کار این بود که هم دید روسای قبایل را 

نسبت به خود تغیر دهد و هم بتواند در آینده نظر مثبت حکومت مرکزی را برای 

 دادن ایلخانی به عموی پیرش و شوهر مادرش جلب کند.

... 

به جمال عمو جلال روشن شد. او  چند ماهی گذشته بود که بالاخره چشمان ما

پس از دریافت پیغام زیور خانم خودش را در قشلاق به ایذه رسانده بود و به 

چادر زیور خانم رفته بود تا ببیند جریان از چه قرار است. ماه گل از پشت  سیاه

  کرد. چیز را شنیده بود و برایم تعریف می چادر همه

  جلال به مادرت چه گفت؟خوب ماه گل زود بگو چه خبر؟ عمو  -

 گل دهانش را پر از باد کرد و گفت: ماه

  گفت: عمو جلال بادی به غبغب انداخته بود و به مادرم می

دانی! اینجا دخترهاشون را به  زن داداش تو که خودت رسوم ایلاتی را از بر می

کرد  طور که نشسته بود و توی قلیان فوت می دهند. مادرم همان ها نمی غریبه

  طرف عمو جلال گرفت و گفت: شلنگ قلیان را به

  ها گرفتی؟ ینه که تو خودت هم زن از غریبهااما آ جلال مگر نه 
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معلوم بود از عصبانیت سرخ شده بود. درهم رفت. صورت گرد و چاق عمو جلال 

 یکی دست کوبید و گفت: با کف یکدست به مشت آن

خانواده زن من که گویی زن داداش؟ ما همه از یک خونیم.  غریبه! چه می

اصلاً از یک  ، خواستگار ماه گلاما این بابا گویی همه مال همین آب و خاکند می

  کشور دیگر پا شده و آمده به اینجا. مادرم گفت:

ی اش را درآوردم. از طرف پدر آنجا متولد شده اما من ته و ریشه که قاسم درسته

ایرانی بوده. پدربزرگش از ایران و از همین بختیاری به عشق نجف و 

امیرالمؤمنین به آنجا رفته و زن گرفته و بعد هم ماندنی شده. عمو جلال ول کن 

  نبود. گفت:

آنجا بزرگ شده و رسم و رسومشان با گویی درست اما آخرش  ها که می باشه این

  .کند ما فرق می

  اسخ بدهد فوری گفت:بعد هم نگذاشت مادرم پ

حالا هر چه که هست زن کاکا، من برای ماه گل خواستگارهایی بهتر از این سراغ 

آورم که با ثروتش ماه گل تا آخر عمر آسوده زندگی کند.  دارم. کسی را اینجا می

گیرد و از این زندگی سخت ایلاتی نجاتش  اصلاً توی شهر برایش خانه می

  دهد. می

 کرد با ناخن چند جای دستش را خراشید. گفت: که تعریف میطور  ماه گل همین

چند بار خواستم که به داخل چادر بروم و حق این عمو جلال را کف دستش  

بگذارم اما چون از قبل مادرم گفته بوده هر اتفاقی افتاد حق نداری مداخله کنی 

 بیرون چادر فقط حرص خوردم و گوش کردم.

  خوب بعد چه شد؟ -
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عمو جلال گفت: ماه گل به این زندگی خو گرفته و دوست ندارد اینجا  مادرم به

را ترک کند. اینکه برای شما پیغام دادیم به اینجا بیایید هم منظورم این نبود که 

برای ماه گل خواستگار پیدا کنید. بالاخره باید رسم و رسوم ایل بجا آورده شود و 

جلال با دلخوری از جایش بلند شد تر فامیل با خواستگار صحبت کند. عمو  بزرگ

  و گفت:

اید پس دیگر به من  باشد زن داداش، شما انگار تمام قول و قرارهایتان را گذاشته

نشست حرف داماد را  گفتید می سفید هست یکی را می نیاز نبود ایل پر از ریش

 شنید!  می

این مدت ختیاردارید عمو جلال. شما تنها عموی ماه گل هستید. ا مادرم گفت:

که سری به ما نزدید ببینید زنده هستیم یا مرده، لااقل این بار برای او بجای پدر، 

  پدری کنید.

  عمو جلال کمی کوتاه آمد و گفت:

خواهید باشد  ام را خواستم. حالا هم اگر می اگر چیزی گفتم فقط خیر برادرزاده

  گویم. به او میزنم. شرط و شروطم را هم  چشم، من با این خواستگار حرف می

 خوب بعد چی شد؟  -

خواهی بشه! آمدم تا  بگویم فردا ظهر بروی کنار چشمه نزدیک  دیگه چی می -

 آن بلوط پیر تا عمو جلال دعواهایش را با تو بکند. 

 کند. ریبه خخدا  -

... 

رسید که  قد به نظر می قبل از من خود را به محل قرار رسانده بود. کمی کوتاه

طر بالاتنه و چاقش بود شاید هم به خاطر صورت گرد و سر کم شاید به خا

سال تکیه داده و منتظر من  های پهن خود را به درخت بلوط کهن مویش! شانه
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بود. عطر تندی به خود زده بود که بوی آن در فضا پرشده بود و کمی آزاردهنده 

   بود.

 . کرد طرف من دراز دست نرم چاقش را از پشت کمر بیرون آورد و به

ای  چندساله وارد ایل شده کنند تو هستی؟ پس این قاسم که تعریفش را می -

 . جوان؟ هنوز انگشت دستم را رها نکرده بود

  چهار سالی هست عمو جان. -

  دستم را رها کرد و به سبیلش کشید و گفت:

 خوب پس باید رسم و رسوم ایلاتی را خوب بلد شده باشی.

  دانم. میبله عمو جان، چیزهایی  -

ها نیست و اصلاً  دانی که زن گرفتن به این سادگی پس لابد این را هم می -

آید به کسی که خارج از ایل آمده باشد زن بدهند. البته تحت  خیلی کم پیش می

شرایط خاص امکانش هست، مثلاً برای خاتمه درگیری قومی دختری را بدهیم یا 

  شود.بگیریم برای آنکه آن قائله ختم به خیر 

دهم  دانم عمو جان، اما من ماه گل را مثل جانم دوستش دارم و قول می بله می -

  هر کاری انجام دهم تا خوشبخت شود. با نیشخند و خنده زشتی گفت:

خواهی خوشبختش  ای می کنی؟ با چه سرمایه چطور؟ چطور او را خوشبخت می

  باشی.کنی؟ حاضرم قسم بخورم فوقش بیست گوسفند بیشتر نداشته 

ودو تا بود، امسال دو تا  وهفت تا. بیست از روی سادگی گفتم: نه عمو جان بیست

 ها اضافه شد. دوقلو و یه تکی به آن

هایش کشید و سری تکان داد و با تمسخر  عمو جلال دوباره دستی به سبیل

  گفت:
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پسر جان همین الآن، ماه گل خواستگاری دارد با پنج هزار گوسفند. او حتی 

  ای بزرگ بخرد. ر است دست ماه گل را گرفته و به شهر ببرد و برایش خانهحاض

سرم را از پشت به آن درخت بلوط زدم طوری که کلاه نمدی از سرم به زمین 

افتاد. انگار کسی از پشت با چوب بسرم زده باشد. دستی به پشت سرم کشیدم و 

  گفتم:

ام  را از اینجا ببرند من یک هفته بوسم، اگر ماه گل تو را به خدا عمو دستت را می

هایی که از مادرشان قهر  آورم و خودم را خواهم کشت. مثل بچه دوام نمی

کنند شل شدم و روی زمین نشستم. عمو جلال هم کمی خم شد و دستش را  می

  ام گذاشت و گفت: روی شانه

ببین جوان ماه گل هم دختر زیبایی است و هم از عهده کارهای سخت ایل 

آید. مادرش هم دوست ندارد که او از اینجا برود چون بعد از مرگ برادر  میبر

خواهم زیاد تو را  گاهش بوده و هست. الآن نمی خدابیامرزم ماه گل تنها تکیه

ناامید کنم شاید راهی پیدا شود و گره از کار شما باز شود. بهتر است کمی صبر 

  کنی.

 آخر عمو جان تا کی باید صبر کنیم؟ -

دانم شاید یکی دو سال. باید تلاش کنی در این مدت با نشان دادن لیاقت  نمی  -

  ات نظرم را در مورد خودت عوض بکنی. و توانایی

شود. ماه گل از قبل  دانستم هر حرفی بزنم ممکن است به ضررم تمام می می

اخطار کرده بود که عمویش آدم طماعی است اما در آن گفتگو او هیچ حرفی از 

کرد باید از خود لیاقت نشان دهی و من در  بمیان نیاورد فقط تأکید میپول 

 . توانستم بگویم این بود پاسخ تنها چیزی که می
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چشم عمو جان تمام سعی خود را خواهم کرد تا شما به شایستگی من برای  -

 ازدواج با ماه گل پی ببرید.

خان ملاقات  سهرابآن شب از ناراحتی خوابم نبرد. چند بار به فکرم رسید با 

کنم و از موقعیت و مقام او استفاده کنم تا موانعی را که عمو جلال برایم درست 

شد. مشکلات خان یکی دو تا  کرده بود را از پیش رو بردارم اما دلم راضی نمی

نبود و در این شرایط دوست نداشتم این مسئله را پیش بکشم. چند بار هم به 

ای افتادم تا از طریق مراد آن را به او برسانم  یم نامهفکر نوشتن نامه به دایی سل

 اما باز ترجیح دادم تا آمدنش صبر کنم.

چرخیدند: برای رسیدن به ماه  های عمو جلال همچنان اطراف گوشم می حرف

  گل باید لیاقت خودت را نشان دهی.

تری، در جنگاوری و  های بیشتر و سخت از فردای آن روز شروع کردم و تمرین

ریختم و  ها عرق می گیری و تیراندازی انجام دادم. ساعت سواری و در نشانه اسب

تلاش کردم تا هدف را هنگام سواری با اسب با دقت بالا و با سرعت بیشتر نشانه 

 روم و بزنم.

به خیال خود با این کارها نظر عمو جلال نسبت به من عوض خواهد شد. ولی ماه 

  گفت: داد و می ای سر می پس از هر تمرین خنده اعتنا به این تلاش من، گل بی

من هم  دانم درد عمو جلال چیست! کنی من که می بیخود خودت را خسته می

  گفتم: با سادگی می

ها  نفری را زیردست من گذاشت تا به آن سهراب خان از امروز یک گروه ده

خواهم به  میها گوش به دستور من باشند.  تعلیمات جنگی دهم و در مأموریت

  عمویت نشان دهم لیاقت چیست.
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بین نباش. او فقط به  های عمو خوش قاسم، قاسم چقدر بگویم، زیاد به حرف -

کند. او در نظر داشت مهلتی بگیرد تا برادرزنش را  افزودن مال و ثروتش فکر می

راضی به ازدواج با من بکند. گویا برادرزنش بیشتر وقت خود را در مرکز طی 

اش هم ظاهراً بد نیست. اگر  د و سر و سری با حکومت دارد وضع مالیکن می

برخورد جدی مادرم نبود شاید تا الآن پای چند خواستگار پولدار دیگر را هم به 

  های حیله گرانه او باشیم. کشاند. باید نگران نقشه اینجا می

  شود؟ کنی با پول راضی می فکر می -

 آوری؟ ن پول را از کجا میشود اما الآ البته که راضی می -

  گیرم. محض آنکه دایی سلیم آمد از او قرض می خوب به -

خیال هستی. شاید این دایی سلیم تو  حوصله و عصبانی گفت: خیلی خوش بی

طور تماشا کنی و  خواهی همین امسال هم پیدایش نشد. تکلیف چیست؟ می

ریخت  استگار بیدست رو دست بگذاری تا عمو جلال دستم را به دست آن خو

صبح تا بگذاره! تو که اصلاً برایت مهم نیست چه بر سر من بیاید. حتماً باید 

  ها را بشورم. های کوچک آن بچه یها لباس

 : کمی سر بسرش گذاشتم و گفتم

صورتش از  شوی. کنی شبیه آن خرس می شوی و قهر می طور عصبانی که می این

های خود را به بازو و پشتم کوبید و  شتعصبانیت سرخ شد و همراه با گریه به م

قدر او را ناراحت کند. دودستش را  کردم شوخی من این چند ناسزا گفت. فکر نمی

محکم گرفتم تا کمی آرام شود و کمی موهایش را نوازش کردم. سرش را آرام 

 هق کرد.  ام گذاشت و هق روی شانه

دهم  مانده. قول می باقی ماه گل مگر از تو عزیزتر هم در این دنیا برای من -

  نگذارم تو را از من جدا کنند.
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گویی. چرا جلوی عمویم نه ایستادی؟ چرا به او نگفتی تا  با گریه گفت: دروغ می

ها که ایل درگیر  ای که الان پیدایت شده! چرا نگفتی در این سال حالا کجا بوده

    جنگ بود کجا رفته بودی که لیاقت و مردانگی ما را ببینی؟

 هایش جاری شده بود.  تا حالا اشک ماه گل را ندیده بود. مثل رود از چشم

و فامیلی شما را کردم وگرنه خودت میدانی  یتر به خدا ملاحظه بزرگ گفتم:

  خواهم. چقدر خاطرت را می

اش را باز کرد و دید به من چسبیده و دستانش دور کمر من  های بسته چشم

ی از من فاصله گرفت. برای آنکه از آن حال و وجور کرد و کم است. خودش جمع

  هوا بیرون بیاید گفتم:

ریخت پولدار را که بخواهد  صبر کن، ببین. من قلم هر دوتا پای آن خواستگار بی

 . شکنم. بعد یاد حرفی که زده بود افتادم تو را از من جدا کند را می

 دانی که زن و بچه دارد؟  راستی تو از کجا می -

که زنش تا کجای دستش النگوی طلا  گفت میدش باافتخار به مادرم عمو خو -

  کرده است.

 .تو برسه به خیال کرده! مگر از جنازه من رد بشه –

 داشتنی و همیشگی گفت:  دوباره با همان لبخند دوست

 جز من زن دیگه ای نگیری؟ دهی تا آخر عمرت به قاسم قول می

ام! اگر این کار را بکنم همان روز اول من و آن زن را  مگر از جانم سیر شده -

  کنی! سپس هر دو شروع به خنده کردیم. بجای خرس شکار می

چیز را هم نخور. خدا  شو زودتر برویم تا مادرت نگران نشده. دیگر غصه هیچ پا

 خودش کریم است.
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دادند و قصد کمک کردن و سرگرم  حلی پیشنهاد می آن شب دوستان هرکدام راه 

کردن من را داشتند تا کمی از فکر و خیال بیرون بیایم؛ اما من فقط به فکر این 

بودم که اتفاقی که برای من و بشری افتاد دوباره تکرار نشود. قول و قرار با بشری 

هر دو نفر ما شد. به خود گفتم این بار دیگر آوردم و عاقبتی که دچار  را به یاد می

نخواهم گذاشت تا کسی را که دوست دارم از من جدا کنند حتی اگر به قیمت 

  جانم شده است.

 بینم. کجا هستند؟ صفرعلی، امشب آ یوسف و علیداد را نمی -

پیش پای تو سهراب خان با یک نفر دیگر آمدند و دو برادر را به مأموریت  -

 بردند.

 ها بروم. به چه مأموریتی رفتند؟ خواستم با آن چرا به من چیزی نگفتند می -

برای شناسایی نفرات اردوی داماد عموی خان رفتند. سهراب خان گفت، چهار  -

نفر کافی است وگرنه من هم رفته بودم. باید از موقعیت و تعداد نیروهای او 

  اطلاعاتی به دست آورند.

  خان چه کسی است؟منظورت از داماد عموی  -

  گویم. آعلیداد خدر سرخ را می -

ای از  هایش خیلی شنیده بودم. خودم هم چشمه قبلاً هم از آعلیداد و پهلوانی

های او را در جنگ نه هزار شاهد بودم و باز افسوس خوردم که چرا باید  دلاوری

 حسینقلی خان با این مرد بزرگ در جنگ باشد.

... 

ها  قدر که بعضی از چشمه ازحد گرم شده بود. آن بیشتابستان سال بعد هوا 

شده که از  های خشک سال چنار، برگ کهن  ناخشک شده بودند. در کنار درخت

کشید. روزهای گرم و  گرما روی زمین ریخته شده بودند پاییز را به تصویر می
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خان  البرزطرف، در محاصره قرار گرفتن از طرف نیروهای  کمبود آذوقه به یک

طرف، اگر بیش از این در محاصره قرار  کلبعلی خان هم یک مانده قشونفر

بزرگ شد. سهراب خان از طرف خان  ها بریده می ها و بچه گرفتیم امان زن می

  دستوری آورده بود.

قاسم عجله کن باید به همراه عیوض علی به مأموریت مهمی بروی. سهراب  -

  خان ادامه داد:

ها برنج و  به لنجان بروید و برای مایحتاج افراد و خانوادهتر  شما باید هر چه سریع

است و به شما کمک  منغلات تهیه کنید. خان آن منطقه از دوستان صمیمی 

 خواهد کرد.

که خان چطور چنین مأموریت مهمی را به من واگذار کرده است در تعجب  از این

  بودم که فوراً پاسخم از سهراب خان دریافت کردم. او گفت:

شما را اید و با راه و جاده آشنایی دارید  بار به آنجا رفته دانستم که یک چون می

 در نظر گرفتم. این مأموریت مهم و خطرناک  برای

خان را از روی نقشه بما نشان داد. ی سهراب خان محل قرار گرفتن افراد پسرعمو

 توانستیم از محاصره عبور کنیم. فقط از یک راه جنگلی می

شبانه از مسیری که سهراب خان به ما نشان داده بود، حرکت کردیم.  

خان  لبرزتوانست ما را به دام افراد ا ترین اشتباه یا انحراف در مسیر می کوچک

داشتیم. وقتی مطمئن  شده قدم برمی بیندازد بنابراین بااحتیاط کامل و حساب

فتیم. نزدیک غروب بود ایم تا صبح به تاخت ر ها فاصله گرفته شدیم کمی از آن

که به شالیزارهای برنج نزدیک شدیم. بوی برنج مرا به یاد آ شیخ و کارهای او 

طرف خود کشید و به آب زدیم تا گرمای  انداخته بود. رطوبت رودخانه ما را به

شدید آن سال را از خود دور کنیم. برای عیوض علی از خاطرات جنگ نه هزار 
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خود برای برگرداندن زنان از لنجان به دستور کلبعلی  گفتم که در اولین مأموریت

 خان به این منطقه آمده بودم. اینجا برای من یادآور اولین آشنایی با ماه گل بود.

افتم  ها با عطر هر خوشه برنج به یاد آن روز می هنوز هم پس از گذشت این سال 

  شوند. و خاطراتش برایم زنده می

های کنار رودخانه از آن جدا شود.  نی داد تا ماسههایش را تکا عیوض علی لباس

خوب پس ماه گل را اینجا به تور خود انداختی، کلک؟ چشمان خود را به  گفت:

  اطراف چرخاندم و بالادست را نگاه کردم. سپس از روی سادگی گفتم:

  اینجا نه کمی جلوتر درست نزدیک آن درخت تنومند توت.

کند. اصلاً  چند قدم جلو و عقبش چه فرقی میعیوض علی خندید و گفت: حالا 

بینی  کنی می وقت چشم باز می شناسد؟ یک مگر عشق و عاشقی جا و مکان می

 خواهند.  ات کردند و هرکدام چیزی می تا ریزودرشت دوره هفت هشت

وقت  شود عاشق شد اما لحظه وقوع عشق را هیچ هر جا و مکانی می درنه  گفتم:

شویم قلبم تندتر  تر می نگاه کن، هر چه به آن درخت نزدیکاز یاد نخواهی برد. 

 زند. می

 عیوض علی بدون آنکه متوجه شوم ظرف آب را پشت سر پنهان کرده بود. 

                                                     گفت: ببینم چطور قلبت میزنه؟

                       

او هم با یکدست یقه پیراهنم را جلو کشید و  خیال جلو رفتم. من ساده و خوش

طرف رودخانه فرار کرد. با فریاد و با  شده را روی سرم خالی و به ظرف آب پنهان

                                                                          خنده گفت:

                

      قدر تند نزند. یننفس عمیق بکش تا قلبت آرام بشه و ا حالا یک
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                                   چکید گفتم:  طور که آب از سر و رویم می همین

          

 هایت درون آب شوی و بالا بیایی. جا با لباس شود که همان قلبم وقتی آرام می

چند دقیقه بعد، هر دو کنار آن درخت توت هم توقفی کردیم. عیوضعلی دودست 

 رو به آسمان بلند کرد و با لبخند خاص خودش گفت:خود را 

                                       ها بازکن. گفتم: خدایا گره از کار همه جوان 

                    

کردم این آ یوسف محرم رازه، نگو تمام ایل از  تو هم مگر خبرداری؟! من فکر می

                                              مشکل من باخبر شدند. با خنده گفت:

گویم که عمو جلال چه مانعی جلو راهت قرار  کس نمی نترس پسر من به هیچ

 داده. از حالا هم هر حرفی داشتی به من بگو.

دست شما درد نکند همان آ یوسف بس بود. بجنب سوار اسب شو باید تا شب  -

 نشده به خان برسیم.

... 

ایم با ما بسیار دوستانه رفتار  خان آمده سهرابهمید از طرف خان لنجان وقتی ف

اش از ما پذیرایی کنند. از گرسنگی، شلوارمان به  کرد. او دستور داد تا در خانه

توانستیم تلافی کردیم و دلی از عزا درآوردیم.  شد. آن شب تا می پایمان بند نمی

های برنج و  ی پر از کیسهازآنکه یک شب را در آن خانه گذراندیم، با یک گار پس

نفس از او خداحافظی کردیم و آماده حرکت به  گندم و به همراه یک اسب تازه

برسانید و سهراب خان  لطفاً سلام مرا به  سمت چغاخور شدیم. خان گفت:

. هرگاه نیازی داشتند جان و مال ما همه در خدمت شما و خان بزرگبگویید 

  بگویند که هیچ دریغی از آن نیست.

www.takbook.com



 249               نخلی کنار شالیزار

 

 

هایی را که بما کردید به عرض  تشکر کردم و گفتم: حتماً پیغام شما و محبت

  خان خواهیم رساند.

گفت: منطقه لنجان را که پشت سر گذاشتید درجایی استراحت کنید لنجان خان 

و منتظر فرارسیدن شب شوید سپس به راه خود ادامه دهید. ضمناً من چند سوار 

  محافظت کنند و تا چغاخور شمارا همراهی کنند.ام که از شما  را مأمور کرده

تواند به ما آسیبی وارد کند. شاید اگر  کس نمی گفتم: خان نیازی نیست. هیچ

تعداد ما کمتر باشد و بدون سروصدا راه را طی کنیم بهتر باشد. در این صورت از 

 عبور خواهیم کرد. تر منطقه راحت

 راهتان.هم خان گفت: پس مراقب خود باشید. خدابه

... 

آهسته شالیزارهای  توانستیم سریع حرکت کنیم. آهسته با گاری پر از آذوقه نمی

 لنجان را پشت سر گذاشتیم و در میان نیزارهای کنار رودخانه منتظر شب شدیم.

شد  شد خوابید و نه می های مزاحم نه می تا شب زمان زیادی بود. به خاطر پشه

ای بودیم که احتمال خطر  اکه در منطقهها آتش روشن کرد چر برای دفع آن

  رفت. می

گذاشتی چند نفر از طرف خان دنبال ما  شد اگر می عیوض علی گفت: چه می

گفتم: اولاً  الحفظ از این منطقه عبور کنیم. شد تحت آمدند. اگر آمده بودند می می

اً فرستاد. ثانی دید که خودش چند نفر را دنبالمان می خان صلاح می سهراباگر 

ها چند نفر در کمین  لای این درخت های خان هم با بودند معلوم نبود لابه اگر آدم

قدر  ها گذشت. اصلاً تو که این باشند و چطور در روز روشن بشود از جلوی آن

 ترسو نبودی! 

  شرط آنکه از پشت نزنند. ها را حریفم به تنهایی ده نفر آن من و ترس! خودم به -
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 ت سرت را دارم.گفتم: خودم هوای پش

 . گشت یممرتب در هوا عیوضعلی دست 

خواهد هوای من را داشته باشی. حاضرم  ها بکن، نمی تو فکری به حال این پشه -

شوند  با یک لشکر از روبرو بجنگم اما با این نامردها که داخل گوش و دهانم می

  .درنیفتم

 پیراهنم را درآوردم و خیس کردم و دور سر پیچیدم گفتم:

 بیا این هم فکر! تا پیراهن خشک بشه از گرما و پشه راحت هستیم. 

های خسته ما آرام گرفته بود و  تر شدن آن تازه بدن با تاریک شدن هوا و خنک

 شب عیوض علی هراسان مرا بیدار کرد. بخواب رفته بودیم. ناگهان در نیمه

 قاسم، قاسم، بلند شو -

باید زودتر حرکت کنیم. با این گاری فکر قدر خوابیدیم؟  چه شده؟ آخ. چرا این -

 نکنم تا صبح به چغاخور برسیم.

پیچید. تو صدایی  تق در گوشم می داش قاسم، توی خواب هی صدای تق -

 نشنیدی؟

 قدر خسته بودم که هیچ صدای نشنیدم. نه. من این -

های نزدیک به محل  تا نزدیک به طلوع خورشید به راهمان ادامه دادیم. تپه

استقرار ایل در آن تاریک و روشن هوا از دور پیدا بودند اما هنوز راه زیادی مانده 

 بود.

 چرا ایستادی عیوض، اتفاقی افتاده؟ -

 گویم. صدای شیهه اسب شنیدم. جان مادرم راست می -

توانیم تپه را  خوریم دیگر نمی خوب تکلیف چیه؟ اگر نرویم که به صبح میگفتم: 

 .رد کنیم
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رسیم و بعدازآن هم جنگل است؛ اما اگر  ها می پشت تپه به درختچهعیوض گفت: 

 دانم چطور ازآنجا به ایل برسیم. به جنگل برسیم آنجا در امان هستیم و من می

تر برو تا تپه چیزی راه باقی نمانده، باید قبل  خیلی خوب پس کمی سریعگفتم: 

  از روشن شدن هوا به آنجا برسیم.

ها رسیدیم آنجا دیگر ترسمان  سلامت گذشتیم و به اولین درختچه بهاز تپه هم 

من این جنگل را  ریخته بود هرچند تا جنگل چند صد قدم راه بود. عیوض گفت:

شناسم اگر به آنجا برسیم جا برای مخفی شدن زیاد پیدا  مثل کف دست می

مان شود از همان مسیری که سهراب خان گفت به دوستان شود و راحت می می

 ملحق بشویم.

 گفتم: بسیار خوب برویم اما احتیاط کن.

روم اگر خطری نبود با اشاره من گاری را حرکت بده و  پس من تا وسط راه می -

 بیا.

طرف جنگل  این را گفت و بر روی اسبش پرید و با شلاق آرام به اسب زد و به

بلند شد. از  ها رفت. هنوز نیمی از راه را طی نکرده بود که صدای شلیک تفنگ

  های روبرو او را آماج تیر قراردادند. لای درختچه لابه

عیوضعلی خیلی سریع از روی اسب به پایین جست و اسب را کنارش خواباند. 

نشست.  ها کنارش بر زمین می ای که کنارش خوابیده بود کوتاه بود و گلوله بوته

رد با شلیک متقابل رفت که تیری به او اصابت کند. سعی ک هرلحظه بیم آن می

ای نکرد. اسب  ها زیاد بود و فایده خود را از این موقعیت نجات دهد اما تعداد آن

خواست از پشت درختچه فرار کند. عیوض مجبور بود  بیچاره ترسیده بود و می

های مجاور که بلندتر بود برود. خیلی سریع اتفاق افتاد  جابجا شود و به پشت بوته

اش را سوراخ کرد. با صدای فریادش دیگر طاقت  ی شانهدر حال جابجایی تیر
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نیاوردم، گاری آذوقه را رها کردم و به روی اسبم پریدم و به سویش رفتم. 

کردم تیری به  های روبرو شلیک می سوی درختچه که از روی اسب به درحالی

 شکم اسبم خورد و مرا محکم به زمین زد.

  .عیوض علی فریاد زد: مراقب سمت چپت باش

ها پیدا بود مرا نشانه گرفته بودند. اگر  دو نفر که نوک تفنگشان در بین شاخه

خواستم  که می شدم؛ اما درست هنگامی سوراخ می روی زمین نغلطیده بودم سوراخ

  کنار گودالی که عیوض علی پناه گرفته بود بپرم تیری به پایم اصابت کرد.

ت تفنگ به دست بگیرد. تفنگ او توانس عیوض علی از درد شانه و خونریزی نمی

  را هم به جلو کشیدم و آن را پر کردم.

 گذارم راحت ما را به چنگ بیاورند. گفتم: نمی

 کشید. با یاس و ناامیدی گفت: های عیوضعلی پر از خون شده بود و درد می لباس

  داش قاسم من را ببخش. من اصرار کردم حرکت کنیم.

 ست. به همین زودی خودت را باختی؟ها نی که وقت این حرف  الآن -

شدند. فکر کنم  تر می ، بوته به بوته و گودال به گودال به ما نزدیکمرد مسلح چند

  آمدند. نفری بودند که از سمت چپ و راست ما جلو می یا هفت شش

ای آب به او دادم  رفت. جرعه باز بودند و داشت از حال می چشمان عیوضعلی نیمه

  و گفتم:

پیش از  داری خوب خواهی شد. بیار مرد! تو که اولین بار نیست زخم برمیدوام 

 آنکه چشمانش بسته شوند و از حال برود 

  گفت: نگذار دست این نامردها به من برسه خودت زودتر خلاصم کن.

 کنم. هایت را بازکن ببین چکارشان می گویی مرد. چشم گفتم: هذیان می
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توانم بکنم. امیدوار بودم با  ر از دو شلیک نمیها بیشت دانستم تا رسیدن آن می

ها بقیه فرار کنند. تفنگ عیوض را در دست گرفتم و نشانه  زدن دو نفر از آن

دیده بود و تیری شلیک نشد. فرصت  رفتم. تفنگ او موقع زمین خوردن آسیب

بسیار کم بود تفنگ خود را برداشتم و تیری شلیک کردم و سرخود را دزدیدم. 

  خ تیر من صدای چندین شلیک پشت سر هم آمد.در پاس

تنها کاری که توانستم بکنم این بود که خود را روی عیوضعلی انداختم تا سرم از 

تیرها مصون بماند اما باکمال تعجب هیچ تیری به سمت ما شلیک نشده بود. 

ها نقش  یکی آن باره ورق برگشت و یکی یک دانم به حکمت خدا چه شد که به نمی

آمدند با شلیک گلوله  طرف ما می زمین شده بودند. همه آن چند نفری که بهبر 

  ها را رسانده بود، به زمین افتاده بودند. چند سوار که معلوم نبود از کجا خدا آن

  سرم را که از گودال بالا آوردم فوراً سواران خان لنجان را شناختم.

 ته زودتر ما را نجات دهد.رئیس سواران با ناراحتی عذرخواهی کرد که نتوانس

خان لنجان ما را فرستاده بود تا دور را دور مراقب شما باشیم. حتماً از  او گفت: 

  اید ما را مجازات خواهد کرد. شده  اینکه شما زخمی

گفتم: خدا خیر به شما و خان  بدهد. شما زندگی ما را نجات دادید. لازم نیست 

  ویید.شدن ما را به او بگ  که جریان زخمی

ای  هوش بود. خون زیادی از او رفته بود. زخمش را با پارچه عیوضعلی هنوز بی

 بسته، او را کنار گاری آذوقه خواباندیم.

زخم پای خودم هم که خون از آن جاری بود را با پیراهنم بستم. اسب عیوضعلی 

میان  را که در موقع تیراندازی فرار کرده بود پیدا کردم و سوار شدم. سواران تا

ها گفتم دیگر خطری  جنگل و نزدیک به محل استقرار ایل با من آمدند. به آن

 توانند بروند. نیست و می
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به چادرها که رسیدم دیگر نای در بدن نداشتم. چند نفر دور گاری جمع شدند و 

چادرش رساندم  کنجکاو بودند که چه بر سرمان آمده است. عیوضعلی را به سیاه

به مداوایش بپردازند. گاری آذوقه را هم به آ رستم سپردم تا نزد تا اهل خانه 

سهراب خان ببرد و بگوید برای عرض توضیحات فردا خدمت خواهم رسید. جانی 

دانم  چادر رساندم و از حال رفتم. نمی زحمت خود را به سیاه در بدنم نمانده بود به

الای سرم دیدم که هوش بودم ولی چشم که باز کردم ماه گل را ب چه مدت بی

  گذارد. پارچه نمدار را روی پیشانیم می

کنید. باید برخیزم حتماً خیلی دیر شده و سهراب خان  گفتم: شما اینجا چه می

  منتظر است تا شرح ماجرای سفر را برای او بگویم.

 توانستم از درد حرکت بدهم. خیز شدم که از جا بلند شوم. پای خود را نمی نیم

ماه  شده. از جا بلند نشو! ریاد زد: آهای کجا؟ تازه خون ریزیت قطعزیور خانم ف

خواستند تو  ها می به اینجا آمده بود. آن گریدبا چند نفر گل گفت:  سهراب خان 

جا مداوا شوی  را برای مداوا با خود به قلعه ببرند اما مادرم خواهش کرد که همین

  ات بیشتر شود. چون ممکن است خونریزی

  چه بر سر عیوض علی آمد؟گفتم:  

  زیور خانم گفت: او حالش از تو بهتر است نگران او نباش به فکر خودت باش.

چیز را  خان رفتم. قبل از من همه سهراببه  دیدن  وسفیآ همراه  فردای آن روز

کردند من عیوض را نجات داده و آن  ها فکر می از عیوضعلی شنیده بودند اما آن

ام.وقتی کل ماجرا را تعریف کردم و اینکه چگونه توسط سربازان  چند نفر را کشته

 خان گفت: سهرابایم.  خان لنجان نجات پیداکرده
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من گزارش کامل را به حسینقلی خان حال هر خداوند جانی تازه به شما داد. به

 ندپاسخ نخواه در آینده کار خوب خان لنجان را بیایشان  حتماً خواهم داد. 

 . گذاشت

... 

  

www.takbook.com



 نخلی کنار شالیزار               2۳6             

 مادراندوه فصل چهاردهم: 

 

 

 

 

در قشلاق هم خبری از دایی سلیم نبود. دیگر روی نگاه کردن به ماه گل و 

که چند روز پیش اتفاق افتاد، احساس  مادرش را نداشتم. پس از ماجرایی

دادم؛ اما چطور یا به چه وسیله؟!  کردم که حتماً باید کاری انجام می می

خان شوم یا خود جلوی عمو جلال و آن  سهرابدانستم باید دست به دامان  نمی

خواست ماجرای بشری دوباره برایم اتفاق بیفتد و  برادر زنش را بگیرم. دلم نمی

دادن ماه گل باشم. راه سومی بود، اینکه به هر طریق دایی سلیم را ناظر از دست 

 خبر کنم و او را به اینجا بکشانم.

چند روز پیش برخلاف قول و قراری که با عمو جلال گذاشته بودیم، فرستادگانی 

ها و هدایای  ها آمده بودند تا پارچه از طرف او و برادرزنش آمده بودند. آن

ماه  العمل شدید او مواجه شدند. ماه گل کنند که با عکس قیمتی را تقدیم گران

گل کسی نبود که با دیدن چندتکه پارچه و انگشتر تسلیم خواست عمو شود. 

فرستادگان عمو انتظار پاداش و محبت از طرف خانواده عروس را داشتند در 

مقابل چیزی جز پرخاش و عصبانیت ماه گل را تحویل نگرفته و مجبور شدند 

 ایی را که بر روی زمین لگدکوب شده را برداشته و مراجعت کنند.هدای

ام  فهمیدم چه بر سر دایی سلیم و خانواده همان روز دیگر طاقت نیاوردم باید می

آمده است. به قلعه رفتم و از سهراب خان اجازه گرفتم تا چند روزی به شوشتر 

 ام بگیرم. ادهام و خانو اش خبری از دایی بروم تا از مراد یا خانواده

www.takbook.com



 2۳7               نخلی کنار شالیزار

 

 

... 

کردم با  خاله حمیده مادر مراد انگار پسر خودش را بغل کرده بود. همیشه فکر می

آورد. روزهایی که برای  این بازوان محکم چه بر سر پدر پیر و لاغراندام مراد می

ای بین ما به وجود  ها رفته بودم مهر و محبت دوطرفه عروسی مراد به خانه آن

وست داشتم مثل مادرم، سرم را روی زانوانش بگذارم و از آورده بود. من هم د

شد. صدا توی گلویم  هایم برایش بگویم اما حجب و حیا مانع این کار می غصه

خفه شده بود. هنوز فرصت اینکه بقچه همراهم را به روی زمین بگذارم پیدا 

  نکرده بودم. گفتم:

جور که  فشارم ندهید. همینقدر  آید تو را خدا این خاله جان نفسم دارد بند می

  داد گفت: تکانم می

  ای! واستخوان شده چه کنم تو را هم مثل مرادم دوست دارم. اصلاً چرا پوست

کنی؟ خوب معلوم است دیگر، وقتی زنی در خانه  نکند هنوز مجرد زندگی می

انگار خاله حمیده  طور چروکیده و ضعیف به خانه خاله بیایی! نیست باید هم این

  ه داغ دلم را تازه کرده بود. گفتم:تاز

دهد. قاسم شما در  لاقبا زن می خاله جان زن کجا بود! آخر که به من یک

 آسمان یک ستاره هم ندارد. تنهای تنهاست. هفت

گردم در همین  دستی به کمر زد و گفت: خودم! مگر خاله حمیده مرده، می

. بعد از یک مکث کوتاه نگاه کنم روستا یا شهر بهترین دختر را برایت انتخاب می

  مرموزی به من کرد و ادامه داد:

چیز را برایم  ای بعد همه نکند خود کسی را در نظر داری؟ خوب حالا تازه رسیده

  بگو. بیا تا برای تو چیزی بیاورم خسته هستی.
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داشت، پرده پستو را کنار زد و خمره را نشانم  جور که سفره و نان را برمی همین

  گفت:داد 

دستی روی خمره  ام. نگاه کن، سالم باشد. ببین امانتی تو را اینجا گذاشته

  تر است. کشیدم. گفتم: خدا از شما راضی باشد خاله جان. خمره از من هم سالم

بود و هفت سال از زمانی که به ایران آمده  12۳۱گذشت. سال  چه زود زمان می

 گذشت. با خودم گفتم:  بودم می

ای قاسم! یعنی بعدازاین همه روزهای سخت، خواهی  وچهارساله شده دیگر بیست

  توانست روی آرامش را ببینی!

تواند از خمره مراقبت کند؛ اما  دانم که بهتر از شما کسی نمی خاله جان می -

   ام تا از مراد خبری بگیرم. نیامدم که خمره را ببرم. آمده

  ای. به اینجا آمده شیدنخبری از مراد بگیری! من فکر کردم برای د -

 گویی خاله؛ یعنی مراد اینجاست؟  چه می -

شود که آمده.  بله پسرم. مگر خبر نداشتی که او برگشته؟ الآن چند روزی می -

آخر برایش پیغام فرستادیم که فرزند دومش به دنیا آمده. او هم برای همین 

درهم است. فکر  دانم چرا کمی خودش را خیلی زود به اینجا رساند؛ اما نمی

  کردم با دیدن فرزندانش خوشحال خواهد شد. می

  چیزی نیست حتماً خسته از راه است. -

درست است. برای دختر اولش خانه را روی سرش گذاشته بود اما برای این  -

  دومی که پسر بود زیاد خوشحالی نکرد.

ندارد. او انسان شناسم پسر و دختر برایش هیچ فرقی  خاله جان من مراد را می -

  گردد. جای خود برمی دوستی است حتماً کمی استراحت کند اخلاقش به خانواده

 شد که مراد اینجا باشد.  هنوز هم باورم نمی
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 این پسر؟  حالا کجاست -

 زنش فامیلهایش به شهر رفت. حتماً به خانه  الآن پیش پای تو به با زن و بچه  -

 . گردد برمی شب تا گفت اما رفته

جان تا شب من چه کنم؟ تا مراد برگردد کاری به من محول کنید تا  خاله -

  کمکتان بکنم. خاله حمیده فکری کرد و گفت:

 خیلی خوب اگر دوست داری کمک کنی بیا این پیازها را ریزریز خورد کن. 

مزرعه، اگر کار سختی هم باشد اشکال  درهاست.  که کار زن آخر خاله جان، این -

 ویید تا انجام بدهم اما پیاز نه! ندارد بگ

خواهی  جا بمان، اگر نمی آفتاب کارکنی. همین بیرون و زیرلازم نیست بروی  -

  کن. ها را پاک پیازها را خورد کنی برو سبزی

ها شاید کمی اشکم درآید و  نه همان پیاز بهتر است لااقل با خورد کردن آن -

 آرام شوم. 

پیازها نگویید غذا را هم بپز که دیگر این کار من اما خاله بعد از خرد کردن  -

  نیست.

 ام. مادر مراد خندید و گفت: نه مگر از جانم سیر شده

موقع شام مراد با زن و بچه هایش رسید. انگار تعجب کرده بود که مرا آنجا 

خواستم خودم فردا برای  کنی؟ می قاسم جان تو اینجا چه می دید. گفت: می

 یم. دیدنت به ایل بیا

اینکه از دیدنم خوشحال نشدی! حالا بد شد که زحمت تو را کم کردم  مثل -

  آمدی. همه راه را می وگرنه باید تا ایل این

  طور دستپاچه ندیده بودم. گفت: تا حالا او را این
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آمدید. روبه  آمدم. خیلی خوش چه زحمتی داداش، بر سر قله قاف هم بود می

  مادرش کردد و گفت:

  ایم. خاله حمیده گفت: غذا آماده است؟ خیلی گرسنهمادر 

مراد  ها را تمیز کن تا من سفره شام را پهن کنم. بله مادر. برو دست و صورت بچه

که از در خارج شد گفتم: خاله جان مراد چیزیش شده؟ انگار که از چیزی 

  ناراحت بود. گفت:

دانم شاید هم از دست  نه پسرم. خودت که گفتی شاید از خستگی راه باشد. نمی

خواست بدیدن تو بیاید اما به اصرار  زنش ناراحت شده باشد آخر امروز صبح می

  .شد منصرف کار این از برویم شهر در مادرمگفت باید به خانه  همسرش که می

طرف ایذه منصرف  از رفتن به خوب الان باید به زنش جایزه هم بدهد که او را -

  کرده چون ممکن بود همدیگر را نبینیم.

هایش اصلاً  برخلاف همیشه بر سر سفره شام هم مراد خیلی ساکت بود. از لطیفه

  خبری نبود. فقط پس از شام بااینکه غذای زیادی هم نخورده بود گفت:

ویم و کمی راه اینکه زیاد پرخوری کردم. قاسم بیا تا به سمت رودخانه بر مثل

  برویم.

 گفتم: بسیار خوب. من هم از نشستن در خانه خسته شدم.

ریز و درشت را با تمام  تا به کنار رودخانه برسیم مراد هیچ نگفت فقط چند سنگ

ای را درآورد.  اش را باز کرد و نامه طرف رود پرتاب کرد و بعد بقچه قدرت به آن

 نامه از دایی سلیم بود.

طور  و بدون آنکه آن را بازکنم گفتم: اتفاق بدی افتاده مراد این نامه را گرفتم

  نیست. اگر چیزی شده به من بگو.

 . ام گذاشت تر شد و دست به روی شانه مراد نزدیک
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گویم  متأسفانه بله قاسم. این بار حامل خبر خوبی برای تو نیستم. تسلیت می -

  مادر عزیزت فوت کرده.

توانستم خود را روی  ام جدا شد. دیگر نمی د از شانهکمی به عقب رفتم دست مرا

طرف رود رفتم و رو به روی آن  دارم. پشت به او کردم و چند قدم به پا نگاه

  نشستم. با دست چندین بار آب به صورتم پاشیدم.

 . مراد جلو آمد و کنار من نشست

ل آخر، آورد اما این سا مادرت خیلی سختی کشیده بود اما خم به ابرو نمی -

بیماری امانش را بریده بود. تنها آرزوی او قبل از مرگش این بود که تو عروسی 

پرسید و ارباب  کنی و سروسامان بگیری. همیشه از ارباب سلیم در مورد تو می

طور که سر خود را میان  همین داد که جای تو خوب است. هم به او اطمینان می

   .ستمگری زانوها پنهان کرده بودم و آرام می

 مراد کی این اتفاق افتاد؟  -

چهار ماه پیش. کاروان تجاری آماده حرکت بود که به ارباب خبر داده شد.  -

دایی سلیم مرا فرستاد تا تو را مطلع کنم و بگویم که شاید نتواند امسال بیاید. 

دوست نداشتم این خبر ناخوشایند را به دوست عزیزم بدهم اما چاره نبود باید 

خواست تا  کردم بنابراین بار سفر بستم و حرکت کردم. ارباب می وظیفه می انجام

 مراسم خوبی برای مادرت گرفته شود.

ای سکوت بین ما برقرار شد. مراد از جا بلند شد و از من فاصله  چند لحظه 

 چیز را بیشتر از تنها بودن دوست ندارم. دانست در این لحظات هیچ گرفت. می

 . صورت زدم و مراد را صدا زدم ی برخاستم و دوباره آبی بهپس از دقایق

مراد من باید هر طور شده بروم. خواهرهایم را نباید در این موقعیت تنها  -

  آمیزی گفت: بگذارم. صورتش درهم رفت با لحن سرزنش
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ها تنها  چه داری میگویی قاسم! خواهرهایت همه شوهر و خانواده دارند. آن

کنم کمی  اندازی. خواهش می ها را به دردسر می فتنت فقط آننیستند. تو با ر

کند. من مطمئن هستم که روح مادرت  فکر کن. رفتن تو هیچ دردی را دوا نمی

هم از اینکه خود را به دردسر بیندازی در عذاب خواهد بود. باور کن، او با آرامش 

کمی آرام تر شده کنی این جهان را ترک کرد.  از اینکه تو در جای امن زندگی می

 بودم. 

  وروزش چطور بود؟ کرد؟ حال مراد. شریفه خیلی به مادرم وابسته بود چه می -

خوب واضح است که شریفه برای ات هستی.  مراد گفت: هنوز نگران خانواده

لحظه  در کنارش است و یک  همیشهاما عدنان  مادرتان ناراحت و غمگین است 

. حالا زود باش بیا به خانه برگردیم. مادر مرا کند خیالت راحت باشد رهایش نمی

کند برای شنا کردن به رودخانه رفته و غرق  شناسی، اگر دیر برویم فکر می که می

  ایم. شده

گفت. مادر عزیزم را که از  های مراد فکر کردم. او راست می درراه کمی به حرف

تم. از طرف دیگر انداخ دست داده بودم نباید دیگر خواهرهایم را به دردسر می

توانستم دوستان خود را در ایل، در این شرایط تنها بگذارم. باید هر چه  چطور می

  پیوستم. ها می تر به آن سریع

خبر از اتفاق، بعد از شنیدن ماجرا، شروع به دلداری دادن من  خاله حمیده بی

و فکری  ها بمانم تا از لحاظ روحی کرد و از من خواست تا چند روز دیگر پیش آن

تر خود را به ایل  ها عذر خواستم چون باید سریع به حال مناسب برگردم اما از آن

 رساندم. می

... 
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علت به دیدارش آنکه ام، آمده بود تا  ماه گل فهمیده بود که از سفر بازگشته

ام را بداند. چشمش که به پیراهن سیاه بر تنم افتاد و موهای ژولیده و سر  نرفته

سوی  را دید حس کرد که باید اتفاق بدی افتاده باشد. با نگرانی به ام وضع آشفته

 . من آمد

دستی به  ای؟ چه شده قاسم؟ چه اتفاقی در سفر افتاده، چرا مشکی بر تن کرده -

ها کشیدم و گفتم: رفته بودم تا خبر خوش برای تو بیاورم. خیر سرم  مو و ریش

ات بیایم؛ اما  ترم برای خواستگاری گخواستم با لباس دامادی همراه دایی و بزر می

  حالا ببین روزگار چه داغی بر دلم نشاند.

  ماه گل گفت: زودتر بگو. جان به لبم کردی، چه اتفاقی افتاده است؟

  مادرم. ماه گل. مادرم که از بچگی هم برایم مادر بود و هم پدر، از دنیا رفت. -

کلام  مادرم را ندیده و با او همبار هم  حال یک کردم دختری که تابه تصور نمی

رسم ایل خاک بر سر ریزد و ناله سر دهد.  گونه به سوگ بنشیند و به نشده بود این

تر از این  اصرار من برای نپوشیدن لباس مشکی فایده نداشت، ماه گل لجوج

  ها بود. حرف

آخر تو خیلی جوانی و مادر من را هم که ندیده بودی و در ضمن ما هنوز به  -

ایم. درست نیست مشکی بر تن کنی. دوست ندارم این لباس را  عقد هم درنیامده

  بر تن تو ببینم.

برد و  طور که با سرعت سطل شیر را از زیر پستان یک بز به بز دیگر می همان

  کرد گفت: شروع به دوشیدن می

خواهم همه ایل بدانند که من شریک غم  مادر تو هم مثل مادر من است. می

ها به چادرت بروی برای او چند  هستم. تو هم بهتر است بجای این حرفقاسم 

 فاتحه بخوانی.
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ها  خبر فوت مادر زودتر از آنکه فکر کنم در میان مردان طایفه پیچیده بود و آن

  گرفتند. جا مراسم ختمی برای او می آمدند و همان برای دیدن من به چادر می

کرد. وقتی  ن خرما مهمانان را بدرقه میآ یوسف و عیوضعلی بیرون چادر با داد

  همه به چادرها برگشتند آ یوسف گفت:

آی روزگار، دیروز عروسی، امروز عزا. چرخ را که به گردانی روی یکی توقف 

  بار هم صلح. بار جنگ، یک بار هم گریه. یک بار روی خنده، یک کند. یک می

شوشتر رفته بودم مراسم چطور؟ من خبر نداشتم مگر در این مدت که به  -

  عروسی کسی بوده؟

ها  هم برای آن و بزرگی عروسی حسین قلی خان بود. جشن مفصلمراسم بله  -

  . عیوض علی گفت:بودشده  گرفته

لحظه از حسین قلی خان جدا  دیدی که یک بی بزرگ را می شب عروسی، باید بی

ز فرزندانش شد. او درست مانند یک محافظ شخصی با چنگ و دندان ا نمی

 کرد. حمایت می

روز بعد برای کار ناتمام نجاری به قلعه رفتم و مهدی قلی خان ناپدری و عموی  

بزرگ خان را دیده و تبریک گفتم. قسمتی از درب اتاق نیاز به تعمیر داشت 

بی بزرگ و حسین قلی خان و مباشر خان باهم وارد  مشغول کار بودم که بی

لاع بودند وقتی وصلت خان را تبریک گفتم و از غیبتم اط از فوت مادرم بی شدند.

  بی بزرگ گفت: به خاطر فوت مادر عذر خواستم متأثر شدند و دلداریم دادند. بی

شک غم دور بودن تو از مادرت روی حال او تأثیر داشته است. حال مادران را  بی

 فهمند و بس. ان شاء الله دیگر غم نبینی. فقط مادران می

یعنی اگر در   دمیشیاند یبی بزرگ زخم بزرگی بر قلبم نشاند. م بیاین گفته 

 ادیبه را حرف مراد حالا زنده بود. کمی بعد  خورد ینمکنارش بودم و غصه مرا 
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گفت، با آرامش خیال از اینکه من در امنیت هستم این جهان را  که می آوردم یم

دانستم و ندانستم.  می ترک کرد. افسوس زمانی را خوردم که باید بیشتر قدرش را

فهمیدم چه گوهری را از  بی بزرگ و یا خاله حمیده تازه می حال با دیدن بی

 ام. دست داده

 با آرزوی سعادت برای زوج جوان، قلعه را ترک کرده به چادرم برگشتم.

... 

 یک سال بعد قشلاق ایذه

اشت، وگریز جز خون و غم چیزی به همراه نداشت. دعوایی که خاموشی ند جنگ

دردی که التیامی جز کشیدن شمشیر از نیام و چکاندن ماشه نداشت. افسوس که 

این جهان چون شعرهای تو لطیف و ساده و پر از صلح و صفا نبود، پدر. افسوس 

های تو  زد نه جوهر قلم ها بیرون می که لهیب آتش بود که با کینه از لوله تفنگ

ه از بالای تپه اطراف را نگاه طور ک همین ریخت. که با عشق روی کاغذ می

کردم و مشغول نگهبانی بودم به یاد قولی که در بچگی به پدر داده بودم  می

  افتادم و در عالم خیال به پدرم گفتم:

ها را از  یکی آن دویدم و یکی ها در بازار می آن روز که با تفنگ چوبی به دنبال بچه

  آوردم، مرا صدا زدی و گفتی: پای درمی

سوی ابرهای آسمان شلیک کنید تا  جان پسرم، بجای شلیک به همدیگر به قاسم

  باران ببارد. آخر چه سود از کشتن همدیگر که عاقبت نیز تباهی و بدبختی است.

  وقت ابرها که خواهند مرد! پدر آن -

ها بروی ما  خندند و از خنده زیاد آن شوند و می نه پسرم. ابرها فقط قلقلک می -

  د آمد.باران خواه
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خواست کمی ما را از مسیر خشونت به همدیگر دور  پدر با این حرف شاید می

دادند و تکه ابر در حال حرکت را  ها پشت مغازه او به دیوار تکیه می کند. بچه

دیدند خبری از باران نیست دوباره در پی هم  رفتند، بعد که می نشانه می

  دویدند. می

روز پدر گاهی لکه ابری را با لوله تفنگ دنبال  های آن حرف ه یادحالا همچنان ب

  گفتم: کردم و می می

سوی کسی شلیک  جز در راه ناموس و دفاع از خود این تفنگ به چشم پدر به

  نخواهد کرد.

دادند.  نوبت بر روی این تپه نگهبانی می نفری زیر نظر من همه باید به دسته ده

پرداختم. از بالای آن تپه  بانی میمن برای تشویق گروه، زمان بیشتری به نگه

های تیز  شد هر حرکتی را زیر نظر گرفت و اگر از چشمانی قوی و گوش بلند می

توانستی از گردوغبار میان دو کوه تشخیص دهی چند سوار  برخوردار بودی می

آیند و یا صدای زنگوله شتران یا قاطرهای کاروانی را بشنوی که  سوی تو می

 یین تپه خواهند رسید.ساعتی دیگر به پا

قدرها هم ناامید نبودم که نوبت  شاید آن روز از آمدن دایی سلیم و مراد هنوز آن 

بعدی نگهبانی را نیز خود به عهده گرفتم. نگاهی به آسمان کردم، لکه ابر بزرگی 

از بالای آسمان تا میانه کوه را پوشانده بود. از میان دو کوه گردوغباری همچنان 

آمد اما معلوم بود که دو یا سه سوار بیشتر نبودند. تفنگ را آماده کرده  به جلو می

  بودم تا در صورت خطر شلیک کنم.

ها دو نفر هستند که هر دو صورت خود را پوشانده  حالا کاملاً مشخص بود که آن

دانستم که هستند و چه  ها را نداشتم چون نمی بود. قصد شلیک مستقیم به آن
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طرف آسمان و تیری هم جلوی  ها تیری به رای متوقف کردن آنخواهند اما ب می

  پایشان زدم و با فریاد گفتم:

  . جلوتر نروید.نشستسینه شما خواهد روی بعدی  گلوله

  ها مراد بود بلافاصله صورت خود را باز کرد. یکی از آن

این اداها چیست   مراد تو هستی؟ چیزی نمانده بود که سر خود را بر باد دهی! -

 ی! آور یمکه از خود در 

  گفت: آخر این راه و رسم دوستی است؟!

از اسب پیاده شدند و از تپه بالا آمدند. تفنگ را به کنار گذاشتم و نفر هر دو 

  ها را باز کردم و گفتم: دست

  دوستی باید با روی باز باشد نه روی پوشیده و نهان!

 : ام زد و گفت دستی به پشت شانه

 خواستی کلاه مرا بزنی یا آن شاخه درخت را؟ ات افتضاح است، می گیری نشانه

خندید و  شانس آوردی رفیق اگر قصدم کلاهت بود الآن سر بر بدن نداشتی -

دانستم که مرا نخواهی زد.به خود گفتم، قاسم را مگر مرگ تهدید کند  گفت: می

  که سوی جانداری تیر شلیک کند.

 من روی تپه هستم؟ دانستی مگر می -

ها گفتند  بله از پیچ کوه که پایین آمدیم جلوداران سهراب خان را دیدم. آن -

  ممکن است روی تپه باشی.

  دو نفر از گروهی که با من بودند فریاد زدند:

  اتفاقی افتاده قاسم، چرا شلیک کردی؟

  نه چیزی نیست. نگهبانی من تمام است. بعدی را به بالا بفرستید. -

  حال هیچ سخن نگفته بود. آن همراه مراد تابه
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صورتش را هنوز کند؟ او کیست؟ چرا  مراد این دوستت چرا صحبت نمی -

  پوشانده؟

  داند. باید با او به عربی صحبت کنی؟ او فارسی نمی -

  هایش پیدا بود. جلوتر رفتم. فقط چشم

  ای؟ پوشاندهپرسی کردم و گفتم چرا صورت خود را  به عربی با او احوال

  غریبه گفت: این صورت باید به دست برادرم باز شود.آن 

  گفتم: کدام برادر؟ حالا برادرت را کجا پیدا کنیم؟

  مراد گفت: شاید منظورش تو باشی! جلو برو و صورتش را باز کن.

ات گرفته مراد. هر بار که از سفرمی آیی باید مرا اذیت  امروز با من شوخی -

 کنی؟ 

 قدری باشد.  ه این بار شاید پشت پرده محموله گرانگفت: ن

  کنم. گویی این کار را می باشد اگر تو می -

جلو رفتم و آهسته چفیه را که چند دور به دور صورتش پیچیده بود باز کردم. 

ها که در بازار بغداد فراوان است. هیکلش درست  داد از همان بوی عطر آشنایی می

 شد باز که صورتش از نیمی. کرد می زنده من در را کسی یاد و بود مناندازه  هم

شده است. کسی نبود و  پنهان چفیه این زیر من قدیمی ویار دوست فهمیدم

  توانست باشد جز عدنان! نمی

ای برایم آوردی. خدا خیرت بدهد. بعد به شوخی گفتم این را  مراد عجب هدیه -

 کجا یافتی؟

شکارش کردم. به ماهیگیری رفته بود که یک ماهی بزرگ او را بلعید. آن  - 

  ماهی را صید کردم و او را از حلقومش بیرون کشیدم.
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ای که او را صید کرده باشی، کار درست و خوبی کردی که  گفتم: از هر برکه

   ای. همراه خود او را به اینجا آورده

سه به پایین تپه رفته و سوار جای خود را به نگهبان بعدی دادم و هر 

 . ها را به مراد سپردم اسب سوی چادر رفتیم. هایمان شده به اسب

ها را چیزی بده تا بخورند و تر و خشک کن. بعد رو به عدنان  بسته این زبان -

بیا برادر، بیا تا آب به روی دستانت بریزم، صورت خود را بشوی و  کردم و گفتم:

   .گردوغبار از خود دور کن

  تلخی نگاهی بما انداخت و گفت: زده و با اوقات مراد تعجب

کرد با بیش از یک نفر هرگز دوست صمیمی  مادرم همیشه به من نصیحت می

انگار که  اند و انگارنه نشو! حالا این هم نتیجه کار من! ببین چگونه مرا رها کرده

  من هم از راه دور آمده و خسته هستم. گفتم:

  موقع حسودی نیست. زود بیا بگو ببینم اوضاع از چه قرار است.بس است، حالا 

  ای؟ عدنان دستی به بازویم زد و گفت: برای خودت مردی شده

شد گفت: بگو پیرمرد. نگاه کن، چه ریش و  طور که وارد چادر می مراد همین

  زلفی به هم زده، انگار از جنگل فرار کرده!

  کنیم. همین اینجا هستیم. درستش میعدنان گفت: نگران نباش ما برای 

چیز گذشت و رفت، عدنان.  آخ که چه زود مثل رعد از جلوی چشمانمان همه  -

کاری بر سر دخترهای محل و  های آن دوران، دعواها و کتک بچگی و شیطنت

  ها. ها و زندان رفتن ها و گرفتار شدن ها، عاشق شدن پرسه زدن در کوچه

هایی که دوستشان داریم.   گذرد مگر یاد و خاطره آن میچیز چون باد  آری همه -

دانست  خدا رحمت کند مادرت را تا دم مرگ چشمش به در خانه بود. بااینکه می
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کشد و با این اوضاع، بازگشت تو به خانه ممکن نیست، باز چشم  انتظار بیهوده می

 به انتظار تو بود.

ام از دیدن مراد و عدنان به  یبغض گلویم را فشار داد. در آن لحظه، تمام شاد

خواستم که آن دو حال خرابم را  اندوه بزرگ از دست دادن مادرم تبدیل شد. نمی

 زمانی. زدم صورت به آبی و رفتم بیرون هیزم آوردنببینند برای همین به بهانه 

  سراغم آمد. تیشه را از دستم گرفت و گفت: به عدنان که بود نگذشته

  بگذار کمکت کنم.

  عدنان، برادر، از مادرم بگو. چگونه مرد؟ -

کس در مورد تو بد بگوید.  مادرت برای خودش شیر زنی بود. اجازه نداد هیچ -

جا را به هم  اش ریختند و همه وقتی از بغداد رفتی، مأموران چندین بار به خانه

و خالی برگشتند  ریختند و گشتند تا شاید اثری از تو یافت کنند اما هر بار دست

  ای. گاه نفهمیدند تو چگونه و به کجا رفته هیچ

  خوشحالم برادر که پای تو در این ماجرا کشیده نشد.گفتم: 

های خواهرت چه  خواهی حال خواهرت را بپرسی! اصلاً گفتی شریفه و بچه نمی -

   کنند! می

صدای  دانستم ام و نمی گویی! یعنی من از طرف شریفه هم دایی شده دروغ می -

  ه ما مراد را از چادر بیرون کشید.خند

مراد که دیگر خسته و گرسنه شده بود فریاد زد: هنوز که همدیگر را رها 

  های گرسنه کنید. اید؟! بابا بیاید فکری به حال این شکم نکرده

  ها را درون آتش انداختیم و به چادر برگشتیم. هیزم
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درراه به  جوید گفت:  زور می مراد سفره را پهن کرده بود و تکه نان خشکی را به

توانی غذا  عدنان گفته بودم به شوشتر که رسیدیم خوب به خودت برس و تا می

  بخور که روزهای سختی در پیش خواهی داشت.

که نان در گلویش گیر کرد. عدنان به پشتش زد  نگاهی با غضب به او کردم چنان

 گفت: و 

  گفت. کند. او فقط از شکار کبک و پرندگان اینجا می شوخی می

همه راه برای شکار کبک به اینجا آورده  خوب چیز دیگری نگفت. تو را این -

  است.

چشمکی به مراد زد و گفت: چرا از مراسم عقد و عروسی هم گفت. مرا هم دعوت 

  کرد تا به جشن یکی از آشنایانش بیایم.

  ای؟ گوید عدنان؟ او را برای عروسی که دعوت کرده مراد چه می

  قاسم، قاسم بریده گفت: کرد بریده مراد در حالیکه هنوز سرفه می

 گویم عروسی کیست؟ گفتم: بله چه میگویی؟ پاسخ مرا بده، می

عدنان یک لیوان آب به او داد و گفت: عروسی برادرم قاسم است دیگر، من که 

 آیم. عروسی دیگری به اینجا نمیهمه راه را برای  این

عروسی من؟! حالا کو تا عروسی؟ از دایی سلیم که خبری نیست. من هم هنوز  -

  عزادار مادرم هستم.

 اش کرد پیراهنی درآورد و گفت: مراد دستی درون بقچه

گوید باید پیراهن مشکی را از بر  بیا این هم نشانه از طرف دایی سلیم که می

  پوشی.درآوری و این را ب

  گویند؟ ای در کار نیست. الآن خوبیت ندارد. مردم چه می گفتم: نه عجله
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ام.  ات آورده گویم پیراهن را از طرف دایی مراد کلافه و با صدای بلند گفت؟ می

ات هم تأکید کرده است حتماً این پیراهن را باید  سال مادرت تمام شده. دایی

  بپوشی.

  با شما نیامده؟ مراد گفت:گفتم: پس آخر خودش کجاست؟ چرا 

   آید. رفته است تا راه عروسی تو را هموار کند. بعد رو به عدنان کرد و گفت: می

دانی چه بلاها بسر من  هایش باز شد. نمی نگاهش کن اسم عروسی که آمد اخم

  خواستم عروسی کنم. نیاورد زمانی که می

مراد. دایی سلیم الآن  تر بگو دوباره صورت جدی به خود گرفتم و گفتم: واضح

 کند؟ پس کاروان تجاری را چه کرده است؟ دقیقاً چه می

مراد گفت: امسال کاروانی در کار نیست. ارباب برای گفتگو با مقامات به اصفهان 

رود تا کالاهای موردنیاز را سفارش بگیرد. البته قرار است در بین راه  و تهران می

 او را به نحوی به ازدواج شماها راضی کند.اصفهان سری به عموی ماه گل بزند و 

  دیگر نتوانستم آن قیافه جدی را حفظ کنم. عدنان گفت:

 گفتم: اینکه عاقبت لبخند بر لبت نشست. حالا دیگر پیراهن را بپوش. مثل

  کنم و سریع پیراهن را پوشیدم. چشم. دست شما را رد نمی 

 سپس ادامه دادم: 

  گردم. جایی بروم. زود برمی باید به جا استراحت کنید من شما همین

خواهی بروی. من و عدنان هم خواهیم آمد تا  دانم کجا می مراد گفت: من که می

  سری به دوستان خود بزنیم.

مانم. آخر من  کشی مراد. من در چادر می عدنان گفت: پای من را چرا میان می

  فهم. های این قوم را نمی که یک کلمه از حرف

www.takbook.com



 273               نخلی کنار شالیزار

 

 

زبان فارسی روزه  با خنده گفتم: بیا. نگران نباش. جایی تو را خواهیم برد که یک

و مثل بلبل صحبت  بختیاری  همچون زبان مادری فرا خواهی گرفترا با لهجه 

 ی. کن یم

گذارد. برو  کس پایش را از این چادر با این سرووضع تو بیرون نمی مراد گفت: هیچ

 رویم. کمی خلوت کنیم بعد هر جا که خواستی میقیچی را بیاور تا این جنگل را 

... 

خود زیور خانم بیرون  نزدیک چادر زیور خانم که رسیدیم ماه گل را صدا کردم.

 یخت و قیافه من کرد و گفت: رآمد. نگاهی با تعجب به 

 شود. به صحرا رفته تا هیزم بیاورد. به داخل چادر بیایید الآن پیدایش می

منتظر بمانم. خبری است که باید به او بگویم. خودم پیدایش توانم  گفتم: نه نمی

  کنم. می

   گفت: خیر باشد پسرم.

مراد پیاده شد و سلام و علیکی کرد و گفت: ان شاء الله که خیر است مادر. 

شود. مراد دوباره سوار شد و  مشکلات این دو جوان به یاری خدا دارد حل می

  گردم. برمیزنم و  گفت من سری به آ یوسف می

گفتم: خاله زیور، این دوست و شوهر خواهرم عدنان است. تازه به اینجا آمده و 

                       میهمان من است نزد شما به امانت باشد تا من بیایم.

                                                                                                                 کنی؟ زیور خانم گفت: به روی چشم، بیا پسرم تعریف کن، اهل کجایی؟ چه می

                                                                                                                 گوید؟ گفت، چه می کرد. با اشاره می عدنان هاج و واج به من و مراد نگاه می

پرسد. چرا معطلی، زود برو پایین تا  گوید، حال و احوالت را می گفتم: چیزی نمی

                                          گردیم. خوری ما هم برمی یک چایی می

 فهم. ها را نمی عدنان با التماس گفت: تو را خدا زود بیا، من زبان این
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های خشک بودند.  مشغول کندن بوتهپایین تپه، ماه گل و چند دختر دیگر 

نگاهم  تعجبتر که شدم صدایش کردم. از جا برخاست و جلوتر آمد و با  نزدیک

 کرد. گفتم:

قدر تعجب کردی؟ نکند انتظار داری تا آخر عمر با ریش بلند و موی  چرا این

                              ژولیده و پیراهن سیاه به سراغت بیایم و صدایت کنم.

دیدم  گفت: نه خیلی خوب شدی. از آن قیافه ترسناک درآمدی. هر وقت تو را می

 افتادم. یاد آن خرس می

کنی؟ اگر این دخترها اینجا نبودند نشانت  گفتم: حالا مرا با آن خرس مقایسه می

                                                                                                  دادم. می

آورم. خوب بعد از یک سال با  خندید گفت: ببخشید دیگر اسم آن خرس را نمی

ات را هم فراموش کرده بودم. حالا دوباره برای من همان قاسم  آن هیبت، قیافه

                                                                                    همیشگی شدی.

                                    خواهی دلیل آمدنم را با این وضعیت بدانی؟ نمی الاح -

              خواهم. زود باش تعریف کن چه اتفاقی افتاده؟ البته که می -

                             کنم. ها را از او گرفتم و گفتم: درراه برای تو تعریف می هیزم

                                                                             خبر باشی. خوشبا هیجان گفت: 

اند. از طرف دایی سلیم خبر خوب  مراد و عدنان شوهر خواهرم به اینجا آمده -

                                                                                                            اند. آورده

خواست خبرها را زودتر بشنود. هر چه  شناخت. می ماه گل سر از پا نمی

طرف چادر زیور خانم راه افتادیم. دوساعتی  دانستم برای او گفتم. سپس به می

                      گذشته بود و عدنان را فراموش کرده بودم. گفتم:

                       ام.  را پیش مادرت گذاشته وای خدای من زود بیا برویم. عدنان
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                                        خورد؟!  خوب پیش مادرم باشد. مگر مادرم او را می -

آید و فارسی  نه. استغفرالله. آخر عدنان برای اولین بار است که به ایران می -

                                                                       اند.                                     د نمی

وقت  دهد که هیچ حالا فهمیدم. ناراحت نباش، مادرم جوری لری یادش می -

                                        فراموشش نشود. دست مرا گرفت و گفت:

 گویند! بیا آهسته برویم و ببینم چه می

ها گوش کردیم. صداهای  ای با ماه گل ایستادیم و به صدای آن لحظهپشت چادر 

بار صدای گاو و بار دیگر گوسفند و  رسید. یک مانند صدای حیوانات به گوش می

 بعد الاغ.

کردیم.  ماه گل گوشه از چادر را کنار زد، دونفری از آنجا داخل چادر نگاه می

رفت و صدای حیوانات را  می وپا داری بود. عدنان داشت چهاردست صحنه خنده

گفت. زیور خانم از پذیرایی چیزی کم  ها را به عربی می آورد و اسم آن درمی

      نگذاشته بود. ماست و دوغ و چایی و قلیان به راه بود.

عدنان  ای کردم و داخل شدیم. گفتم: ان شاء الله که خوش گذشته عدنان؟ سرفه

قدر صدای حیوانات را درآورده  بیچاره آن خود را جمع کرد و بلند شد و ایستاد.

                                                                       بود که صدایش گرفته بود.

           رسم مخصوصاً آن مراد نامرد. من به خدمت هر جفت شما می  -

واستی برای تو گفتم: خاله زیور که خوب از تو پذیرایی کرده. هر چیزی هم که خ

                                                      آورده. دیگر چه مشکلی داشتی؟

خواستم اما مجبورم کرد همه  گفت: دستش درد نکنه من فقط یک لیوان آب می

                                                                                     .بخورم را ها خوراکی این

                                          خوب پس این صداهای ناهنجار حیوانات چه بود؟ -
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ها را  خواست نام حیوانات را به زبان ما بداند. مجبور شدم صدای آن مادرزنت می -

                                               خواهد بداند. ا ببینم کدام را میدربیاورم ت

تا من با عدنان مشغول صحبت بودم ماه گل، مادرش را به بیرون چادر برده بود و 

ها را صدا زدم و ماه گل را به عدنان  . آنبود گفته مادرش برای را جریانهمه 

                                                                                                معرفی کردم.

چیز  چیز را برایم تعریف کرد. ان شاء الله که همه زیور خانم گفت: ماه گل همه

   ختم به خیر بشود و لباس عروسی بپوشید و خوشبخت شوید.

                                                                                                                                آمد بیا تا برویم.کنم مراد هم  آید، فکر می به عدنان گفتم: صدای سم اسب می

آمدند. چهره  سوی ما می شتاب بهبیرون آمدیم. مراد و آ یوسف با  که از چادر

 اده شد و گفت:کرد و از اسب پی ییوسف کمی درهم بود سلامآ

                                            پشت چادر رفتیم.  قاسم یک دقیقه بیا کارت دارم.

                                                                                                   اتفاقی افتاده؟  -

چندنفری تلفات دادیم الآن هم توی  ها توی شیمبار شبیخون زدند گفت: به بچه

                                                                                                           محاصره هستند من آمدم از اینجا چند نفر را برای کمک ببرم که مراد را دیدم.

                                                                                                                      مانند تا ما برگردیم. ا میج گفتم: خوب معطل نکن برویم. مراد و عدنان همین

 راه که نیستم. آیم. رفیق نیمه شود. من هم با شما می مراد گفت: مگر می

  ای من ترجمه کند.گویید؟ یکی بیاید بر عدنان گفت: خبری شده؟ چه می

رویم و  آمده من و مراد می گفتم: چیز خاصی نیست. یک درگیری کوچک پیش

                                                                                                                        جا پیش خاله زیور بمان. گردیم تو یا برو چادر من یا همین زود برمی

بار گول شما را خوردم.  عدنان گفت: هرکجا رفتید من هم با شما هستم. یک

وقت من باید اینجا صدای حیوان  روید آن وگذار می خودتان باهم به گشت

                                                                                                         دربیاورم.
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                                   کرد. صدایم کرد و گفت: ماه گل نگران به من نگاه می

                                                                                                                      ها خود بروند و تو اینجا بمانی؟ شود آن حالا باید بروی؟ بعدازاین خبر خوب، نمی

خداحافظی  گفتم: آخر درست نیست. سهراب خان نام مرا برده باید با گروه بروم.

طرف  از گروه آیوسف، به ینفری خود را جمع کردم و با چندنفر کردم و گروه ده

کمی  در بین راه به نیروهای سهراب خان ملحق شدیم. شیمبار به راه افتادیم

                                                                                                           رسید. گفتم: ها به گوش می تفنگ جلوتر که رفتیم صدای شلیک

لحظه هم از من دور نشو.  خواستی! یک وگذار که می بیا عدنان این هم گشت

        .خواهم خواهرم تا آخر عمر مرا به خاطر تو سرزنش کند نمی

                                      ترسانی؟! بابا مرا از این صداها می عدنان گفت: ای

ها هم نیروهای عثمانی نیستند. حواست باشد تا من  گفتم: اینجا عراق نیست. این

کس را  کدام از نیروهای مقابل شلیک نکن! اصلاً تو که هیچ طرف هیچ نگفتم به

                                                                                                                   نی بهتر است. روبه مراد کردم و گفتم:شناسی دخالت نک نمی

                                             حواست به این پسر باشد. سرش خیلی داغ است.

طرف ما برگشت و  با اضافه شدن گروه ما به نیروهای امامقلی خان کفه ترازو به

 را به عقب برانیم. مقابلتوانستیم نیروهای 

دانستیم که آتش در زیر  چند روز بعد، آرامش نسبی به منطقه برگشته بود اما می

کدام حاضر نیستند  خاکستر پنهان است و حسینقلی خان و کلبعلی خان هیچ

م کوتاه بیایند. امیدوار بودم تا آمدن دایی سلیم و برگزاری عروسی اتفاق قد یک

که مهمان   ناخواست برای مراد و عدن خاصی پیش نیاید. از طرف دیگر دلم نمی

کردم اوضاع به همین  ترین اتفاقی بیافتد و برای همین دعا می من بودند کوچک

 منوال آرام بماند و درگیری پیش نیاید.
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                                            خواستگاری و عروسیمراسم فصل پانزدهم: 

  

 

 

 

 

رسید و  چند سالی بود که دایی سلیم را ندیده بودم. کمی لاغرتر به نظر می

ای سفید شده بودند. معلوم بود هنوز آسیبی که به پایش  محاسنش هم تااندازه

چون هنگام راه رفتن پای چپش روی زمین وارد شده کاملاً برطرف نشده است 

                                                                                          شد. کشیده می

ترها را به سفر  نشینی اختیار کنی و جوان کم خانه دایی جان انگار دیگر باید کم -

                                                                                                 بفرستی.

هایم را در دست گرفت و همچنانکه لب خود را  طرف من آمد و یکی از گوش به

                                                                               گرفت، گفت:  گاز می

    ش مالی به سرت خورده! بیا جلو ببینم.خواهرزاده عزیز، انگار هوس گو

آورد ول  پیچاند تا فریاد او را درنمی از سر شوخی یا جدی گوش هر کس را می

 .                                                                                                               کنش نبود

بده. آخرین بار که گوشم را پیچاندی تا یک ماه خدا خیرت ، نه دایی جان  -

 رسید. صدای چهچه بلبل به گوشم می

خواست تنبه کند  دایی اصلاً اهل دعوا نبود ولی هر موقع زیردستان خود را می 

 پیچاند. گرفت و محکم می ها را می فقط لاله گوش آن بدبخت
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پرسیده بود و نه چیزی که آمده بود لام تا کام در مورد من و ماه گل نه  از وقتی

                                    گفته بود فقط در پاسخ به این سؤال تکراری من:

                                                                                         خوب دایی چه خبر؟ -

                                                                                                                  کشید. ته و قلیانش را میسری تکان داده بود و طبق عادت متکا را زیر بغل گذاش

انش قدر به بیرون چادر رفتم و داخل شدم و به چشم طاقت شده بودم آن دیگر بی

 .زل زدم که به حرف آمد

                                                                                                                            یی؟ خواستی بگو هان. چیزی می - 

                         خواستید بگویید. گفت: نه ولی انگار شما چیزی می -

آخرین بار که دانی که دوست ندارم خواب بعدازظهر من را کسی برهم زند.  می

کسی جرئت کرده بود بعدازظهر مرا از خواب بیدار کند نگهبان کاروان بود که 

                                                                                                                    دانی سرنوشتش چه شد؟ خواست خبر حمله راهزنان را به من بدهد. می می

                                                                                         سری تکان دادم و گفتم: نه

ازآنکه تمام راهزنان را تار و مار کردیم گوشش را پیچاندم و از کاروان  پس -

                                                                                                                    کرد. ار میرسید و بعد مرا بید حساب راهزنان می بیرون انداختم. چون باید اول به

                                                                         دوباره سری تکان دادم و گفتم: بله.

     رفتم که گفت: با ناامیدی داشتم بیرون می بله بله! خوب برو دیگر! -

گویم دیگر هم  بار می صبر کن! برای آنکه دوباره خوابم را آشفته نکنی فقط یک

                                                     نپرس. جای هیچ نگرانی نیست.

 پهلو شد و در حالیکه پشتش به من بود ادامه داد: پهلوبه

موقع برای مراسم  هایم را کردم. او گفت که به وی عروس صحبتمن با عم

                                                    رساند.  خواستگاری و نامزد کنان خودش را می
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گفتید و  دایی جان خدا خیرتان بدهد. من که نصف جان شدم. خوب زودتر می -

 ها بگویم. مراد و عدنان رفتم تا به آنکردید. با خوشحالی به سراغ  مرا خلاص می

... 

قدر خود را شسته بودم که  کنده شده بودم. آن روز خواستگاری مثل لبوی پوست

های  هایم پیدا شده بودند. عدنان و مراد را چند بار به خاطر ایرادگیری تمام رگ

موها و خواستند مطابق سلیقه خود  مورد از چادر بیرون کرده بودم. هرکدام می بی

های مرا به دست قیچی بسپارند. تازه با همدیگر هم بر سر این موضوع به  سبیل

ام  خواست موهای من مانند چتری روی پیشانی پرداختند. مراد می وجدل می بحث

داد و  که عدنان موها را به بالا می دار درحالی تیز و پیچ هایم نوک باشد و سبیل

ها را  ای نبود جز آنکه عذر هردوی آن ارهها را کوتاه کند. چ خواست سبیل می

                                                                                                        بخواهم و خود رفع امور کنم.

از آ یوسف و پدرش بابا نورعلی هم خواهش کرده بودم تا ما را در خواستگاری 

چادر بزرگ پرشده بود از فامیل و دوست و آشنا. عموی  همراهی کنند. سیاه

پدری و عموی خود ماه گل که تازه از سفر آمده بود در بالای مجلس نشسته 

 بودند.

دایی سلیم  با ورود ما حاضرین بلند شدند و ما را به بالای مجلس دعوت کردند. 

با نورعلی کرد. با گفت و گاهی با عموی ماه گل مزاحی می از هر دری سخن می

ها رنگ و روی جدی گرفت و  کم صحبت ترها را مشغول کرده بود. کم هم بزرگ

نوشت و مقداری پول و طلا و  حرف از شیربها به میان آمد. مراد صورت را می

گوسفند بنام زیور خانم مادر عروس در آن برگه نوشت. بعد از موافقت فامیل 

رسوم بختیاری آگاهی داشت از عروس، با اشاره دایی سلیم که از همه رسم و 

                                                                                                      جای خود بلند شدم و دست عموی ماه گل را بوسیدم.

www.takbook.com



 2۱1               نخلی کنار شالیزار

 

 

صدای هلهله و کل زنان بلند شد. پارچه زیبایی را که در دست عدنان بود گرفتم 

یمنی چند قند  عروس خانم کردم. زنان در پایان مجلس برای خوش و تقدیم به

هم شکستند. دیگر رسماً باهم نامزد شده بودیم. قرارها گذاشته شد تا یکی دو 

روز دیگر مراد به شهر رفته و یک روحانی برای عقدکنان ما بیاورد. قرار عروسی 

                                                                                                            هم برای بهار یعنی قبل از عزیمت ایل به قشلاق گذاشته شد.

دایی سلیم و مراد و عدنان تا مراسم عروسی پیش من ماندند اما عموی ماه گل 

 عذر خواست و گفت خود را برای عروسی خواهد رساند.

... 

ار روز عروسی با ماه گل بهترین لحظات عمر را با بهار سر رسیده بود و در انتظ

نشستیم و غروب آفتاب را  های سرسبز می کردیم. به روی تپه هم سپری می

                                                                                             کردیم. تماشا می

ام تا تو را سوار بر اسب به خانه خود  دهسوی دنیا آم نگاه کن ماه گل من از آن -

                                                                                                                     ببرم.

بابا و چهل دزد  ، مثل علیشب کیزده گفت: چه زیبا، مثل قصه هزارو ماه گل ذوق

                                                    چراغ جادو.بغداد، مثل علاءالدین و 

                                            دانی! ها را می دانستم این قصه با تعجب گفتم: نمی

تر که شدم دیگر  گفت اما بزرگ ای می وقتی بچه بودم هر شب پدرم برایم قصه -

                                                                                                       چیزی نگفت.

               ای و باید با دنیای واقعی روبرو شوی. شاید حس کرده بزرگ شده -

ای از او بشنوم. تو برایم  بار دیگر قصه خواست یک شاید، اما خیلی دلم می -

                                          ای بگو. قصه گویی قاسم. لطفاً از شهر خود می
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خواهم احساسم را در این لحظه که کنارت هستم به  من قصه بلد نیستم اما می -

                                                           پدر و مادر و دوستانم بگویم.

                                                                                                                              مر ماه گل انداختم گفتم:سپس رو به خورشید غروب کرده ایستادم و دست در ک

های بغداد من، پدر و مادر  کوچه پس ای سرزمین پیشین من، دوستان کوچه

روشن زیبا ستاره قاسم است که آرمیده بر خاکم، به آسمان بنگرید. آن ستاره 

زنده و متولد شدم و نیاکانم درخشد و حالا این من هستم که دوباره خاک  می

                                     کشم. های وحشی نفس می اینک میان این گل

ماه گل خود را از من جدا کرد و غلت زنان از تپه خود را به پایین رساند و فریاد 

                                                                                                                                                                                                                    را پایین نمی آیی؟پس چ  زد:

ق وحشی از روی تپه چیدم و به خود را به پایین صبر کن، آمدم. چند گل شقای -

                                                                                           رساندم و به او دادم.

              گل را به ماه گل دادم. های بختیاری. دسته تقدیم به عروس دشت -

ها را نکن،  شوند. لطفاً دیگر گل یکی دارند پیر می یکیچقدر زیبا، اما نگاه کن  -

                                                                                                                         میرند. شوند و می های وحشی را اگر از جای خود بکنی، دلگیر می گل

خالی بدرقه  شوند که عروسشان را امروز دست ضی نمیها هم را باشد اما آن -

کنند! آخر فردا در میان این دشت هیاهویی برپاست و قرار است زیباترین 

                                                       دخترشان را به خانه بخت بفرستند.

شوی!  شاعر میکنی و پاسخی نداری،  تو! هر وقت کار اشتباهی می آخ از دست -

                                                                            زود باش هزار کار داریم.

مراد و  دهند. ما هیچ کاری نداریم! نگاه کن دوستان خودشان کارها را انجام می -

روس عدنان مشغول بردن هدایا و بزها و گوسفندهایی بودند که باید به خانواده ع
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ماه گل گفت: تو را  ها دست تکان دادیم. شد. از دور برای آن تحویل داده می

 باید زودتر بروم.                                              دانم، اما  نمی

برخاست و سوار اسب شد. تا چادر او را همراهی کردم و با عدنان و  این را گفت و

 مراد برگشتم.

هایی که مراد آورده بود یکی را انتخاب کردم و  لباس روز عروسی، از میان

پوشیدم. چوقای نو را نیز بر تن کردم و مقابل آینه قرار گرفتم. در میان موهای 

                                                   انبوهم چند تار سفید مو پیدا شده بود.

                                                بیاور.عدنان اگر کارت با قیچی تمام است آن را  -

                                                                                                                           هایت دست بزنی دیگر باید آن را از ته بتراشی! بیا بگیر اما اگر دوباره به سبیل -

                                         نه بیا این چند تار موی سفید را از ته قیچی کن. -

        ها نشانه پختگی مرد است. قدر حساس نباش، این مراد گفت: این

                       عدنان دستی در موهای خود کرد و به ما نشان داد و گفت:

گذشت که موهایت همه سفید خواهند  غصه نخور پس از عروسی مدتی نخواهد

                                                            شد. این هم از برکات عروسی!

شانه را به سویش پرت کردم و گفتم: خواهر من موهای تو را سفید کرده یا 

                                                                                                     ولگردی و شراب!

کند، ملأ از شهر آمده و  مراد گفت: دیگر کار از کار گذشته، پیر یا جوان فرقی نمی

حالا اگر  منتظر نشسته تا شما را به عقد هم دربیاورد. عدنان به شوخی گفت:

 گویید؟ پرسیدند این پیرمرد چند سال دارد چه می

                                                                                                                     ودو سال که سنی نیست! گویم شصت ب راستش را میمراد با خنده گفت: خو

                                                                                                                            دانم چگونه بین تو زنت را خراب کنم.  گفتم: باشد تا پایم به شوشتر نرسد می

    بس بده رفیق. من که چیزی نگفتم. مراد پا پس گذاشت. گفت: آتش
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                                   عدنان یک جفت گیوه نو جلوی پایم گذاشت و گفت:

روی. الآن دایی سلیم و با آ یوسف و  به خود ور می زود باش بپوش. چقدر

 طرف خانه عروس برویم. رسند باید به همراهان سر می

... 

چادر بزرگی  محض رسیدن ما به نزدیکی سیاه چیز از قبل آماده شده بود به همه

که برای عروسی مهیا شده بود، دهل و کرناها شروع به نواختن کردند و غوغایی 

ای  ها برخاست. بیرون چادر، زنان و مردان حلقه هلهله از طرف زنبرپا شد. صدای 

های خود را پوشیده بودند.  رقصیدند. زنان زیباترین لباس تشکیل داده بودند و می

رنگ، با هر چرخشی  ای های نقره که پر بود از سکه  ناهای پر از منجوقش از لچک

، آسمان را از صدها های رنگارنگشان خاست و با هر گردش دامن صدایی برمی

مردان ایل هم بهترین شلوار دبیت خود را بپا کرده بودند  کرد. کمان پر می رنگین

ها گاه همراه زنهای شان به  و چوقاهای باشکوه خود را به تن کرده بودند. آن

 نشستند. های مردانه به صحبت می پرداختند و گاه در گروه رقص با دستمال می

ه ما آمده بودند به زنان و مردان فامیل ماه گل پیوستند و مردان و زنانی که همرا

گشت. چند بار سر را  چشم من به دنبال ماه گل می تر کردند. دایره رقص را وسیع

بالا آوردم تا او را در لباس عروسی ببینم اما هنوز زنان در چادر دور او را گرفته 

 بودند و صورتش پیدا نبود.

رقص در نظر گرفته شده بود، رقص با چوب یا  ای از دشت که برای در گوشه

چوب بازی آغاز شده بود. بیچاره مراد چقدر ترکه به پاهایش خورده بود و باز به 

نصیب نماند و او را به جلو هل دادند اما  داد. عدنان هم از رقص بی رقص ادامه می

 دند.کر دانستند در چوب بازی مهارت ندارد باملاحظه با او رفتار می چون می
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آهسته ماه گل را  از درون چادر نوای همخوانی زنان شروع شده بود و آهسته

عدنان با انگشت به  ،شده بودم یشمحو تماشا کردند. سوی بیرون همراهی می به

 .                                                                                                  پهلویم زد

سم، حالا برای تماشای او وقت زیاد خواهی داشت. بیا که دارند برای رقص قا -

                                                                                         کنند. صدایت می

بازی شده بود. با رفتن  حتی دایی سلیم هم با آن پای لنگ اش مشغول دستمال

های پیاپی تفنگ، گوش  و ماه گل در میان زنان صدای شلیکمن به میان مردان 

ها و سرناهایشان هیجان  آسمان را کر کرد. کمی بعد نوازندگان با کوبش دهل

عروسی را به اوج خود رساندند و زنان و مردان بیشتری به میدان رقص آمدند تا 

دنشان نبود. قدر رقصیده بودند که دیگر جان در ب مهمانان آن تر کنند. آن را گرم

شب هم به نیمه رسیده بود که دایی سلیم نزد عموی ماه گل رفت و اجازه 

خواست تا دست عروس را به دست من بسپارند و فامیل و آشنایان داماد به 

 سوی چادر او بروند. به

... 

               طور نیست؟ پدربزرگ چرا ساکت شدید؟ قصه که تمام نشده، این -

جا خاتمه  توانست با این پایان خوش همین ام نشده، هرچند مینه امیر جان تم -

               پیدا کند اما سکوت من به خاطر یادآوری یک اتفاق تلخ بود.

طور  مگر تازه ازدواج نکرده بودید چه چیز تلخی برای شما پیش آمد که این -

                                                                                                ناراحت شدید؟

حال در اوج  ای؟ تابه حال در اوج سلامتی به بیماری فکر کرده امیر جان، تابه -

اگر این کار را کرده باشی،  ای؟ خوشی و لذت به غم و درد فکر کرده

                                             ای! زیاد دچار آنچه نباید شده باشی شده احتمال به
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کردم دیگر در این جهان چیزی بهتر از این  که فکر می  نادرست آن زم -

ترین آدم این کره خاکی  تواند برایم پیش بیاید و خود را خوشبخت ها نمی خوشی

                                                                                                                   گفتم: کردم، دچار وحشت و ترسی نامعلوم شدم. هر شب به خود می حس می

خیزم تمام این پرده نقاشی از جلوی چشمانم رفته باشد.  نکند صبح که از پا برمی

نکند ماه گل و آن لباس رنگینش با آن کوزه آبی که روی دوش گرفته، آن بزها و 

همه یک خواب شیرین من در بند  های سبز، همه و گوسفندها و آن تپه

                                                                                                سیاهچال باشد.

یک روز  آیند و  مییک روز پدربزرگ، این افکار که دست خود انسان نیست،  -

                                                                                                           روند. خود می

شدم این بود  درست است پسرم، شاید دلیل اینکه من زیاد غرق این افکار می -

 بین از طوفان یک با آرزوهایم و رؤیاها ٔ‬خواستم در کوتاه زمانی همه که نمی

 زندگی داشتم دوست. ببرم لذت بیشتر مشترکمان زندگی از داشتم ستدو. برود

بیابان خشک و  همچون نه باشد ماهی از پر برکه مثل و سبز دشت مثل من

ای که تازه از قفس آزاد شده باشد و باوجود  وعلف، برای همین مثل پرنده آب بی

ود خستگی از نشستن روی شاخه درختان هراس داشته باشد از خوشبختی خ

                                                                  هراس داشتم.

آخ پدربزرگ امان از دست شما! آخر کیست که از خوشبختی خود بهراسد. فکر  -

کنم کمی خسته شده باشید، خستگی زیاد هم برای قلبتان مضر است.  می

                           خواهید بقیه داستان را فردا بگویید؟ می

درست است امیر جان کمی خسته هستم اما نه از گفتن و تعریف کردن که اگر  -

این کار را هم از ما پیرمردان بگیرید دیگر به چه کار خواهیم آمد. پدرت علی 
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گویی از  گوید دیگر بر سر زمین نیا که برای قلبت ضرر دارد! تو هم که می می

                تکلیف من چیست؟ای! پس  گویی خسته شده قصه

خواستم چنین  اختیار دارید پدربزرگ، ببخشید اگر شما را ناراحت کردم. نمی -

های بعدی داستان هستم.  جسارتی کنم. تازه مشتاق شنیدن و نوشتن قسمت

                          خوب بفرمایید، شما تازه ازدواج کرده بودید.

دانم تو و پدرت مراقب حال من هستید. حالا به  میمن هم شوخی کردم پسرم.  -

 داستان برگردیم.

... 

جز آن آشفتگی خیال که گاهی به  گذشت. به یک ماه از عروسی من با ماه گل می

رفت. از جنگ  طور که در تصور داشتیم خوب پیش می چیز آن آمد همه سراغم می

مراد و عدنان و دایی سلیم و درگیری فعلاً خبری نبود. هوا رو به گرمی رفته بود. 

کردم. ماه  به خانه بازگشته بودند اما با وجود ماه گل دیگر احساس تنهایی نمی

گذاشت  قدر شاد و پر از نشاط و جوانی بود که هرگاه کنارم بود نمی گل آن

او همه وجودم را پر کرده بود.  ای جز او بجای دیگری فکرم را مشغول کنم. لحظه

ای  ای به تپه پریدیم و از تپه د و وحشی از نهری به نهری میهای آزا همچون مرغ

 کردیم. همدیگر را دنبال می

شد. بیشتر کارها را ماه گل انجام  کم مهیای کوچ تابستانی خود می ایل هم کم

کرد و من هم مثل همه  داد. او با مهارت و با سرعت لوازم سفر را جمع می می

                                                                                                           گفتم: ا مراقب و محافظ عروس نشان دهند میخواستند خود ر دامادها که می تازه

توانی  ها برای تو سنگین است نمی ماه گل جان برو کمی استراحت کن، این

چشم  گوید: کند و می می کردم مثل دخترهای شهر ناز بلندشان کنی. فکر می

شوهر عزیزم، بیاید لطفاً به من کمک کنید! اما او اصلاً نه انگار که من حرفی زده 
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دید  کرد و یا اگر اصرار من را می آورد کار خود را می باشم به روی خود نمی

                                                                                                 گفت: می

کردی قاسم؟ فکر کردی من هم از این دختر شهری هستم که  با من صحبت می

                                                           بنشینم و یکی بیاید بادم را بزند!

گذارم این  ای؛ اما نمی ها بزرگ شده ها و دشت دانم که در میان این کوه می -

قدم از حرفش  خواست یک تنهایی بلند کنی. ماه گل نمی سنگین را بههای  تیرک

                                         گفت: پا پس بگذارد. با تهدید می

خواهد کمک کنی. تو برو اسب و قاطرها را آماده کن. من از پس این کارها  نمی

                                                                                                                 ی کمک مادرم بروم.خواهم زودتر کارها را انجام دهم و بعد برا آیم. می برمی

بست.  ها را می آنبا سرعت گذاشت و  کنار هم می در ها را طور که تیرک همین

                                                                                                         گفت:

بندی. حواست  ها را آماده کردی لوازم را محکم به پشتشان می بعد که حیوان

ها را شل نبندی که وسط راه بریزند.  گویم! مراقب باش آن هست قاسم چه می

                                                                                                                    دانم و تو. شود که من می وقت جلو دوست و آشنا آبروریزی می آن

                                                                                                             رشت و نگاه غضب او را دیدمبا تمسخر ادای او را درآوردم اما وقتی چشمان د

                                                   کنی؟ قدر تکرار می خوب فهمیدم چرا اینگفتم: 

 ای از زمین برداشت و چند بار با تهدید تکان داد. به شوخی گفتم: ترکه

خواهی مرا  دهی. فکر کردی من بچه هستم می حالا چقدر ترکه را تکان می

                                                                                                          رسانی.بت

                                                                                                                          دهم. شد به طرفم آمد و گفت: حالا نشانت می تر می تر و درشت چشمانش درشت

                                                                                                                       کند. به پشت گاری پریدم و گفتم: یا حضرت عباس نجاتم بده حالا ریزریزم می

 ؟                                       فت: بیرون بیا ببینم چه گفتیترکه را به گاری زد و گ
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زنم تا همه ایل بدانند  خواهی مرا با آن ترکه بزنی. الآن فریاد می مینه نمی آیم!  -

صدایش را ملایم  خواهد شوهرش را با ترکه کتک بزند. رحم می عروس بی این تازه

حرف بزن. عمو عباسعلی دارد به کرد و گفت: هیس قاسم، زشت است. آهسته 

                                                            طرف میاید. این

هایش  بیند و نه گوش گفتم: این هم از شانس من، او نه چشمانش درست می

                                                                               شنود. درست می

بلند شدم و خودم را تکاندم. ماه گل از فرصت استفاده کرد با ترکه به پشتم زد 

خواست دوباره بزند، دستش را گرفتم و روی دست او را بلند کردم و داخل گاری 

                          گذاشتم. عمو عباسعلی بما رسیده بود. گفت:

ی قدیم. کجا یه زن جرئت هی جوانی کجایی که یادت به خیر. مرد هم مردها

                                                            کرد ترکه روی مردش بکشه. می

گفتم: عمو تو آن ترکه را از آن فاصله دور دیدی اما در کنار ما بودی و ندیدی که 

                                       چطور روی دست به داخل گاری پرتابش کردم.

   گفت: آنچه باید ببینم را دیدم. عمو عباسعلی این را گفت و دور شد.

شود که قاسم از زنش کتک  گفتم: بیا و درستش کن حالا همه جا در ایل پر می

 خورد. می

شنود و چشمانش  ماه گل گفت: به من چه. خودت گفتی گوشش خوب نمی

  ام کاردارم. ننهخواهم بروم پیش  بیند. حالا بیاورم پایین می نمی

                                                       جا بمان. گفتم: نه باید تنبیه شوی. همان 

     آوری یا که. آماده پریدن شدن بود. گفت: با زبان خوش مرا پایین می

                                                                                                                        آرامی در بغل جایش دادم.  آورم. دستان خود را باز کردم و به گفتم: نه خودم می

                                  هاست. گفت: زشت است. عمو عباسعلی همین نزدیکی
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یررس چشمانش ضعیف است. اگر به داخل چادر هم برویم که دیگر از تکه او  -

                                                                                               شویم. او دور می

خواهم به چادر مادرم بروم خیلی کار مانده  اذیت نکن دیگر، مرا پایین بگذار می -

                                              انجام دهم. این کارها را هم بگذار برای شب.

                                پس خودت را زیاد خسته نکن که شب زود خوابت ببرد. -

                          چشم. او را از بغل به پایین گذاشتم. برگشت تا برود گفتم: -

                                        زدم.با ترکه در ضمن به کسی نگویی که قاسم را 

 کند. زیور  پشت تو است مرا دعوا میمامان گویم.  خندید و گفت: نه این را نمی

... 

خوب  و گفت: هسهراب خان قبل از عزیمت به ییلاق همه مردها را جمع کرد

ها و  مراقب باشید. امسال راه پرخطرتر از هرسال دیگر است. از زن و بچه

دشمن در بین راه برای ما کمین  ترها بیشتر مراقبت کنید. ممکن است مسن

گذاشته باشد. مرتب نگهبانی بدهید. از همدیگر دور نشوید و مراقب فریب 

 دشمنان هم باشید.

سپس مردان را به دو گروه تقسیم کرد که یک گروه در عقب و گروه دیگر در 

گیر نشوند.  جلو حرکت کنند. گروه جلو نیز به دو گروه تقسیم شده بودند تا غافل

کردیم پشت سر ماهم آ یوسف و سید  وه جلوتر را من و صفرعلی هدایت میگر

 آمدند. محمد و گروهشان می
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 فصل شانزدهم: اسارت

 

 

 

 

گذشت. مراتع سرسبز و دشت را پشت سر گذاشته  یک هفته از کوچ به ییلاق می

 مان نمایان شده بود. این راه هرسال ایل بود بودیم و حالا جنگل انبوه پیش روی

و من مثل همه این چند سال که همراه ایل بودم در همین نقطه و پیش از وارد 

 و عرق سرد از پیشانیم فرو ه بودام حبس شد شدن به جنگل، نفس در سینه

 .ختیر یم

از اسب پیاده شدم و پیراهن خود را درآوردم و آبی هم به سر و رو زدم. علیداد 

خوری. نکند ناخوش هستی؟ انگار  کنی، سرما می گفت: چرا پیراهن را خیس می

                                                                      پریده! و رویت همرنگ 

             سازد. نه چیزی نیست، رطوبت جنگل زیاد است، به حال من نمی  -

گفتم: نه  جای تو به اینجا بفرستند؟ خواهی به عقب برگردی تا یکی را به می -

 شوم. جا استراحت کنیم خوب می امشب را همین

ام. نا سلامتی، قاسم را در جلوی  شرم داشتم بگویم از اشباح درون جنگل ترسیده

اند تا امنیت ایل را تأمین کند. باید با این ترس ناشناخته که خودم  دسته فرستاده

ویم. جدال با کردم تا از جنگل خارج ش دانستم مبارزه می هم علت آن را نمی

ترسی که مانند ورود به دنیایی دیگر بود با هزار راه و دروازه که اگر یکی را غلط 

رسیدی. جدال با ترس از صداهایی که در  کردی هرگز به مقصد نمی انتخاب می
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دادم  شنیدی اما صاحبی نداشتند. شاید این آزمونی بود که باید پس می درون می

 مشکلات زندگی ثابت کنم. تا عزم خود را برای عبور از

گذشت  ای که از آغاز کوچ می هفته شب در کناره جنگل اتراق کردیم. در این یک 

ها را به  گاه استراحت خوبی نکرده بودند و مرتب شب مردان پیشتاز گروه هیچ

نگهبانی و مراقبت مشغول بودند. شبی که در آستانه ورود به جنگل اتراق کردیم، 

بود، گویا ماه هم مثل مردان گروه خسته شده بود و به  عجیب سیاه و تاریک

استراحت رفته بود. دو پسر نوجوان آ سید عباس را مأموریت دادم تا مراقب آتش 

تر بود خودش را بما  باشند و نگذارند خاموش شود. آ یوسف از گروهی که عقب

                                                                                      از چه قرار است.                       رسانده بود تا ببیند اوضاع 

                           قاسم چه خبر. با چیز مشکوکی که درراه برخورد نکردید؟  -

                         کند؟ با خنده گفت: وامان است. ماه گل چه می نه فعلاً امن -

داماد را از عروسش دور نکن! طاقت دوری از  خان گفته بودم این تازهبه سهراب 

                                                                                                             هم را ندارند. هنوز دو قدم پیش نرفته دلشان برای یکدیگر تنگ شده. گفتم:

                                                                                                                                ماه بیشتر نیست عروسی کردیم. باید سراغش را بگیرم. انصاف. دو خوب بی

تر گفـت: نگران نباش مادرش کنارش هست؛ اما خارج از شوخی،  آ یوسف جدی

وب بازکن اینجا منطقه خطرناکی است. از دل جنگل ممکن است هایت را خ چشم

به ما شبیخون بزنند. در ضمناً این دو نفر که گذاشتی آتش را روشن نگه دارند 

        ها باشد. اند و بازیگوش حواست به آن بچه

 گفتم: چشم رئیس. حواسم هست. خودم بیدارم. 

 باشد.وپناهتان  باشد من رفتم. خدا پشت آ یوسف گفت:

کردم که  ها نگاه می بسته بودیم. به بچهبه درخت ها و قاطرها را کنار آتش  اسب

گردانند تا  وار می انداختند و گاهی تکه چوبی را دایره ها را درون آتش می هیزم
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کردم خواب  ها نگاه می طور که به جرقه های آن در هوا پراکنده شود. همین جرقه

انم چند ساعت در خواب فرو رفته بودم به نظر د سراسر وجودم را پر کرد. نمی

ماند. با صدای شیهه اسب و فریاد آ سید عباس در  خودم که به چشم زدنی می

ها کنار آتش خاموش هنوز در خواب بودند. هنوز  گوشم از زمین کنده شدم. بچه

                                                                                                                                  دانستم چه اتفاقی افتاده. گفتم: نمی

                            زنی؟ آ سید عباس چه اتفاقی افتاده؟ چرا دادوهوار می

                          ها مان را بردند. زد.گفت: باباجان اسب داشت به سرش می

ها را که  ها و قاطرها افتاد که افسارشان رها شده بود. آن اسبتازه نگاهم به 

                                                                    شمردیم چهار اسب کم شده بود.

 ؟ از چه گروهی بودند ؟                          ها را دیدی گفتم: آ سید عباس تو آن

من فقط چند تا سایه دیدم. خدا به ما رحم  ،به خدا دانم به حال گریه گفت: نمی

ها را هم با خود ببرند. با  توانستند همه ما را با تفنگ بزنند یا بقیه اسب کرد. می

                                                                            فریاد من فرار کردند.

بودند که غیر  البرز خانیاران کسانی بودند؟ اگر از ها چه  گفتم: علیداد، یعنی این

                                               از اسب خودمان را هم کشته بودند.

 ای کشید و گفت: علیداد که تازه بیدار شده بود نزدیک محل آتش آمد و خمیازه

ها بودند  جلودار آنکنم بیشتر از سه یا چهار نفر بودند. شاید از نفرات  فکر نمی 

                                                                                                             طور که گفتی از راهزنان! خواستند سروگوشی آب بدهند و شاید هم همان که می

شتر مراقب آ سید عباس گفت: به خدا قسم خطر از بیخ گوشمان رد شد. باید بی

طور که با یک  باشید، ممکن است نقشه دیگری کشیده باشند. بعد هم همین

گردنی  دست هر دو دست پسرهایش را گرفته بود با دست دیگر محکم دو تا پس

                                                             ها زد. به پشت سر آن
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خواستم بعد از دو ساعت، نگهبانی  من بود. میزنی. تقصیر  ها را چرا می گفتم: این

                                                         برای آتش بگذارم که خوابم برد.

           ها را زد و بلند فریاد زد:  ها حمله برد و آن سید عباس دوباره به بچه

                                                                                                                  ل بگیرید به خواب نروند.ها را تحوی باید یاد بگیرند تا کسی نیامده نگهبانی آن

                                 صفرعلی افسار اسبش را در دست گرفته بود و گفت: 

شان  روم پی اند. من الآن خودم می بچهها هنوز  حالا جوش نیار آ سید عباس، این

                                                                    گردانم. ها را برمی و اسب

ها برود آن شخص من  گفتم: آهای کجا صفرعلی؟ اگر قرار است کسی پی اسب

کنم و  ها را پیدا می هستم. این مشکل را من درست کردم، خودم هم آن

                   و نشست. غرغر کردگردانم. صفرعلی زیر لب چیزی  برمی

جا باهم بودیم  گذارم بروی. همه شوم اما تنها هم نمی علیداد گفت: مانع تو نمی

حالا هم باید باهم برویم. بعد با لبخند ادامه داد، در ضمن ماه گل تو را به من 

                                        سپرده و گفته نگذارم دست از پا خطا کنی.

راه که افتادیم، به فاصله کمی پشت سرمان صفرعلی را دیدیم که خودسرانه 

 علیداد گفت: .آمد آرام می آرام

                                                                                                                     دهد. بگو تا زودتر برگردد. کاری و غرورش کار دستمان می این آخرش با ندانم

گفت مراقب او باش زیاد تو لاک  گویی. آ یوسف همیشه می گفتم: راست می

کس را گوش  گفت، وقتی روی لج بیفتد اصلاً حرف هیچ رود. می خودش می

                                                                                                    کند. نمی

علیداد گفت: همان روز به تو نگفتم قبول نکن که او در گروه ما باشد. خودت 

                                                             مسئولیت اش را قبول کردی.

                                     گویم باید برگردی. روم می : خیلی خوب: الآن میگفتم
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‏                                                                                                                                 هر جا را گشتم اثری از او نبود.  بود. غیب شدهاما انگار برگشتم عقب به عقب 

                                                                    مطمئن هستی خودش بود؟علیداد،  –

                                                          آره، خودش بود. مگر خودت او را ندیدی؟ -

اثری از او نبود. دوباره با علیداد رد  چرا دیدم اما الآن شک کردم چون هیچ -

                                                      ها را گرفتیم و دنبالشان کردیم. اسب

                                                     کنی پیش بقیه برگشته؟ علیداد گفت: فکر می

که به او گفتم دنبال ما نیا. باید ولش کن، بچه که نیست. همه شاهد هستند  -

ماند. حالا هم اگر برایش مشکلی پیش بیاید خودش مقصر  جا پیش بقیه می همان

                                                                                                    است.

زیادی اسب بود اما دیگر  به راهمان ادامه دادیم. در بین درختان جای سم تعداد

                        جلوتر هیچ اثری از رد اسبان نبود. با تعجب گفتم:

رسد. چرا دیگر  ها آمده. خیلی مشکوک به نظر می علیداد یعنی چه بر سر اسب

                                     هیچ ردی نیست؟ از کدام طرف باید برویم.

زی بگوید که صدای فریادی از میان انبوه درختان جنگل خواست چی علیداد می 

آمد. صدای شلیک تفنگ هم در پی آن به گوش رسید. علیداد دستپاچه و با 

                                                                                     ترس گفت:

                                         گمان کنم فریاد صفرعلی بود باید کمکش کنیم.

گفتم: صدا از پشت سرمان بود اما باید خیلی مراقب باشیم. امکان دارد کمین 

                                                         خطرناکی برای ما گذاشته باشند.

                                    گفت: چاره چیست؟ جان صفرعلی در خطر است.

ها را  توانیم آن جا بگذاریم. نمی ها را همین گفتم: بسیار خوب. آرام باش. باید اسب

                                                                                         با خود ببریم.

www.takbook.com



 نخلی کنار شالیزار               296             

فریاد و کردیم صدای  طرف جایی که فکر می ها را به درختی بستیم و به اسب

با  شلیک آمده است، رفتیم. صفرعلی کنار درخت بزرگی به پشت افتاده بود.

شتاب به طرفش دویدیم اما هنوز دستمان به او نخورده بود که آواری از 

قدر سریع اتفاق افتاد که جای هیچ  مهاجمین روی سرمان خراب شد. آن

های  ب و چماقالعملی برای ما باقی نگذاشت. تمام سر و بدنمان از چو عکس

شده بود. چشمانمان تار و سیاه شده بود. ناتوان و تقریباً   درپی سیاه و زخمی پی

دیدیم که کماکان به  کشیدند، صفرعلی را می که از دو پا ما را می هوش درحالی بی

                     خورد. پشت بود و هیچ تکانی نمی

اسب انداخته و دست و پاهایمان را او را رها کرده و ما را از شکم روی مهاجمان 

بستند. سعی کردم با آخرین رمق خود فریادی سر دهم و بگویم صفرعلی را تنها 

نگذارند و او را هم با خود ببرند اما نفسم در گلو خشک شد و دیگر هیچ 

 نفهمیدم.

... 

تاریک بود.  جا سیاه و هوش بودم. وقتی چشم باز کردم همه دانم چه مدت بی نمی

ایم و یا چقدر از یاران خود دور  که چه مدت، بسته بر پشت اسب درراه بودهاین

ایم اصلاً مشخص نبود. چشمانم که به  شده بودیم تا به این ناکجاآباد رسیده

هوش علیداد را دیدم که در گوشه دخمه مچاله شده  سیاهی عادت کرد جسم بی

ن به او رساندم و دستم را کشا بود. ترسیدم نکند او را کشته باشند. خود را کشان

کشید اما انگار صدسال بود به خواب رفته بود و  جلوی صورتش گذاشتم. نفس می

 خورد. ای به مشام می خورد. دخمه نمناک بود و بوی بد و آزاردهنده تکان نمی

. سعی رفتند یمبالا و پایین جولان  روی پاهای علیداداز چند سوسک و مارمولک 

ای کرد و  هایش را تکان دادم. ناله ا دستان بسته شانهکردم بیدارش کنم. ب
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ای باز و بسته کرد. حشرات مزاحم دورتادورمان را گرفته بودند  چشمانش را لحظه

ها را با پا له کرده  چیز حتی مردن هراس نداشتند و بااینکه تعدادی از آن و از هیچ

های علیداد را این بار  بار دیگر شانه شد. یک بودم دوباره بر تعدادشان افزوده می

                                                                             زده چشم باز کرد و گفت: تر تکان دادم. وحشت محکم

                                                                                         ما کجاییم؟ اینجا کجاست؟

                                                                             ایم. کنم اسیر شده فکر می -

                           آمد. گفت: صفرعلی چه شد. کم حواسش سر جا می کم

گفتم: من هم مثل تو. آخرین چیزی که به یاد دارم کنار درخت بر زمین افتاده 

                                                                                                             بود.

               خیز شد، دهان خود را باز کرد و با تمام قوا فریاد زد: علیداد نیم

                                                                                                                                کس پاسخی نداد. اید؟ هیچ آهای نامردها. شما که هستید؟ چرا ما را اینجا آورده

  بار دوم که خواست فریاد کند من هم با او همراه شدم و دونفری داد زدیم:

             شده نیست؟ این در را باز کنید.  کس توی این خراب آهای هیچ

                                                                  از پشت در گفت: ی چون رعد صدای

 شوید یا بیایم دهانتان را گل بگیرم. خفه می

هیچ  چند دقیقه بعد دو نفر با هیکل دیو مانندشان وارد سلول ما شدند و بی

                                                                                                                   ها گفت: پرتاب کردند. یکی از آنهایمان  حرفی اول چندین لگد به شکم و دنده

سپس آن دیگری اسلحه را  باز فریاد بزنید! دیا کردهاگر هوس مشت و لگد 

د اما پاها همچنان بسته بود. های ما را باز کر طرف ما گرفت و نفر اول دست به

ها یک سطل آب و چندتکه نان خشک کنار سلول گذاشتند و موقع رفتن  آن

                                                                                                               ونان هم خبری نیست. اگر باز سروصدا راه بیندازید از همین آبدر ضمن  گفتند:
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کنی ما را  شود فکر می به علیداد گفتم: سروصدای زیادی از اطراف شنیده نمی

                                                                                              اند؟ کجا آورده

که هستند! اما اگر از  ها دانیم این داند. اصلاً نمی علیداد با درد و ناله گفت: خدا می

خان باشند، خبر دارم چند قلعه کوچک و قدیمی روی بعضی از  لبرزنیروهای ا

های بدرد بخور و مهم را در آنجا  ها و ارتفاعات صعب و العبور دارند که زندانی کوه

                                                      کنند. نگهداری می

  بودیم و خبر نداشتم. علیداد سری تکان داد و گفت:گفتم: ما چقدر مهم 

خوریم چرا همان دیشب خلاصمان  ها می دانم به خدا. آخر ما چه به درد این نمی

 گفتم:                                                             وسانهیمأ  همه درد نکشیم. نکردند تا این

ت. ای خدا من تازه لباس دامادی بر تن کرده یعنی امیدی به زنده ماندمان هس -

 خورد شده!                                میها استخواننگاه کن تمام  بودم.

گفت: توکلت به خدا باشه برادر. اگر باز نگاه داشته بود  زور بهچشمش را علیداد 

انیم. م ای از در رحمتش را به روی ما باز کند زنده می خواست خدا باشد و گوشه

                                                                                    نگران نباش. گفتم:

 روم. خدا کند که او هم زنده باشد. از فکر صفرعلی بیرون نمی

رفت  علیداد گفت: امیدوارم، اما با وضعی که روی زمین افتاده بود و خون از او می

 ی بازهم امیدمان به خدا باشد.دانم. ول بعید می

دانست. شب و روز برایمان  از موقع اسارت، چند ساعت گذشته بود فقط خدا می

شد و چشمانی که درون دخمه  معلوم نبود مگر پنجره کوچکی که گه گاه باز می

کرد و سپس با بسته  زمان نوری که از بیرون سلول را روشن می کاوید و هم را می

                       گرفت. جا را سیاهی می هشدن آن دوباره هم
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ونان باز کردند، با دست مانع بسته  روز بعد، پنجره را که برای دادن جیره آب

هیکل با فشاری که برای بستن پنجره  شدن آن شدم. یکی از آن دو مرد قوی

              آورد نزدیک بود دستم را له کند. با فریاد و التماس گفتم: می

خواهم بدانم که چه بر سر صفرعلی آمده است.  را به خدا صبر کن. فقط می تو

                                                                                زنده است یا مرده؟

طور که جلوی پنجره ایستاده  نگهبان پنجره را گشود، دستم رها شد اما همین

ام زد و مرا تا وسط سلول هل داد و  پشمالوی خود به سینهبودم با دست قوی و 

                                                                                                  گفت:

                                                           خدا رحمتش کند. نزد اجدادش رفت. -

را گرفت و سرم گیج رفت. دیگر نتوانستم چیزی بخورم. مرتب راه بغض گلویم 

                                                               کردم.  رفتم و خودم را سرزنش می می

                                       اش را چه بدهم. علیداد حالا جواب خانواده -

                                                                                                                   جوید، آستینم را گرفت و متوقفم کرد.  و نان خشک میطور که نشسته بود  همان

گذاری یک لقمه نان کوفتمان کنیم. اصلاً معلوم  لحظه بنشین قاسم، می یک -

فهمی یعنی  یی؟! اینجا ما خودمان اسیر هستیم. میگو کنی و چه می است چه می

چه؟ یعنی اینکه معلوم نیست سرنوشتمان چه باشد. زنده خواهیم ماند یا مثل 

صفرعلی ما را هم خواهند کشت. اول بگذار تکلیف خودمان معلوم بشود بعد به 

 فکر پاسخ به خانواده صفرعلی باش! اصلاً مگر ما به او گفتیم که دنبالمان راه

                                                 بیفتد؟

 .                                                                 ها را روی سر گذاشتم نشستم و دست

ها را به  برد. اگر بچه ها هستم. اگر خوابم نمی آخر من مقصر دزدیده شدن اسب -

       گرداندم. او را از میانه راه برمیگماردم. اگر  نگهبانی آتش نمی
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                                                                                  گفت: با عصبانیت علیداد 

ما را از همان روز اول که به  خوب دیگر شورش را درآوردی با اگر و اگرهایت.

کنند تا بمیریم. جنگ که دوست و  میآورند بوی باروت توی حلقمان  دنیا می

شود. پسرعمو هستی که باش. دوست چندین ساله هستی که  آشنا سرش نمی

کند چه به رسد به صفرعلی. او که بچه نبود  باش. برادر هم به برادر رحم نمی

خودش آشنا با این جنگ و این اوضاع بود. درست ما اشتباه کردیم. نباید شبانه 

خوریم اما او را که مجبور  . الآن هم داریم چوبش را میزدیم به دل جنگل می

 .                           نکرده بودیم که دنبالمان بیاید

گویی درست اما سخن من، حرف یک زندگی ست. یک  ها که می علیداد این -

 اش نبود. جان از بین رفته. این حق صفرعلی و خانواده

                              باز کردند و گفتند:  روز بعد آن دو نگهبان درب سلول را

                                                                      خود را برای یک مهمانی آماده کنید.

                             خواهند؟ چه باید بکنیم؟ به علیداد گفتم: از ما چه می

ها  ها بگویی. متوجه شدی. اگر اطلاعات ایل را به آن چیز نباید به آن گفت: هیچ

                                                                  بدهیم ما را خواهند کشت.

کردیم. بدون هیچ صحبتی و با چشمانی بسته ما را به اتاقی  برخلاف آنچه فکر می

 سلول برگرداندند. توانستند شلاق زدند و دوباره به بردند و تا می

جز آن دو نفر به سراغ ما نفرستادند. از میان  کس را به تا چند روز هیچ

دوستان های آن دو متوجه شدیم که ریاست این قلعه به عهده یکی از  صحبت

 ای برای تحویل گرفتن ما به اینجا بیایند. خان است و قرار است عده البرز

... 
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یل گرفتن ما آمده بود و نه کسی برای بردن پانزده روز گذشت. نه کسی برای تحو

ای بنام رمضان  چرده آسا، پسر جوان سیه ما به مهمانی! فقط بجای آن دو مرد غول

ونان خشک ما را به عهده گرفته بود. طی همین مدت نسبتاً  وظیفه دادن آب

شدیم  زحمت از جای خود بلند می کوتاه چنان ضعیف و نحیف شده بودیم که به

                                                                                                شمردیم. راه رفته و می، شد قدم می زحمت شش لولی را که بهو طول س

هایمان اثر گذاشته بود و بر سر  کم نگرانی از سرنوشت گنگ و نامعلوم بر ذهن کم

ترین  انداختیم. علیداد که همیشه او را آرام ییک موضوع ساده دادوفریاد به راه م

داد و با  باره اختیار گفتار و شکیبایی از دست می یک شناختم به فرد در ایل می

که   ناای که در سطل آب افتاده بود بنای فحش و ناسزا را به رمض دیدن حشره

ند قدر فریاد کشید که آن دو مأموری که چ داد. یک روز آن گناهی نداشت سر می

کشان از سلول  وپابسته و کشان وقتی بود پیدایشان نبود سررسیدند و او را دست

                             به بیرون بردند.

زدم. دیگر  چند روزی در سلول تنها شده بودم و مثل دیوانگان با خود حرف می

 که داد. مرگ صفرعلی و سرنوشت مبهم علیداد و این رمضان هم پاسخ مرا نمی

ریخته بود که گاه سر  هم دانستم چه بر سرش آمده است اعصابم را چنان به نمی

ای  نشستم. گاهی به نقطه رمق روی زمین می کوبیدم و بی خود را به دیوار می

گشتم مشتی از موهای ریش و  ازآنکه به حال خود برمی شدم و پس خیره می

 دیدم. ابروی خود را که کنده بودم در دست می

های و پا  و دستپر از خون با سروصورت پس از چند روز شکنجه را  علیداد 

دانستم از دیدن او باید خوشحال باشم یا به  نمیکبود، به داخل سلول انداختند. 

زیر بغل او را گرفته و  به راه رفتن نبود، قادرحالیکه  در حال اسفبارش گریه کنم.

 بریده گفت:  . بریدهاش را به دیوار دادم. وقتی نفسش آرام گرفت تکیه
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  قدر مضحک شده؟ خندیدی؟ صورتم این برای چه می

                          شدم. گفتم: نه برادر، راستش از تنهایی داشتم دیوانه می

فریادش ها را پاک کنم.  زدم تا آن روی صورتش  های خشکیده کمی آب به خون

                                                                                            گفتم: درآمد.

ها رحم سرشان  دانی این اند! آخر برادر تو که می ببین نامردها چه بر سرش آورده

             کنی؟ شود، چرا با این نامسلمانان یکی به دو می نمی

 ه.باز کرد و گفت: قاسم کمی آب بده. حلقم خشک شد چشمان بسته را نیمه

                                               ظرف را جلوی دهانش گرفتم، کمی نوشید.

                                                                                                        حالت بهتر شد؟  -

                                                                                                           بهترم. ممنون.  -

                                                     توانی تعریف کنی؟ تو را به کجا بردند؟ می -

 .             کرد دراز کرد روی زمین کمی جابجا شد و پای راستش را که درد می

                                                       قلعه بردند. او گفت: من را پیش رئیس -

ام از حشرات درون سطل آب گله داری. دستور  زندانی ناراضی تو هستی؟ شنیده

دهم تا امشب برای تو یک پلوی خوب تهیه کنند. بعد هم دستور داد تا خوب  می

 مرا شکنجه دهند و به سلول انفرادی بفرستند.

انداختند و جلوی من  عمد در داخل سطل آب تعدادی سوسک می ها به آن

                                                        گذاشتند. علیداد مکثی کرد و ادامه داد: می

                                                   تا امروز که مرا دوباره پیش او بردند. به او گفتم:

                                    اید؟ خواهید و چرا ما را به اینجا آورده از ما چه می

فرمانده قلعه با شلاقی که در دست داشت چندین بار به سروصورتم کوبید و در 

                                                                فشرد گفت: هایش را می حالیکه دندان
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دانستم چطور و چگونه  خواستم خوب می خواهم. اگر می چیز از شما نمی هیچ من

خواهد؛ بنابراین  خان میلبرز آن را از زیر دهانتان بیرون بکشم. شما را شخص ا

                      باید بمانید تا دستور از او صادر شود.

                                                                           علیداد پای مصدومش رانشان داد 

هایش  فرمانده شلاقش را روی میز گذاشت و به من نزدیک شد و با چکمه -

اما این بدین معنا نیست که در این گفت، محکم انگشتان پایم را فشار داد و 

ما هم شما را بدون مدت که مهمان ما هستید هر کاری خواستید بکنید و 

پذیرایی بگذاریم. درد شدیدی تمام وجودم را گرفت احساس کردم صدای خورد 

طور غیرارادی فرمانده را هل دادم تا پایم رها شود  شنوم. به شدن انگشتانم را می

که در همین . شانس آوردم او هم عصبانی شد و با شلاق شروع به زدن من کرد

زیر ضربات شلاق  حال تابهوگرنه  به فرمانده رساند ای را حال پیکی با شتاب نامه

 او مرده بودم.                                                                

 خوب بگو ببینم علیداد، نفهمیدی آن نامه چه بود؟                                       -

ندن نامه به مأمور داخل اتاق او پس از خوادانم نامه مهمی بود چون  فقط می -

جز نگهبانان زندان بگو آماده باشند باید سریعاً به قوای خان  به تمام افراد به، گفت

دستور داد تا مرا به سلولم ببرند. موقع رفتن ملحق شویم. سپس به مأمور دیگر 

خواستم  حیف شد. میزد و گفت:  به منهم دست از سرم برنداشت تنه محکمی 

تت را هم بیاورم تا ضیافت شامی در کنارتان باشیم. فعلاً آن را به یکی دوس آن

                               کنیم. زمان دیگری موکول می

 پس شانس آوردی که مهمانی به تاخیر افتاد.                                           -

                                              کرد.              به مننگاهی از روی درد و همراه تعجب 
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 اند کردهرا  شان ییرایپذ. از تمام بدنم کبود استکه  من من شانس آوردم یا تو! -

 گوید شانس آوردی!  نوبت جنابعالی بود.  نگاه کن تو را خدا آقا می

ها را کنار بگذار موقعیت زندان را چگونه دیدی؟ راه فراری  خوب حالا این -

                                             ست؟ اصلاً غیر از ما زندانی دیگری اینجا دیدی؟ه

خوب اینجا بیشتر به مقر نگهداری و آموزش سربازان بود تا زندان. البته  -

کنم  شنیدم اما بازهم فکر نمی صداهای ناله یکی دو نفر را در سلول مجاور می

آورند تا  طور موقت به اینجا می . شاید افرادی را بهها باشد اینجا زندان اصلی آن

                                                       فکری به حالشان شود.بعدا 

شده که فرمانده همه سربازان را باعجله با خود برده   گفتم: حتماً خبر مهمی

                             است. علیداد با خنده زوری همراه با آه و ناله گفت:

ها  خدا به آن پیک خیر دهد وگرنه امشب هردوی ما پلوی خوبی از دست آن

                شدیم. خوردیم. شاید هم به سرنوشت صفرعلی دچار می می

حال کسانی به  لرزد. احتمالاً تابه آوری بدنم می اسم صفرعلی را که می -

اند اگر این خبر به  ل پیدا کردهاند و جسد او را در جنگ جستجوی ما آمده

                            اند. اش رسیده باشد حتماً خیلی ناراحت شده خانواده

                                                                                                                                جز این پسر که از دست رفت فقط شش دختر دارند. ها به علیداد گفت: بیچاره

                                      با دست بر سر زدم و گفتم: خدا بدادشان برسد.

                                      خواست سر بسر من بگذارد.  علیداد با همان حال می

دانی باید یکی از خواهرهای مجرد او را به  خوب اگر خود را مقصر مرگش می -

                                                               عقد خود درآوری. این رسم اینجاست!

ی هم ماه گل جور ای! همین چه موقع خوبی را برای شوخی کردن پیدا کرده -

اند، زمین و زمان را  تشنه به خونم است. حتماً روز اول که خبر را به او داده
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حال گروهی از ایل را  ریخته. او کسی نیست که ساکت بنشیند. حتماً تابه هم به

                                                                                                     فرستاده تا درخت به درخت جنگل را برای پیدا کردن من جستجو کنند.

ها باید  تواند معطل ما بماند. آن کنی برادر مگر ایل می علیداد گفت: چه فکرها می

                                                  زودتر خود را به چغاخور برساند.

هایش سنگین شده  تگی و درد پلکعلیداد دیگر نای حرف زدن نداشت. از خس

 جا کنار دیوار بخواب رفت. بود و همان

                                                                                                            که پنجره را باز کرد، وقتی صبح روز بعد سعی کردم دل رمضان را به دست بیاورم

                                                   های این دوست من دلگیر نشو. از حرف رمضانگفتم: 

            کنم. ها هستم هر کاری بگویند، می دلگیر نیستم. من هم نوکر این -

                              ها نمی خوره. بچه کجایی؟ طرفی ات به این قیافه و لهجه  -

                                                                                ستم. بچه بندرم. مال اینجا نی -

                                                                    خوب پس چطور شد به اینجا آمدی؟ -

خان است. هم او بود که من را از بندر به غلامی  این قلعه در اختیار محمدعلی -

                                                                                                          اینجا آورد.

اینجا دانی چرا ما را  خان است. رمضان تو نمی خوب پس نام فرمانده محمدعلی -

                                                                               اند؟ نگاهداشته

 خواست چیزی بگوید اما پشیمان شد و گفت: می

ونان را دارم  شود. من وظیفه گذاشتن سطل آب این چیزها به من مربوط نمی

شود.  زنم برایم بد می حرف می ها همین. حالا هم باید بروم اگر ببیند که با زندانی

                                                                          پنجره را بست و رفت.

  گفتی؟ خان همان فرمانده قلعه بود که می به علیداد گفتم: این محمدعلی
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خان است. حتماً  لبرزکنم اسمش همین است. او از دوستان ا بله فکر می -

                                                 اند. درگیری شدیدی پیش آمده که همه رفته

هیکل هم خبری نبود. رمضان هم  مدتی گذشت دیگر از آن دو نگهبان قوی

                                    زد برای آنکه زیر زبانش را بکشم گفتم: حرفی نمی

کنم  آیی. فکر می قدر ساکت شده؟ انگار خیلی خسته به نظر می این چرا اینجا

           اند. اند و به استراحت رفته همه کارها را روی دوش تو انداخته

اند. دو سه سرباز بیشتر در  استراحت! نه بابا، بیشتر افراد قلعه به جنگ رفته -

                                                                                                               لعه هم با من است.قلعه نمانده، من مجبورم جور همه را بکشم. نظافت همه ق

رمضان جان مادرت اگر کسی نیست پس این در را بازکن. بگذار ما دو نفر  -

م همه مرده ها برنگردند. شاید ه جای دیگری رفته باشند و ماه برویم. شاید به

                                                     وقت از گرسنگی خواهیم مرد. باشند، آن

خورم. من هم مثل شما این چند  به خیالت من اینجا دارم گوشت قرقاول می -

ها بوده. دیگر در قلعه چیزی برای خوردن باقی  روز شام و نهارم همین نان خشک

ها هم نباشد اما چه کنم، مجبورم! خان  و سه روز دیگر همیننمانده. شاید تا د

رمضان دستی به قفل در  گفته تا برگشتنم حق نداری از جایت تکان بخوری.

                                                    گذاشت و ادامه داد:

ها کلیدها را با  در ضمن، باز شدن این در هم که دست من نیست، نگهبان

ام که در را روی  اند. تازه اگر کلید هم داشتم مگر از جانم سیر شده خودشان برده

زنده پوستم را بکند و داخل آن کاه  خان زنده خواهید محمدعلی شما باز کنم. می

 کند. این را گفت و دوباره پنجره را بست.

 های کردم، علیداد نشسته بود و به حرف در تمام مدت که با رمضان صحبت می 

                                                         خندید. کرد و می ما گوش می
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                         شویم. گور می به جا زنده گفتم: خدا بدادمان برسه. همین

                                                                                                                                                        دوباره ضمن تکان دادن سرش بلند خندید.

حلی پیدا  خندی؟ بجای اینکه بلند بشوی راه خیلی خنده داره نه؟ به چی می -

 خودت را روی زمین ول کردی و قهقهه می زنی!                               کنی

رفتند چگونه خوشحال  دم آن روز که سربازها ازاینجا میخن ارم به این مید -

ها تنگ شده  شده بودی اما حالا که گرسنگی فشار آورده است دلت برای آن

پسندی؟ از گرسنگی مردن یا  یک را می هرحال انتخاب با توست، کدام است. به

                                                              زیر شکنجه مردن را؟

                 کند؟ گرسنگی هم خود نوعی شکنجه است.  چه فرق می -

کشد و دیر  های ما زیاد طول نمی علیداد گفت: غصه سربازان قلعه را نخور، جنگ

دار است این است که فهمیده باشند ما  گردند اما چیزی که غصه یا زود برمی

                                                                                                                              تلخ باشیم. وقت باید منتظر مرگی  خوریم آن بکارشان نمی

زنی؟ یعنی باید بنشینیم و منتظر مرگ باشیم. مگر  این چه حرفی است که می -

اند وضعیت خوبی  ماندهها هم که  اند و این نشنیدی رمضان چه گفت؟ همه رفته

ندارند. الآن بهترین وقت است که خودمان را ازاینجا خلاص کنیم. دیگر هم 

                                                                                                            آید. جور بخندی که آن روی من بالا می نبینم به من این

 اش را صاف کرد و گفت: چشم رئیس. ینهعلیداد س

... 

خان، ما را مصمم کرده بود که از فرصت  تأخیر در بازگشت نیروهای محمدعلی

ها در مقابله با  آمده بهر شکل ممکن استفاده کنیم. آنچه مسلم بود آن دست به

 حال نتوانسته به قلعه بازگردند. خان دچار مشکل شده بودند که تابه سهرابقوای 
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کردم؛ بنابراین  باید ذهن رمضان را به طریقی آشفته می، ای در سر داشتم هنقش

مرتب به گوش او خواندم که اگر اینجا بمانی از گرسنگی خواهی مرد و یا به 

بیماری وبا و طاعون مبتلا خواهی شد. آن بیچاره هم با دیدن یکی از دو نگهبان 

های من دچار ترس و اضطراب  حرفباقیمانده که سخت بیمار شده بود و شنیدن 

                                                                                شد.

                                                                                                                 و دهان خود را پوشانده بود. ای بینی روز بعد که پنجره کوچک را باز کرد با پارچه

                             امروز صبح آن سرباز بیمار فوت کرد و او را دفن کردیم.-

ها  توانی برای زندانیان انجام بده تا مرگ آن گفتم: برای رضای خدا. هر کاری می

                                                                                       به گردن تو نباشد.

ها  ها پیش از رفتن، بقیه زندانی گفت: غیر از شما دو نفر زندانی دیگری نیست. آن

                                                                                             را اعدام کردند.

    کنید؟ خواهید چه کنید؟ ما را به همین حال رها می خوب حالا می -

                                        گفت: نگهبان دیگر راضی شده است تا ازاینجا برویم.

خواهید بما کمک کنید تا خارج  خوب اگر کلید اینجا پیش شما نیست و نمی -

 یزی بما بدهید تا خود را نجات دهیم.ای، چ شویم لااقل وسیله

ونان  اثر نبود. او پیش از رفتن، فقط مقداری آب های ما زیاد هم بی التماس 

ای نگذشته بود که دریچه برای آخرین  زده را به ما داد و رفت اما چند لحظه کپک

بار باز شد چیزی به روی زمین پرتاب شد و دوباره برای همیشه بسته شد. انگار 

از آن دو دلش به حال ما سوخته بود یک میله آهنی را به داخل انداخته و یکی 

 رفته بودند.

... 
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ها و جیغ  دیگر روز و شب برایمان معنی نداشت. هیچ صدایی جز زوزه شغال

حال  دانم از موقع گرفتار شدنمان تابه رسید. نمی پرندگان شکاری به گوش نمی

شد  بودیم. تنها از ریش بلندمان می چند روز را در آن دخمه خوفناک گذرانده

قدر با  فهمید حداقل سه ماهی است آب به سروصورتمان نرسیده است. علیداد آن

میله به درودیوار فشار آورده بود که سر میله کج شده بود و خودش هم از رمق 

                                   افتاده بود.

                       د. به علیداد گفتم:ونان باوجود امساک ما تمام شده بو آب

آید باید تمام  صدای حیوانات از طرف دیوار مقابل در سلول میخوب گوش کن 

                       تلاش خود را در یک نقطه از آن دیوار بکار ببریم.

                                                                                                                           طور که از خستگی به پشت روی زمین دراز کشیده بود با نیشخندی گفت:  همین

گویند زودتر دیوار را سوراخ کنید و بیرون  شنوم. انگار که می آری صدایشان را می

ره دانند که در این چندپا ها نمی بیاید که ما منتظرتان هستیم؛ اما بیچاره

                                              استخوان گوشتی نمانده که بخورند.

ای، بلند شو باید دیوار مقابل را سوراخ  گفتم: انگار دوباره به سرت زد و دیوانه شده

                                                                                                   کنیم.

رفت. گفت: من که دیگر  چشمانش که به سقف دوخته شده بود داشت از حال می

توانم رفیق اما اگر توانستی ازاینجا جان سالم بدر کنی به برادرم آ یوسف بگو  نمی

       که از خانواده من مثل خانواده خودش مراقبت کند.

باید به هر جان کندنی آیم.  حرف مفت نزن. من که تنهایی از پس دیوار برنمی -

 هم که شده، بلند شوی و کمک کنی. یالله.

شد بما  آمد و خاموش می باریکه نوری که از کنار پنجره بسته به داخل می

چیز نامید شده  گفت که سه روز دیگر گذشت. درست درزمانی که از همه می
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ردیم، ک مان را آماده قبول مرگ می های تحلیل رفته آهسته بدن بودیم و آهسته

آخرین ضربات به دیوار، خاک نرم را به درون ریخت و اولین پرتوی باریک نور به 

 درون سلول وارد شد.

درست انتخاب کرده بودیم، آن دیوار درست پشت به درختان جنگل قرار داشت. 

ای هم در بدن ما وارد شده بود. بوی عطر  با وارد شدن هوای تازه، جان تازه

شدن اولین هوا به داخل دخمه به صورت من که در  های وحشی با دمیده گل

حال تراشیدن خشت و خاک از دیوار بودم برخورد کرد اما قبل از آنکه لذتی از 

لحظه  این هوای تازه ببرم، روشنایی روز بود که بشدت چشمانم را آزار داد. یک

جلوی چشمانم سیاه شد. دست خود را روی چشمانم گذاشتم و روی زمین 

                                                                                                                             علیداد میله را از زمین برداشت و گفت:نشستم. 

                                                                                                                               ای، دوست نداری ازاینجا خارج شوی؟ چه شد قاسم. نکند حالا که راه را بازکرده

 توانم پلک هایم را باز نگه دارم.                          نمی چشمانم را زد. نور -

                                                                                                                 ل.گفت: من عاشق این نور هستم. نور یعنی رهایی، آزادی، رسیدن به خانواده و ای

تر کنی و  توانی این شکاف را بزرگ باز گفتم: حالا ببین اصلاً می با چشمانی نیمه

 ما را ازاینجا رها کنی.

                                            کرده بود. علیداد انگار زور و قوایی تازه در بدن پیدا 

شناسی! صبر کن ببین چگونه  تو علیداد پسر بابا نورعلی بزرگ را نمیمعلومه  –

 دیوار را خواهم شکافت. با تمام زور و توان با میله به کناره شکاف زد.

بیرون  ای بود که بتوانیم سر خود را از آن اندازه های غروب شکاف به دم دم

                                                                                                                             بیاوریم.

                                                      نگاه کن. چه پرتگاهی زیر پای ماست. -

                                                                                                            اف را بررسی کرد.ن شکاف سر خود را خم کرد و اطراز دروعلیداد مرا کنار زد و 

www.takbook.com



 311               نخلی کنار شالیزار

 

 

های  مشکلی نیست. سمت چپ شکاف، یک درخت بلوط است باید شاخهگفت: 

به پایین رسیدیم، از راه باریک  آن را بگیریم و از درخت به پایین رویم. وقتی

                                  رویم تا به تپه مجاور برسیم. سمت راست درخت می

چنان هم به ما نزدیک نیست که بشود با  گویی آن گفتم: اولاً آن درخت که می

دانی اگر به پایین دره سقوط کنیم  هایش به روی آن پرید. می گرفتن شاخه

های  ماند. دوما نگاه کن قسمتی از ریشه شویم و چیزی از ما نمی میتکه  تکه

گفت: چاره  درخت بیرون خاک است. ممکن است وزن ما را تحمل نکند.

ای را که  کار شد و میله به چیست؟ تنها راه نجات ما این درخت است. سپس دست

خم شد قدر به دیوار زد تا سرش چون عصا  تا اینجا حکم نجات ما را داشت آن

طرف  سپس پیراهنش را درآورد و پاره کرد و به آن بست و چون قلابی به

 سوی مان کشید. های درخت انداخت و آن را به شاخه

از درخت که پایین آمدیم جای سالم بر بدن نداشتیم. همچون دو موجود  

جنگلی و وحشی کناره پرتگاه را گرفتیم تا به بالای تپه مجاور رسیدیم. گرسنگی 

که علیداد   ناآورد و جز بلوط و کمی ریشه گیاه شنگی شدید بما فشار میو ت

ها هم غنیمت بود.  شناخت چیزی برای خوردن نبود اما همین خوبی می ها را به آن

 گشتیم. کردیم و صبح به جستجوی آب و غذا می باید شب را سپری می

و مقداری بلوط هنوز علیداد در خواب بود که از درخت بلوط تنومند بالا رفتم 

سوی بالا  چیدم. موقع پایین آمدن نقاط سیاهی به نظرم آمد که از پایین دره به

های  کنند. کمی که دقت کردم چند سوار را دیدم که از کناره صخره حرکت می

                                                آمدند. درپیچ دره به جلو می پیچ

 اینکه مهمان داریم. و. مثلعلیداد. علیداد بلند ش -

 .                                                                    خیز شد نیمداد و  به خودکش و قوسی 
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                                                                                  چه شده قاسم؟ که هستند؟ -

علیداد  آیند. طرف بالا می له مشخص نیست اما چند سوار بهدانم از این فاص نمی -

                                              از جا بلند شد و به بالای درخت رفت.

                               گفتم: مراقب باش ممکن است با دوربین ما را ببینند.

مقابل ما هستند. چهار سوار  آیند در طرف طرف نمی ها به این گفت: اصلاً آن

         ها را دیدم که از اسب پیاده شدند و لای کوه گم شدند. بودند. آن

                                                                     یعنی آنجا هم قلعه و زندانی دارند؟  -

یشتر به غاری کنم. آنجا جای مناسبی برای ساخت زندان نیست. ب گمان نمی -

                                                                                                               ها و برگهای انبوه بلوط به پایین جست. گفت: از میان شاخه ماند. درون کوه می

                                کنند. ها چه می بیا به آن سمت تپه برویم تا ببینیم آن

                                                                                                                               ای. یادت رفته با چه زحمتی از آن دخمه خلاص شدیم. گفتم: مگر دیوانه شده

      ها در جنگ هستیم. ا با اینیادم نرفته اما تو هم یادت نرفته که م -

خان هستند؟ شاید ساکنان  ها از گروه محمدعلی گفتم: حالا مطمئن هستی این  

                                                                                                            گردند. های باشند که به دنبال راه خروج می محلی اینجا باشند و یا شاید گمشده

دانم که از  داند. حداقل این را می کس نمی ها هیچ ها را جز آن راه این کوره -

  های خودمان را بلد هستیم. نیروهای ما نیستند. چون تمام مخفی گاه

          دانی؟ شاید دوستانمان به دنبال ما آمده باشند. گفتم: از کجا می

شویم. حالا  ها ملحق می بهتر اگر از ما باشند که به آن گفت: چه سرش را جنباند و

 زودتر بجنب.

تپه را دور زدیم و کمی به پایین رفتیم. کوه روبرو عاری از هرگونه درختی بود و 

ها بیرون زده بود را دید. درازکش از پشت  شد خارهایی که از کنار صخره فقط می

                                                                                                      تظر بیرون آمدنشان بودیم.ای نسبتاً دور من سنگی بزرگ در فاصله
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چهار نفر بودند که هر دو نفر صندوق درازی را گرفته بودند و باعجله پشت 

                           قاطری که با خود آورده بودند با طناب بستند و رفتند.

                           علیداد گفت: غلط نکنم اینجا باید انبار مهماتشان باشد.

طرف جایی که آن چهار نفر رفته  صبر کردیم تا از دیدمان دور شوند سپس به

                                                                                                        بودند، رفتیم.

                                                                             علیداد اینجا که هیچی نیست. -

آیند که دو تا صندوق با  همه راه را نمی ها این غیرممکن است چیزی نباشد. این -

                                         ها را بگرد. خودشان ببرند. خوب لای بوته

جا را  های خار بیشتری روییده. همان آمد که پشت چند سنگ بوته به نظر می

ها را کنار زدیم. بالاخره شکاف بزرگی را پیدا  شروع به گشتن کردیم و بوته

                                                                                                                              کردیم. 

               تایی دیگه صندوق اینجاست. نگاه کن ببین، بیست قاسم!دیدی  -

ها را که  رویم. این خوب حالا چکارش کنیم. ما که خودمان هم زوری راه می -

                                                                                                      توانیم ببریم. نمی

ها نرسد. شاید هم روزی  توانیم کاری کنیم که دستشان هرگز به آن نه اما می -

الحساب  ها را برای خودمان ببریم. حالا هم علی توانستیم با چند نفر بیایم و آن

                                               دارم. ها را من برمی یکی از تفنگ

                                یک تفنگ خودش برداشت و یکی هم به من داد و گفت:

توانیم ببریم پایین پشت آن درخت خشک چال  بیا تا هرچند تا صندوق را که می

                                                                                                                 کنیم.

 .                             دیگر از دست علیداد کلافه شده بودم. پا به زمین کوبیدم
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آورند. اصلاً مگر  گردند دمار از روزگارمان درمی بیا برویم، به خدا الآن برمی -

                جابجا کنیم؟ها را  جانی در بدن داریم که بتوانیم صندوق

جا بنشین تا من  توانی همین سخن گفتن با او هیچ فایده نداشت. گفت: اگر نمی

                                                                                      ها را جابجا کنم. آن

مکش رفتم. چهار اولین صندوق را که روی زمین کشید از جا بلند شدم و به ک

ها را توانستیم زیرخاک کنیم و  پنج ساعت عرق ریختیم تا بالاخره نیمی از آن

ها بوته بگذاریم. من دیگر تقریباً از هوش رفته بودم که صدای شلیک  روی آن

                                                                        تفنگ مرا از جا پراند.

       کنی. کنی علیداد؟ الآن همه را خبر دار می گفتم: چه میبا ترس 

                                      ای شکار کرده بود و در دست داشت. گفت:  پرنده

گرسنه ایمان ندارد. این را که  زنم. شکم همین یکی بود به جان مادرم دیگر نمی

یک شود بعد به راهمان ادامه شویم تا هوا تار کباب کردیم و خوردیم منتظر می

 دهیم. می

ای که علیداد شکار کرده بود جز چندتکه  خورشید تازه غروب کرده بود. از پرنده

                                     استخوان جویده شده چیزی باقی نمانده بود.

 ات چیست؟ حالا از کدام طرف باید برویم؟ نقشه -

                                                                                                                                صاف و پر از ستاره بود. راهی را نشان داد و گفت: علیداد نگاهی به آسمان کرد.

قدم دور نشو! اینجا پر از پرتگاه  طرف اما مراقب باش از من بیش از یک از این

                      گذارم، حرکت کن. جایی که من پا می هماناست. از 

کند که خرس بما  گفتم: الآن هر کس ما را با این شکل و قیافه ببیند فکر می

                                                   پوشیدیم. حمله کرده. کاش یک پیراهن بود می
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ها خود خرس هستند.  گویند این لکه میها خرس حمله کرده ب گویند به آن نمی -

وبیش  کشی، اینجا کم حالا اگر خیلی ناراحت هستی و از بدن لخت خجالت می

توانی یکی را شکار کنی تا از پوستش را بر تن  شوند. می حیوانات وحشی پیدا می

                                                                                      کنیم. 

را  شیها پنجهو مثل خرس  آورد یمیاد ماه گل افتادم و اداهایی که از خودش در 

 آمد. شروع به خندیدن کردم.                         می به طرفمکرد و  باز می

               چیه قاسم خل شدی!؟                                                                                -

 خل نه خرس شدم. -

... 

چنان  ها عبور کردیم، وارد جنگلی پر از درخت شدیم. درختانی آن از کوه و تپه

 ریدیدی. در این غوغای س کردیم تا آبی آسمان را می بلند که باید سر خم می

دادی تا راه را پیدا کنی. در این میان یافتن  ، تنها باید دل به غریزه میرکانیس

علامت مانند خاکستر آتش سرد شده که نشان از توقف و بعد عبور انسانی را  یک

سوی ترس از گرفتار شدن  داد ذهن تو را بیشتر از آنکه شادمان سازد به می

                                                         کرد. هدایت می

ای که  ها قرار بگیریم. جمله ها را ببینیم در دید آن نباید پیش از آنکه ما آن -

                                                                                       بارها علیداد تکرار کرده بود.

شاید کسی باشد که بتواند بما کمک کند. الآن چند روز است که فقط دور خود  -

                                                                                                       گردیم! می

 ایم از دیدها پنهان باشیم. بهر حال باید احتیاط کرد و تا به محل امن نرسیده -

                                         این را گفت و تله را زیر درختی سوار کرد:

                                                           م.های تمشک مخفی شوی برویم پشت بوته

www.takbook.com



 نخلی کنار شالیزار               316             

کشید.  ها را از اطراف به سمت تله می از پشت آن بوته با تقلید آواز پرندگان آن

برای احتیاط مجبور بودیم از شکار پرندگان با تفنگ خودداری کنیم. فعلاً با 

یکی دو جانور را گرفته و ساز علیداد توانسته بودیم هر بار  های دست همین تله

 شکم خود را سیر کنیم.

ای  بالاخره پس از چند روز سرگردانی صدای شرشر آب را شنیدیم. رودخانه 

شد به آب زد و بعد  باریک و فصلی بود که آب زیادی در آن جریان نداشت اما می

    ها تن خسته و کثیف خود را شستشو داد. از مدت

کند و به جنگل  ای نیست که از چغاخور عبور می رودخانهعلیداد این همان  -

                                                                                                                ریزد. می

شود؛ اما  تر شدن هوا خشک می نه این یک رودخانه فصلی است که با گرم -

                                                                                                                          تر به یک شاخه از آن رودخانه برسیم. دنبال کنیم، کمی پاییناحتمالاً اگر آن را 

پس از مدتی دنبال کردن مسیر آن رود کوچک، به رودخانه بزرگ رسیدیم. 

تر شد. بیش از هرروز دیگر راه  رفتیم برشدت و پهنای آن اضافه هرچه جلوتر می

 رفته بودیم و خسته بودیم. گفتم:

شدیم تا رود ما را به پایین ببرد. یاد  کاش قایقی داشتیم و سوار آن می ای

          ساز بابا نورعلی به خیر. علیداد لبخندی زد و گفت: های دست کلک

                 کمی در فکر فرو رفت و ادامه داد: آره واقعاً. یادش به خیر. سپس

های  گویی! باید دست بکار بشویم. زود باش باید شاخه اما زیاد هم بیراه نمی

                                               های باریک را جمع کنیم.  ضخیم و تنه

یم که باد کنیم و به های بابا نورعلی ندار خواهی بکنی؟ ما که از خیک چکار می -

                                                              ها ببندیم! گفت: زیر شاخه
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کنیم جوری که بتواند وزن یک  خیک لازم نیست. دو تا کلک کوچک درست می

 روی است. همه پیاده نفر را تحمل کند. کمی خطرناک است اما بهتر از این

شده درخت را کنار هم گذاشتیم و به هم متصل کردیم.  های ضخیم خشک شاخه 

درست که  ها آماده بودند. به آب انداختیم و هرکدام روی یکی نشستیم. کلک

های بابا نورعلی نبودند و چند بار هم که رود خروشان شد از روی  مثل کلک

آنچه تر از ها به آب افتادیم اما بهر حال کار ما را راه انداخت و خیلی سریع کلک

 دست رسیدیم. کردیم به پایین فکر می
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 فصل هفدهم: رهایی

 

 

 

 

دست رودخانه برای من هم که چند سالی بیش نبود با مردم ایل بودم  پایین

جایی ناآشنا نبود. جایی مناسب و خلوت برای ماهیگیری که بارها به آنجا رفته 

خسته بودیم اما شوق  ها را بیرون کشیدیم و راه خود را ادامه دادیم. بودم. کلک

شد که حتی برای استراحتی کوتاه در  رسیدن و پیوستن به خانواده مانع از آن می

یکجا توقف کنیم. بالاخره پس از چندین روز تلاش و سرگردانی در کوه و جنگل 

ها متعلق به طایفه ما بودند، باید  به چادرهای سیاه ایل رسیدیم؛ اما آیا این

 شدیم. مطمئن می

بازی سیاه چادرها هایی که بیرون از محوطه  ام احتیاطی که کردیم، بچهبا تم

زده  ترها ابتدا وحشت ها از طایفه خودمان بودند. کوچک دیدند. بچهرا کردند ما  می

تر بودند به خیال آنکه  ها که کمی بزرگ خواستند فرار کنند اما آن شدند و می

ها  نفر از مادران با صدای بچهدیوانه و خطرناک هستیم به ما سنگ زدند. چند 

حال موجوداتی مانند ما  نگریستند. انگار تابه بیرون آمدند و با کنجکاوی به ما می

 بچشم ندیده بودند.

                               صدای علیداد همراه اشک و بغض و عصبانیت بود گفت: 

                                                                                                      اید؟ دم ندیدهمن هستم علیداد. این هم قاسم. مگر آ !؟به چی زل زدید هان

گفت که  کردند می ها که با کنجکاوی بما نگاه می تک آن های تک صورت

ها و  اند. چند نفر با تهدید و بالا بردن چوب های علیداد را باور نکرده حرف
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ایشان قصد داشتند ما را بزنند و ازآنجا دور کنند. رمقی برای فرار کردن ه ترکه

                                                                                                                              جا روی زمین کنار هم نشستیم. علیداد با بغض گفت: نداشتیم. همان

علیداد پسر بابا نورعلی، برادر آ یوسف و مرحوم آ رحیم که در جنگ منار  !با منمبا

                                                                                         شهید شد. 

عمه ها، خانواده علیداد را خبر کرده بود.  ولوله در جمع افتاد. یک نفر از بچه

ر پیر علیداد همان جلوی چادرش غش کرده بود. انگار مسابقه دو بود مادخاتون 

های علیداد و زنش  دویدند. بچه از دور و نزدیک، زن و بچه و پیر و جوان می

طایفه که اغلب مشغول کشت و زرع  انزودتر از بقیه به او رسیدند. خبر به مرد

                                                              و هنوز نرسیده بودند.ها کمی با ما دور بود  بودند هم رسیده بود ولی فاصله آن

آمدند تا  یکی می ها گرفته بودند و یکی دورتادورمان را زنها و پیرمردها و بچه

ببیند که واقعاً زنده هستیم. بعضی که هنوز نا باور بودند موها را از روی صورتمان 

 شدند. هایمان خیره می چشمزدند و به  پس می

    گفتم:                                                 هزار فکر در سرم رفت. پیش خود می

نکند ترکم کرده باشد. نه نه امکان ندارد! همه آمدند. پس ماه گل کجاست؟ 

 ها را ازنظر گذراندم. یکی آدم دوباره با چشم یکی

ردند و پیراهنی پوشاندند. از بالای جمعیت، سه زن چند نفر ما را از جا بلند ک 

دستش را به زمین  که خود را از آن دو جا کرد و چوب آمدند. آن طرف ما می به

گذاشت و به جلو آمد ماه گل بود. دلم فرو ریخت، چقدر سنگین و آهسته قدم 

                                                                                          داشت. برمی

زن آ یوسف و زیور خانم جمعیت را شکافتند تا ماه گل خود را به من برساند. 

                                      هایم را با لرزش باز و بسته کردم گفتم: لب

                                                                                                                 سلام ماه گل.
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به چشمانم زل زده بود. صورتش لرزید و با نیشخندی از روی عصبانیت و با 

دستش یک ضربه به کف پایم زد. گفت: سلام، فقط بلدی بگویی سلام!  چوب

              .                                               آمدم توضیحی بدهم که امانم نداد

خراب  کنی. نگفتی ماه گل را خانه خدا لعنتت کنه! نگفتی این بچه را یتیم می -

شروع به گریه کرد. مادرش و زن  دست نشست و کنی! با تکیه به همان چوب می

                                                                                                                              یوسف زیر بغلش را گرفتند و بلند کردند. زیور خانم گفت:آ

ماه گل خودت را جمع کن. از روی زمین بلند شو دختر، شوهرت آمده این کارها 

                                                                                       کنی. چیه می

گفتم. خدایا این چرا  آمد. به خودم می هم از تعجب داشت درمی های من چشم

کند. بچه دیگر  بسرش زده بعد چند ماه دوری این چه استقبالی است از من می

                                                                                                        چیست؟

صورت  گوید؟ ما که بچه نداشتیم! دیگر چیست که میخاله زیور این بچه  -

                                                                                                                          خیسش را با دست پاک کرد و دستم را گرفت و روی شکمش گذاشت. 

 ببین تکان می خوره.خواهی! اینجاست.  بیا بچه را می -

                         زیور خانم دست ماه گل را کشید و از من جدا کرد و گفت:

                                                        کنند. زشته دختر، همه دارند شما را نگاه می

 : پس جریان بچه این بود. خطر از بیخ گوشم گذشت،خندیدم به خوددر دل 

خواستم به ماه گل بگویم در نبود من چقدر خوش گذشته، من  می

                                                       ای! واستخوان شدم و تو چاق شده پوست

                                             خندیدند. ها داشتند به ماه گل و کارهایش می زن

                 بود. دست من را دوباره گرفت و گفت: بردار ن ماه گل هم دست
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گذارم هر  حالا بیا برویم داخل چادر تا به حسابت برسم. فکر کردی دیگر می

                                                                                 غلطی خواستی بکنی.

گشت و سنگی را به طرفشان پرت کرد صدای خنده ها بلندتر شده بود. ماه گل بر

 کشید.                                                                               فریاد سرشان و 

شما کار و زندگی ندارید؟ باید همیشه سر توی خانه و زندگی دیگران کنید؟  -

             ها دهانشان را کج کردند و راهشان را گرفتند و رفتند. زن

خواست یک دل پر بخوابم اما هنوز سرم را روی  هنوز خسته راه بودم. دلم می

                                                                          زمین نگذاشته بودم که گفت:

                                                                          پا شو بوی گند تمام چادر را پرکرده.

                                     ام. تو را خدا ماه گل بگذار کمی بخوابم، خیلی خسته -

                                                                      پا شو برو بیرون. آب گرم هم آوردم. -

گفت:  چشمانم نیامده. بگذار بخوابم. مگر رحم نداری، چند روزه خواب به -

روند. اول باید از این سروشکل دربیایی بعد  ها از سرو کولت دارند بالا می شپش

ای پر  بیرون چادر بشکه خواهی بخواب. که شکل آدمیزاد گرفتی بیا برو هرچه می

                                                                                                            راست مرا داخلش فرستاد. از آب گرم درست کرده بود که یک

                                                                     زد. از گرمای آب، بدنم داشت تاول می

                سوختم ماه گل، کمی آب سرد بریز. کباب شدم به خدا! گفت: -

زنی! در همان ظرف آب و کف را روی سرم خالی  ها غر می آرام باش. مثل بچه

                                                                                                                       کرد.

مرا از صدای فریادهای من مردهای طایفه به جلوی چادر آمده بودند تا هم 

ها رفت و با پرخاش  آن طرف بهگل  ببینند و هم سروگوشی به آب دهند. ماه

   گفت:                                                                                                                        
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                   تا شما را ببیند.                                                                                                              دیآ یمشد  فعلاً به چادرهایتان بروید. سرووضعش که درست

با هزار صلوات و بسمه الله بعد از دو ساعت، از بشکه آب خارج شدم. تازه نوبت 

                                                                                                     گرفت و آن را کوتاه کرد. دست موها و ریش بلندم بودم خودش قیچی را به 

            کس مزاحمت شود. گذارم هیچ حالا برو و تا شب بخواب. نمی-

اده کرده بود چشمانم را که باز کردم. هوا روشن بود. ماه گل بساط چای و پنیر آم

                                    و کنارم نشسته بود. چشمانش سرخ بود.

                                             خواهد شب شود. اینکه امروز نمی گفتم: مثل

خواب! الآن دیگه  دستی به صورتش کشید و لبخندی زد و گفت: پا شو، خوش

                                                                                                            صبح شده.

                                                               کردی؟ ماه گل مرا ببین. گریه می -

                                                                          بغضش ترکید و شروع به گریه کرد. 

آره گریه کردم. مثل همیشه، توی این مدت شب تا صبح کارم گریه بود؛ اما  -

ها را  کرد، از خوشحالی بود. تا آمد صبح شود، صدبار چشم ام فرق می دیشب گریه

              باز کردم ببینم که خواب نیستم و تو واقعاً پیشم هستی.

را هم کنار بزن یا مثل  تیها خواهد اشکت را ببینم. این زلف یدیگه دلم نم -

                                                                                                         همیشه بباف.

و شروع کرد به شانه زدن و بعد هم بافتن  رفت سراغ آینه سپسگفت: چشم. 

                                                                                                                                 موها.

                                                                  کس سراغ من را نگرفت؟ دیشب هیچ -

 ن. ند همه را رد کردم پی کارشابیشتر از سی نفر آمده بودند تا تو را ببی -

                                      گفتم: چرا این کار را کردی؟ شاید کار واجبی داشتند. 
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بعد از  هیچ کاری واجبی نداشتند جز فضولی و سرک کشیدن توی کار مردم! -

خواست از سر سفره  خوردم دلم نمی وحسابی می ها نان تازه و صبحانه درست مدت

                                                               بلند شوم.

                                             گفتم: باید بدیدنشان بروم و ماجرا را تعریف کنم.

خواهی برای من هم تعریف کنی؟ اصلاً  گفت: پس من چی؟ نمیماه گل 

                                                     خواهی بدانی چه بر سر من گذشت؟ نمی

                                                                    دانم خیلی سختی کشیدی. گفتم: می

وحدیث  روز من آمد. هزار حرف دانی در این مدت چه به دانی قاسم. نمی نه نمی -

گفت  اند و دیگر برنخواهند گشت. یکی می ها را کشته گفت، آن شنیدم. یکی می

ها با دشمنان ما همدست شده  گفت آن برایشان مراسم برگزار کنید. دیگری می

گفتند  تر بودند می رحم هایی هم که دل اند. آن ها را به دشمن داده بودند و اسب

شاید راه خود را گم کرده و طعمه حیوانات جنگل شده باشند. بغض دوباره 

     گرفت و ساکت شد.  گلویش را

تو چه ماه گل؟ تو چه فکری کردی؟ فکر کردی که به طایفه و ایل خیانت  -

                                                                                                                 ام؟ کرده

پایم گذاشت و  هایش سرازیر شد. سرش را روی آرام اشک از چشم آرام

                                                                                          کنان گفت: هق هق

لحظه فکر نکردم که مرده باشی.  وقتم حتی یک وقت این فکر را نکردم. هیچ هیچ

را رها  مان دانستم که من و بچه هرروز چشم به کوه و صحرا داشتم تا برگردی. می

                                                 گردی. کنی و یک روز برمی نمی

                                                                                                                      بچه را کاملاً فراموش کرده بودم. آهسته بالش را زیر سرش گذاشتم و گفتم:
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مان را بشنوم. دستم را روی شکمش  بار دیگه صدای بچه خواهم یک بخواب می

     گذاشتم و گفتم: عجب بچه شیطانی هم هست به دستم لگد زد.

                                                          ندید و گفت: بچه قاسمه دیگه. گفتم:خ

 بلند کنی. باید خیلی مراقب باشی.دیگر نبینم چیزهای سنگین 

... 

به سمت چادر آ یوسف رفتم. علیداد هم تازه آمده بود. همه اتفاقات را تعریف  

                                                                              کردیم. آ یوسف گفت:

منه، از هردوی شما قاسم تو دوست و رفیق چندساله من هستی این هم که برادر 

چیز را برای امامقلی  شنوید باهم به قلعه بروید و همه مطمئن هستم اما از من می

                            خان و یا سهراب خان بگویید.

همان روز با علیداد به قلعه رفتیم. سهراب خان از دیدنمان خیلی خوشحال شد 

کشید و شروع به سرزنشمان کرد و ی بیشتر طول نا لحظهاما این خوشحالی چند 

 گفت:                                                           

حسینقلی خان و امامقلی خان از ماجرایی که برای شما اتفاق افتاده باخبر 

 و بسیار از دست شما دلگیر و ناراحت هستند.                             اند شده

کل جریان اسارتمان را تعریف  بعدام این ماجرا من هستم و گفتم: خان مقصر تم

                                                                                                             کردم.

خواهم بگویم  گانه را از شما نداشتم. می گفت: اصلاً انتظار این کار بچهدوباره خان 

       اند. ها برای شما تله گذاشته فهمید آن ه هم میحتی یک بچ

گفتم: خان علیداد نقشی در این قضیه نداشت. هر مجازاتی تعین کنید من 

                                                                      پذیرم. حماقت از من بود. می
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اید. اگر چند تا  نید که زندهگفت: حالا که به خیر گذشت. بروید خدا را شکر ک

افتادند. الآن  های شبانه ما نبود و اگر توی غافلگیری در محاصره ما نمی شبیخون

نشستند.  شما زنده نبودید و خانواده شما هم مثل خانواده صفرعلی به عزایتان می

باید درسی برای شما شده باشد که زود تصمیم نگیرید. از این نادانی شما هم به 

گذریم. حالا بروید و دیگر مراقب باشید تا فریب  ن و بچه هاتان میخاطر ز

                      سهراب خان سپس ادامه داد:                                                                                                      نخورید.

کنم بشرط آنکه  کنم و وساطت می خودم با امامقلی خان در مورد شما صحبت می

 اشتباهاتی از شما سرزند.      نیچن نیاآخرین بار باشد که 

                                                   علیداد گفت: خدا از بزرگی کمتان نکند خان.

       من هم تشکر کردم و احوال حسین قلی خان را جویا شدم. خان گفت:

مسئله مهمی به اصفهان رفته است تا با حاکم شهر معتمدالدوله او اکنون برای 

شاءالله با خبرهای خوب بر خواهد  چیز خوب پیش رود ان دیدار کند. اگر همه

                                                                                        گشت.

به سراغ آ یوسف و چند نفر از  : ان شاء الله و خداحافظی کردم. سپسمگفت

 چادر منتظر ما بودند رفتیم. دوستانی که کنار سیاه

بازگشت خواهند برای  یم میکرد میما را به داخل چادر بزرگ هدایت کردند. فکر 

آلود شش مرد که چهارزانو نشسته بودند به  ما جشنی ترتیب دهند اما نگاه خشم

ف که در دیدار اول با مهربانی گفته ما فهماند که از جشن خبری نیست. آ یوس

کنیم این بار قبل از همه بما  بود از ما دو نفر مطمئن است که کار خطایی نمی

 پرخاش کرد و گفت:

شعوری هم حدی دارد. اسب به جهنم.  چرا آن روز من را خبر نکردید؟ آخر بی

                                                        صفرعلی را به کشتن دادید.
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کننده  زده از تندی آ یوسف به بقیه نگاه کردیم. از چهره بقیه چیزی راضی تعجب

کردند و  شد همه دورتادور نشسته و با نگاهشان داشتند ما را ملامت می دیده نمی

                                  زدند. گاهی پکی به قلیان می

کنیم همین حالا از پیش خان آمدیم.  علیداد گفت: برادر صبر کن نفسی تازه

        خواهند ببخشند! ها نمی زاده حالا خان ما را بخشیده خان

یکی جلو  ها را کنار گذاشتند و نیششان باز شد و یکی مردان داخل چادر قلیان

 آمدند و ما را در آغوش کشیدند.

ها دلداری  به آنبه دیدار خانواده صفرعلی رفتیم تا  وسفیآ و همان روز با علیداد 

               دهیم. پس از بازگشت دوباره علیداد سر شوخی را باز کرد.

                                                                                  یک را پسندیدی؟ خوب کدام -

  کرد.   وجور جمعخودش را کمی  ها را به ماه گل بگویی؟ جرئت داری این -

ترسم از جلوی چادر شما رد شوم چه رسد به اینکه با زنت  نه من حتی می -

فرسخ بالاتر هستند هم  که یک ییها فهیکلام شوم. دیروز صدای فریاد تو را طا هم

                                                                                                  کردی؟! طور فریاد می زد که این ای تو را کتک می شنیده بودند. با چه وسیله

 دستی به پشتش زدم و گفتم: پس دیگر فکر زن دادن من را از ذهن خارج کن.

... 

در این مدت چند بار حسین قلی خان با معتمدالدوله حاکم اصفهان مذاکره کرده 

 .خان نویدش را داده بود رسید سهراببود. بالاخره آن خبر خوب که 

حسین قلی خان توانسته بود حکومت تمام منطقه بختیاری را بنام عموی پیرش  

که اینک شوهر مادرش شده بود از حاکم اصفهان بگیرد. با این کار   نامهدیقلی خ

عملاً این حسین قلی خان بود که با توجه به پیری و مریض احوالی عمویش 

  کاره ایل بود. همه
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 فصل هیجدهم: علی

 ۷3۳3تابستانی ایل سال اقامتگاه 

 

 

 

 

چادر و  های سیاه و کشیده شدن طنابباد سهمگین  یها زوزه آن شب سرد،

خواب سنگین مرا آشفته  خواست چادر را از جا بکند ی که میهای شدید تکان

اما وقتی صدای شیهه اسب که چون مرگ از آن واهمه داشتم در میان رعد  .نکرد

ریدم که گذشته و حال خویش و حتی نام خود را و باران پیچید، چنان از خواب پ

 ها اسبو  فراموش کردم. تلوتلوخوران در تاریکی محض خود را به بیرون رساندم

 را آرام کردم.                                                                  

                      خود گفتم:به  و تازه به یاد ماه گل که کنارم خوابیده بود افتادم

 سروصداشاید او هم از پس ماه گل کجاست؟ چرا موقع بلند شدن او را ندیدم؟

اشتباه  حتماً.  گوسفندان رفته باشد. ولی آنجا هم نبود به سراغبیدار شده و 

لباسی پیدا کردم و بر تن کردم و زنان، برگشتم  . نفسکنم و او در چادر است  می

                                 وباره بیرون رفتم.و چیزی بر سر کشیدم و د

                                                                     او را صدا کردم. هر چه نفس داشتم  با

 ای؟ زیر این باران کجا رفته کجا هستی؟  ماه گل، ماه گل -

انتظار آمدن بچه را  تمام سروصورتم غرق آب شده بود. همین امروز و فردا

توانست برود مگر قرار نبود هرگاه درد  کشیدیم. آخر با این وضع کجا می می

                                                                                             داشت مرا بیدار کند.
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قدم بیشتر نبود چادر زیور خانم صد  بارش باران سرعت بیشتری گرفت. تا سیاه

شد. در دل این شب  اما سیاهی شب و رگبار تند باران مانع از دیده شدن آن می

هایم خیس شده بود. صدا  توانست برود. تمام لباس تاریک غیر از آنجا کجا می

                                                                                              کردم:

                                     اله زیور تو را خدا بیدار شوید. ماه گل غیبش زده.خ

                                                                                                           انگار آماده بود. بیرون آمد و با خونسردی گفت: نگران نباش. ماه گل اینجاست.

زود خواستم داخل شوم، اجازه نداد. گفت: فوراً به دنبال عفت خانم )قابله( برو، 

                                                         را هم خبر کن. باش گوهر خانم

                                                                            گفتم: طوری شده؟ ماه گل خوبه؟

حالش خوبه. فکر کنم وقتش است. دیشب از درد زیاد از خواب بیدار شده و  -

                                                          کشان خودش را اینجا رسانده. کشان

خوب پس چرا مرا بیدار نکرد؟ نگفت خدای ناکرده در تاریکی شب زمین  -

                                                                                                                          خورد. می

ها را  گویم بکن. عجله کن این ها گذشته. کاری را که می حالا دیگر از این حرف -

                                              که گفتم زودتر خبر کن و به اینجا بیاور.

سرعت به چادر آ یوسف رساندم و زنش را راهی کردم. بعد هم  اول خودم را به

اسب و گاری آ یوسف را قرض کردم و به سراغ عفت خانم که نیم ساعتی تا محل 

اتراق ما فاصله داشت رفتم و او را به چادر زیور خانم رساندم. باران متوقف شده 

اینجا ایستادی چکار کنی؟ برو به  ر خانم گفت:وزید. زیو بود اما همچنان باد می

                                                                                                                     چادر خودت. تا خبرت نکردم هم اینجا نیا.  سیاه

ای رفت و  غره م. چشمنشین جا پشت چادر می آورم. همین تاب نمیخاله زیور آخر 

                                                                                                        گفت:
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    بینی هیچ مردی اینجا نیست. برو تا خبرت کنم. خوبیت ندارد. مگر نمی

رشید را گفتم و برگشتم. روشنایی صبح زده بود و باآنکه خو با دلخوری چشمی

چادری که صد قدم  وجوش را در سیاه جنبشد  میابرها محاصره کرده بودند 

آمد و  خوبی دید. هرازگاه زنی از درون آن بیرون می فاصله نداشت بهبا ما بیشتر 

گرفت. با  چلاند و آب را از آن می ای را می برد یا پارچه تشتی آب به درون می

همه مدت به درازا  گل آمده باشد. چرا اینگفتم نکند بلایی بر سر ماه  خودم می

کردم؛ یعنی هر بار که  کشید؟ چند باری وسوسه شدم به آنجا بروم اما جرئت نمی

کمر زده زیور خانم را که خستگی هم از آن مشخص بود را  به قیافه جدی و دست

                                                                                                                            شدم. دیدم، پشیمان می می

آ یوسف و علیداد با سینی پر از نان و چای و پنیر آمده بودند تا تنها نباشم. 

زور فقط  کرد. به خوردم در گلویم گیر می ای که می خیلی گرسنه بودم اما هر لقمه

           زدن شدم.چای را سر کشیدم و دوباره مشغول قدم 

ای در دهانش کند با یک  کند تا لقمه اش را دنبال می علیداد مثل مادری که بچه

                                                                     لقمه نان و پنیر به دنبال من بود. 

نگاه  ری.خو کنی و به زمین می بگیر و بخور الآن از آشوب و نگرانی ضعف می -

      ؟!یا کندهکن تو را خدا، مرد چرا دوباره موهای ریش و ابروهایت را 

                                                                                         رو کرد به آ یوسف گفت: 

نگاه کن چشمهاش از ترس رفته به پس سرش! حتی اون موقع که توی 

 جوری ندیده بودم. دیم این را اینسیاهچال بو

خواهد بابا شود. مثل تو نیست که سی  آ یوسف گفت: خوب بار اول است می

                                       علیداد رو به برادرش گفت:                                                                                          سالت نشده چهارتا بچه از سر و کولت بالا بروند.
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رای بو کنی  ها را فراموش می ؟ تو که دیگه هر وقت اسم بچهگویی تو دیگر چه می

 ی. شماره شش ، شماره هفت !                                 ا گذاشتهها شماره  آن

کنم، تو که  ها را فراموش می آ یوسف عصبانی شد و گفت: خوبه که من اسم بچه

بچه را با خودت بردی دنبال گوسفندها، حواست رفت پی نی زدن، یادت رفت 

              !برگشتی و  به چادرتی ا درخت کرده آویزان ات را  بچه

                                     .          اد زدمسرشان فریکار دعوای دو برادر بالا گرفت. 

شما یعنی آمدید به من دلداری بدید؟ به جان هم افتادید! من الآن فقط نگران  -

   کنید. کل می ها باهم کل سلامتی ماه گلم، شما سر تعداد بچه

اینکه شماره یک آمد.  علیداد نگاهی بیرون چادر انداخت و برگشت و گفت: مثل

                                                            کنند. ا صدا میبجنب برادر که تو ر

دستم بود باعجله به دهان فرو کردم و چای را سر کشیدم به سرفه  ی درا لقمه

                                          افتادم. آ یوسف مشتی به پشتم زد و گفت:

          کنی بچه را بی بابا! فه میهول نکن بابا. هیچی نشده خودت را خ

ها آهسته رفتم،  را خونسرد نشان دهم. چند قدم جلوی آن مسعی کردم خود

شان گرفته بود.  سپس بنای دویدن را گذاشتم. دو برادر از حرکات من خنده

                                                                                                   گفتند: می

 بپا قاسم نخوری زمین! -

... 

ها و زایش طبیعت به دنیا  اولین فرزندم در یکی از روزهای بهار، فصل رویش گل

آمده بود. خداوند را سپاس گفتم که ماه گل و او هر دو سالم هستند. شنیده بودم 

فه او را پدرم همیشه آرزو داشت پسران زیادی داشته باشد تا در آینده نام و حر

محض آنکه زیور خانم گفت،  جا به دنبال بکشند. برای همین موضوع به در همه
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ات بروی اولین چیزی که در ذهنم  زری توانی پیش زن و پسر کاکل حالا می

                                            نشست نام پدر بود.

 .       را پرسیدمدستی بر پیشانی داغ و عرق کرده ماه گل گذاشتم و حالش 

       حال از ماه گل نشنیده بودم گفت: با صدایی خسته و پر از درد که تابه

                                                 خواهی بغل کنی؟ من خوبم قاسم، پسرت را نمی

جا کمی کنارش  ترسم از دستم لیز بخورد بگذار همین چراکه نخواهم اما می -

                                                                                               شم.ک دراز می

ای سفید پوشانده و بین من و ماه گل گذاشتند.  بچه را مثل کرم ابریشم در پارچه

                       دستی به موهای چون قیر سیاهش زدم و گفتم:

         چیزش به من رفته. اوند چه خلق کرده همهخاله زیور نگاه کنید خد

                                                     هایش را درهم کشید و گفت:  زیور خانم اخم

آخر این کجایش به تو رفته؟! موی سیاه و دهان و بینی کوچکش را ببین همه به 

                                                                          دخترم رفته است.

های نوازد بسته بود و ابروی هم نداشت که بگویم چشم و ابرویش به من  چشم

رفته، دست و پاهایش را هم در قنداق پیچیده بودند هرچه نگاه کردم جایی را 

                                                               پیدا نکردم که بگویم به من رفته.

        چیزش به مادرش رفته. گویید همه با ناراحتی گفتم: شما درست می

روزه که شکل و  زیور خانم برای آنکه من ناراحت نشوم گفت: حالا این بچه یک

بشود. در ضمن تر شود شاید شبیه شما  اش معلوم نیست صبر کن بزرگ قیافه

ات  خواهی پیش زن و بچه عفت خانم منتظر است او را برسان و بعد بیا هرچه می

 بخواب.
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اش را برداشت. گفت: ماشاالله بچه درشتی بود. هم من و هم  عفت خانم بقچه

                                                                     مادرش را خیلی اذیت کرد. 

 اش رساندم. ای به او دادم و تشکر کردم و او را به خانه سکه

... 

سروصدا جای خودش را در دل ما باز کرده بود. ماه گل او را  علی کوچولوی ما بی

داد. دیگر ترسم از بغل  بست و کارهای روزمره را انجام می به پشت کمر می

آسمان  ها کنارش باشم و گاهی به خواست ساعت کردنش ریخته بود. دلم می

وار او را  هایش را بگیرم و دایره هایش دست زمان با خنده پرتابش کنم و هم

                                                                                                     ازآن روزهای پر از التهابی برای ایل بود. بچرخانم؛ اما این روزها و روزهای پس

ای بر  تر شدن علی بودم، از اولین بار که خنده آرام شاهد بزرگ که آرام  ناهمچن

هایی که بر  های او و از اولین گام وپا رفتن لبانش نشست تا خزیدن و چهاردست

ای که هنگام دویدن بر زبان آورد تا زمانی که دست  زار نهاد. از اولین کلمه سبزه

ر زمانی بود که خانواده و طایفه و ایل در دست هم به کشتزار رفتیم همه و همه د

سرنوشت من هم مثل همه مردان طایفه در  شده بود.  دستخوش تحولات مهمی

موقع جنگ و نزاع با خانواده  خورد. باید مثل بقیه به این شرایط پرالتهاب رقم می

بار  کردم و تکان دادن دستان کوچک علی و چشمان اشک خود خداحافظی می

ای آب ایستاده  چادر زنان فامیل با کاسه کردم. پشت هر سیاه ه میماه گل را نظار

 بودند تا پس از خداحافظی با مردانشان آن را به زمین بریزند.

پیوستند و کمی  یکی به هم می مردان با پشت سر گذاشتن چادرهایشان یکی

شدند. دامنه آتش کینه و اختلاف  های دور و نزدیک ملحق می جلوتر به طایفه

جا گسترده شده بود و عامل اصلی بیشتر این اختلافات هم دولت مرکزی  همه
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گاه  دولت قاجار همواره سعی در ایجاد اختلاف بین سران ایل داشت تا هیچ بود.

 یک حاکم قوی نتواند در منطقه بختیاری حکومت کند.

بود که به ناگاه کلبعلی خان را از  1262بازی حکومت در سال  اولین آتش

  ناختیاری خلع کرده و حکومت بختیاری را به عموی پیر حسینقلی خحکومت ب

. با این کار حسینقلی خان سپردکه به همسری مادر او درآمده بود، 

های  وچهارساله را عملاً به قدرت رساندند. در این زمان بود که درگیری بیست

 هایی که پشت سر هم اتفاق افتاد و عده شدیدی بین دو طرف رخ داد. جنگ

 زیادی را به خاک و خون کشید.

... 

 1263جنگ بازفت سال 

اولین درگیری بزرگ پس از خلع کلبعلی خان از قدرت، جنگ بازفت بود. دریکی 

ها آعلیداد خدر سرخ که به رستم بختیاری هم شهرت داشت توسط  از درگیری

شده بود. برای همین بود که کلبعلی خان عجله   یاران حسینقلی خان زخمی

دانست  ت تا هر چه زودتر انتقام دامادش و آن شکست را بگیرد. آعلیداد میداش

کرد که بدون او به  ها زیاد است بنابراین اصرار می که احتمال شکست دوباره آن

ها را همراهی کند و  جنگ نروند و کمی صبر کنند تا پس از بهبودی او هم آن

                                                                                                    نکردند.ها به او توجه ای  بعد حمله را آغاز کنند اما آن

و تفنگ بزرگ او را گرفت و با تعدادی از داد  هیکل آعلی ابدال خان اسب قوی

سوی بازفت محل استقرار امامقلی خان شتافت. در بین راه هم میرزا  سوارانش به

 ها پیوست. هبهانی که دوست کلبعلی خان بود به آنقومای ب

که از عزیمت قوای عمویش مطلع شده بود به کمک برادر خود   ناحسین قلی خ

ازآنکه دو طرف در بازفت به هم رسیدند ابتدا این قوای حسین قلی  رفت. پس
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خان بودند که حمله را آغاز کردند و در یک غافلگیری تیری به پای ابدال خان 

که از ناحیه ران مجروح شده بود از اسب زمین افتاد. اردوی کلبعلی خان  و. ازدند

نشینی آوردند. تعدادی  خان از هم پاشیده شد و رو به عقب بد پسربا دیدن حال 

از سواران قومای بهبهانی نیز اسیر شدند. چند روز بعد بر اثر خونریزی زیاد پسر 

طور رقم خورد که بعد از  اینخان درگذشت. سرنوشت برای کلبعلی خان هم 

 چهل روز از مرگ پسر از غصه او دوام نیاورد و تسلیم مرگ شد.

 جنگ شنستان

پس از مرگ کلبعلی خان و پسرش، گروهی از خانواده او به همراه آعلیداد و 

برادرانش در چغاخور مستقر بودند. برخی از آنان قصد رفتن به بروجن را داشتند 

ای را کشته و اسیر  ور شده و عده ها حمله ان درراه به آنکه حامیان حسین قلی خ

بیند  تر می کنند. آعلیداد خدر سرخ که روز به روز عرصه را به روی خود تنگ می

 پیوندد. خود یعنی جعفرقلی خان بهداروند میباجناغ به 

 1264جنگ سرخون 

 زمان با فوت محمدشاه قاجار، گروهی از مخالفان حسینقلی خان یعنی هم

جعفرقلی خان بهداروند و آعلیداد خدر سرخ و ابوالفتح خان با هم متحد شده به 

در کنار پل دوپلان به همراه یارانش مستقر  خان کهقصد حمله به حسینقلی 

ها در بالای کوهی مشرف بر دوپلان مستقر  کنند. آن شده بود حرکت می

ا آعلیداد سوار بر شوند. پل را نیروهای حسین قلی خان در تصرف داشتند ام می

آید و به آب میزند و از رود عبور  هیکل خود از سراشیب کوه پایین می اسب قوی

سوی رود گروهی از هواداران کلبعلی خان، حسینقلی خان و یارانش  کند. آن می

نشینی  دهند. حسینقلی خان بدون پاسخ به تیراندازی عقب را هدف تیر قرار می

                                                                                                 رود. کرده و به سرخون می
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ای غافلگیرانه به غارت اهالی  رود و در حمله ها می آعلیداد تا سرخون به تعقیب آن

های سرخون را  ای از زنان و بچه پردازد و عده سرخون و اردوی حسینقلی خان می

برد؛ اما  حدود دو هزار گاو و گوسفند و بز به غنیمت می اسیر و همچنین

هنگام، زمانی که جعفرقلی خان بهداروند و آعلیداد خان در تنگه گندمکار  شب

گرفتند یکی از دوستان حسینقلی خان بنام آقا بندر به  پیروزی خود را جشن می

 کند. اردوی آنان شبیخون زده و همه اسیران و اموال برده شده را آزاد می

 126۳غارت ایل بختیاروند 

آعلیداد را پناه داده بود  خان کهحسینقلی خان به قصد ضربه زدن به جعفرقلی 

در گرمسیر، موقعیت را برای حمله و غارت ایل بختیاروند مناسب دیده آنان را 

کند اما در آنجا  ها را تا منطقه آرپناه دنبال می کند. امامقلی خان نیز آن غارت می

کنند تا دست از تعقیب بر دارد و  کنند. او را وادار می او را آماج تیر می

 کند. ینینش عقب

 1266قتل آعلیداد خان و برادرانش 

قدر بالا گرفته بود که مخالفانش دیگر از رودررو  قدرت و توان حسینقلی خان آن 

کردند. از طرف دیگر بین جعفرقلی خان بهداروند و آعلیداد  شدن با او اجتناب می

خان و ابوالفتح خان نیز اختلاف افتاده بود بطوریکه این دو تصمیم به جدایی 

در این زمان زمزمه یک  به نزد حسینقلی خان بازگشتند. ناچاربه  گرفتند و 

خواستند  ها می تصمیم شوم بین برادران حسین قلی خان به راه افتاده بود. آن

هیچ مانعی میان راه رسیدن حسینقلی خان به یک قدرت تمام و کمال نباشد؛ 

                                                                                          یرند.گ بنابراین تصمیم به قتل آعلیداد خان و همراهانش می
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دهند و آعلیداد و ابوالفتح  ها در یک روز زمستانی ترتیب یک مهمانی را می آن

خان و حیدر خان برادر نوجوان او را دعوت کرده و در یک غافلگیری هر سه را به 

 رسانند. قتل می

... 

هایی که ریخته شده به میان مردم ایل بازگشته بود.  آرامش و صلح در پس خون

رقیب، اسب قدرت را زین کرده بود. چندی بعد  حسین قلی خان جوان اینک بی

تری بین این  با دستگیری خان بابادی و تحویل او به معتمدالدوله، روابط نزدیک

ن را نزد امیرکبیر و شاه جوان دو برقرار شد بطوریکه حاکم اصفهان حسینقلی خا

نماید. امیرکبیر نیز این سخنان را به حسینقلی خان  برده و از او تمجید می

                                                            گوید: می

شناسی. اگر به دولت من خدمت کردی،  خوب گوش کن، من اتابکم. مرا خوب می

دست پیدا خواهی کرد و اگر راه خطا پیش بگیری، نابود به رتبه و مقام بالا 

 خواهی شد.

... 

   قمری مبارکه لنجان 1311سال 

امیر جان این قسمت از خاطرات تلخ را برایت بازگو کردم تا بدانی کودکی  -

                                                                         پدرت علی در چه شرایطی گذشت.

ها  اید که چطور شد به اینجا آمدید و در طی این سال پدربزرگ، اما هنوز نگفته -

  کردید، آمد؟ ای که در آن زندگی می چه بر سر دوستان و طایفه

گویم اگر دوست داشته باشی  پدربزرگ گفت: حوصله کن امیر جان همه را می

توانی مابقی  ر آنجا میبریم د فردا صبح بساط کاغذ و قلم را به شالیزارمان می

                                                                        داستان را بنویسی؟
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پدربزرگ  ام. نخلم  آب ندادهکه به شود  میهم . چند وقتی که دوست دارم البته -

آن ایم که ریشه  ها را کنار شالیزار کاشته گفت: نگران آب دادن به آن نباش نخل

                                    از آب شالیز استفاده کند.

گویند هیچ نخلی در اینجا رشد  پدربزرگ در این منطقه هیچ نخلی نیست. می

نخواهد کرد اما نخل شما الآن از قد من هم نیز بلندتر است. به من هم یاد 

               نخلی همانند شما داشته باشم.که چگونه   دهید می

پدربزرگ گفت: صبر داشته باش پسرم. با عشق و صبر به هر آنچه دوست داری 

                                                                                        خواهی رسید.

                                    باید عاشق درختم شوم؟یعنی خندیدم و گفتم: عشق! 

تر  خواهی تیرت به هدف بخورد باید هدف را نزدیک جانم، عشق. اگر میبله  -

تر ببینی باید عاشق باشی. عاشق درختت،  خواهی هدف را نزدیک ببینی و اگر می

                                                                                                               روی، عاشق کسی که دوستش خواهی داشت. عاشق راهی که می

چشمانش  پیشه مثل شما داشته باشد. چه خوبه که آدم یک پدربزرگ عاشق -

                                                براق شد پشتش را به من کرد و گفت:

 گونه تو را تنها نگذارد و برود. شرط آنکه یار این آره خوبه. خیلی خوبه! به

پدربزرگ به پستوی اتاق رفت. جعبه چوبی کوچکی که خودش برای مادربزرگ 

 رنگی گذاشته بود را باز کرد و بوئید. ساخته بود و در آن دستمال صورتی

ناراحت کنم آخر چند ماهی بیشتر از مرگ مادربزرگ را  خواستم او  نمی

آنکه او را  گذشت و هنوز پیراهن مشکی را بر تن داشت. کنارش رفتم و برای نمی

                                                                                  از این حال دربیاورم گفتم:

                                                           بالاخره به من راز این نخل را نگفتید. -
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کس باور  ک پدرت آباد کردیم، هیچگفت: چند سال پیش که این شالیزار را با کم

کاشتم و  های خرما را می که من هسته  ناکرد اینجا درخت نخل بروید. آن زم نمی

کردند اما حالا ببین  در سرما مراقب بودم تا خشک نشوند همه مرا مسخره می

                                 .است کشیده قد تواندازه  به

م: پدربزرگ، اما این بار هم از گفتن راز درخت طفره زیرکانه نگاهش کردم و گفت

                                                                              رفتید باشد تا بار دیگر.

صبح روز بعد طبق قرار به کنار شالیز رفتیم و پدربزرگ ادامه داستان را برایم 

 ...گفت
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 ای آشنا ترانهفصل نوزدهم: 

 ق  ۷3۱۱ایذه سال  -

 

 

 

 

دست گلرخ را گرفته و او را از داخل  با صورتی گر گرفته و عصبانی ماه گل  

 ه بود.  کشید ولای شده بود بیرون  خورده و پر از گل زمینی که دیشب باران

بار این بچه را به تو سپردم قاسم. ببین سرتاپایش گلی شده! یعنی خیر  یک -

وقت کاری را که به تو  احوالم بزنم. هیچ بودم سری به مادر مریضسرم رفته 

                                                            دهی. کنم خوب انجام نمی واگذار می

شوم چکار  قدر عصبانی هستی؟ خوب من حریف این بچه نمی حالا چرا این -

                                                                                                                   ز بس، این بچه آرام و ساکت بود.کنم؟ اصلاً نفهمیدیم علی چطور بزرگ شد! ا

 ولای از صورت گلرخ بود. آهسته گفتم:  ماه گل هنوز مشغول پاک کردن گل

 دانم به چه کسی رفته است! یکی را نمی اما این

                                                 گفت:  کشید طور که بچه به کنار چادر می مینه

تو اصلاً کجا بودی که بزرگ شدن علی را ببینی؟! بله برای تو آرام و ساکت بود نه 

آمدی و ما هرروز چشم به این راه  رفتی و نمی ماه می به برای من! برای تو که ماه

                                                                                                    ناکرده یکی بیاید و خبر بدی با خودش داشته باشد. سیدیم خدایتر داشتیم و می

داری هم که  ام. بچه خوب دیگه. حالا که جنگ تمام شده و کنار دل شما افتاده -

                                                                                                                کنم. می
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داری بکنی! کجا بودی که این بچه خودش را  داری! چه خوب هم بلدی بچه بچه -

                                                                                   به این روز در آورده؟

جا رفته بودم تفنگم را تمیز کنم که دیدم وسط باغچه سبزیجات را  همین -

 .                                                                                                    خورد کند و می می

ریخت با عصبانیت گفت: یعنی   روی دست و پای گلرخ ولرم  را آب  ظرفماه گل 

                                                                   ها را نشسته بخورد؟ گذاشتی آن

سری تکان   نبودم. دعوایش کردم اما بیرون نیامد. الیخ یقدر هم ب نه دیگر این -

                                                                                            اش کن تا بیاید. راهیداد و گفت: پاشو برو این بچه با گوسفندها تنهاست. برو 

                                                        گفتم: خوب حالا چه خبر؟ مادرت چطور بود

ایش جوشانده و آش توانست از جای خود بلند شود. بر زیاد خوب نبود. نمی -

گاوزبان بچینم، یکی از  رفتم برای مادرم گل درست کردم. راستی وقتی می

                                                                                                                              آید. سوی ما می گفت کاروان بزرگی به سوارهای سهراب خان را دیدم که می

 ها دوباره دایی سلیم آمده باشد. کاروان! یعنی ممکن است پس از سال -

... 

شد پای  دایی، اصولاً آدم زیرکی بود تا درجایی شرایط صلح و امنیت برقرار نمی

تجاری  گذاشت. حالا با برقراری آرامش نسبی در ایل، کاروان بزرگ به آنجا نمی

های زیبای عرب را به فروش  ود و دوباره آمده بود تا اسبخود را به راه انداخته ب

                                                                                              برساند.

واسطه لیاقتش یکی از  جز مراد یار دیرینه من که حالا به کاروان دایی این بار به

کرد و او کسی جز  ها را همراهی می یز دیگری آنشرکای دایی سلیم شده بود عز

ام که از همان کودکی با  عدنان نبود. شوهر خواهر من و دوست دوران بچگی

ها بزرگ شده بود حالا مسئول مستقیم خریدوفروش و نگهداری از  عشق به اسب
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های کاروان شده بود. همچون روزهای اول ورود من به ایل مراد وظیفه  اسب

گاه در این  ان فارسی به عدنان را به عهده گرفته بود. گیرم عدنان هیچیاددادن زب

ها  داد و به سراغ اسب بست و به طریقی خود را نجات می راه دل به کار نمی

داشت و با خنده  رفت اما مراد هم به این سادگی دست از سر او برنمی می

                                                  گفت: می

خواهی با زبان اشاره و صدای حیوانات با مردم اینجا صحبت کنی، کمی  تا کی می

                                                      دل بکار ببند و چیزی یاد بگیر.

دایی سلیم بااینکه پیر شده بود اما عشق به کارش او را روی پا نگاه داشته بود. 

                                                              گفت:بادی در گلویش انداخته و 

                                    هایم امسال چطور هستند؟ گفتم: خوب پسر، اسب

کند از  شود بد باشند. حال که عدنان هم از آنان مراقبت می عالی دایی، مگر می

                                                               همیشه بهتر خواهند بود.

    کند. هایش از آنان مراقبت می گفت: درست است. عدنان مانند بچه

کنیم. به وسط صحبت ما پرید  های او صحبت می عدنان فکر کرد ما داریم از بچه

                                                                                                            و گفت:

با دهان  تا که بیشتر نیستند! ها! مگر من چند بچه دارم؟ پنج گویید بچه چنان می

          .                                 باز و پر از تعجب مشتم را به عدنان کشیدم

گویی؟ چه خبرتان است رحمی به خواهر من بکن! مگر او مرغ است که  چه می -

 همه جوجه باید مراقبت کند! از این

اند. در آن لحظه  ای ندارم درآورده دایی سلیم: خندید و گفت: تلافی من را که بچه

                              .                                                دلم به حال دایی سوخت

                                                                                                                                کیست پدری بهتر از شما برای ما. و هستیم شما های بچه مادایی جان همه  -
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دوباره  اید به چند جایی سرکشی کنم و رفت.دایی سلیم سری تکان داد و گفت ب

                                                    مشتی به عدنان زدم و با خنده گفتم:

                               کشی را تعطیل نکنی! وای به حالت اگر این کارخانه جوجه

ینجا نبودم. سر شریفه که به گونه نبود که من حالا ا با خنده گفت: برادر اگر این

قدر مشغول  کند. الآن هم آن ها گرم باشد دیگر غیبت من او را ناراحت نمی بچه

                                                                                                                 شود. هاست که اگر یک سال هم دیرتر بروم نگران نمی مراقبت بچه

                                                                                                                     گفتم: پس من هم باید برای خود فکری کنم. راستی از اوضاع بغداد برایم بگو.

     قدیمی؟گفت: از اوضاع بغداد بگویم یا اوضاع همسایگان  چشمکی زد و

                                                                            مزاح نکن دیگر همه را بگو. -

رود و اما  آید و دیگری می گفت: بغداد کماکان به همان روال قبلی است یکی می

و جز چند نفر که دیگر نیستند. پدر بشری خانم  همسایگان، همگی سلام دارند به

                                                                                                              اند. دوست سابقش سرهنگ عبدالقادر هر دو به دیار باقی شتافته

ها نکشیدیم، اما چه باید گفت. بگویم  گفتم: ای چرخ گردون! چه عذابی که از این

                                                                                                                          دشان؟ نه ولش کن، هرچه بود گذشت و رفت. بقیه را بگو.خداوند نیامرز

  ها را مشخص کن خدا رحمتشان کند یا نکند؟ عدنان گفت: اول تکلیف این

                                                                                                                     رسانی تا یک کلمه بگویی! ر بگو، جان آدم را به لب میرحمتشان کند. زودت -

             خواهی بدانی هیچ خبر ندارم. گفت: از جا و مکان آن دیگری که می

                                                         چطور مگر؟ در بغداد هستند یا خیر؟ -

دانم به جنوب  دانم. فقط می دانم نیستند ولی کدام شهر نمی گفت: بغداد را که می

اند برخی هم  گویند عبدالکریم و بشری به مصر یا شام رفته اند. برخی می رفته

                                                                                                                   اند. شهرهای جنوب عراق به مأموریت رفتهگویند دریکی  می
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عدنان  برد؟ گفتم: اگر عبدالکریم به مأموریت رفته بود که بشری را با خود نمی

بچه زیاد خوب است. ما هم اگر بچه گویم  خندید و گفت: برای همین می

شدند برای  دار نمی ها بچه نداشتیم مجبور بودم شریفه را با خود بیاورم. آخر آن

                                                                                                                             همین به خاطر آنکه بشری تنها نباشد او را با خود برده است.

                                                                              زیر لب گفتم: دختر بیچاره!

                                  گویی با خودت؟ نکند دوباره... عدنان گفت: چه می

 گفتم: هیچ ولش کن.

... 

خان در قلعه، دایی سلیم را همراهی کردم. او به اتاق  تا محل اقامت امامقلی

مخصوص ملاقات از میهمانان رفت و من هم بیرون از اتاق با نگهبانان مشغول 

                                                       وبش شدم تا دایی برگردد. خوش

تم تا بیرون قلعه ها به درازا کشیده بود. تصمیم گرف مدتی گذشت گویا سخن آن

ها بروم که در باز شد و امامقلی خان و دایی سلیم با سهراب  نزد عدنان و اسب

خان و دو محافظ بیرون آمدند. به جلو رفتم و عرض ادب و احترام کردم. امامقلی 

 خان کمی مکث کرد و روبه دایی سلیم گفت:

چیزی آهسته کنم مشکل حل شد. قاسم را با خود ببر. سپس  سلیم خان فکر می

                                                                                                                         ها به بیرون قلعه رفتند. به سهراب خان گفت و باهم برای دیدن اسب

قلی خان از ها در فکر مشکلی که امام رفتند و من در پشت سر آن ها از جلو می آن

                                              کرد بودم. با خود گفتم: آن صحبت می

ام و از ایل اخراج  خدایا این موضوع چه ربطی به من دارد. نکند اشتباهی کرده

ها را پسندید و خداحافظی کرد و رفت هزار  شده باشم. تا زمانی که خان اسب

                                                                  .فکر به سرم وارد و خارج شد
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شوم. چه خطایی از من سرزده که خان  دایی سلیم زودتر بگو که دارم دیوانه می -

                                                         گفت قاسم را باید با خود ببری؟!

   .                                                                                                                            نم را به لب رسانید تا لب به سخن گشوددایی سلیم دوباره طبق معمول جا

چیزی نیست. خان درخواست تعدادی اسلحه انگلیسی داشت. به عرض رساندم  -

شود حتماً قبل از رفتن ایل به  د. فرمودند نمیسال آینده خریداری خواهم کر

                                              باشد. ها نیاز می سردسیر به آن

                       خوب چه شد دایی؟ اصلاً این موضوع چه ربطی به من دارد؟ -

ا از بصره نیاز شمار های مورد گویم. به خان گفتم. سلاح صبر داشته باش می -

توانم در سال  توانم خریداری کنم اما به خاطر شرایط جسمانی این راه را نمی می

ها  ای را مأمور کنند تا در آنجا سلاح باشند عده دو بار طی کنم. اگر خان مایل می

                                                                                                                        ها تحویل دهیم و سپس کاروان ما به بغداد عازم شود. را به آن

                                                             خوب بازهم متوجه ربط آن با من نشدم. -

مغز باشد! خوب موقع بیرون  قدر خنگ و بی ام این کردم خواهرزاده آه. فکر نمی -

کرد که تو را  ن خان داشت در مورد انتخاب و فرستادن افرادی معتمد فکر میآمد

تواند  دید. حتماً پیش خود فکر کرده چه کسی بهتر از قاسم برای این کار می

                                                                                              کرد! گاه تو را انتخاب نمی قدر کندذهن هستی هیچ دانست این باشد. اگر می

  کشد؟ راحتی کشیدم و گفتم: حالا این سفر چند روز به درازا می نفسی به

روز! صحبت از معامله اسلحه در بصره است پسر! حداقل با چند پاسخ داد: 

                                                وبرگشتت روی سه تا چهار ماه حساب کن. رفت

 ام افتادم.  های چندماهه های ماه گل در روز گذشته و غیبت یاد صحبت

                                                                                  گفتم: دایی خدا بدادت برسد!

                                                                                          گویی قاسم؟ چه می -
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خواهید مرا با خود ببرید ممکن است پیش  گفتم: ماه گل اگر بفهمد. شما می

                                                                      وقت... خود فکرهایی بکند و آن

                به من چه مربوط است. خان تصمیم به این کار گرفته است. -

آیی با ماه  گفتم: پس خودت این موضوع را امشب که برای شام به چادر ما می

                                                                                           گل در میان بگذار.

                                   در حالیکه بینی خود را گرفته بود گفت:دایی سلیم 

ذلیل ترسو! تن پدربزرگ و پدر مرحومت را در گور  حالم را به هم زدی! ای زن

 کنم. لرزاندی با این سخنان سخیف، خودم امشب قضیه را حل می

                              زور قورت داد و گفت:  مراد لقمه بزرگ داخل دهانش را به

ای! دستت درد نکند. بعد با  ای درست کرده زن داداش عجب خورشت خوشمزه

                 دست به پای عدنان زد و اشاره کرد تا او هم تشکر کند.

                                             ای تشکر کرد. وپاشکسته عدنان هم با زبان دست

چرب گلرخ را تمیز کند. آهسته به دایی سلیم و صورت تا دست  ماه گل بلند شد

اما انگار دایی همه اشاره کردم که جوری سر حرف را باز کند؛ چشمکی زدم و 

                                                              .                                                                 های ما شد پچ ماه گل متوجه پچرا فراموش کرده بود.  شیها قولحرفها و 

نه  گویی؟ نکند غذا خوب نبوده. دایی گفت: ها قاسم. چه پشت سر من می -

ها کمی زود  دخترم. بهترین خورشتی بود که تا حالا خورده بودم. فقط من شب

                                                        خوابم. باید خداحافظی کنم. می

مراد و عدنان هم که دیدند دایی از جای خود بلند شده، با دهان پر از سر سفره 

                                           ها را درهم کشیدم و گفتم: برخاستند. اخم

                                      خواستی بگویی. پس دایی آن قضیه چه شد که می

                                                    دایی زیرکانه فوری رو به ماه گل کرد و گفت:
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خواهد با تو در میان بگذارد،  آری، فراموش کرده بودم. حرفی است که قاسم می

                                                    برای همین باید ما زودتر برویم دخترم.

خواستی مشکل را حل  طور می عجب! دایی جان یکی طلب من باشد. همین -

                                                                                                                      کنی!

ها را خواباند و روبروی من نشست  ها را بدرقه کرد و زود بچه ماه گل تا بیرون آن

                                                                           های من زل زد.  و به چشم

                                                                               خوب منتظرم. یالله دیگه بگو. -

           گویم. چیز را می چیز مهمی نیست ماه گل جان. صبح همه -

هایی  گفت: به خیالت ندیدم سر سفره، با سر و ابرو چه اشارهی رفت و ا غره چشم

                                                                   کردید. گفتم: به هم می

             ها بیدار نشوند. گویم اما بیا برویم بیرون تا بچه چیز را می مهباشد. ه

                                                                                                                   ماه گل گفت: بود.چادر دایی سلیم  پشتمان بهاز چادر خودمان کمی دور شدیم. 

                                                                               جا خوب است. زودتر بگو. همین

                     .ه بودیمدانی، امروز به همراه دایی به دیدن خان بزرگ رفت می -

                                                                دانم. اصل ماجرا را بگو. چیز را می همه -

اصل ماجرا اینکه. خان دستور داده برای یک مأموریت به همراه دایی سلیم  -

                                                                                               بروم.

                                                        شد. آهسته صدایش بلند و بلندتر می آهسته

همه آدم چرا تو باید بروی؟ دیوار از دیوار ما  روی. این چه؟ بیخود! هیچ جا نمی -

گویم نفر دیگری بجای  زنم می روم با خان حرف می تر نیست. اصلاً خودم می کوتاه

                                                                                    تو بفرستند.
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گردد.  ماه گل، عزیزم مگر شوخی است! تمام ایل بختیاری زیردست خان می -

شود.  شود روی حرف او حرف زد. تازه این برای آینده خودمان خوب می می رمگ

                                                                                  با گریه گفت:

خواهم بعد این چند سال که همیشه از این کوه  خواهم. می این آینده را دیگر نمی

                                                                                                    ها باشی. به آن کوه، از این دشت به آن دشت در جنگ بودید حالا پیش بچه

                                             دستمالم را دادم تا اشک هاش را پاک کند. گفتم: 

روم پی مأموریت بعد  به خدا جنگی در کار نیست. با دایی سلیم چند ماهی می

                                                                                                       گردم. برمی

که سرشان را از چادر بیرون   نایکهو نگاهش با نگاه دایی سلیم و مراد و عدن

ها دوباره خشمش  آورده بودند تا ببینند چه خبر است برخورد کرد. با دیدن آن

که تازه فروکش کرده بود اوج گرفت. اولین چیزی که به دستش رسید تکه چوبی 

 فریاد زد. ب کرد و ها پرتا طرف آن بود که محکم به

دانم و این سه نفر! هر سه زود به  سرت بیاید. من میه  به خدا اگر بلایی ب -

 سوزشان را هم خاموش کردند. داخل چادر رفتند و چراغ پی

صبح سهراب خان آمد و بازهم طبق معمول توصیه و راهنمایی لازم را کرد که 

ها به اینجا مشکلی  در حمل آنها را تحویل گرفته و مراقبت کنیم تا  چطور سلاح

 پیش نیاید. سپس گفت:

خواهی در اختیارت بگذارم ولی  امامقلی خان دستور داده که هر چند نفر را می

                گذارم.  ها را به عهده خودت می من انتخاب نفرات و تعداد آن

                                    خواهم. کس را نمی الله هیچ جز علیداد و نعمت به -

الله  اصرار کرد برای محافظت از راهزنان نفر دیگری را هم اضافه کنم. حشمت

 ها اضافه کردم. الله را هم به آن برادر نعمت
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... 

توانست کوتاه باشد اما با  کردم کوتاه نبود البته می که فکر می چنان راه بصره آن

درپی دایی  پی و خریدهای پیهای پیا پشتی کاروان تجاری و با توقف حرکت لاک

                                                                                                   سلیم از تجار محلی نزدیک به یک ماه ونیم به درازا کشید تا به مقصد رسیدیم.

سلیم کاروان  شب را در کاروانسرایی نزدیک به شهر گذراندیم. صبح روز بعد دایی

نفری که با من آمده بودند در  تجاری را با همه مستخدمین و محافظان و آن سه

                                                                                                                       کاروانسرا مستقر کرد و من را به همراه عدنان و مراد به شهر بصره برد.

در مرکز شهر در یک مهمانسرا ویژه تجار، دو اتاق اجاره کردیم تا دایی سلیم 

تر معاملاتش را انجام دهد. فردی که بیشتر از همه به ملاقات دایی  بتواند راحت

های مخفیانه  آمد حسن نام داشت. او رابط سفارت انگلیس بود و معامله سلیم می

رز و چالاک بود و به سه زبان عربی و فارسی و داد. حسن بسیار ف را جوش می

وآمد مشخص شد تاجری که  انگلیسی مهارت کامل داشت. پس از چند رفت

ها را آماده و از طریق حسن  رساند تا بیست روز دیگر سلاح ها را بفروش می سلاح

 تحویل خواهد داد.

ری پول زنی بسیار و شرط و شروط، قبول کرد تا مقدا دایی سلیم پس از چانه

پرداخت به حسن پرداخت کند. حالا هیچ کاری نمانده بود جز آنکه  عنوان پیش به

 تا بیست روز دیگر در بصره منتظر بمانیم.

ی ها دوفروشیمراد و دایی از فرصت استفاده کردند و مشغول کار خود شدند. خر

و  اهها شده بود. این دو مرتب در ر علاوه بر شغل به شکل عادت برای آن روزمره

وآمد مشغول بودند و هر بار با قاطر یا شتری از کالا  کاروانسرا به رفت ریمس

گشتند. در حالیکه من و عدنان جز پرسه زدن در کوچه و  آمدند و سپس برمی می
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شهر کاری نداشتیم. دایی هم ما را به حال خود گذاشته بود که طی این بیست 

 یا به کاروانسرا برویم.ها در بصره بمانیم  روز تا آماده شدن سلاح

... 

توانیم دلی از عزا  رفیق چطور است امشب را به کافه انگلیسی سری بزنیم. می -

                                                 شب خوش باشیم. دربیاوریم و تا نیمه

ها تا  دانی که دایی سلیم زیاد خوش ندارد که ما شب ؟ میعدنان گفتم: آنجا چرا

 .                                                                                                                          روقت بیرون بمانیم. اگر بفهمد ممکن است ما را به کاروانسرا برگردانددی

ر! مانند. بیا دیگر پس نگران نباش دایی و مراد امشب را در کاروانسرا می -

              رقصند. دانی آنجا چه خبر است! بهترین زنان عرب در آنجا می نمی

شعور! پس از پنج بچه هنوز چشمت به دنبال زنان است؟ خواهر بیچاره  ای بی -

                                                                                                                     خواهی؟ شود؟ فقط او را برای بچه درست کردن می من شریفه چه می

خواهیم این  . ما که کاری با آن دخترکان نداریم فقط میقاسم جانآرام باش  -

ازاین سفر طولانی کمی با آنان به گردش درآوریم  مان را پس شده کمرهای خشک

                                                  .                        تا بتوانیم ادامه سفر دهیم

آری ارواح آن شکمت. کمی موسیقی، کمی رقص و کمی هم شراب. اگر به  -

ام چشمت که به پیاله شراب  کردم؛ اما من با تو بزرگ شده همین بود قبول می

                                                                        بینی. افتاد دیگر جایی را نمی

این عدنان دیگر آن عدنان گذشته باور کن قاسم. خطا نکنم دهم  قول می -

                           ای نان حلال است. نیست. فکرش فقط به دنبال کسب لقمه

ها سر کشیدم  باشد. من هم دیگر از بس به بازار و مغازه است، طور نیااگر  -

 شود. خسته شدم. امشب را به اختیار تو برویم ببینیم چه می
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کرد بود. هنوز اول شب بود اما بیشتر  طور که عدنان وصفش را می کافه آن

رتبه انگلیسی و تجار سرشناس نگاه داشته  میزهای خالی را برای افسران عالی

عنوان یک تاجر ثروتمند توانست میزی در  ن با زرنگی و معرفی خود بهبودند. عدنا

موسیقی آرام شروع شده بود. عدنان از همان یک میان سالن بگیرد. صحنه با 

                                       ابتدا درخواست شراب کرد.

خود  کرد و شکل دیگری به کم صحنه هم تغییر می با آمدن تجار و افسران کم

گرفت. ابتدا خوانندگان شروع به خواندن کردند و با تندتر شدن موسیقی  می

ها روی صحنه ظاهر شدند. اوج هیجان سالن وقتی بود که رقصنده بسیار  رقصنده

جوانی که بین حاضرین شهرت داشت نیمه عریان وارد صحنه رقص شد و با 

ز سر افسران و تجار داد هوش ا هایی که به بدن خود می ها و لرزش وتاب پیچ

 حاضر در کافه برد.

ها از روی صحنه نمایش به پایین آمدند و در بین  در پایان رقص، رقصنده 

تماشاگران به دلربایی مشغول شدند. در این میان بودند افسرانی که با در بغل 

 دادند. بندشان قرار می ای را در میان سینه ها اسکناس و یا سکه گرفتن آن

قصیری را به گردن عدنان بیندازم، من هم در آن هیاهو حال خود را خواهم ت نمی

فراموش کردم و نفهمیدم چند پیاله شراب را سرکشیدم. هر دو مست و بیخود از 

دانستیم راه خانه کجاست و هرکدام دیگری را به  خود از کافه بیرون آمدیم. نمی

 کشیدیم. سو می یک

زدن عابران و گه گاه حرکت یک در سکوت بیرون کافه که جز صدای قدم 

رسید، چند قدمی جلوتر از کافه چیزی  درشکه دیگر چیزی به گوش نمی

چنان زیبا و  پوش که با سوز دل آن کرد. صدای زنی تمام سیاه توجه می جلب

رسید.  خواند که گویی صدایی از فرشتگان آسمان به زمین می حزین می
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ن واقعی، تلوتلوخوران خود را به آن زن دانستم در خواب و رؤیا هستم یا جها نمی

ها بود با آن زندگی کرده  ای محو صدایی شدم که انگار سال رساندم. چنددقیقه

 و مستانه به صدایش گوش دادم. اش انداختم بودم. چند سکه در کاسه

بروم. که چند قدمی دورتر بود   ناطرف عدن بهتا زن کردم آن پشت به ی ا لحظه

به که کسی  دنبال شاهدی بودم،را به آن محل بیاورم. شاید او  خواستم که می

گواه  یک نفرشنوم در بیداری است نه در خواب و از  ها که می من بگوید این

                                           بگیرم. صدای زن دیگر قطع شده بود.

                                                                                      شنیدی عدنان؟آن صدا را  -

های  شنوم! صدای بلبل، صدای قناری چه را برادر؟ من الآن خیلی چیزها می -

                  شود. عاشق، صدای آبشار آب که روی سرم دارد خراب می

                                                           گویم. صدای آن زن را میتو مستی! ابله!  -

                            خواند. آری، مست هستم اما کر که نیستم، خیلی زیبا می -

                                                                    روی؟ عدنان صبر کن، کجا می -

 بود.اما همچنان در حال و هوای خود و کشیدم دستش را گرفتم 

دانم خود سروده بود یا نه اما  به خدا قسم یکی از شعرهای پدرم بود. نمیگفتم: 

خواهم  بار دیگر برگردیم می خواندیم. تو را به خدا بیا یک همیشه آن را باهم می

                                                                                 آن زن را ببینم.

فهمی چه  خورد گفت: قاسم تو مستی نمی که خود تلوتلو می درحالیعدنان 

گویی؛ اما هر چه تو بگویی، بیا تا نزد آن زن برویم و بگوییم تا باز برای ما  می

                                                                                                      بخواند.

                      آن زن دور نشده بودیم اما خبری از آن زن نبود.چیزی از محل 

                                                  جا نشسته بود. به خدا قسم همینعدنان،  -
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باهم چند بار خیابان را بالا و پایین رفتیم. از خستگی و گیجی مهمانسرا را هم 

                                                                                                                 تر، مراد به دادمان رسید و ما را به مهمانسرا برد.گم کرده بودیم. چند کوچه بالا

                                                                                مراد تو که اینجا نبودی برادر؟ -

دلواپس شما شدم نکند گندی ببار بیاورید دایی سلیم را در کاروانسرا گذاشتم  -

گویید با این  توان تنها گذاشت. نمی دانستم شما دو نفر را نمی و خود برگشتم. می

               رود. کارها آبروی چندین ساله دایی سلیم می

                                                                                                       گفتم: مراد آن زن؟!

ها که تاریخ و سرنوشت همه  ! امان از دست این زنی دیگرها زن آن آن زن و -

                                                                                           گردد. ها می مردان روی دست آن

 .                                                 ها را از پایم درآورد زور کفش نه مراد. آن زن! به -

کشد. تو  برو بخواب رفیق. فردا برایم بگو. ببین عدنان چون خرس خرناس می -

 هم برو بخواب.

هنوز در گوشم صدا  صبح با سردردی زیاد از خواب بیدار شدم. آن ترانه، آن شعر

 کرد. می

 .                       جهان از آنچه بود زیباتر شد از آن دم که دوستت داشتم.

                                                     روند. هایم به خواب می ها روی شانه گل

                                                                          چرخد. خورشید بر کف دستانم می

 و شب جویبارهایی از ترانه است.

من  بهدست عدنان را کشید و از خواب بیدار کرد سپس  که مراد ظهر بودنزدیک 

                                                    گفت: که هنوز گیج و مبهوت بودم
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م مانند ارواح شده بود. آخر شما گفتی. رنگ صورتت ه دیشب تا صبح هذیان می

کنید. اصلاً شما دو نفر در  روی می که ظرفیت خوردن شراب ندارید چرا زیاده

                                                 اید؟ وقت از شب کجا بوده آن

                              شست گفت:  که صورت خود را می عدنان درحالی

                 ها رفتیم. به کافه انگلیسیبود که من  نکن، به اصرارسرزنشش 

               وروز درآمده؟ قاسم چرا به این حالاما خوب خیلی مراد گفت: 

خودم پاسخ دادم: آن زن حالم را دگرگون کرد. در صدایش چنان غمی بود که 

                            مراد گفت:          انداخت. تمام ستارگان را به گریه می

ای و صدها  گویی؟ غم چیست؟ اقلاً در ده جنگ شرکت کرده قاسم چه می

ای که  نازک شده قدر دل مصیبت و اندوه از جلوی چشمانت گذشته، حالا آن

           ای! گونه چون مردگان شده گویی به خاطر خواندن یک زن این می

خواند همان شعر بود که  ای که آن زن می رانهچیز خبر نداری! ت مراد تو از هیچ -

بارها و بارها برای بشری خوانده بودم و او هم با همین لحن آن را به آواز برای 

                                                                                                خواند. من می

ای، شاید هم برای ماه  را برای بشری خوانده خوب چه اشکال دارد. تو این شعر -

گل هم خوانده باشی یا برای هر زن دیگری. حالا این زن هم ممکن است از 

                                     جایی شنیده باشد و آن را خوانده باشد.

مراد بس کن دیگر. من همین حالا باید بروم و او را پیدا کنم. تا او را نبینم  -

 شود. خیالم راحت نمی

                                                            مراد سعی کرد من را از رفتن منصرف کند.

www.takbook.com



 نخلی کنار شالیزار               3۳4             

ها در خیالات شما گذشته  اید شاید همه این گویید دیشب مست بوده مگر نمی -

ت باشد. آخر در این موقع از شب زنی با این وضعیت بیرون کافه چگونه ممکن اس

                                                                      خوانی کند؟ آوازه

ام باید  باور کن هر چیزی که گفتم واقعیت دارد. اگر هم مست یا خواب بوده -

            پرسی او هم با من بود. این را بفهم. اصلاً چرا از عدنان نمی

                                  کشید و گفت: عدنان دست خیسش را به موهایش 

که قاسم آن را  درست است. من هم آن زن را دیدم. صدای زیبایی داشت؛ اما این

گنجد. آخر بشری همسر سرهنگ  کند اصلاً در فکرم نمی به بشری تشبیه می

 اما اگرکجا! کبکبه و دبدبه کجا و این زن بیچاره و دربدر  همه عبدالکریم با آن

                                                                                                                     مراد گفت:  او برود حاضرم دوباره به آن کافه برگردم. یبرادرم بخواهد در پ

دنبال ها زیر سر توست. الآن هم اگر بخواهید به  تو دیگر چیزی نگو که همه فتنه

ای نخواهید رسید چون کافه بسته است و باید  آن زن بیرون بروید به هیچ نتیجه

 تا شب منتظر بمانید.

... 

ها بیرون کافه پرسه زدیم اما از او خبری نبود. در آن حوالی از  آن شب ساعت

اطلاعی کردند  ای انکار یا اظهار بی هرکس که دیدیم سراغ آن زن را گرفتیم عده

                   گفتند: با تعجب از اینکه زن هنوز نیامده، میو بعضی هم 

خوانی و گدایی مشغول بود. اینکه چرا  ها در همین مکان به آوازه او اغلب شب

                                                   دانیم. امشب هنوز پیدایش نشده را نمی

وجو کردیم و سراغ  های قدیمی پرس وارد آن کافه انگلیسی شدیم و از پیشخدمت

آن زن  او را گرفتیم. یکی از آنان پاسخی داد که برای ما خیلی جالب بود او گفت:

های مشهور همین کافه بوده است. این موضوع مربوط به  خوان قبلاً یکی از آوازه
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خوبی به یاد دارم که مردم چگونه برای گوش کردن  ها پیش است اما من به سال

توانید این موضوع را از مدیر باسابقه  شکستند. می های او سر و دست می نهبه ترا

                                اینجا بپرسید.

                                                      مراد اسکناسی به پیشخدمت داد و پرسید: 

                                                       این مدیر نامش چیست و چگونه آدمی است؟

با  وآمد دارد. آنجاست. نامش ابو محمود است و با بیشتر تجار این شهر رفت -

ساله را نشان داد که در میان چند افسر انگلیسی قهقهه  اشاره، مردی حدود پنجاه

                                    کرد. وبش می ها خوش زد و با آن می

مراد اسکناس دیگری به پیشخدمت داد و گفت: برو به او بگو چند نفر از طرف 

                                           اند. ارباب سلیم خبری برای او آورده

طرف رئیس رفت و آهسته چیزی در  پیشخدمت خوشحال از دریافت پول به

ذرخواهی کرد و به نزد ای نگذشت که مدیر از افسرها ع گوش او گفت. چند لحظه

                                                                                                          ما آمد.

عدنان  حدس مراد درست بود ابو محمود سابقه آشنایی با دایی سلیم را داشت.

با ما به دفتر کار ابو  در کافه به تماشای رقص و آواز بنشیند تا ه بودترجیح داد

محمود بیاید. این مراد بود که ابتدا سر صحبت را باز کرد: ارباب سلیم تأکید کرد 

که هرگاه گذرمان به کافه شما خورد سلامش را به حضورتان برسانیم. مدیر 

                                                                          گفت:

هایی که  م به او برسانید و بگویید هیچ شرابی دیگر همتای شرابسلام من را ه

آورد نخواهد شد. نه مراد و نه من از قضیه شراب و تجارت  سلیم خان برای ما می

                                                                                        آن توسط دایی سلیم اطلاعی نداشتیم اما مراد به روی خود نیاورد و گفت:
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خواهیم با شما در میان بگذاریم ربطی به شراب و تجارت  البته موضوعی که می

                                                                                                                ندارد.

د برای دوستان سلیم خان دریغ ابو محمود گفت: اگر کمکی از دست من برآی

                                                                    نخواهم کرد. باعجله گفتم:

ها  کرده و شب سؤالی در مورد یک زن داشتیم. زنی که گویا قبلاً در اینجا کار می

                                                 در بیرون کافه به گدایی مشغول است.

گویید. به او گفته بودم حق ندارد در نزدیکی  مدیر بلافاصله گفت: بدریه را می

گویم او را از  کافه گدایی کند. برای شما مزاحمتی ایجاد کرده است؟ الآن می

                                                                          اینجا دور کنم.

گفتم: او اینجا نیست. فقط اگر اطلاعاتی در مورد او دارید لطفاً بما بگویید. اینکه 

         خوان مشهوری بوده درست است یا خیر؟ گویند او قبلاً آوازه می

این گفت که  سالی او را به اینجا آورد و به من بله حدود ده سال پیش مرد میان -

د شغلی به او دهید. من هم قبول کردم کس است اگر امکان دار زن نیازمند و بی

تا در نظافت کافه از او استفاده کنم. او زن ساکت و آرامی بود که فقط کاری را 

کرد  ها تا دیروقت کافه را نظافت می داد. شب که به او واگذار کرده بودیم انجام می

                                                                                                                     برد. آمد و او را با خود می و سپس آن مرد به سراغش می

                                                          خوانی روی آورد؟ گفتم: پس چه شد به آوازه

س از رفتن کرد. یک روز پ هایی می آن زن گاهی هنگام نظافت با خودش زمزمه -

کرد تنهاست با صدای بلند در حال تمیز کردن صحنه  که خیال می مشتریان وقتی

شروع بخواندن کرد. وقتی صدایش را شنیدم همان موقع از او درخواست کردم 

وقتی آن مرد برای بردن او  که از روز بعد برای مشتریان بخواند؛ اما او قبول نکرد.

                                                      آمد به او گفتم:
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تواند با این صدای زیبا و  حیف از این صدا! بدریه صدای بسیار زیبایی دارد و می

نشینش سالن مرا گرم کند. اگر او را راضی به خواندن روی صحنه کنید  دل

                                         تواند از این راه پول بیشتری به دست آورد. می

آن مرد بسیار از حرف من شادمان شده بود. او که خود را عمو و سرپرست زن 

معرفی کرده بود قراردادی با من امضا کرد تا ماهیانه حقوق زن را به او دهم. از 

ای در سالن انداخت و بر تعداد مشتریان ما هم  شب بعد بدریه با آواز خود ولوله

                                                                                   افزوده شد.

                                    مراد گفت: خوب بعد چه شد؟ پس چرا به گدایی افتاد؟

نشین او برای کارگران و ماهیگیران عرب  خوب باید بگویم که صدای دل -

ک خواندن او بودند اما با مرهمی بود بر دردهایشان، مشتریان عرب عاشق این سب

ها مراوده داشتند  ها تاجرانی که با آن ورود بیشتر افسران انگلیسی و در پی آن

                                              باره برگشت.  یک برای او ورق به

                                  مراد گفت: آخر چرا؟ مشکلی در صدایش ایجاد شده بود.

خواند اما از نظر سربازان و افسران انگلیسی  نه اصلاً! به همان زیبایی قبل می -

ها بیشتر دوست داشتند تا دختران  آمد. آن اصلاً این شیوه خواندن را خوش نمی

نیمه عریان برایشان برقصند و آوازهای شاد اجرا کنند. با زیاد شدن تعداد افسران 

اچار شدم تعدادی دختر برای رقص و ها ن در کافه، برای راضی کردن آن

خوانی استخدام کنم. ابو محمود مکثی کرد و با به یاد آوردن خاطره آن روز  آوازه

                                                      ادامه داد:

در میان اجرای این دخترکان یک روز که نوبت به اجرای بدریه رسید. سربازان 

طرف صحنه پرتاب کردند و خواستند تا بدریه برای  اب را بههای شر مست بطری

                                                                                                          کنان کافه را ترک کرد. ها برقصد. او هم گریه ها یک ترانه شاد بخواند و با آن آن
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                       ها گفتم: مرد به کافه برگشت. به آن روز بعد دوباره با آن

                  توانم استفاده کنم. خوانی نمی متأسفانه دیگر از بدریه برای آوازه

به اصرار عموی زن دوباره کار نظافت را به او سپردم؛ اما چند روزی بیشتر در این 

های مشروب و  کردن شیشه کار دوام نیاورد. گویا شوک عجیبی پس از پرتاب

ها بدون آنکه کاری انجام دهد  اعتراض مشتریان به او وارد شده بود. گاهی ساعت

مراد به من نگاه کرد دید  خواند. انگیز را می نشست و یک ترانه حزن ای می گوشه

                                منتظر بقیه داستان هستم. 

                                             بیچاره!گفت: عجب سرگذشتی داشته آن زن 

                                                                                   گفتم: ابو محمود بعد چه شد؟

بست. چون  کردید؟ آن زن دیگر دل به هیچ کاری نمی شما بودید چه می خوب -

ازآن هم شنیدم  اند. مجبور شدم اخراجش کنم. پسخو رفت و می دیوانگان راه می

های اطراف رفته اما در آنجا هم دوام نیاورده است. الان  که مدت کوتاهی به کافه

ها گدایی و  آید و در خیابان ها به این اطراف می شود که اغلب شب چند سالی می

ای خواست جلوی چشم مشتریان باشد بر کند. من هم دلم نمی خوانی می آوازه

                                        دادم که از اینجا بروند. ها تذکر می دیدم به آن همین اگر او را و یا آن مرد را می

                                                                  گفتم: هیچ آدرسی، نشانی از او ندارید.

بینم! اگر گاهی  گردد. عمویش را هم زیاد می های اینجا می اغلب اطراف کافه او -

             به اینجا بیایید او را خواهید دید. بعد لبخندی زد و ادامه داد:

من هم به عمو بودنش شک کردم چون بعد از او یکی دو دختر دیگر را هر چند  -

                                                           برای رقص به اینجا معرفی کرد.

که محو تماشای دختران شده بود رفتیم و   ناتشکر کردیم و با مراد به سراغ عدن

                                                                         زور او را به خانه بردیم. به
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ها را  نهخوانی بوده که همه ترا مراد گفت: خوب حالا خیالت راحت شد. او زن آوازه

              بلد بوده. آن شب هم اتفاقی آن ترانه را به لب آورده است.

لحظه هم خیالم آسوده  تا او را نبینم یکاصلاً خیالم راحت نیست و نه مراد  -

                                                                                                            شود. نمی

این کار تو ممکن است خطرناک باشد. در این شهر هستند دانی  میاما  -

ها گدایان و فواحش و زنان رقاص را به  آوردند. آن هایی از این راه نان درمی آدم

                            زنند. آوردند و درآمد خوبی به جیب می کافه یا خیابان می

ها مبارزه کنم. جزای کار کثیفشان را هم  با آن خواهم مراد جان من که نمی -

                   خواهم با آن زن حرف بزنم. همین. دهد. من فقط می خدا می

خیلی خوب. من فردا صبح باید به کاروانسرا برگردم قرار است با ارباب سلیم به  -

                                                                                                                       .یکی از شهرهای نزدیک اینجا برویم. هیچ کاری انجام ندهید تا من بگردم

هایش را تأیید کردم اما دلم پر از آشوب بود بطوریکه خواب از  با سر حرف

کوچه و های شب به  ای بودم تا همان نیمه چشمانم حرام شده بود و منتظر بهانه

 خیابان برگردم و او را پیدا کنم.

... 

شب بعد به عدنان گفتم: تو اینجا بمان. من باید یکسر به کافه ابو محمود بزنم. 

                                                                                                    گردم. زود برمی

تو را در این شهر تنها بگذارم. پیش از آنکه دیگر شود  مگر میکافه! کافه!  -

                 چیزی بگویم، زودتر از من آماده و خارج از مهمانسرا منتظر شد.

                     پوش باز در آنجا نبود و کسی هم از او خبر نداشت.  آن زن سیاه

دی او را متوقف کن تا جا اگر زن را دی تو دیگر به داخل نیا همین به عدنان گفتم:

                                                                                                         من بیایم.
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                              کمی روی ترش کرد و به علامت پذیرفتن، سری تکان داد.

کردم. خودش با اشاره مرا ای معطلی پیدا  ابو محمود را پس از چنددقیقه

 .                                                                                                                        فراخواند

پیش پای شما همان مرد دوباره اینجا بود. من چیزی از شما به او نگفتم. آمده  -

به رقاصی بگمارد که من او را نپسندیدم. همین حالا بود تا زنی فربه را در اینجا 

                                                                                                                      های دیگر رفته باشند. هم ازاینجا به بیرون رفتند. احتمال دارد به کافه

                                           .را ندیدمکسی  م اماپریدسریع تشکر کردم و بیرون 

                                                                                  عدنان اینجا کسی را ندیدی؟ -

                                                      آید! رود، یکی می همه آدم! یکی می چرا این -

                                                                                                                             عدنان حواست با من است؟ یک مرد و یک زن چاق از اینجا بیرون نرفتند؟ -

                                    چرا دو نفر با این مشخصات به سمت آن کوچه رفتند. -

                                                                                       خوب عجله کن با من بیا. -

به سمت کوچه دویدیم. انتهای کوچه کافه دیگری بود که آن دو در حال وارد 

                                                                                              شدن به آن بودند. 

شویم تا بیرون بیایند بعد دوباره تعقیبشان  ها می به عدنان گفتم: منتظر آن

                                                                                                                          کنیم. می

ها به آن زن خواهی  کنی با دنبال کردن آن ات چیست؟ فکر می برادر نقشه -

                                                                                                                رسید؟

                                                                                                                               طلمان نکنند.ها زیاد مع طور باشد عدنان، فقط کاش توی کافه امیدوارم این -

خورد. نگاه کن  داری برای رقصیدن نمی نگران نباش، این خانم بدرد هیچ کافه -

                                                                                     آیند. دارند بیرون می
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ها وارد کافه دیگری  ای بیست قدمی آرام پشت سرشان راه افتادیم. آن با فاصله

ای دوباره بیرون آمدند. مرد پا به سن گذاشته اما  شدند و پس از چنددقیقه

مدام با آن زن گفت عموی بدریه است  هیکل و چهارشانه که ابو محمود می قوی

ها از چند کوچه گذشتند تا بالاخره به خانه بزرگ و  کرد. آن فربه جروبحث می

زمان با ما دو مرد دیگر هم به در خانه رسیدند و با  قدیمی رسیدند. هم

عدنان گفت: انگار در این خانه  وبش مرد هیکل دار وارد خانه شدند. خوش

                       یم.میهمانی برپاست. بیا تا ماهم به داخل برو

                                                                              آرام باش تا ببینم چه باید کرد. -

                         در تاریکی شب دیوار خانه را دور زدیم و به پشت خانه رفتیم. 

              حیاط نگاهی بیندازم. کمک کن تا از روی دیوار به داخل نعدنا -

به روی دیوار رفتم. در آن  گذاشتم و اش شدهپای خود را روی دستان قلاب 

از آن مستانه ها روشن بود و صدای خنده  شد چند اتاق را که داخل آن تاریکی می

سوی دیوار و پارس کردن و زوزه  . چند سگ در حال دویدن بهدید آمد بیرون می

                                                 به پایین پریدم. کشیدن بودند 

                                                                          عدنان گفت: در خانه چه خبر بود؟

 ؟                  ایم. به نظر تو چه کنیم کنم به محله بدنامی پا گذاشته فکر می -

 خواهی چه کنی؟               حالا می : چه کشف بزرگی کردی!تمسخر گفتبا 

 دانم. نظر تو چیست؟                                                                                       نمی -

ها  خانه  وجو در این نظر من را بخواهی. این موقع از شب، برای گفتگو و پرس -

مناسب نیست. خودت که دیدی هرکس سرگرم کار خود است. حال که جای آن 

مرد را پیدا کردیم به مهمانسرا برگردیم و صبح فردا به اینجا مراجعه کنیم تا 

                  !           تر شده باشد ها هم کمی کارشان سبک این
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 طور بهتر باشد. برویم و صبح بازگردیم. گویی. شاید این درست می -

... 

 کس باز نکرد. صبح روز بعد چندین بار درب خانه را زدم اما هیچ

دیگر  بار کیاند! بگذار تا  آید. نکند از اینجا رفته هیچ سروصدای از داخل نمی

ها شروع به  سگو بازهم ار خانه رفتم نگاهی به داخل به اندازم. دوباره روی دیو

طرف درب  مالید به هایش را می که چشم زوزه کشیدن کردند. زنی فربه درحالی

                                                                                          آمد. خانه می

        آید در را باز کند. از دیوار پایین پریدم و گفتم: عدنان بیا یکی دارد می

اش گفت: چه خبرتان است این موقع از روز هم  آلوده زن با صدای خواب

                                                                          گذارید خبر مرگمان بخوابیم؟ نمی

صبح کجا بوده، اشاره به آسمان کردم و گفتم: . کاملاً باز نشده بوددر خانه هنوز 

                                                                   خورشید میان آسمان است.

حالا بگو  !شود ماه آغاز میروشنایی کنیم. کار ما با  گفت: ما با خورشید کار نمی

                                                                          کارت چیست؟ با که کار داری؟

بدریه. بدریه را بگو بیاید کارش دارم. زن جوان دیگری با اندامی توپر اما  -

صورتی لاغر و استخوانی و با موهای پریشان پشت سر زن چاق رسید و با دو 

بدریه دیگر  کشان گفت: های گوشتالو آن زن تکیه داد و خمیازه دست روی شانه

                                               فتم:کیست. ما بدریه نداریم. گ

دلش را  گویم. کند او را می خواند و گدایی می ها می که بیرون کافه انگلیسی همان

گفت: آه. آن زن دیوانه و ذلیل و بدبخت را  ی زورکیا خندهگرفت و با 

                                                                                                              خواهی؟ می

                                                                                                                        طرف خود برگرداند و گفت:  زن صورت استخوانی شانه زن چاق را گرفت و به
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سالومه. شانس ما را ببین، گفتیم اول روز دو مشتری جوان و  خاک عالم بر سرما

     خواهند. برورو به سراغ ما آمده است. نگو آن گدا را می خوش

ای آمد و گفت: آری به خدا دنیا وارونه شده. به دنبال گدایان و  سالومه عشوه

                        آیند اما ما باید اینجا مگس بپرانیم.  بیماران و دیوانگان می

کرد رفت و با عشوه دستی  حال ساکت ما را تماشا می که تابه  ناطرف عدن بعد به

                                                                                         به یقه او زد و گفت:

ای؟ یا شاید  ما سامیه آمدهتو چه؟ تو هم به دنبال بدریه گدا یا پیرزن نظافت کار 

                                                         به دنبال من آمده باشی، شیطان!

                                                                                                         گفت: من، من، همراه دوستم هستم.و با لکنت عدنان نگاهی به من انداخت 

ای به او رفتم تا خود را از زیر دست زن کنار بکشد. بعد صدایم را کمی  غره چشم

                                                                                            بالا بردم و گفتم:

ید بیاید و ما را معطل نکنید. قدر چرندیانت نگویید. زود آن زن را بگوی دیگر این

                                                                                                                   ها درآمد. سالی که دیشب دیده بودیم از روی ایوان یکی از اتاق صدای مرد میان

                                کنی؟ ت میکنی بیرون خانه، با که صحب سالومه چه می -

خواهند با آن زن  گویند. می ها چه می با دو جوان، ابوغریب، بیا اینجا ببین این -

                                                                               گدا صحبت کنند.

و خاکستری پرپشتی همه  ابوغریب در حالیکه بالاپوشی نداشت و موهای سفید

این سر صدا برای  جای بدن او را پوشانده بود به در خانه آمد و به زن چاق گفت:

ها را  جهت بیرون خانه نروید. اگر مشتری هستند آن چه است؟ هزار بار نگفتم بی

به درون خانه بیاورید و اگر نیستند زودتر پاسخشان را بدهید تا اینجا را ترک 

                                    کنند. گفتم:

                                                                                                                                ایم تا بدریه را ملاقات کنیم، لطفاً اجازه دهید وارد شویم. ابوغریب، ما فقط آمده
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 خواهد به آن وارد شود و بیرون رود. سرا است که هر که میمگر اینجا کاروان -

ها را  کند. زودتر بروید وگرنه شرطه اصلاً چه کسی گفته او در این خانه زندگی می

                                                                                      کنم. خبر می

          کند. به این نام اینجا زندگی میگفتم: ولی الآن بما گفتند زنی 

سالومه  درازی کردی؟ ابوغریب دست سالومه را کشید و گفت: دوباره تو زبان

خواهند و به اشتباه نام  کردم یکی از دختران را می دانستم فکر می گفت: چه می

                                                                        آوردند. او را می

ابوغریب گفت: او بسیار بیمار است. شما که هستید؟ از بستگان او هستید یا 

                                    اید؟ خلافی از او سرزده که به اینجا آمده

سپس  عدنان مرا پس زد و جلوی ابوغریب ایستاد و گفت: بله آشنای من است.

                                گفت:  اسکناسی درآورد و در دستش گذاشت و

اصلاً فکر کن ما مشتری یکی از دختران این خانه هستیم بگذار او را ببینیم و 

                                                                                                 برویم.

 شان کن.  فت: راهنماییتر شد و به سالومه گ ابوغریب با دیدن پول نرم

  شوی شانس ما را ببرد. سالومه شکلکی درآورد و گفت: باشد. مرده

ابوغریب: پشت سر ما داد زد: گفته باشم زیاد به او نزدیک نشوید بیماری او 

                                                                                          سخت مسری است.

      سالومه ما را تا انتهای حیاط برد. گفتم: اینجا که طویله حیوانات است؟

ام که  او گفت: من مدت زیادی نیست که اینجا هستم اما از زنان قدیمی شنیده

خوان بسیار  گویند او آوازه بهترین اتاق اینجا قبلاً در اختیار بدریه بوده است. می

به جیب ابوغریب رفته است اما از زمانی که خوبی بود ه و از این راه درآمد خوبی 

حال بازهم ابوغریب  ام.بااین من به این خانه آمدم جز گدایی هیچ کاری از او ندیده
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اش،  گذاشت که گرسنه بماند تا با بیشتر شدن بیماری کرد و نمی اش می ملاحظه

 کند. ها را بیمار می دخترهای دیگر از او پیش ابوغریب شکایت بردند که آن

                                                               ناچار کنار طویله اتاقکی برای او در نظر گرفت. ابوغریب هم به

صدای چند سرفه شدید با صدای چهارپایانی که در طویله مجاور اتاق بود درهم 

                                                                                              آمیخته بود.

ای  روم. موقع رفتن تنه سالومه گفت: خوب این هم اتاق بدریه من دیگر می

                                                                   کوچک به عدنان زد و به او گفت:

بیایی جای من را  رفیقت خیلی بداخلاق است اما تو هر وقت خواستی به اینجا

                                                                                                 دانی. که می

دست عدنان را کشیدم و به داخل اتاقکی که فقط پرده کثیفی آن را از طویله 

داشت زیر که نقاب بر چهره  پوش درحالی کرد وارد شدیم. همان زن سیاه جدا می

پتوی کثیفی دراز کشیده بود و لحاف را تا گردن بالا آورده بود. معلوم بود که از 

اند تا زن در  شده و الآن آن را خالی کرده اتاقک قبلاً برای انبار علوفه استفاده می

ای در یک گوشه و سماور و قوری چای قدیمی  آنجا زندگی کند. چیزی جز بقچه

                                                                                                 شدن ما را متوجه نشده بود. در آن نبود. او حتی وارد

خیز  های شدید سرفه او را پاسخ داد. نیم عدنان سرفه کوتاهی کرد. زن با سرفه

ن تور سیاه شد و پس از چند سرفه دیگر با دیدن ما ترسید و جا خورد. از پشت آ

                                                                                                    گفت:

                                                                                                                                 شما که هستید؟ از اینجا بیرون بروید. عدنان عقب ایستاد. من کمی جلو رفتم.

بدریه  کنم جلوتر نیایید. گفتم: با التماس گفت: جلو نیاید. جلو نیاید. خواهش می

    خواهم با شما صحبت کنم. خانم: لطفاً گوش کنید. می

           بریده گفت:  شروع به گریه کرد. سرفه دوباره امانش را گرفت. بریده
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 خواهم کسی را ببینم. من بیمارم نمی

توجه ای نکردم و گامی دیگر جلو رفتم. چشمان خیسش از شکاف روبند پیدا 

لحظه نگاه حاکی از غم و التماسش با نگاه من تلاقی کرد. آن نگاه و آن  بود. یک

ای تعادل خود را از دست دادم و نتوانستم  چشمان چنان آشنا بود که لحظه

جا نشستم و شعر آن را ترانه را  چرخید. همان اق دور سرم میجلوتر روم. ات

                                                                                         خواندم ...

های هایش با  هق گریه آهسته در حالیکه هق خواندم آهسته که می  ناهمچن

رمقش هنوز زیبا بود.  های بی کنار زد. چشمای آمیخته بود روبند خود را  سرفه تک

  و اشک از چشمانش سرازیر شد.       اش را در سینه فروداد سرفه

                                                    .بینینمرا در این حال حاضر بودم بمیرم اما  -

ها  ن چشممانده بود فقط هما رفتم. تنها چیزی که از آن بشری من باقی جلوتر

توانستم بگویم. حال عدنان هم بدتر از من  بود. دلم بدرد آمده بود و چیزی نمی

                                                                                           توانست خود را نگاه دارد ما را در اتاق تنها گذاشت و خارج شد. بود و نمی

ی کرد چشمانش را باز نگه دارد و تقلا کرد تا بنشیند. خواستم زور سع بشری به

                                                                                 کمکش کنم مانع شد. 

                                                                                                                         های خون بود. شوی. کنار بالشتش لکه به من دست نزن قاسم. تو هم مبتلا می -

                    کنم که تو را اینجا پیدا کرده باشم. آهسته گفت: هنوز باور نمی -

                                             !آمدی میاینجا هم ن امروز بهاگر باور نداشتی که  -

وروز افتاده باشی؟ بغضش گرفت.  تو را خدا چیزی بگو. چرا باید به این حال -

                                                                                     پشیمان شدم گفتم:

                                            م بیاورم.نه اصلاً چیزی نگو. صبر کن تا بروم و حکی
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ام چند  ها تو را دیده خواهم حالا که پس از مدت خواهم. می نه. نه. حکیم نمی -

 ام. هاست که اینجا هیچ آشنایی ندیده لحظه فقط نگاهت کنم. سال

                                                                شود. تو باید دارو بخوری گفتم: آخر نمی

                                 فقط یک لیوان آب به من بده. دهانم خشک شده. -

              خواست مانع شود.  لیوان آبی آوردم. دستش را گرفتم بنشیند. می

                                    شوم نگران نباش. با عصبانیت گفتم: من هیچ نمی

کجاست؟ چرا تو به این الان توانی صحبت کنی؟ آن نامرد  گفتم: بشری می

                                      اش کمتر شده بود. گفت: ای؟ سرفه وروز افتاده حال

گویم. اشاره به عدنان کرد، او که بیرون است  الآن بهترم. همه را برای تو می

                                                                                                                    عدنان نبود؟

                                                                                                      چرا خودش است. -

                                       بگو بیاید داخل. درست نیست پشت در باشد. -

عدنان را صدا کردم به درون اتاقک آمد. چشمان او هم مثل من و بشری سرخ 

دانستم او هم قبل از من  شده بود. خاطرات گذشته را در ذهنم مرور کردم. می

دلبسته بشری شده بود و فقط به خاطر دوستی با من از این علاقه دست کشیده 

                                                                                                         پرسی کرد و به بهانه آوردن چای دوباره بیرون رفت. البود. با بشری احو

بشری اصراری نیست با این وضعیت چیزی بگویی، بگذار قبل از آن حکیم تو را  -

                                                                                                                                  تر شود. گذشته حالت خراب ترسم با صحبت کردن از ببیند. می

نه قاسم. بگذار هر چه در این سینه است بیرون بریزیم شاید مرهمی بر  -

کنی این بشری که  بر نداری. لابد فکر میچیز خ دردهایم باشد. آخر تو که از هیچ

گشت و اکنون در خانه زنان هرزه در بستر  با کاسه گدایی بین مردان مست می
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اطلاع  بیماری است، چه ذات و افکار خرابی در سر داشته است و تو از آن بی

 ای! بوده

ای که با شنیدن واژه  شود دختر ساده کنی، چگونه می حتماً پیش خود فکر می

                                                                                                                                   شد حالا دست به چنین اعمال پلیدی بزند. چنان شرمگین می ق آنعش

ر کنم و نخواهم کرد. تو در نظ وقت در مورد تو چنین فکر نمی بشری من هیچ -

ها که  دانم همه این مصیبت من همان دختر ساده و مهربان باقی خواهی ماند. می

دانم الآن در کدام  شرف عبدالکریم است. فقط نمی کشیدی زیر سر آن مرد بی

                                                           سوراخ خزیده است.

ه جسمش به خواب ابدی رفته است. انداز هاست در سوراخی به عبدالکریم سال -

                                                                                                  گفتم:

گویی که او دیگر زنده نیست؟ دستمالم را به او دادم تا  چطور مگر؟ یعنی می

نفرین خدا بر  هق گفت: هایش را پاک کند. دوباره کمی آب به او دادم. با هق اشک

چیزش معامله و قمار کرد و رفت. با پول و ثروتش، با خانه و هر  او باد که با همه

گفت نباید چشم هیچ مردی به او بیفتد و در آخر،  آنچه در آن بود. با زنش که می

                                                                                                                با زندگی خود که چه آسان آن را به روی میز قمار نهاد.

                                  شود تا این حد از پستی و رذالت؟! گفتم: آخر چگونه می

تواند  کرد، ازدواج دخترش با یک افسر بلندپایه عثمانی می پدرم همیشه فکر می -

او باز کند و هم دخترش را برای همیشه خوشبخت کند. او هم راه ترقی را برای 

های روی سینه داماد  سراغ  در نشان و مدال نباید دانست خوشبختی را نمی

                                                                                                                               بلکه آن نشان باید در سینه و درون مرد باشد. ، گرفت
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های خود تهدید بردند، زور از من جدا کردند و به زندان  ن روز که تو را بههمااز 

را در زندان خواهند اگر به ازدواج عبدالکریم درنیایی تو  که  کردندرا شروع 

                                                                                                                    شد. تر می تر و سیاه جهان جلوی چشمانم  سیاههر روز و هر شب  کشت،

قطع  آورد. صحبتش را که عدنان به داخل میچای بشری با سروصدای سینی 

                                                                                                                          کرد.

                                                                                                                    کند. ببخشید. مزاحم شدم. این چای داغ را از دست من بنوشید معجزه می -

                                  گفتم: دستت درد نکند. دهانمان خشک شده بود.

به خاطر  وقت فرصت نشد از عدنان آرام سر کشید و گفت: هیچ بشری چای را آرام

گفتم: مگر تو  ماندی. نجات دان تو تشکر کنم. اگر او نبود شاید تو هم زنده نمی

                                                                           دانی؟ این جریان می

   چیز را برایم گفت. دیدم. او همهدر بازار ها پیش شریفه را  بله مدت -

                                                                            عدنان سرش را خاراند و گفت:

                                   البته شریفه کمی غلو کرده است. من کاری نکردم.

                          گفتم: خوب حالا این ماجرا را کنار بگذارید. بقیه را بگو.

روم سر این ابوغریب گوساله را گرم کنم تا  من بیرون میخواهید  عدنان گفت: می

                                                                            شما راحت صحبت کنید.

بشری . این را گفت و منظر پاسخ ما نماند. سینی چای را برداشت و خارج شد

زخم کوچکی برداشت و زود خوب  ازآن دعوا و شلیک، عبدالکریم پس :ادامه داد

تری در دلش ماند که تا آخر عمر با او بود. زخم نفرت و کینه و  شد اما زخم بزرگ

                ترس که همیشه همراه با او بود.

اش  شد. تا جایی که بدون اجازه تر از قبل می تر و بدبین هرروز شکاک عبدالکریم

کنم. اخلاق بدش حتی فریاد همکاران و توانستم باز دیگر در خانه را هم نمی
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ها منتظر فرصت بودند تا به نحوی از  های مافوقش را هم درآورده بود. آن نظامی

شر او خلاص شوند. چندین بار از او شکایت رفته بود که در حال مستی سر کار 

کند. همه این شکایات تا  خود حاضر شده است. یا همکاران را ترغیب به قمار می

اش  راحتی از پرونده عبدالقادر زنده بود با زد و بند و باج دادن به مافوق بهعمویش 

                             شد. پاک می

                                                       بشری کمی سکوت کرد و سپس ادامه داد:

نه یا ده سال  کنم پس از مرگ عمویش بیشتر از یک ماه دوام نیاورد. فکر می

پیش بود که حکم اعزام او را به بصره صادر کردند. دوباره سرفه شدید حالش را 

منقلب کرد. دستمالی که به او داده بودم پر از خون شده بود. دستمال دیگری از 

 .                                                    جیب درآوردم و به او دادم

هایش را از خستگی  احت کن و بقیه را بعد بگو. پلکبس است، دیگر استر -

تر بتواند  توانست باز نگاه دارد. بالشت زیر سرش را درست کردم تا راحت نمی

بخوابد. بعدازآن اتاقک خارج شدم و عدنان را که با ابوغریب ظاهراً دوست شده 

               کردند صدا کردم. بود و باهم مزاح می

                               خواهم کاری را برایم انجام دهی برادر. به عدنان گفتم: می

                                                       تر بکن، من برای تو جان خواهم داد.  تو لب -

خواهم. بهتر است آن را برای خواهرم نگاه داری. اینک به  جانت را نمی -

خواهم بشری را به آنجا ببرم. اگر اتاق  آنجا گفتگو کن. میمهمانسرا برو، با صاحب 

                                                                                                                دهیم. خالی هست که چه بهتر. اگر نیست در اتاق دایی سلیم او را اسکان می

پذیرم اما این زن  هیچ دلیلی می کاری بگویی هرگز بیدانی که هر  قاسم می -

                                                                                                          خواهی بکنی؟ سخت مریض است. اصلاً قادر نیست حرکت کند و بعد با او چه می
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کنیم و حالش که بهتر شد با  و مراقبت میفقط در مدتی که اینجا هستیم از ا -

                   فرستیم. اش به بغداد می کاروان شما او را نزد خانواده

قدر بهبود یافته  دانم، امیدوارم در این مدت آن عدنان سری تکان داد و گفت: نمی

  دانی که راه کمی نیست. باشد که بتواند ما را همراهی کند. می

  به ابوغریب اشاره کردم و گفتم چیز دیگر، با این مرد، ر. فقط یکدانم براد می -

خواهیم او را با خود ببریم.  با او صحبت کن و بگو ما از خویشان او هستیم و می

                                                                            ببین حرفش چیست؟

کنم که خود بیاید و لوازم و بقچه او را جمع کند و  او را به من بسپار. کاری می -

 اش کند. راهی

اش  پیشانی م را رویرفت و من نزد بشری بازگشتم. دستی ابوغریب سو عدنان به

اطراف چشم ها و پلک هایش کبود شده بودند. تبش بالا رفته بود.  گذاشتم

شستم و آهسته کنارش ن مشخص بود این اواخر درد و رنج زیادی کشیده است.

                                                    خاطراتم را با او مرور کردم.

ام به خاک سپرده و جایش  هاست که دیگر عشق او را در سینه کردم مدت فکر می

را به ماه گل و فرزندانم داده باشم اما امروز وقتی نگاهم به نگاهش افتاد دوباره 

عنوان یک انسان،  ش عشق بود یا ترحم، هرچه بود بهدانم لرز تنم لرزید. نمی

ها با عشقش زندگی کرده بودم و برایش عذاب کشیده  عنوان کسی که سال به

 توانم انجام دهم تا از این منجلاب بیرون آید. بودم وظیفه داشتم که هر کاری می

و ساعتی به درازا کشید. عدنان با یک سبد نان و خوراکی بازگشت و  پشت سر ا

                                                                                مراد هم وارد خانه شد.

             چیز را عدنان به من گفت. حالا حالش چطور است؟ مراد گفت: همه

                                                   هنوز خوابیده ولی کمی تبش بالا رفته است.  -
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                                                                     داند؟ مراد دایی کجاست؟ او هم می -

نه او هنوز در کاروانسرا است و احتمالاً تا موقع تحویل اسلحه هم آنجا خواهد  -

                                                                                          ماند. به مراد گفتم:

                                              من موجب دردسر برای شما شدم. حلالم کنید. -

کرد. نگران نباش. ما او را  برادر، هر کس دیگری جای تو بود همین کار می -

                                                                                                       کنیم. اینجا رها نمی

 کنم. وقت فراموش نمی ممنون مراد. این لطف شما را هیچ -

عدنان کارش را خوب بلد بود. او چنان به گوش ابوغریب خوانده بود که باور کرده 

دیگران را اش نگاه دارد یا از بیماری خواهد مرد و یا  بود اگر آن زن را در خانه

                                                                                                   بیمار خواهد کرد بنابراین خود عجله داشت زودتر او از آن خانه خارج کنیم.

ها، ابوغریب بیشتر پول بشری را در قبال جا و غذا  دانستم که در طی این سال می

که به او سر پناهی داده بود برای من کافی بود تا مقداری  گرفته اما همین و میاز ا

                                                                                                                        پول در دستانش بگذارم و بشری را از آن خانه ننگین خارج کنم.

بیرون منتظر ما بود. عدنان و مراد ترتیب کارها را داده بودند. صاحب  درشکه

ها گذاشته بود. بشری را به اتاقش  مهمانسرا اتاق کوچک اما تمیزی در اختیار آن

                                            بردم و به سراغ حکیم رفتم.

                                                                                                                        . رو به عدنان کرد و گفت:حکیم پیر با اولین معاینه بیماری او را تشخیص داد

                         ات باش! بیماری سختی دارد. گفتم: خیلی مراقب خاله

                              م دارد؟حکیم، مگر غیر از سرماخوردگی مشکل دیگری ه

اصلاً مشکل او سرماخوردگی نیست. او مبتلا به سل است و بسیار هم در بدن  -

کنم هرگز در محیط سرد و نمناک قرار نگیرد.  او پیشرفت کرده است. توصیه می

های او مرتب شسته یا تعویض شوند. حداقل یک هفته نباید او را از جای  ملحفه
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ام تهیه کنید. اگر تبش هم بالا  دهید. برایش چند شربت و دارو نوشته خود تکان

 ها و پیشانی تبش را پایین بیاورید. ای خیس روی دست رفت با پارچه

ها فرصت  بعد از رفتن حکیم به مراد گفتم: مراد، چند روز دیگر تا تحویل سلاح

                                                                                                                 داریم؟

                                                                   کنم دوازده روز دیگر. چطور؟ فکر می -

  خواهم مشکلی در کار دایی سلیم پیش بیاورم. نمی -

تواند ما را  شود و می می شاءالله تا آن موقع حال بشری خوب ان :مراد گفت

                            چیز را به او خواهم گفت. همراهی کند. اصلاً نگران نباش خودم همه

خواهد دایی چیزی در این مورد  نه مراد. تا قبل از بهبودی بشری، دلم نمی -

                                                                                                                      بداند.

خواهی چیزی به او نخواهم گفت. من فردا دوباره به نزد  طور می باشد، اگر این -

کنم. تا خیالش در  گردم و نگرانی او را در مورد شما برطرف می ارباب سلیم برمی

اقبت از بشری ادامه مورد شما آسوده باشد و شما هم بتوانید راحت در اینجا به مر

 دهید.

... 

شد. جوری که حالا  هفت روز گذشت حال بشری با مراقب ما روز به روز بهتر می

توانست چند قدمی در اتاق بردارد. مستخدمه مهربانی در مهمانسرا کار  می

ها بود. او در این چند روز بسیار به ما کمک  کرد که کارش شستشوی ملحفه می

                                                                                 کرده بود.

                             ظرف سوپ را روی میز داخل اتاق بشری گذاشتم و گفتم:

                                 ام عطیه چه سوپی برایت درست کرده است. بیا ببین
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روی صندلی کنار تختش نشستم و میز را با چنان میل به غذا نداشت.  هنوز آن

                                                                                     کاسه سوپ جلو کشیدم.

قاسم. من همیشه باعث زحمت تو بودم. دیگر حتی شرم دارم تا به صورت تو  -

           انداختم. مردم و تو را در این زحمت نمی نگاه کنم. کاش می

آید با چه زحمتی حروف الفبا را به من یاد  این چه حرفی است بشری. یادت می -

ای  زور خنده به آورم. دادی! خوب من هم حالا دارم تلافی آن روزها را درمی می

کنی. عجب  کرد و گفت: آخر آن کار ناچیز مرا با این کار بزرگ خود مقایسه می

                                                          آدمی هستی قاسم!

                                                                                                                           دیگر در موردش چیزی نگو. وظیفه الآن من فقط خوب شدن تو است و بس. -

                                                      قی داستان من را بدانی؟خواهی با گفت: نمی

بشری چند  خواهم بدانم. منتظر بودم کمی حالت بهتر شود. چرا، البته که می -

                                         قاشق از سوپ را خورد و گفت:

شده بود علیرغم آنکه نیمی از عبدالکریم که پس از فوت عمویش وارث ثروت او 

قدر داشت که درشکه بزرگ و  ثروت خود را در بغداد به باد داده بود، هنوز آن

اشرافی کرایه کند تا ما را به بصره ببرد. در آنجا هم اولین کارش خرید خانه 

بزرگی بود با تمام لوازمی که یک خانه مرفه نیاز داشت. یک مستخدمه هم به 

های خانه را او انجام دهد. اگرچه شهر در آن زمان در اشغال خانه آورد تا کار

آمد اما  حساب می نیروی انگلیسی بود و عبدالکریم نیز یک سرهنگ عثمانی به

                                                               کردند. راحتی در شهر عبور و مرور می صلح در شهر برقرار بود و دو طرف به

های اول هنوز با همکاران خود زیاد صمیمی نشده بود و به این  عبدالکریم ماه

خاطر، شاید در همین چند ماه از زندگی مشترک بود که نسبتاً رنگ آسایش را 

دیدم. چند ماهی که گذشت با نزدیک شدن یکی از همکارانش به او دوباره  می
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رفتند و مشروب  یها م ها تا دیروقت به کافه عادات بدش ظهور کرد. شب

قدر  دانست و آن خوردند. آن دوست عبدالکریم برخلاف او، حد خود را می می

 وظیفه کند. نوشید که صبح بتواند سرکار خود انجام می

بشری چند سرفه کوتاه کرد و ادامه داد: دردسر از زمانی شروع شد که پای یک 

دانم سر کدام  شد. نمی خارجی بلندقد و موخرمایی با چشمانی هیز به خانه ما باز

دانم با این آشنایی تمام هست و نیست خود را  میز قمار با او آشنا شد فقط می

                                                                  گذاشت و رفت.

هنگام با جیبی خالی به  آورد و شب هرروز مقداری پول از صندوقچه بیرون میاو 

قدر آلوده این کار کثیف شده بود که لباس نظامی خود  ت. دیگر آنگش خانه برمی

رفت و اغلب وقت خود را با آن مرد  را از تن بیرون آورده و به سر کار نمی

گذراند. هر وقت به او اعتراض  گفت تاجر موفقی است می انگلیسی که می

                     گفت: رود می کردم که چرا به سر کار نمی می

قدر پول به دست خواهم آورد که دیگر  شریک شدن با این مرد انگلیسی آن با

 نیازی به هیچ کاری نباشد و تا آخر عمر آسوده زندگی خواهیم کرد.

اصطلاح تاجر انگلیسی، پای عبدالکریم را به محافل قماری باز کرد که  این به 

                                      های و خارجی بودند. ها از قماربازان حرف اغلب آن

یک روز که تمام پول و اثاث خانه را باخته بود به دنبال اسناد خانه آمد. مانعش 

شدم و اسناد را از او گرفتم. او در حال مستی مچ دستم را چنان پیچاند که 

هوش  قدر مرا زد که بی استخوان آن از جا دررفت. سپس با لگد به جانم افتاد و آن

 شدم.
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ه باز کردم میان اتاق لخت افتاده بودم. سند خانه را هم با خود برده بود. چشم ک

وقتی به خانه برگشت حال آشفته او را که دیدم، دانستم دیگر به ته خط 

                        ایم و دیر یا زود ما را از خانه بیرون خواهند کرد. رسیده

ترین فرصتی پیدا کند  ر کوچکترسیدم اگ قدر بد بود که می حال عبدالکریم آن

 دست به خودکشی خواهد زند بنابراین چند روزی نگذاشتم تا از خانه خارج شود.

مالکان جدید خانه چندین بار افرادی را پشت در خانه فرستاده و پیغام داده 

 بودند که ظرف مدت یک هفته باید خانه را تخلیه کنیم.

اورد. او از غفلت من استفاده کرده و تنها با پایان یک هفته عبدالکریم دیگر تاب نی

دارای من که یک گردنبند زمرد بود را یافته و دوباره به آن قمارخانه رفته بود. 

دانستند آه  ها که می پس از خوردن چند مشروب درخواست بازی کرده بود. آن

              در بساط ندارد او را به بازی راه نداده بودند.

کند. پس از  گردنبند پشت میز قمار نشسته و شروع به بازی می او با نشان دادن

اندک مدتی، آن گردن بند در دست مرد دیگری بود و تپانچه در دستان 

جا به زندگی خود خاتمه دهد. آن مرد تاجر  خواست همان عبدالکریم که می

                                                                                                           گوید. انگلیسی در گوش رفیقش که باعث باختن عبدالکریم بوده چیزی می

نشانند  گردانند و دوباره او را سر میز قمار می گردنبند را به عبدالکریم بازمیآن 

شرمانه، اگر برنده بازی عبدالکریم باشد کل دارای و  اما در قبال یک پیشنهاد بی

تنها چیزی به او باز  به او بازگردانده خواهد شد و اگر او بازنده شود نه خانه

 نخواهد گشت که گردنبند را به همراه همسر خود نیز از دست خواهد داد.

اش بود چه چیز را دیگر  عبدالکریم که چند دقیقه قبل لوله تپانچه روی شقیقه

او سرنوشت من  توانست از دست دهد. دیگر چه اهمیت داشت پس از مرگ می

 چه باشد!
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کند.  نشیند و این بار آخرین قمار زندگی خود را می او دوباره سر میز قمار می 

اندکی بعد آخرین قمار را نیز باخته بود و من دیگر متعلق به او نبودم بلکه به آن 

 مرد اجنبی رسیده بودم.

از جا بلند خواهی دیگر ادامه ندهی. ممکن است حالت دوباره بد شود.  بشری می

         شد صورتش را که خیس اشک بود شست و برگشت. گفت:

شود از دست سرنوشت فرار کرد. این گذشته من است چه خوب و چه بد  مگر می

                                                   از آن گریزی نیست. سپس ادامه داد:

ه را از چاز این تاب نیاورد و تپان گویند عبدالکریم بیش ها که آنجا بودند می آن

                                                گذارد. غلاف بیرون کشیده و روی سرش می

کردند که او خود را خواهد کشت و دیگر  بینی می مرد انگلیسی و دوستش پیش

که لوله تپانچه روی شقیقه  هنگامی  ها نخواهد ماند. هیچ مانعی سر راه آن

خندیدند و روزهای خوش آینده را  بدالکریم بود آن دو در گوش هم میع

کردند. عبدالکریم ناگهان  که من را هم به دست آورده بودند تصور می درحالی

سوی مردی که  که خود را خلاص کند، به گیرد او پیش از آن تصمیم دیگری می

د و او را به کن آخرین دارای اش یعنی همسرش را در قمار برده بود شلیک می

 گیرد. زند جان خود را می رساند و بلافاصله با تیری که به سرخود می قتل می

عجب حکایتی. همیشه کینه و نفرت این مرد در دلم بود اما اگر یک کار  - 

 درست در زندگی انجام داده باشد همان کشتن آن مرد اجنبی است.

خورد اگر در  برایم رقم میدانم چه سرنوشتی  شاید تو درست بگویی قاسم. نمی -

افتادم. پس از مرگ مرد خارجی درست که عبدالکریم زنش را  چنگال آن مرد می

از آن ننگ نجات داد اما روزگاری برایم رقم خورد که هزار بار از مردن هم بدتر 

تنها خانه را تصاحب کرده  شد. دیناری برایم نمانده بود. فامیل آن مرد خارجی نه
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خواستند. وقتی متوجه شدند آهی در بساط ندارم  غرامت هم می بودند که تازه

 رهایم کردند.

تنها یادگار مادرم النگویی بود که بر دست داشتم، آن را فروختم تا از گرسنگی  

پول را به بغداد ببرد. شرم  کرد یک زن تنها و بی نمیرم. هیچ کاروانی قبول نمی

ها  ها میان زباله ت به دزدی زدم. شبدارم بگویم که برای نجات جانم چند بار دس

 کردم. جا چیزی برای خوردن پیدا می خوابیدم و همان می

گشتم تا  شب، نزدیک همان کافه انگلیسی که تو مرا یافتی درمیان زباله می یک

چیزی برای خوردن بیابم. چیزی جز یک کاسه شکسته در آنجا نبود کنار خیابان 

ای  آمدند چند سکه ستی که از کافه بیرون میآن را به دست گرفتم. مشتریان م

در آن انداختند. شب بعد که خواستم باز در آنجا گدایی کنم ابوغریب را دیدم. 

فهمیدم که این منطقه از شهر برای گدایی کردن متعلق به اوست. باقی ماجرا را 

 دانی. هم که خود می

همراه عدنان و  شوی و بشری دیگر رنج و درد را فراموش کن. تو خوب می - 

کنم تا مراقبت باشند و نگذارند  گردی. سفارش می دایی سلیم به بغداد برمی

                                                                                        آسیبی به تو برسد.

داد های بغ باشد قاسم هر چه تو بگویی. آخ که چقدر دلم برای مادرم و محله -

 تنگ شده است.

شب بعد، حسن رابط آن تاجر انگلیسی اسلحه برای ملاقات و گفتن موارد مهمی 

به دایی سلیم به مهمانسرا آمد. به او گفتم که او اینک در کاروانسرا است و اگر 

 اتفاق هم برای ملاقات او به آنجا برویم. مایل است صبح فردا به اینجا بیاید تا به

... 

 پیش از رفتن، سفارش بشری را دوباره به ام عطیه کردم. 
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باد شدیدی که از دیشب وزیدن گرفته بود ابرهای سیاه را با خود به همراه آورده 

                       ریخت.  بود. در بین راه قطرات ریز باران به صورتمان می

                                                                                               به عدنان گفتم:

                                      دلواپسم، نکند که بشری در این هوا بیرون رفته باشد.

توانسته چند قدمی  یداند که تازه کم به دل بد راه نده، او عاقل است. می -

 بردارد. چرا باید در این هوا بیرون رود.

ظهر در کاروانسرا بودیم. حسن را با مراد و دایی سلیم تنها گذاشتیم تا  پیش از

های خود را انجام دهند. من هم به نزد علیداد و دوستانی که با خود از  صحبت

                                                           ایل آورده بودم رفتم.

                                                                                       علیداد خسته که نشدی؟ -

ترسم بدعادت شویم! آخر اینجا جز خوردن و خوابیدن و  خسته که نشدم اما می -

                                           نواختن نی کاری نداریم که انجام دهیم.

الله که مشغول کشیدن قلیان و دوز بازی  الله و نعمت با خنده و اشاره به حشمت

                                                                                                   بودند گفتم:

ایم! از بس صبح تا  ها را نگاه کن، عجب مردان جنگی و شجاعی با خود آورده این

ترسم اگر راهزنان در راه به  ل نبرد ندارند. میاند دیگر حا شام لم داده و بازی کرده

                                                                                                                      ها تقدیم کنند. ها را به آن سلاح یحمله کنند خود دودستما 

ها را  ر خواهند جنگید. حالا کی سلاحموقع چون شی علیداد گفت: نگران نباش، به

                                                                             تحویل خواهیم گرفت.

 رسند. ها می گفت تا پنج روز دیگر سلاح طور که حسن می این -

بدی  علیداد گفت: ان شاء الله که این مأموریت با خوبی به انجام برسد و خاطرات

                                                                                                                         که چند سال پیش خان بزرگ از ما دو نفر داشت از ذهنش پاک شود.
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ان شاء الله. پس از چندساعتی توقف در کاروانسرا، حسن دیگر کارش با دایی  -

                                                          مام شده بود و قصد بازگشت داشت.ت

                         ما هم از دایی اجازه خواستیم تا با حسن به بصره برگردیم.

روز  ها را برای پنج دایی سلیم با تعجب گفت: شما دیگر چرا؟ قرار تحویل سلاح

جا بمانید تا  ایم. همین ک ساعت با اینجا فاصله دارد گذاشتهدیگر در محلی که ی

                                                                        روز موعود به آنجا برویم.

مراد زودتر مداخله کرد و گفت: آخر عدنان در بصره خاله پیری دارد به گمانم 

  واهند با او خداحافظی کنند.خ اند می بدون خبر او را ترک کرده

خواهد برایمان  ها بود ندیده بودم می ام را سال عدنان گفت: آری، آری. خاله بیچاره

                                                                           قلیه ماهی درست کند.

و باید همراه او توانی دست از شکم بکشی  دایی رو به من گفت: لابد تو هم نمی

                                                                                                               بروی؟

        دانی که پای قلیه ماهی باشد تا چین هم خواهم رفت. دایی جان می -

                        به علامت تشکر سری برای مراد تکان دادم و به راه افتادم.

حساب با صاحب مهمانسرا سه روز دیگر به بصره  مراد فریاد زد: برای تسویه

 خواهم آمد.

                       در بین راه باران شدت بیشتری گرفته بود. به عدنان گفتم:  

                                                                         این قضیه قلیه ماهی دیگر چه بود؟

                                                                                                            محض آنکه خوب شود برایمان درست کند. دروغ نگفتم، بشری قول داده بود به -

در دلم شور افتاد گفتم: خدا بگویم چکارت نکند عدنان! ممکن است برای  دوباره

                                زحمت به اندازد. پختن قلیه ماهی خودش را به
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. حالا من چیزی گفتم. اصلاً شاید او قاسم زنی های نامربوط می جهت حرف بی -

 از یاد برده باشد.

روز عصر که به مهمانسرا رسیدیم. بوی ماهی اتاق مورد نبود. آن  ناراحتی من بی

را پرکرده بود. بشری هنوز غروب نشده روی تختش خوابیده بود. گوشه اتاق 

اش گذاشتم  های خیسش را درآورده و عوض کرده بود. دستی به پیشانی لباس

 کمی داغ بود.

                                              به پهلوی دیگر شد و با صدایی گرفته گفت: 

ام. به اتاقتان ببرید و با عدنان بخورید.  آمدید؟ برای شام قلیه ماهی درست کرده

       خواهم کمی بخوابم. با ناراحتی گفتم: من میل ندارم، می

بشری چکار کردی؟ مگر نگفتم از اتاق خارج نشو. چرا در این هوا به بیرون از 

                                                                     مهمانسرا رفتی؟ ام عطیه کجا بود؟

خواستم ماهی تازه و سبزی بخرم. ام عطیه رفته بود به مادر  طوریم نیست. می -

                                                   پیرش سر بزند خودم برای خرید رفتم.

      کرد. گفتم: های شدید می سرفهدر بین حرف زدن دوباره از آن 

                                                              خواهی حکیم را بگویم به اینجا بیاید؟ می

               شوم. شما بروید شامتان را بخورید. نه کمی بخوابم خوب می -

کند.  ه ماهی درست میام برای ما قلی موقع شام عدنان با شوخی گفت: نگفتم خاله

                              چقدر هم خوشمزه شده است. دستش درد نکند.

شوخی نکن عدنان. برو ببین دوباره به چه حال افتاده است. صدای رعدوبرق  -

                                                                ای اتاق را تکان داد. لحظه

       بردارمان نیست. خدا بدادمان برسد. این باران دست عدنان گفت:

                                                                        شود؟ گفتم: خوب بیاید مگر چه می
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 های این مناطق ویرانگر هستند. آخر اینجا سابقه سیل دارد. سیل -

برداشتم و به اتاق بشری رفتم. خواب شام را نیمه کار گذاشتم و پتوی دیگری را 

                                           بود، پتوی اضافه را رویش کشیدم و برگشتم.

وآمد به کاروانسرا ما هم زودتر از هر شب به خواب رفتیم.  از خستگی رفت

گفتم: بروم  شب با صدای دیگر رعد از خواب پریدم. عدنان هم تکانی خورد. نیمه

                                                                               ری به بشری بزنم.س

شب درست نیست. عمو اسحاق صاحب مهمانسرا چه فکری خواهد  آخر نیمه -

                                                                                                                    کرد؟

                                                                                                                                 او خود اکنون در خواب است. ام عطیه هم امشب به خانه مادرش رفته است. -

                                           پرید.آیم. دیگر خواب از سرم  پس من هم می -

باز بود و باد آن را  فانوس را روشن کردیم و در راهرو جلو رفتیم. درب اتاق نیمه

                                                                                                               داد. تکان می

یشب در اتاق را بسته بودم. پس چرا باز است؟ ترس وجودم را گرفت. من که د -

بشری را صدا کردم. خبری از او نبود. عمو اسحاق همیشه در اتاقش را باز 

تکانش  رسید یا کسی با او کار داشت صدایش کند. گذاشت که اگر مهمانی می می

                                                                                         دادم.

                                                                   عمو اسحاق بلند شو، بلند شو.  -

ای؟  ام در اتاق نیست. او را ندیده ، خالهدستم به دامانت عمو عدنان گفت:

                             کرد و با تعجب گفت:  زده دور و برش را نگاه می وحشت

                                                                     گیری؟ ات را از من می سراغ خاله

ترسیم در این هوای بارانی  اش بیمار بود. تب داشت. می گفتم: عمو، آخر خاله

                                                                                                                                 ج شود؟بیرون رفته باشد. شما را به خدا بگویید. کسی را ندیدید از در خار
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   اعتنا به ما رویش را کشید و دوباره خوابید. کس را ندیدم. بی نه من هیچ -

                                                                                    عدنان باید به دنبالش بروم. -

                         آیم. صبر کن تا یک فانوس دیگر بیاورم. من هم با تو می -

                                                 همراه فانوس دو جفت چکمه بلند هم آورده بود.

                           آید. قرض گرفتم. بکارمان میهای عمو اسحاق را  چکمه -

  بارید. باهم از مهمانسرا خارج شدیم. کوچه پر از آب بود و کماکان باران می

کنی دوباره به آن خانه  از کجای این شهر بزرگ باید شروع کنیم قاسم؟ فکر می -

                                                                                                برگشته است.

دانم. بالاخره باید از یکجا شروع کنیم. درست است  دانم، نمی کلافه گفتم: نمی

                                                                شاید به خانه ابوغریب رفته باشد.

                                        کشید. را نمیدر آن طوفان و باران، ابوغریب انتظار ما 

                                                                                   ابوغریب، بشری اینجاست؟ -

خواهید  گیرید یک روز بدریه را می بشری دیگر کیست؟ هرروز سراغ یکی را می -

                                                                                                               خواهید! اید و از من بشری را می مدهیک روز هم در سیل و طوفان آ

                     یادم افتاد بشری خود را به او بدریه معرفی کرده. گفتم:

                                    ده است؟خواهم. به اینجا آم ببخشید. بدریه را می

ام اینجاست بگویید بیاید. بسیار  عدنان هم با خواهش گفت: تو را به خدا اگر خاله

                                                                                          مریض است.

اینجا نیست و خبری از او ندارم. آخر من ابوغریب گفت: والله به پیر، به پیغمبر 

                                            خواهم. آن زن مریض را برای چه می

                                    ناامیدانه برگشتیم. کمی که دور شدیم عدنان گفت:

                                                                 نکند دوباره به آن محل رفته باشد؟
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                  گویی، آن کافه؟ مگر دیوانه شده که به آنجا برود. گفتم: کجا را می

گویی تب داشته. خوب دست خودش نیست شاید تب  دیوانه نیست اما مگر نمی -

                                                                  بالا باعث جنونش شده باشد.

                                                                                                                    گویی عدنان، عجله کن تا بلایی سر خود نیاورده به آنجا برسیم. راست می -

کافه بودند که از اطراف کافه بسیار خلوت بود. فقط چند نفر مشتری و کارکنان 

ترس خیس شدن زیر باران شدید جرئت بیرون آمدن نداشتند و منتظر بودند که 

                                              باران بند بیاید و به خانه بروند.

                           بودند بشری را دیده بودند.  از کافه که بیرون ییها همه آن

کردیم به داخل کافه بیاید و در این هوا  ا گفت: هر چه اصرار میه یکی از آن

کرد مثل  رفت. مرتب چیزی با خود زمزمه می بیرون توقف نکند به گوشش نمی

                                                                                پرسیدم:  یک ترانه قدیمی.

                                                                                          خوب الآن کجا رفت؟ -

که  یکی از مردها گفت: او جایی نرفت. او را با خود بردند. دو نفر شرطه درحالی

                                 دیگر رمقی در بدن نداشت او را با خود بردند.

                                                                                           او را به نظمیه بردند؟ -

اند  کنم به نظمیه رفته باشند احتمالاً او را به شفاخانه برده گفت: فکر نمیدیگری 

                                                                   چون حالش بسیار بد بود.

ام فشار  آدرس شفاخانه بصره را گرفتیم. باران بند آمده بود. چیزی به سینه

 خواست افکار بد ذهنم را مشغول سازد. آورد اما دلم نمی می

... 

در حال  ها  بین آن پرستار در شفاخانه چند مرد و زن خوابیده بودند. دو زن

                                                 . ندکرد می مراقبتها  و از آن بودندحرکت 
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 اند؟ پرسیدم زنی با این نشانی را مأموران شرطه آورده

یکی از پرستاران با گوشه چشم انتهای سالن شفاخانه را نشان داد. آنجا یک تخت 

ای روی کسی انداخته بودند. با ترس جلو رفتم و ملافه را  موقت بود. انگار ملافه

  اه کنم و عدنان مرا کنار کشید.پس زدم. دیگر نتوانستم نگ

                              بیا برادر. بیا کنار دیگر کاری از ما ساخته نیست. -

                                    نتوانستم روی پا خود را نگاه دارم و روی زمین نشستم.

                                                 چنین کردی؟ چرا؟ چرا بشری با خود این -

وقتی به  شد. به پرستار گفتم: ختهیآم ام با اشک درهم خورده صورت خیس باران

                                             اینجا رسید جان در بدن داشت یا نه؟

اند و نام خو بریده می ای گفت و جان سپرد. شعری بریده گفت: فقط چندکلمه

 یکی را که قاسم بود به زبان آورد و جان داد.

ای که رویش کشیده بودند  چکید. با گوشه ملافه هنوز از موهای خیسش آب می

                                                                   صورتش را خشک کردم و گفتم:

بار دیگر آن ترانه را باهم بخوانیم.  یکتو را به خدا بلند شو بشری، بلند شو. بیا تا 

            حال تو را تنها گذاشتم. بلند شو بشری. آخر چرا بااین

                         زور دست مرا کشید و از او جدا کرد و به بیرون آورد.  عدنان به

توانستی برایش کردی. بیش از این خود را  کنی قاسم؟ تو هر کار می چکار می -

اراحت نکن. سپس دوباره به نزد پرستار برگشت تا تکلیف جسد بشری را ن

 مشخص کند.

... 

آن روز سیاه بالاخره پایان گرفت. صبح روز بعد او را به گورستان شهر بردیم و به 

                                                                                                                          گفت: خاک سپردیم. این بار نوبت عدنان بود که خود را سرزنش کند. می
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                                                              لعنت به من که هوس قلیه ماهی کردم. -

شود کرد. شاید اگر برای قلیه ماهی هم نبود برای کار  با سرنوشت چه می -

شد. دیگر نباید خود را  شدیدتر می اش یماریرفت و زیر باران ب ون میدیگری بیر

                                                                                                   سرزنش کنیم.

                                      گونه بوده است. درست است رفیق، سرنوشت او این -

 وقت از خاطرم بیرون نخواهند رفت. عدنان، این روزهای سیاه هیچ -

آسمان صاف صاف شده بود. دیگر حتی یک لکه ابر هم نبود. بشری به خاک 

ها را  دست ها مزد خود را گرفته و مراجعت کرده بودند. سپرده شده بود و گورکن

                                                                  به آسمان بردم و گفتم: 

کردم. من که با ماه گل و  راستی چرا؟ من که زندگی خود را می خدایا، به

همه سال در چنین جایی و در این  هایم خوشبخت بودم. چرا بعد از این بچه

                                                                 وضعیت او را مقابل من قرار دادی؟

توانم بگویم که تو هر  شود کرد برادر. فقط می عدنان گفت: با تقدیر الهی چه می

آمد انجام دادی و حتماً خداوند به خاطر نیت خیرت  کاری از دستت برای او برمی

اینک در  دانم روح بشری هم طور که می باشد. همین از دست تو راضی می

ضی خواهد بود. دیگر غصه گذشته ای به آرامش رسیده و از دست تو هم را گوشه

 را نخور و به فکر آینده خود باش.

حساب با مهمانسرا به آنجا آمد. او هم از شنیدن  دو روز بعد مراد برای تسویه

ماجرا بسیار ناراحت و غمگین شد و ما را دلداری داد. دیگر کاری در بصره 

 سوی کاروانسرا حرکت کردیم. نداشتیم. فردای آن روز به

... 
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پیش از آنکه در کاروانسرا به دیگران بپیوندیم از مراد و عدنان قول گرفتم که در 

مورد ماجرای بشری و اتفاقاتی که در این چندروزه بر ما گذشت نه به دایی سلیم 

خواستم ناخواسته چیزی به گوش ماه  کس دیگر، چیزی نگویند. نمی و نه به هیچ

مورد من بکنند. تصمیم گرفته بودم تا گل و یا دیگران برسد و فکر اشتباهی در 

 در موقع مناسب خودم همه را به ماه گل بگویم.

درست در موقع تعین شده در همان محلی که حسن آدرس داده بود یعنی تقریباً 

راه آن به بغداد  در فاصله بیست فرسنگی از بصره، در سر یک دوراهی که یک

های اسلحه را تحویل  و صندوق رفت و راه دیگر به سمت ایران، حاضر شدیم می

 گرفتیم.

الله باید از کاروان تجاری جدا  الله و نعمت گروه ما یعنی من، علیداد، حشمت

باید بغضم  گرفتیم. دیگر موقع خداحافظی بود. شدیم و راه ایذه را در پیش می می

چنان  کردم و چه جایی بهتر از آغوش دایی سلیم. او را آن را جایی خالی می

با تعجب  ییبغل گرفتم و گریستم که گویا دیگر او را هرگز نخواهم دید. دامحکم 

                                                                      رو به مراد و گفت: 

                 زند؟ اند که همچون نوزادان زار می با این بچه در بصره چه کرده

گیرد، گاهی دلتنگ یکی  گر! گاهی دلش میمراد گفت: خوب آدم است دی

خواهد به سر زندگی خود  شود. حالا هم مدتی را در کنار شما گذرانده و می می

 فرو ریخته است.                           گونه نیبرگردد از سر دلتنگی دلش ا

یده ایم. گاهی او را د ایم و رفته که نیست. بارها آمده  دایی گفت: خوب بار اولمان

                                                                                                            رود اما اینکه برای کسی یا چیزی اشک بریزد هرگز! بودم کمی در خود فرو می

کنم دلش هوای ماه گل را کرده است. بعد من را از دایی دور  عدنان گفت: فکر می

 د. کمی که فاصله گرفتیم گفت:کر

www.takbook.com



 نخلی کنار شالیزار               3۱۱             

                                                                                                                              ات را ناراحت نکن. دیگر بس است. هر چه بود تمام شد و رفت، بیش از این دایی 

ام برای بشری نبود.  ما به خدا قسم گریهآبی به صورت زدم و گفتم: باشد ا

                                             دانم چرا حس کردم دیگر دایی را نخواهم دید. نمی

چیز مرتب است؟  با عدنان و مراد هم خداحافظی کردم و از علیداد پرسیدم: همه

                                                                        توانیم حرکت کنیم؟ می

                                                        علیداد گفت: بله رئیس. آماده حرکتیم.

 کاروان تجاری دایی را پشت سر گذاشتیم و راه ایل را در پیش گرفتیم.

... 

ا امامقلی خان گذاشته بود، پیش از عزیمت ایل به طبق قول و قراری که دایی ب

های اسلحه را تحویل سهراب خان  ها ملحق شدیم و تمام صندوق سردسیر به آن

 دادیم و بابت این کار نیز از جانب خان بزرگ ترفیع و جایزه گرفتیم.

جلوی چادر، ماه گل و فرزندانم علی و گلرخ که از آمدنم باخبر شده بودند به 

تازگی دوخته بود  دادند. ماه گل، لباسی را که به م آمده و دست تکان میاستقبال

آمد و او را  بر تن کرده بود. آن لباس سبز و صورتی به پوست سفیدش چقدر می

                                                                                 توانستم چشم از او بردارم. زیبا کرده بود. درست مثل روزهای اول آشنایی نمی

داشتنی من بود که خود را  ازهمه این گلرخ دوست از اسب که پیاده شدم، اول

ای پرواز داد تا در بغلم جای گیرد. سپس علی مرد کوچک خانواده ما  چون پرنده

کرد به سویم آمد  که هشت سال بیشتر نداشت اما بیش از سنش مردانه عمل می

آمد گفت. او را به روی دوشم  دست دادن دراز کرد و خوش و دستش را برای

 گذاشتم و گلرخ را به بغل و دست در دست ماه گل به داخل چادر رفتیم.

... 
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 فصل بیستم: بوی شالیزار

 قمری ایذه ۷3۲۱سال بهار 

 

 

 

 

فقط  نشست یم ها صورتشروع بهار و رودخانه پرآب و اشعه خورشید که روی 

داد، شنا و ماهی گیری.  بلند توی سرها پرورش می بعدازظهریک فکر را در آن 

هم من لب باز نکرده موافق بودند. در آن بعدازظهر گرم پس از  الله نعمتعلیداد و 

یک ماهی  را به آب انداختیم. اولین بار بود که ها قلابخشک کردن بدن، 

به  زد و آن را عمه قلاب من پرسه میاطراف طبا این سرعت  برگشته بخت

صدای شیهه  کشید. خواستم قلاب را به بالا بکشم که می طرف آنو  طرف نیا

که  الله با شوخی و تمسخر به علی اسب و لرزش زمین ماهی را فراری داد. نعمت

                                                                                                                         گفت: خود را بما رسانده بود  زنان نفس

اسب  اش دادی. هم که تو فراری گیرد، آن ماهی می دانه کیبار  پدرت سالی یک

پا و آن  آمد. علی این های دماغش بیرون می زد و بخار از لوله نفس می هنوز نفس

 کرد چیزی بگوید. گفتم: پا می

تازی که از نفس بیفتد. ببین،  قدر با او می علی جان، این اسب گناه دارد. چرا آن

؟ به بدنش دست بکش! تمام بدنش غرق عرق شده یشنو یضربان قلبش را م

             کنی؟ بسته را نمی است؟ آخر چرا ملاحظه این زبان

، شاید خبری آورده. بنشین بچه ده حرفش را بزندعلیداد گفت: خوب امانش ب

                                        عمو جان نفست سر جا بیاید و تعریف کن.
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                                                         زد گفت:  نفس می طور که نفس علی همین

   ها را بگویم. کردم تا آن پدر دو خبر مهم برای شما دارم! برای همین عجله

              شاءالله. آبی بنوش و کمی آرام بگیر، بعد بگو. خوب خیر است ان -

پدر جان صبح به قلعه رفته بودم. رفته بودم تا کتابی را که از اسفندیار خان  -

                                                                    قرض گرفته بودم به او پس بدهم.

                                                                                                                            روی. دانستم، مادرت گفته بود به آنجا می خوب. خبر مهمت همین بود. می -

  حسین قلی خان است. ام. خبر اول در مورد نه پدر. هنوز خبرها را نگفته -

                                                                                                                                 ام اکنون در پایتخت است. علیداد گفت: خان بزرگ که به سفر رفته بود. شنیده

در پایتخت پادشاه لقب ناظم کل  بله عمو جان. ولی اکنون بازگشته است. -

                                                                                                            بختیاری را به او داده است. همچنین جبه مخصوص پادشاه به او اهدا شده است.

                                                              علیداد گفت: خوب مبارکشان باشد.

هاست که عملاً ایلخانی بختیاری را به عهده دارند اما حالا  گفتم: البته ایشان سال

                  طور رسمی از پادشاه حکم دارند. خبر خوبی بود. دیگر به

                                                        خواهید بدانید خبر دوم چیست پدر؟ نمی -

هم مثل این خبر ما را  شرط آنکه آن خواهیم بدانیم پسر، به البته که می -

                                                                                                                خوشحال کند.

های  م در مورد خودم است پدر. چندی بود برای مرتب کردن کتابخبر دو -

کردم. ازآنجاکه آن  رفتم و به کتابدار پیر آنجا کمک می کتابخانه به قلعه می

آید به توصیه  ها برنمی واسطه کهولت سن دیگر از عهده جابجایی کتاب کتابدار به

ها را به هم کوبیدم و  تدس اند. عنوان مسئول کتابخانه برگزیده خان مرا به سهراب

                                                                       گفتم: 

 توانست مرا خوشحال کند. مبارکت باشد پسرم. اندازه این خبر نمی هیچ خبری به
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علی هیجده سال بیشتر نداشت اما از همان کودکی معلوم بود در خواندن و 

یچ شباهتی به من ندارد. او بیشتر در این مورد شبیه پدر نوشتن و کسب دانش ه

کرد. وقتی علی را با  خدابیامرزم بود که همیشه خانه را غرق کتاب و شعر می

کنم که مسیر درستی را در  کنم خدا را شکر می خودم در این سن مقایسه می

                                                  گرفته است. زندگی در پیش

صبر کن مادرت این خبر را بفهمد به تمام ایل شیرینی خواهد داد؛ اما از اینجا  -

                              آورم. چادر را باید پیاده بروی، اسبت را من می تا سیاه

          پدر لااقل اسب خود را به من بدهید. علیداد واسطه شد و گفت: -

آورده اسبت را به او بده تا زودتر مادرش را باخبر  حال که این خبرهای خوب را

                                                                                                              کند.

                                                                                                                                  گونه رفتار کنی. کنم اما دیگر نبینم با اسب خود این گفتم: این بار را قبول می

جستی روی اسب من زد و کمی که دورتر شد با شتاب اسب را  . چشم پدر -

                                                                                                                    راند.

 ها سخت گرفت. علیداد خندید و گفت: جوان هستند دیگر! نباید به آن

... 

آسمان  بارید،  پس از چند روزی که از خورشید آتش می آن سال با شروع بهار،

گرفت و  جا را ابر فرامی باره همه یک بود. گاهی صاف بود اما به شده بسیار ناآرام

ریخت. از سالی که آن اتفاق برای بشری افتاد  ار باران از آسمان به زمین میرگب

افتاد و  اختیار تمام وجودم به لرزه می شد بی هرگاه ابر سیاهی در آسمان ظاهر می

رساندم. آن روز علی به قلعه رفته و هنوز مراجعت  خود را با سرعت به چادر می

چادر رساندم و اسب علی را ندیدم فکر  نکرده بود وقتی باعجله خود را به سیاه

                                                                                                             کردم ماه گل بیرون از چادر به انتظار او ایستاده است.
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                  مهربانو دختر کوچکمان را نیز به بغل گرفته بود. گفتم: ماه گل

بینی الآن است طوفان بگیرد. علی  اید؟ مگر آسمان را نمی چرا بیرون ایستاده

                                                                                                                      ظر است باران بند بیاید و حرکت کند.تدیگر برای خودش مردی است. حتماً من

هنوز ولی نگران گلرخم، برای آوردن آب از رودخانه رفته  دل نگران علی نیستم.  -

                                                                                                     بازنگشته.

با این دختر با ناراحتی و عصبانیت گفتم: خدایا، ماه گل این چه کاریست 

کنی. چه کسی گفت در این باران او را برای آوردن آب بفرستی؟ نگاه کن  می

چیز را با  گونه ببارد همه بارد! خدا بدادمان برسد، اگر یک ساعت این چطور می

                                                                                        برد. خود می

گل سر مهربانو را زیر چارقدش گرفت که خیس نشود. گفت: مگر کف دستم ماه 

                                                                                                                                     که رفت آفتاب بود.  ناشود! خوب آن زم طور می را بو کرده بودم که این

شناسی بچه بازیگوشی است. حواسش به بازی  ماه گل جان، گلرخ را که می -

                                     آید. ناکرده آب بالا می رود. خدای کنار رودخانه می

حالا دیگر گلرخ دختربچه شد. یادت رفته چند سال داشتم که دلداده من  -

سن همین گلرخ بودم. او دیگر برای خودش خانمی  شدی. دوازده سال، درست هم

 است. باید در کار خانه کمک کند. نباید لوس بار بیاید.

ندتر شده بود و چند نفر از شنیدم. باران ت های ماه گل را نمی اصلاً حرف

راه دخترانشان بودند.  به ها هم گویا چشم ها هم بیرون آمده بودند. آن همسایه

شش ه اتفاق ب غیراز گلرخ، سه دختر دیگر به چادرها برنگشته بودند. معلوم شد به

                                                                                                                   ها گفتم: ها شدیم. به آن سوار اسبکه از خانواده آن دخترها بودند مرد 

          من طناب بلند ندارم. برای احتیاط هرکس دارد مقداری با خود بیاورد.
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هایی که  آ محمدعلی طناب خیلی بلندی از داخل چادرش بیرون آورد. از تپه

که رفتیم  ها مستقر کرده بودیم سرازیر شدیم. جلوتر آنچادرها را روی شیب 

ها را صدا زدیم. رودخانه طغیان کرده بود و مسیری که در آن جریان داشت  بچه

که مانع از دیدن   نادانستیم در آن بارش مهیب بار با دشت یکی شده بود. نمی

 شد، کدام جهت را بجوییم. چند قدمی ما می

ها را  راه را برویم هر کس زودتر آن شویم و هرکدام یکگفتم: اینجا از هم جدا 

 پیدا کرد بقیه را خبر کند.

یکی از مردان کمی دورتر از مسیر همیشگی رود، کنار تنه شکسته یک درخت  

چند لکه سیاه دیده بود. با فریاد او، همه به آن سمت رفتیم. دو نفر را روی تپه 

                                                                                                             ردیم و چهار نفر دیگر به آب زدیم.ها سپ ها را به آن کوچکی گماشتیم و اسب

طناب را به کمر بستم و محکم گره کردم. بقیه هم پشت سر من طناب را به دور 

با دستان کوچک خود کمر بستند تا از همدیگر حمایت کنیم. چهار دختر 

و در محاصره آب  های درخت شکسته شده را در چنگ گرفته بودند شاخه

رفت دستانشان از سرما سست شود به درون  هرلحظه بیم آن می قرارگرفته بودند.

ها را با خود ببرد. فشار آب را روی  رود بیفتند و یا آب رود بالاتر بیاید و آن

خورد دست  خ که لبانش از سرما به هم میکردیم. گلر هایمان احساس می سینه

                                                                                           دهند. گفت الآن ما را نجات می تکان داد و با اشاره به دخترها می

 ها رسیدم. زحمت دست خود را دراز کردم و تنه درخت را گرفتم و به آن به

های درخت جدا کردم و به نفرات پشت سر رساندم.  یکی از شاخه دخترها را یکی

راحتی کشیدیم  خارج کردیم همگی نفسی بهسیلاب آخرین دختر را که از مسیر 

 و خسته خود را روی زمین خیس رها کردیم.
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بار بشری و  ترس از باران و سیل بیشتر از همیشه در وجودم رخنه کرده بود. یک

هم چیزی نمانده که گلرخ عزیزتر از جانم را به دست سیل ویرانگر از این بار 

دست بدهم. فردای آن روز ابرها به کنار رفته بودند اما خشم و ناراحتی رهایم 

کرد پس از بیرون رفتن علی دوباره دعوای سختی بابت روز گذشته با ماه گل  نمی

رفتارم گذاشته بود  هم این موضوع تأثیر زیادی در کردم. روزهای پس از آن

شدند  کردند و گاه ناراحت می جوری که دوستانم با تعجب به کارهای من نگاه می

 کردم. ها را ترک می باره آن یک از اینکه به

چادرم  و به سیاه کردم ها را ترک می ها وقتی مجلس آن شبیکی از این 

فه بود. ، آ محمدعلی هنوز گرم صحبت کردن از جنگ و پیروزی طایگشتم یبرم

        شنیدم که گفت:  صدای او را می کمی که دور شده بودم هنوز

                                                       زدم پس این چرا رفت؟ بابا داشتم حرف می ای

                                                                                                                                 ترسد دوباره اتفاق ناگواری بیفتد. بارد می که می  ناعلیداد گفت: چیزی نیست بار

کم دوباره حالش  آ یوسف گفت: ولش کنید چند روزی به حال خودش باشه. کم

 شود. خوب می

یوسف دستم را پا کرده بودم که آ  قدر پابه اما شبی دیگر باز آن اتفاق افتاد. آن

                                                                                                  گرفت و گفت:

که بیشتر نیامده! اصلاً این موقع شب که زن و   ناباباجان چیه؟ چند تا قطره بار

                                                                                                شوی آخه؟ هایت توی چادر هستند. بنا نیست جایی بروند! چرا نگران می بچه

آتش که بغض گلویم را پرکرده شروع به قدم زدن کردم. دورتادور  درحالی

                                     ام زدم و گفتم: یکی دست روی شانه دوستان طایفه یکی

از  دانم  ی نام بردم. میکی یکرا ییوسف، آ محمدعلی، چراغعلی، علیداد و بقیه آ 

خواهم. بابت  گانه من ناراحت شدید، از همه شما معذرت می این کارهای بچه
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های که پیش آوردم مرا ببخشید؛ اما چه کنم؟ واقعاً دیگر  خطاها و دلخوری

همه  چه را به کول بکشم. اینکه هرسال خانه و زن و ب ام از این ام، خسته بریده

های پرخطر عبور کنم. هرروز فکر کنم  ها و دشت خطر را به جان بخرم از کوه

وقت از دره به پایین  وقت گرفتار حیوانات وحشی نشوند. یک پسرم، دخترهایم یک

وقت دوباره  ها را با خود ببرد. یک وقت دوباره سیل نیاید و آن پرت نشوند. یک

 و پسرم کشته بشود. آشوب و جنگ نشود

قاسم  کردند. آ یوسف قلیان را کنار گذاشت و گفت: همه با تعجب فقط گوش می

که نوجوانی بودی در کنار ما زندگی  شناسیم. از وقتی هاست که می ما تو را سال

ای نیست. در مسیر کوچ  دانی که زندگی کردن در ایل کار ساده کردی. می

همین مسیر راه همیشگی. هزاران خطر را بینی نیست جز  چیز قابل پیش هیچ

بینیم اما این کار را دوست داریم چون رخنه در خونمان دارد؛ بنابراین  بچشم می

 باید ترس را از خودمان دور نگاه داریم.

علیداد گفت: قاسم هیچ موقع چه در جنگ و چه در شرایط بدتر و سخت از این 

ود پا پس نگذاشته و نخواهد که دخترش در آن گرفتار شده ب  ناسیل و بار

وجرئت او را دیده و  حساب ترسش نگذارید. من دل های او را هم به گذاشت. حرف

    شاید واقعاً خسته شده و نیاز به آرامش دارد. ام. در شرایط سخت کنارش بوده

                                                                                      

  

آ یوسف گفت: حالا کی حرف از ترس زد. خوب ما هم آدمیم. یه روز نگران 

طور که  شویم یه روز خوشحال. کوچ که اجبار ما نیست، انتخاب ماست. همین می

خواهد  ها ساکن روستا و شهر شدند. الآن هم شنیدم که حسینقلی خان می خیلی

ان بفرستد تا در آنجا ساکن الله خان را به چهراز و لنج یک عده از وابستگان فرج
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تواند به همراه  نشینی خسته شده باشه می شوند. اگر واقعاً از این زندگی کوچ

 ها برود. آن

صدای جروبحث علیداد و آ یوسف  هنوز چادر برگردم.  بلند شدم تا به سیاه

                                                                                         گفت: می دادیآمد. عل می

                                                                  کنی؟ آخه برادر چرا قاسم را ناراحت می

کند بعد هم  آید، اوقات ما را تنگ می من که چیزی نگفتم. اون که هر شب می -

                                              رود. گذارد و می با اخم و ناراحتی می

                                                                                   علیداد بلند شد و دنبالم آمد. 

جوری چیزی از دهانش  نگاه کن قاسم. به خدا آ یوسف منظوری نداشت. همین -

                                                                                                   درآمد و گفت.

حرف دلم را زد. حالا لطفاً بگذار تنها باشم.  اتفاقاًمن که ناراحت نشدم  -

 خواهم کمی فکر کنم. دستی به پشتم زد و خداحافظی کرد. می

جا  چادر نشستم و فکر کردم. از همین سیاهدر آن تاریکی شب روی تپه مشرف به 

سال چشم به دشت مقابل داشتم تا کاروان دایی سلیم یک روز  یها بود که سال

از راه برسد. حالا چند سالی بود که دایی در خاک آرمیده بود. از همان 

خداحافظی بیرون بصره انگار چیزی به من الهام شده بود که دیگر او را نخواهم 

گاه مرا رها نگذارد.  مرگ بشری و بعد هم دایی و این اتفاق سیل هیچدید. شاید 

ها را رها کنم و بجای دوری بروم تا بلکه  ها و دشت های این کوه شاید همه زیبایی

 کمی آرام بگیرم.

ها که مادرش  راضی کردن ماه گل هم نباید کار سختی باشد. او هم در این سال

 ها به کسی وابستگی نداشت. جز من و بچه بهزیور خانم را دست داده است دیگر 

... 
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حدس من در مورد پاسخ ماه گل درست بود و همان چیزی بود که از او انتظار 

                                                                                                                داشتم. 

ام آمدی و به عقدت درآمدم با  که به خواستگاری قاسم تو از همان روز اول -

ها  خودم عهد بستم تا آخر عمرم با تو باشم هر جا که تو راحت باشی، من و بچه

                                                                                            هم راحت هستیم.

   دانستم به من نه نخواهی گفت. گفتم: میبا خوشحالی او را بغل گرفتم و 

کنی. اول نگرانی مرا برطرف  صبر کن هنوز که حرفم تمام نشده خوشحالی می -

                                                          کن، بعد خوشحالی کن! گفتم:

                                                                                              ات را بگو. چشم، نگرانی

ها را سیر کنی؟  خواهی شکم این بچه رویم چطور می اول اینکه آنجا که می -

ببین همه زندگی و دارای ما در اینجا همین چند گوسفند و بز و این چند 

م و آوری ها لقمه نانی درمی چهارپاست و بعد هم این زمین خدا، بالاخره از همین

   کنیم. خوب آنجا چه خواهی کرد؟ شکم خودمان را سیر می

کنم. فکر گوسفندهایی که  چیز را می قبل از رفتن فکر همهببین ماه گلم، من  - 

هایی را باهم  تک خشت فکر تکید. خواهیم فروخت و زمینی که خواهیم خر

د. فکر ای که زیر این آسمان خدا خواهیم ز هم خواهیم گذاشت و سقف خانه روی

خواهد باقی  محصولی که خواهیم کاشت و زمینی که سبز خواهیم کرد. دلم می

 عمر را در کنار هم و در صلح و آرامش زندگی کنیم.

گفت، شاید هم در آن لحظه  کرد و چیزی نمی هایم نگاه می ماه گل به چشم

                         کرد. داشت دنیای جدیدی را پیش رو برای خود تصور می

                                                                       گفتم: نگفتی مشکل دومت چه بود؟

                                    کنی؟ کمی فکر کردم و گفتم: علی. علی را چه می -
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تواند برای خودش تصمیم بگیرد. درست  علی دیگر برای خودش مردی شده. می

که شغل   اید او بیشتر از ما به اینجا وابستگی داشته باشد. مخصوصاً الآناست ش

توانیم به او در آمدن یا ماندن اجبار کنیم.  اند. ما نمی خوبی به او واگذار کرده

                                                                                                         بگذار امشب با او صحبت کنیم و تصمیم را به عهده خودش بگذاریم.

                                                           چادر زد و گفت:  ماه گل چرخی دور سیاه

                                         گفتی قاسم! سازیم راست می اون خونه که گفتی می

              توانیم باشیم. گفت: دون سرپناه که نمیآره. پس دروغم چیه! ب -

باید خانه یک حیاط بزرگ داشته باشه، دورتادور حیاط هم پر از اتاق باشه و 

ها وقتی هوا  ها برای خودشان یک ایوان کوچک که تابستان هرکدام هم از اتاق

         گرم شد برویم آنجا بنشینیم. بعد فکری کرد و متفکرانه گفت:

کنم  که پیاز سرخ می خواهم وقتی ها را بگذارم برای مطبخ، نمی ید یکی از اتاقشا

                                                                                    از بویش اذیت بشوید.

                                 خواهیم برویم؟ خواهی بپرسی کجا می شاءالله. نمی ان -

                                        هر جا که تو بگویی خوبه! اما اگر دلت خواست بگو. -

                                                                                                                              آید؟ جایی که بار اول بعد از جنگ نه هزار باهم آشنا شدیم. یادت می همان -

 گویی؟ چقدر خوب میشه قاسم. من اونجا را خیلی دوست داشتم. لنجان را می -

... 

                  ای که در سر داشتم صحبت کردم.  آن شب با علی در مورد نقشه

ردم ایل آمدم فقط گیری عجله نکن. من وقتی بمیان م علی جان در تصمیم -

تر بودم. حالا فرصت داری تا هنگام کوچ  هفده سال داشتم و از تو کوچک

تابستانی فکرهایت را بکن. اگر همراه ما شوی هم من و هم مادرت را خوشحال 

                                                                                                                            وپناهت خواهیم ماند. خواهی کرد و اگر اینجا بمانی همیشه پشت
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علی کمی درهم رفت اما نارضایتی خود را نشان 

   .                                     نداد

وقت فکرهایم را  اید من هم تا آن چشم پدر جان حالا که تصمیم خود را گرفته -

 خواهم کرد.

... 

سادگی از آن جدا شوم.  ه زندگی در ایل پا نگذاشته بودم که بخواهم بهساده ب

ها پیش با وساطت دایی سلیم و رضایت جعفرقلی خان، گام بر این زمین  سال

نشینی را آموختم. حال که موقع  آهسته شیوه و رسم زندگی ایل گذاشتم و آهسته

نقلی خان، ایلخان کردم. حسی جدایی فرا رسیده باید رضایت ایلخان را جلب می

شد او را  راحتی قبل نمی قدر سرش شلوغ بود که به بزرگ این روزها دیگر آن

ماند باید به  دیدار کرد. او یا همواره در سفر بود و یا اگر مدت کمی در قلعه می

کرد. تنها فرصت مناسب برای  های مهم و امور ضروری ایل رسیدگی می ملاقات

 شد. زی دیگر در قلعه برگزار میمن مراسم عید بود که چند رو

های نزدیک گرفته تا  پذیرفت. از فامیل روز عید ایلخان همه را به حضور می

بالاخره پس    رسیدند. های دور همه برای تبریک عید به حضور ایلخان می طایفه

از تبریکات عید و همچنین تبریک به خاطر مقام رسمی ایلخانی صحبت دل را با 

ازآنکه مشکلات خود را با او در  خواست بپذیرد اما پس . ابتدا نمیاو بمیان گذاشتم

  میان گذاشتم و اصرار من را دید گفت:

توانی تا موقع کوچ به ییلاق صبر کنی و در  حال که اصرار به این کار داری می -

                                                        چغاخور به لنجان بروی. سپس ادامه داد:

ای از طرف خود برای خان لنجان نوشته شود تا  ترتیبی خواهم داد تا نامه -

ات در آنجا فراهم آید. هرچه باشد در این چند سال که میان  آسایش تو و خانواده
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ای چه در جنگ و چه در صلح خدمات زیادی برای طایفه و ایل خود  ما بوده

                                                                                               اید. انجام داده

وظیفه بوده است و سپس  تشکر کردم و گفتم: خان هر چه کردم انجام

ای را که سهراب خان آماده کرده بود تحویل گرفتم و با  خداحافظی کردم. نامه

 اه گل نشان دهم.خوشحالی برگشتم تا نامه را به م

... 

دیگر تا زمان عزیمت به ییلاق چیزی باقی نمانده بود و تا آن زمان باید کاری را  

دانستم در این موقع از سال مراد باید در شوشتر باشد. او  رساندم. می به انجام می

از زمان فوت دایی سلیم دیگر به بغداد نرفته بود و فقط سفرهای کوچک تجاری 

داد و به خانه نسبتاً بزرگی که در شوشتر برای  نوب را انجام میرا تا بنادر ج

 کرد. اش خریداری کرده بود مراجعت می خانواده

ای در بغداد خریداری  عدنان هم با اندوخته چند سال کار در کنار دایی، مغازه

 پرداخت. کرده بود و گاهی هم به کار خریدوفروش اسب می

ر این چند سال با زحمت او گردآوردی شده بود ای دایی سلیم که د ثروت افسانه 

 گذرانی مشغول شوند. هایش شده بود تا با آن به خوش همه از آن زن و برادرزن

برای دیدن مراد به خانه بزرگش در وسط شهر شوشتر رفتم. باهم گشتی در شهر 

کردم مادر پیرش هم در خانه او زندگی  ها کردیم. فکر می زدیم و یاد گذشته

                                                                                 د اما مراد گفت:کن می

کند و حاضر نیست  هنوز در همان خانه روستایی بیرون از شهر زندگی می مادرم

                                                                                                    به اینجا بیاید.

کنی؟ باید امانتی خود را باز پس بگیرم و به  مراد مرا تا خانه مادرت همراهی می -

                                                                                                  ایل برگردم.
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                             پیش ما بمان.چرا برادر به این زودی! چند روز دیگر اینجا  -

            ها ملحق شوم. ، باید پیش از رفتن ایل به ییلاق به آنمراد توانم نمی -

                           خواهی با خو ببری؟ وپا گیر را کجا می پس این خمره دست -

اندن دانی مراد شاید این آخرین کوچ زندگی من باشد. تصمیم بم می -

ام ساکن  جا با خانواده خواهم در ییلاق به منطقه لنجان بروم و همان ام.می گرفته

                                                                                                                     شوم.

ساکن شوی. تو ای خریداری کنی و در یکجا  خواهی خانه خوب پس تو هم می -

                                                                                             ای. به نظرم تصمیم خوبی باشد. های پیاپی خسته شده هم مثل من از سفر رفتن

ای برای فروش داشته باشد. باید قطعه  کنم آنجا کسی خانه گفتم: البته فکر نمی

                                                          یداری کنیم و آن را بسازیم.زمینی خر

اما ماه گل چه؟ او هم راضی به این کار شده است؟ آخر او تمام عمرش را در  -

زندگی ایلاتی گذرانده، برایش یک زندگی روستایی ممکن است کمی سخت 

                                                                                                                   باشد.

ای که در ذهن  کند تا در خانه تر از من است. روزشماری می او حتی مشتاق -

کنم تا  گوید که در ساخت خانه کمکت می خود ساخته زندگی کند. حتی می

                                                                                        زودتر آماده گردد.

تعارف را کنار بگذار، اگر لازم است بگو تا من هم به آنجا آیم و در قاسم ببین  -

                                                                                       ساخت خانه کمکت کنم.

ها خم شوی آنگاه  ترسم برای برداشتن خشت ای! می تو دیگر پیر شدهنه برادر  -

شوم اگر بعد از ساخت خانه در آنجا  دیگر نتوانی کمر راست کنی اما خوشحال می

                                                          ات پذیرایی کنم. از تو و خانواده
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گفتم:  دهم. ا خانه مادرم با تو مسابقه میام! حاضرم ت حالا دیگر من پیر شده -

                قبول، بازنده باید صد قدم برنده را روی کول با خود ببرد.

مراد گفت: من در این شهر آبرو دارم. بیا و شرط درست کردن کباب در خانه 

                                                                 روستایی مادرم را قبول کن.

                                                        ای! خندیدم و گفتم: دیدی گفتم پیر شده

شده بود ولی مرا بجا آورد و  احوال ضیمرو مادر مراد با آنکه بسیار پیر و خمیده 

                                                                پیش از آنکه چیزی بگویم گفت:

                                                           ات آمدی؟ این بار دیگر حتماً به سراغ خمره

گفت:  درست است مادر، این بار برای بردن خمره آمدم و البته دیدن شما. -

هم شده سراغی از ما  خمره که اینجا بود دلم قرص بود که به بهانه دیدن آن

 دهد که دیگر به اینجا باز نخواهی گشت. ات نشان می گرفت اما چهره خواهی

گوشه چشمان پیرزن خیس شده بود. او را چون مادر خود در آغوش گرفتم و 

 شود شماها را فراموش کنم. گفتم: مگر می

از مراد گاری کوچکی گرفتم و خمره را داخل آن محکم کردم و با آنان  

 خداحافظی کردم.

... 

                                          با دیدن خمره دهانش از تعجب باز مانده بود.ماه گل 

کردم یک کوزه  همه راه رفتی که این را با خودت بیاوری. من فکر می قاسم این -

                                      کوچک قدیمی باشد. نکند خیال داری که...

با خودم تا لنجان بیاورم. سپس جریان ساخت خمره  گفتم: بله قصد دارم این را

                     توسط پدر و مخفی شدنم در آن را برای او بازگو کردم.

 وجور کردن وسایل شد. سری تکان داد. گفت: خدا به خیر کند و سرگرم جمع
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ها با این خمره کار سختی  ها و رودخانه ها و دشت دانستم گذشتن از دل کوه می

خواست تنها یادگار پدر را که بغداد همراه آورده بودم و در  ت اما دلم نمیاس

مقطعی از زمان جانم را نجات داده بود رها کنم. هر چه بود خمره جزئی از 

 سرگذشت زندگی من بود.

... 

 ۷3۲۷چغاخور تابستان 

 موقع خداحافظی با دوستان و آشنایان در طایفه بود. رو به آ یوسف کردم و گفتم:

جا رانده شده بودم و به طایفه شما پناه آورده  در آن روزهای سخت که از همه

ات نگذاشتید غم غربت را حس کنم. زیر پروبالم را گرفتید تا  بودم، تو و خانواده

کم بتوانم روی پای خودم بایستم. خدا رحمت کند برادر مرحومت آ رحیم،  کم

را بدانید که تو و برادرانت از هر  خواستم این خیلی چیزها از او یاد گرفتم. می

                                                                                                                             تر هستید. خانواده و از هر برادری برای من عزیزتر و نزدیک

ری کردیم وظیفه بوده و اگر آ یوسف دستش را گذاشت روی دستم و گفت: هر کا

 به اینجا رسیدی حتماً لیاقتش را داشتی.

زدند نگاه  های سیاه که دور آتش حلقه زده بودند و برق می تک چشم به تک

                                                    ها هم به من خیره شده بودند. گفتم: کردم. آن

علیداد دست   کنم. وقت فراموشتان نمی هیچ های خوب دارم و از همه شما خاطره

                                                                                                برد. آ یوسف متوقفش کرد و گفت: آرام صدای نی را بالا می به ساز شده بود و آرام

زنی.  می ساز عزاور ج نکرده کسی مرده این زنی؟ مگه خدای این چیه می

جاست لنجان!  رود. نگاه کن پشت آن کوه، همان داداشمون که جای دوری نمی

که به اینجا آمدیم همگی   نایکی دو روز بیشتر تا چغاخور که راه نیست. هر تابست

                                                          رویم. باهم به خانه او می
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                                                                                                                              ا عوض کرد و بقیه شروع کردند به دست زدن. آ محمدعلی گفت:علیداد آهنگ ر

شوند. پس  ات خراب می آره داداش غصه نخور هر تابستان یک ایل آدم توی خانه

                                                                                                                       همه آدم بشود. باشد، خانه بزرگی بسازی که جای اینحواست 

 گفتم: بچشم. قدم همه شما روی سر من.

                                        موقع خداحافظی آ یوسف را کنار کشیدم و گفتم:

برادر خواهشی دارم. علی فعلاً برای ماندن و یا آمدن با ما دودل است. اگر تصمیم 

طور که راه و  گرفت که با شما به قشلاق برگردد او را مثل پسر خودت بدان. همان

رسم ایل را به من یاد دادی به او هم بیاموز. اگر هم دوست داشت پیش ما بیاید 

                 اش کن. نشانش بده و راهی راه را

 دهم. گفت: از بابت علی خیالت راحت باشد. هر کاری بتوانم برایش انجام می

... 

 ۷3۲۷ تابستان مبارکه –لنجان 

آمدم. بار اول برای بازگرداندن زنان ایل  برای سومین بار بود که به این منطقه می

آذوقه و رساندن به حامیان حسینقلی  پس از جنگ نه هزار، بار دوم برای آوردن

خواست برای ماندنی  که در محاصره قرارگرفته بودند و این بار اگر خدا می  ناخ

 همیشگی.

بریدیم  ها را در آن گاری که همه داروندارمان را گذاشته و با خود می ماه گل بچه 

 بزها بود. خوابانده بود و خود قبل از من بیدار شده بود و مشغول دوشیدن شیر از

                                                                                                              مهربانو را بغل کردم و دست گلرخ را گرفتم تا پایین بیاید.

                                                                            خوب خوابیدید؟ گلرخ گفت:

کردی. هر طرف  مچاله شدیم بابا. لااقل این خمره گنده را بار یکی از قاطرها می

                                                                   خوردیم. زدیم به اون می غلت می
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   کردی؟ بردی چه می روز را در آن بسر می آخ دختر عزیزم، اگر سه شبانه -

                            تواند سه شب در آن بماند؟ مگر می شو پدر! چه کسی می -

                 رفتم. آمدم مانند قورباغه راه می من دخترم. وقتی از آن درمی -

                                                                                                                 کردند. ها هم با خنده مرا دنبال می بعد شروع کردم به دولادولا راه رفتن. بچه

          گوید سه شب در خمره بوده است؟ گلرخ گفت: مادر، پدر راست می

بیا برو چند تکه  هاست؟  ماه گل گفت: آخر حالا وقت تعریف کردن این قصه

خواهم ناهار درست کنم. بعد هم یکی را پیدا کن ببین  کن بیاور میهیزم پیدا 

                                                              کجا هستیم، چقدر دیگه باید برویم.

لازم نیست کسی را پیدا کنیم تا بگوید اینجا کجاست، خودت چیزی را حس  -

                                                                                                               کنی؟ نمی

                                                                                       چی را باید حس کنم؟ -

زخم  گویم که پای اسبت گفتم: یک نفس عمیق بکش. یادت نیامد؟ آن روز را می

 . برداشته بود. اخم هاش از هم باز شد و چشمان درشتش را به اطراف گرداند

طور که  اینجا بود! یادش به خیر، چه زود گذشت. همینراست میگی، آره  -

    کشید گفت: چه بوی خوبی! این بو از کجاست؟ نفسی عمیق می

تر بشویم  گفتم: آنجاست، بوی شالیزار. بوی شالیزارهای برنج. هر چه نزدیک

 شود. بیشتر می

با کمک گلرخ مقداری هیزم جمع کردیم و آتش را برای ماه گل آماده کردیم تا 

                                                                                               ناهار را آماده کند.

                                                گویی؟ گلرخ گفت: پدر قصه خمره را برای من می

            کنم. برایت تعریف میهمه را البته دخترم. سر فرصت مناسب  -

 گلرخ اصرار کرد: پدر الآن بگو.
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قصه، قصه. اگر دختر،  ماه گل سرش فریاد کشید و گفت: بیا سروقت برنج،

                                                                               شوند! رهاشون کنی هار می

                         دیگ غذا رفت و شروع به هم زدن آن کرد. اغگلرخ با اخم سر 

              چکارش داری زن، خوب دوست دارد سرگذشت باباش را بداند. -

 .نشستماه گل آرام به کنارم آمد و 

                                                         گفت: 

گویی زیاده. سرش را روی بازوی دستم تکیه داد و با ملایمت  حالا وقت برای قصه

                                               ترسم. گفت: قاسم، یه کم هول کردم. می

         چیز را برای تو خوب و واضح گفتم. برای چه؟ من که همهدیگه ترس  -

ترسم. از  بار که صدبار گفتی اما چه کنم از تنهایی می درسته همه چیز را نه یک -

                                                   بی هم زبونی توی یک جای غریب.

        کنی. غم به دل راه نده. آنجا هم دوستان و همسایگان زیادی پیدا می -

                                                       فراموشت که نمی شه؟قاسم تو قول دادی.  -

                                                              چه قولی دادم که فراموشم شده باشد؟ -

که گفتی یک خونه بزرگ  هر چه قبلاً فراموش کردی برایم مهم نیست اما این -

ها که  به قولت عمل کنی. بعد هم باید یک زمین بزرگ مثل این سازیم را باید می

                                            گفتی چی بود؟ شالیکار! بخری.

                                                                        گلرخ با خنده گفت: مامان، شالیزار.

                                 لیزارها باید برای ما بخری.حالا هرچه، از همین شا -

 همه راه آمدیم برای همین. گفتم: قولم را یادم هست. اصلاً این

... 
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چند روز اول را مهمان خان بودیم. حق داشت اگر بلافاصله مرا نشناسد آخر 

 گذشت و من هم بیست سالی از آن ماجرای محاصره و گرفتن آذوقه از خان می

دیگر آن جوان فرز و چالاک قبل نبودم. نامه را که خواند و مهر حسین قلی خان 

را زیر نامه دید به گرمی ما را پذیرفت و به مباشرش دستور داد تا یکی از 

                                                                                                      های متعلق به خودش را در روستا خالی کنند و موقتاً بما بدهند. خانه

برای فروش بزها و گوسفندها با مشکل خاصی روبرو نشدیم و با سفارش مباشر 

ها را به قیمت خوب بفروش برسانیم. حالا مانده بود انتخاب  خان، توانستیم آن

گل کردیم. ماه  ای که باید در آن زندگی می زمینی مناسب برای ساخت خانه

خواستم درست در  خواست زمین نزدیک رودخانه باشد و من برخلاف او می می

مان را بنا کنم. بالاخره با چند بار بالا و پایین رفتن، موفق شدیم  وسط آبادی خانه

زمینی را انتخاب کنیم که نه زیاد در نزدیکی رود باشد و نه درست در میان 

 آبادی.

بود. با خان در مورد کشت و زرع و  پول اندکی از فروش گوسفندها مانده

کاری مشورت کردم او هم قطعه زمینی از اراضی خود را به قیمت مناسب در  برنج

 اختیار ما گذاشت تا برای کشت سال آینده استفاده کنیم.

خان پیر و مباشرش چند بار هم موقع ساخت خانه به ما سر زدند تا ببینند 

                                              ی گفت:وکاست نداشته باشیم. او حت چیزی کم

ای که الآن در آن هستید  توانید در خانه زیاد برای ساختن خانه عجله نکنید. می

                                                                                                             ه گردن من حق زیادی دارد.بزرگ بتا هر وقت که خواستید زندگی کنید. خان 

کردند و به چشم غریبه با ما  ام دوری می اهالی و همسایگان ابتدا از من و خانواده

قدر مورد لطف و حمایت خان  شود گفت از اینکه این کردند. حتی می رفتار می

دانستم  یها عادت داشتم و م جور نگاه کردند. البته من به این بودیم حسادت می

www.takbook.com



 419               نخلی کنار شالیزار

 

 

های زنانه  ها ما را در میان خود قبول خواهند کرد اما ماه گل خصلت عاقبت آن

                                                                  خود را داشت.

پرسی کردم اصلاً جوابم را  های همسایه سلام و احوال قاسم امروز با یکی از زن -

                                                                                                                                  نم نگاه کرد و بعد سرش را برگرداند و رفت.نداد. اول صاف توی چشما

                   ات را متوجه نشده. شاید نشنیده ماه گل جان، شاید هم لهجه -

                                                                          هجه من چه عیب دارد؟واه مگر ل -

ها استفاده  بریم این عیب ندارد، خیلی هم خوبه اما بعضی کلمات که ما بکار می -

                                                                                                   کنند. نمی

پشتیبانی  ها نیاکرد و گفت: خیلی خوب حالا نمی خواد از  به منی پرمعننگاه 

 کنی!

هنوز یک ماهی از آمدن ما به روستا نگذشته بود که کدخدای روستا ما را به 

سفیدان و معتمدان روستا مرا کنار خود  اش دعوت کرد و در حضور ریش خانه

                                                                                               نشاند و گفت:

اش دیگر اینجا مهمان ما نیستند از امروز  اهالی و بزرگان آبادی، قاسم و خانواده

شوند. باید هر کس به هراندازه که در  ها جز همین روستا محسوب می به بعد آن

اش  اش ساخته شود و به زندگی ها کمک کند تا زودتر خانه آنتوانش هست، به 

 برسد.

 حال در که بود زمینی‏اولین کسی که به یاری ما شتافت. کربلایی باقر همسایه

 شروع او کمک و راهنمایی با و داشت بنایی در دستی خود او. بودیم آن ساخت

                                                                                 .کردیم خانه ساخت به

        کربلایی به نظرت این درخت وسط زمین را بگذارم باشد یا قطع کنم. -
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شود. حالا را نبین،  به درخت چکار داری؟ مگر حیاط خانه بی درخت می -

 نشینید. اش می کند و برای خلاصی از گرما زیر سایه تابستان سایه می

های خانه  ماه گل از پیشرفت کار خانه اصلاً راضی نبود و هنوز هم از همسایه 

خان گله داشت و عجله داشت تا زودتر به خانه خود برود. شاید حق داشت، من 

ها  رفت باید با همسایه اش سر می که از صبح تا شب سر زمین بودم حوصله

                    گرفت. شد. برای همین گاهی بهانه می کلام می هم

اش راحت هستیم اما  قاسم، درسته که این خان آدم خوبیه و ما هم در خانه -

کنیم  آید و از اینکه اینجا زندگی می ها انگار زیاد از ما خوششان نمی همسایه

                     کنند. ناراحت هستند و به چشم دیگه ای ما را نگاه می

خوب پیش برود قبل از عید نوروز توی خانه  چیز خوب ان شاء الله اگر همه -

                                                                                                 خودمان هستیم.

گفتی قبل از زمستان، حالا هم قبل  دهی! قبلاً می تو فقط وعده سر خرمن می -

  کنم تا زودتر آماده بشه. یآیم عملگی م از عید. اگر شده خودم می

ماه گل تو که خودت خانه کدخدا بودی. دیدی که جلوی همه گفت این  -

                                                                    خانواده دیگر عضو این روستا هستند.

تنبلی شناسم، چشمت که به خانه خان باشه  آره بودم و دیدم اما من تو را می -

رود. من خودم باید بیایم روی زمین ببینم تو  کنی و خانه خودمان پیش نمی می

                                                                            کنی. آنجا چکار می

. کربلایی پشت من کافی است استغفرالله. همان کربلایی باقر برای هفت -

آقابالاسر جدید هم پیدا کردیم! دستت درد یک  حالا  گذارد نفس بکشم. نمی

 خواهد بیایی. جا مراقب مهربانو و گلرخ باش روی زمین نمی نکند تو همین

... 
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قبل سرد شده بود. ظهر آن روز ماه گل  یها اواخر پاییز آن سال هوا زودتر از سال

ق معمول تمام انداخت و طب بقچه نهار را به دستم داد و نگاهی به خانه نیمه

بابا این هم که خلاصی ندارد. کربلایی، یکی دو نفر کمک بیار تا  ای همیشه گفت:

                                          زمستان نشده کار تمام شود.

                                      اش را روی زمین پهن کرد و گفت: کربلایی باقر سفره

. خانه بزرگ خواستن این چیزها را هم دارد. خواهر این دیگه تقصیر من نیست

شد اما  کردید شاید تا زمستان تمام می اگر به همان سه، چهار اتاق بسنده می

دانم چرا اصرار دارید دورتادور حیاط را اتاق بسازید. شما که دو بچه بیشتر  نمی

است؟  همه اتاق الان برای چه لازم ندارید فامیلی هم که اینجا ندارید این

                           ها را بعداً هم بسازید. توانستید بقیه اتاق می

گفتم: کربلایی ما ایلاتی هستیم. دوست و آشنا و فامیل هم زیاد داریم اینجا 

                             ها به دیدنمان بیایند. نیستند اما قرار است تابستان

                                                    و گفت: ماه گل بین حرف ما دو نفر پرید 

کربلایی دو بچه نه سه تا داریم. پسر بزرگم را ندیدی! هزار ماشاءالله الآن دیگه 

                                                                                       شه. یوقت داماد

                                             دارشان باشد. ا برایتان نگاهکربلایی باقر گفت: خد

ماه گل بلند شد خداحافظی کرد تا به خانه برگردد. ما هم شروع به کار کردیم. 

پشت سرم ایستاده  برگشته و ماه گل دوبارهآمد که  چند دقیقه بعد به نظرم

                                                                        است.                                        

م صدای از پشت سر ها برو تنها هستند. مگر به خانه نرفتی؟ گفتم که پیش بچه -

                                                                                                   گفت: 

                                                                                                خواهی پدر؟ نمیکمک 
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خواهم. چه  ! تو کجا بودی پسر؟ معلومه که کمک میجان با تعجب گفتم: علی

                                               کسی بهتر از تو که به پدر کمک کنی!

                                                   کار کنم؟ ها را بالا زد و گفت: پس بگو چه آستین

ها دست  خواهی با این لباس ای، حالا می نه نشد. بعد از چند وقت پیش ما آمده -

کنی. تو با مادرت به خانه برو. من هم امروز کار را زودتر تمام و گل خشت  در

 کنیم. ردا با هم شروع میکنم و از ف می

ها از دیدن برادرشان خیلی خوشحال شده بودند و از سر کول هم بالا  بچه

گوید که ایل به قشلاق برگشته است. او هم تا  رفتند. ماه گل گفت: علی می می

توانستم  نمی ها رفته ولی پشیمان شده و به اینجا برگشته است. میانه راه با آن

                                     علی پنهان کنم. خوشحالیم را از برگشتن

انگار با  انگارنه ها بیاید بنشینید. بگذارید علی بیاید و تعریف کند. خوب بچه -

ها دنبال  کدام توجه ای به من نکردند. علی با یک گونی خالی آن ها بودم، هیچ آن

                                                                                   چرخاند. خودشان میها را به دور  کشید و آن کرد و گونی را روی سرشان می می

اند  ماه گل گفت: ولشان کن راحت باشند. حالا بعد از چند ماه همدیگر را دیده

                                                                               بگذار خوش باشند.

صبح روز بعد با پیوستن علی به جمع ما، بازوانمان جانی تازه گرفت و باقدرت 

 مشغول کار شدیم.

... 

زمستان سرد آن سال برای ما که تجربه چنین سرمایی را نداشتیم هم آزاردهنده 

زده کار ساخت خانه را  جهت که دستان یخ بخش. آزاردهنده ازآن بود و هم لذت

ها زیر کرسی کنار هم جمع  جهت که شب بخش ازآن برد و لذت یکندی پیش م به

                    کردیم. شدیم و خاطرات را مرور می می
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بار در عمر خود کوچ را  عادت کردن به این زندگی برای ماه گل که حتی یک

ترک نکرده بود بسیار سخت بود. انگار چیزی را گم کرده و به دنبال چیزی 

                                                                                                                         گشت. می

                                                          ریسی من را ندیدی؟ قاسم تو این دوک نخ -

                                                         من هر چه اضافی بود را توی پستو ریختم. -

                                                                                                                             ها را نخ کنم. خواستم پشم ام سر رفته بود می چکار به دوک من داشتی؟ حوصله -

شود. آنجا که رفتیم  ان شاء الله اگر خدا بخواهد خانه دارد تمام می صبر کن -

 .خواهی کردو دوکت را پیدا مرتب می کنی خودت وسایل را 

... 

 لنجان مبارکه ۷3۲3بهار 

های درخت توت میان حیاط به خانه جدید  زمان با سبز شدن دوباره برگ هم

ها هرکدام یک اتاق  خودمان بود. بچهای که دیگر متعلق به  مکان کردیم. خانه نقل

را اشغال کردند و آن را به سلیقه خود آراسته بودند. ماه گل اطراف درخت توت 

کرد و گاهی هم با دوکش که بالاخره  کاری می ای درست کرده بود و سبزی باغچه

زد و پیدا بود که  ریسید. علی دیگر حرفی از رفتن نمی آن را پیدا کرده بود نخ می

 ماندن پیش ما راضی است.از 

از بهار همان سال از کربلایی باقر و کربلایی نصرالله پسرعموی او یاد گرفتم 

ها را در زمین  چطور شالیزار را آماده کشت برنج کنم. یاد گرفتم چطور دانه

ها را به شالیزار اصلی که تا مچ پاهایم  تری بکارم تا سبز شوند و بعد آن کوچک

البته که کار سختی بود و اگر ماه گل و علی و گلرخ کمک  آب بود منتقل کنم.

هرحال این اولین  موقع بکاریم. به توانستیم نشاهای برنج را به کردند نمی نمی

                                                                                                     شدند. ها زود از کار خسته می کاری ما بود و طبیعی بود که بچه تجربه برنج
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طور فریاد  قاسم بیا دیگر، از گرسنگی شکممان سوراخ شد. وقتی ماه گل این -

کردیم و زود خود را  برد باید کار را رها می کشید اگر همه محصول را آب می می

 رساندیم. به سفره می

تا احساس غریبی کردند  شان را نزدیک ما پهن می ها هم سفره گاهی همسایه

های خانه خان خود را  های این خانه بیشتر از همسایه نکنیم. خدا را شکر همسایه

                                       در دل ماه گل جا کرده بودند.

          گفت:  گذاشت و به شوخی می کربلایی باقر زیاد سر بسر علی می

                                           ن بدهی؟خواهی ز قاسم این پیرمرد را دیگر نمی

شد و  ها شرکت کند. از جا بلند می آمد که در این شوخی علی هم انگار بدش نمی

      گفت: رفت و می گرفت و خمیده راه می چوبی را مثل عصا می

ها شروع  آره به خدا. به این پیرمرد رحم کنید. زودتر فکری به حالش بکنید. بچه

دیدم کمی آنطرفتر دختر کربلایی نصرالله که تقریباً  کردند و من می خنده می به

کند و لبخند  گاهی به علی نگاه می سرخ شده و با خجالت گاه ،سن گلرخ بود هم

 زند. می

بعد از نهار و پیش از بازگشت به روی زمین، کار همیشگی من، کاشتن چند دانه 

دانستند و  ها این کار را بیهوده می همسایههسته خرما کنار شالیزار بود. اگرچه 

گفتند به خاطر سرمای زمستان اینجا یکی دو سال بیشتر عمر نخواهد کرد اما  می

مان یکی از  های بغداد و نخل میان خانه قدیمی دوست داشتم که به یاد نخلستان

 ماند. کرد و یادگاری از من بجا می ها رشد می آن

... 

با  12۱4کس از طایفه بدیدن ما نیامد اما تابستان سال  آن سال و سال بعد هیچ

پیغامی که برای آ یوسف فرستاده بودم تعدادی از دوستان و آشنایان به خانه ما 
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ها در ایل با  های خالی پایین حیاط حالا پر شده بود از کسانی که سال آمدند. اتاق

و یا مقداری روغن ها زندگی کرده بودیم. هر خانواده با خود بز یا گوسفند  آن

وشو و  وپز و شست جز پخت های طایفه دیگر کاری به آورده بود. ماه گل و زن

صحبت کردن نداشتند. مردها هم طبق معمول به کشیدن قلیان و تدارک لوازم 

            موردنیاز زنها مشغول بودند.

                              تنگتان بودم. خوب برادر از خودت بگو از ایل و طایفه. دل -

کشیم و باز خدا  آییم! نفس می رویم! می ایم! می آ یوسف گفت: خدا را شکر. زنده

                                                                                          کنیم. را شکر می

خیلی کم  داماد کجاست؟ این چند روز سپس چای را سر کشید و گفت: پس شاه

                                                                                                ایم. او را دیده

کند. تقریباً حکم مباشر خان را  شود که برای خان کار می علی یک سالی می -

                                های خان در دست اوست. وکتاب دارد. تمام حساب

آ یوسف گفت: از اول پیدا بود این علی، بچه تودار ولی باهوش و زیرک است. 

شد همه طایفه دوست داشتند  پیغامت که رسید همه خوشحال شدند. اگر می

باهم در عروسی علی شرکت کنند اما خوب ملاحظه تو و ماه گل را کردند و ما 

د. حتی سهراب خان هم قصد ندچند خانواده را به نمایندگی از کل طایفه فرستا

                                                                                                                       داشت با ما بیاید که مجبور شد برای جشن قلعه بماند.

                                               مگر قرار است چه جشنی در قلعه گرفته شود؟ -

آهان. به تو نگفته بودم! از جانب پادشاه برای حسینقلی خان حکم رسمی  -

                                                                                                                   بیگی نیز به امامقلی خان رسیده است. اند. همچنین لقب ایل ایلخانی صادر کرده

مبارکشان باشد. به چغاخور که برگشتید از طرف من هم به ایشان تبریک  -

                                                                                                                             بگویید.
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ه کنار. از جشن خودمان بگو. نگفتی چه حتما؛ً اما آن جشن را فعلاً بگذار ب -

                                                               کسی علی ما را به دام انداخته است.

جای دوری نیست. همین نزدیک در همسایگی خودمان، دختر کربلایی نصرالله  -

  بپرس.خواهیم به عقد او درآوریم. بیا این هم علی از خودش  را می

              راه؟ آ یوسف دستی به پشت علی زد و گفت: کجایی رفیق نیمه -

                                                                                                                             ام عمو جان. نتوانستم پدر و مادرم را اینجا تنها بگذارم. علی گفت: شرمنده

ها دیگر پیر و  با خنده گفت: شوخی کردم. خوب کاری کردی پسرم. این

                                                    ها باشی. ازکارافتاده هستند باید مراقب آن

گویی! من به کنار. اگر ماه گل این را شنیده  گفتم: آ یوسف مراقب هستی چه می

شدی تو  گذاشت که بتوانی کوچ کنی و مجبور می لم برایت نمیبود دیگر پای سا

                                                                                        هم اینجا بمانی.

      آ یوسف خودش را کمی جمع کرد و دستی به پاهایش کشید و گفت: 

و بودم پیرمرد! بعد هم علی را  پیش خودش اصلاً کی با ماه گل خانم بود. من با ت

                                                                                                   و گفت:نشاند 

                                      و خوشبخت شوید پسرم. علی گفت: به پای هم پیر

                                                                        آمد. یکاش عمو علیداد هم با شما م

دوروزه  شود که جایی عروسی باشد و او نیاید. همین یکی خواهد آمد. مگر می -

 پیدایش خواهد شد.

... 

موقع  ها را انتخاب کرده به که خودش آن  ناعلیداد همراه یک گروه از نوازندگ

 و از همان لحظه ورود شروع به نواختن با هیاهوی زیاد کردند.خودش را رساند 
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کردند. همدیگر را در آغوش  ها با تعجب به گروه علیداد نگاه می همه همسایه 

                                                                                              گرفتیم و گفتم:

                            و صفای نداشت. خوب شد که آمدی.این عروسی اصلاً بی ت

خواستی عروسی را بی علیداد شروع کنی. سپس رو به نوازندگان کرد  یعنی می -

                                                                                           و گفت:

تر هم به گوش  طرف آبادی آن تا هفت خواهم صدای عروسی علی بزنید که می

                                                                                                            برسد.

هایی که از  های بختیاری به خود گرفت. خانواده جشن عروسی علی رنگ عروسی

هایشان،  ها و بازی ز و دهل و رقصطایفه آمده بودند سنگ تمام گذاشتند و با سا

 خاطرات ایل را برای ما زنده کردند و شور و حال دیگری به مجلس ما دادند.

... 

 قمری ۷2۱۱مبارکه سال 

                                                                                                                                   پدربزرگ ببخش مرا کمی دیر شد رفته بودم به شالیزار تا به پدرم کمک کنم. - 

. دیدم نیامدی داشتم پایان قصه را برای این نخل امیر جان اشکالی ندارد  -

                                                                                                                          گفتم. می

کنید آن را فقط آب  پدربزرگ شما دیگر دارید این درخت را خیلی لوس می -

                  کشد. دهید و مراقب باشید سرما نزند سر به آسمان می

 دستش را دور گردنم انداخت. 

                                        کنی امیر جان. خت حسودی مینکند داری به این در -

                         حسادت نه اما دوست دارم شما فقط برای من قصه بگویید. -

آیی تو هم  درختان هم مثل انسان نیاز به محبت دارند. هر وقت به اینجا می -

های تو گوش  چگونه به حرفها درد دل کن! ببین  برایشان قصه بگو و با آن
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ها  ها هم مثل ما انسان کنند. نخل شوند و رشد می کنند و بامحبت تو گرم می می

                                                                                                              ها تکیه کنی. از تنهایی متنفر هستند دوست دارند که کنارشان بنشینی و به آن

                  گفتید؟! پدربزرگ درست شنیدم پایان داستان را برای نخل می -

بله امیر جان، امروز کتاب را خواهیم بست. در حقیقت قصه برای من چهل روز  -

قبل تمام شد وقتی مادربزرگت را از دست دادم. ماه گل آخرین صفحه کتاب 

داد.  های وحشی را می زندگی من رنگ و طراوت گلبرای من بود. کسی که به 

      رسید. گاه به پایان نمی اگر او بود شاید این کتاب هیچ

                                                            شنید. کاش مادربزرگ هم این قصه را می -

اریم ولی شنود. درست است که جسم او را در کنار ند شنود. حتماً می می -

                                                                  شود. روحش با شنیدن قصه ما شاد می

                                     شوید؟ راستی پدربزرگ، اگر سؤالی کنم ناراحت نمی -

                                                                       نه پسرم. بپرس. چرا ناراحت شوم. -

                                                               گویم. آن موضوع، موضوع بشری را می -

خواهی بدانی که بالاخره مادربزرگت از  خواهی بپرسی. می فهمیدم چه می -

هستی. تا از جریان بشری آگاه شد یا خیر. درست مثل پدرت زیرک و باهوش 

. تعجب مرا پسرم چیزی سر درنیاوری ول کن آن نیستی اما پاسخ تو خیر است

                                                               که دید، مکثی کرد و گفت:

ببین پسرم. گاهی اتفاق افتاده است که چیز باارزشی داری و مایل هم نیستی 

پنهان یکبار  کس دیگر تا زمانش نرسیده آن را ببیند. آن را  اهل خانه یا هیچ

آن را چکار می  گوید نکند کسی آن را پیدا کنند. کنی اما خوفی در درونت می می

 کنی امیر جان؟                                                                     

  کنم تا کسی آن را پیدا نکند.                          دوباره عوض میجایش خوب  -
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صندوقچه  نیاز اتوان  چه! راز را که نمیحال اگر آن چیز باارزش رازی باشد  -

که  آن رااست! سینه  راز  دارنده نگاهو به صندوق دیگر گذاشت!  تنها درآورد 

ها در سینه خود  من آن  را سال توان از این سینه به آن سینه منتقل کرد.  نمی

 نگاهداشتم.                                                                     

از کردم تا آن را برای ماه گل بازگو کنم برای گفتن آن راز، بارها و بارها دهان ب

ای که با تمام آرزوهایم ساخته بودم  اما هر بار پشیمان شدم. از اینکه مبادا خانه

آرامش خانه تا نگاه دارم  دل خودرا برای همیشه در  آنویران شود. ترجیح دادم 

                                                                          و همسرم را برهم نزنم.

چیز  خواهید برایش همه حالا چه پدربزرگ، او که دیگر در میان ما نیست. نمی -

                                                                                             را تعریف کنید؟

رروز کنار مزارش گذرد و من ه دانم پسرم. چهل روز از مرگ او می نمی -

ام را ندارم. شاید روزی  نشینم اما هنوز جرئت بازگو کردن آن قسمت از زندگی می

های خوب و شیرین  بتوانم آن قصه را هم برایش تعریف کنم اما الآن فقط قسمت

                                                                                                                   کنم تا همیشه در آرامش باشد. این داستان را برای او بازگو می

اش بود  آورد و یک قطره اشک که روی گونه پدربزرگ دستمالی را از جیب درمی

                                                                                            را پاک کرد و گفت:

میر جان قولی به من بده. داستانی را که با این خط خوش نوشتی را پیش ا

مصحف روستا ببر و جلدی زیبا برایش در نظر بگیر سپس آن را درون خمره 

خواهم همیشه از این دو یادگار  ام بگذار. می بزرگی که داستانش را برایت گفته

 خوبی نگاهداری کنی. من به

... 

 قمری ۷2۱۱مبارکه سال 
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گونه که دوست داشت، کنار  گذرد. او را همان روز از مرگ پدربزرگ می چهل

 مادربزرگ در نزدیکی شالیزار و درخت نخلش به خاک سپردیم.

دوستان و آشنایانی که برای شرکت در مراسم چهلم او آمده بودند همه رفته  

تنها کنار درخت نخلی که با دستان خود کاشته و از آن مراقبت کرده بود  بودند.

 کشید.                                                                                                           برگهای بلند نخل را بهر سو می باد .تکیه کردم و به آن ایستاده بودم 

                                                                         درد دل کردم. درختش  برای دوست داشت پدربزرگ که طور همان

همه درختان  درخت غریب تو در میان این پدربزرگ، دوست داشتی این تک -

گونه  آشنای روستا سر خود را بالا بگیرد و از احترام برخوردار باشد. اکنون آن

بینی، استوار چون کوهی ایستاده و سایه افکنده است. من هم مثل  ست که میا

دانم در مورد این  هرچند می  ام از نخلت مراقبت کنم. دهم تا زنده گذشته قول می

ها را  دانم از همان لحظه که دانه درخت همه حقیقت را به من نگفتی! می

ات بشری فکر  یکردی تا لحظه مرگ به عشق قدیم یکی زیر خاک می یکی

کنم، رازت را هم با  نمیت کردی و این درخت را هم به یاد او کاشتی. سرزنش می

کس بازگو نخواهم کرد. امروز که اولین عشق زندگی خود را تجربه کردم  هیچ

فهمیدم که برای عشق هیچ مرگی متصور نیست. فهمیدم عشق را در هیچ 

 راستی پدربزرگ:                          گفتی. که میای  جز سینه توان مخفی کرد به ای نمی باغچه

یی که نخل خود را کاشته بودم و خشک شده بود نخل کوچکی جا همانامروز در 

درس  تهای شکستباید از  گفتی  سبز شده بود. به یاد حرف تو افتادم که می

 پا پسهرگز برای رسیدن به هدفم  دهم یمقول  به تو بگیری و ناامید نشوی. 

 نگذارم.
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یادگاری که از بغداد با خود به همراه آورده بودی هم  خیالت از آن پدربزرگ

حالا در خانه ما است. اگر خدا خواست و دارای فرزندانی شدم خودم تا راحت، 

 سپارم. کنم و سپس خمره را به پسر بزرگم می ها از آن مراقبت می بزرگ شدن آن

که خواسته بودی آن را درون جعبه  گونه هم همان ات یزندگ در مورد کتاب 

دهم تا نوادگانت روزی آن را  گذارم و داخل خمره قرار می کوچک مادربزرگ می

 بیابند و بخوانند.
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 ویک: آرزو فصل بیست

 شمسی اصفهان ۷2۳۲سال 

 

 

 

 

ی کن یمه کار چخفه نشدی از بس در اتاق ماندی! بیا بیرون دیگه بچه.  بهمن

بندی. خوب بگو ببینم دردت  توی این اتاق در را هم پشت سر خودت می آخه

                                                                                                            چیه ننه؟ اگر عاشق شدی، اگر گرفتار کسی هستی بگو. مادرت که نمرده!

                                   شود. ه خدا. الآن کارم تمام مینه مادر چیزیم نیست ب -

خدایا، نکنه که معتاد شدی. نکنه کار خلافی کردی. نکنه قاچاق کشی کردی.  -

کنم. روح پدرت هم  به خدا اگر از این کارها کرده باشی شیرم را حلالت نمی

                                                                 همیشه در عذاب خواهد بود.

    شناسی کی تا حالا دنبال کار خلاف بودم. نه مادر جان. تو که من را می -

                                    ها که گفتم نبود پس چرا توی اتاق ماندی؟ پس اگر این -

بار دیگر  اولی که گفتی را درست نشنیدم یکآخر مادر! چه بگویم؟ اصلاً همان  -

                                                                                                                        بگو!

                                                                                                   چی؟ عاشق شدی؟ - 

                                            روی خواستگاری؟ خوب اگر شده باشم، برایم می -

می را بر مو کیفکنم  میسر  رچاد ، ببین چطورکن تر لبفقط چراکه نه. تو  -

                                                                                   .می افتمو دور شهر راه  دارم 
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که دست داخلش کرده بودم سیخ شده بود.  در را باز کردم. موهایم ازبس

                                                  خوابی باد کرده بودند. گفتم: هایم از بی چشم

ی دوره. داری چمدانت را هم ببند، آخه راه کم چادر و کیفت را که برمی پس لطفاً

                                                                                   باید به پلدختر برویم.

آمد قیافه من  طور که با قاشق بزرگ پر از رب از آشپزخانه بیرون می مادر همین

                              زده شد و قاشق از دستش افتاد. را که دید وحشت

                          روی خواستگاری؟ گفتم: پس چی شد؟ مگر نگفتی برایم می

                                                         با این قیافه ننه ملوک هم زنت نمیشه! -

حوله را به طرفم پرت کرد و با کفگیر تا حمام تعقیبم کرد. مطمئن بودم حرفم را 

و الآن مشغول زیرورو کردن تخت و اتاقم است تا آثاری از جرم و باور نکرده 

                                                          جنایت یا اعتیاد من به دست آورد.

                             های جادوگریه! ، این کتاب قدیمی چیه؟ مثل کتاببهمن -

ورق نشه! بگذار از حمام بیرون  دا مواظب باش ورقاز داخل حمام داد زدم: تو را خ

 بیایم تا نسخه کپی را نشانت بدهم و جریانش را بگویم.

... 

 شش ماه بعد مبارکه

                                                                                                                            گفت:کنایه اش را از ماشین بیرون آورد و روی سر گذاشت و با  آرزو کلاه حصیری

 رویم. عسل به شمال می کردم برای ماه فکر می

های کشاورزی انتهای شهر مبارکه و نزدیک به اتوبانی که  درست در وسط زمین

      رسید از ماشین پیاده شده بودیم. می به مجتمع فولاد مبارکه

جا سبز و زیباست. اگر کمی تمرکز کنی  خوب اینجا هم شمال! نگاه کن همه -

                                                        کنی. بوی برنج را هم از دور احساس می
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      ؟شدیم ماشین را نگه داشتی و پیادهبرای چه اینجا بگو  شوخی نکن!  -

 فهمی! حالا فقط با من بیا. صبر کن. می -

طرف اتاقکی که  ترین زمین کشاورزی با اتوبان صد متری فاصله داشت. به نزدیک

سالی مشغول باز  ای ساخته بودند رفتیم. کشاورز میان برای استراحت در گوشه

                                                                                                                                    کردن راهی برای آب دادن به قسمت دیگر زمین بود.

                                                  سلام خسته نباشید پدر جان. سوالی داشتم. -

                                                                     عاقبت شما به خیر باشد. بفرمایید. -

احتمالاً شما مدت زیادی است که در اینجا مشغول کار کشاورزی هستید.  -

                                                                                                                         اید؟ خواستم بدانم آیا در این اطراف درخت یا درختان نخل ندیده می

                                            بیل خود را کنار زد و دستی به کمر گرفت و گفت: -

باره خشک شد. بعد هم  درخت نخل! چرا اتفاقاً یکی بود اما چند سال پیش یک -

   بریدند.اش را هم  شده چون نزدیک آن جاده کشیدند، تنه خشک

                                          دهید؟ کجا بود پدر جان. جای آن را به ما نشان می -

اید. برگشتم و به ماشین نگاه  جا که ماشین خود را پارک کرده درست همان -

                                                                                    کردم و به آرزو گفتم:

                                                                                                                                جایی آورد که در انتظارش بودیم. راست ما را به تقدیر را نگاه کن. اتومبیل یک

را جاده این گویید نخل در آن بوده و الان  پدر جان، صاحب آن زمین که می -

                                                                     دانید کیست؟ اند را می هدرست کرد

های مش عبدالله بود بیشتر آن در حریم اتوبان قرار گرفت و بقیه را هم  زمین -

                                                                                  ان رفت.فروخت و به اصفه

                                                                         دانید؟ قبل از مش عبدالله را نمی -
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. بفرمایید آن را دیگر از عمویم سؤال کنید. در اتاقک مشغول خوردن چای است -

                                          شما هم تشریف بیاورید چای بنوشید.

دست آرزو را که کمی دستپاچه شده بود گرفتم و با آن مرد به داخل اتاقک 

 رفتیم.

کردیم و نشستیم. برایمان چای ریخت. از او  به عموی پیر آن کشاورز سلامی

                                                                                                                 پرسیدم:

خواهم بدانم امیر نامی را به خاطر دارید. البته مربوط به خیلی سال  عمو جان می

شود شاید شما او را نشناسید اما ممکن است پدر شما چیزی در مورد او  پیش می

                                                                            گفته باشد.

                                       اش کرد و گفت:  عموی پیر کشاورز رو به برادرزاده

                                                           پرسند؟! ها راجع به کدام امیر می این

سال کمی جلو رفت تا عموی پیرش صدای او را بهتر بشنود. با  نکشاورز میا

                                                                                         صدای بلند گفت:

                                          گویند. صاحبان قبلی زمین مش عبدالله را می

فهمیدم  ن داد و پک محکمی به سیگارش زد و با لبخند گفت:پیرمرد سری تکا

                                                               گویند. بعد ادامه داد: که را می

امیر خیلی جوان بود که از وبا مرد. تنها فرزند او محمد  گفت پدر خدابیامرزم می

ها را به پدر مش عبدالله  الی، همه زمینرا خوب به یاد دارم. او در زمان خشکس

 فروخت و برای کار به جنوب رفت.

ام و این نخل همان است که جد  دیگر مطمئن شدم که آدرس را درست آمده

                                بزرگ من در آنجا کاشته و مراقبت کرده تا بزرگ شود.

                                               .طرف ماشین راه افتادیم تشکر کردم و با آرزو به
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           گرفتی چه کسانی بودند؟ ها که سراغشان را می این بهمنآرزو گفت: 

                                                          اجداد من بودند. محمد پدربزرگ من بود. -

                                               ها را در اینجا پیدا کردی؟ حالا چطور این -

خندیدم و گفتم: اینجا پیدا نکردم. همه داخل یک خمره بودند! همان خمره که 

      چند سالی را در خانه شما مهمان بود و مرا هم به تو رساند.

                                                                                 کمی قهر کرد و گفت: 

سازی و  ات گرفته؟ بجای شمال مرا آوردی اینجا حالا هم داری داستان می شوخی

                                                                                     کنی؟ مسخره می

ی تو کنم. بگذار در راه شمال همه را برا نه به خدا آرزو جان. مسخره نمی -

                                                                                                                خواهم گفت.

در ماشین را با احترام برای آرزو که هنوز قهر بود باز کردم. درست وقتی 

                  خواست سوار شود چند بوته کوتاه نخل توجه ام را جلب کرد. می

                                                    بینی؟ ها را می آرزو نگاه کن تو را خدا! نخل -

 اند. آرزو گفت: چه جالب، این گوشه، کنار جاده و بدون آب سبز شده

های کوچک را کنار زدم به قسمتی از تنه  خاک اطراف نخل یگوشت چیبا پ

                                                                                رسیدم. شده نخل اصلی خشک

ها بده من  گردم. تو فقط کمی آب به نخل آرزو جان فقط یک دقیقه الان برمی -

                                                 گردم. گویم و بازمی چیزی به کشاورز می

                                  زنان گفتم: را به کشاورز رساندم و نفس خیلی سریع خود

ای که در مورد آن  شده عمو جان چند نخل کوچک کنار همان نخل خشک -

                                                                                                                         ها آب بدهید نگذارید بخشکند. پرسیدم سبز شده است. خواهشی دارم، به آن
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ی ها ها دارم حتماً مراقب بوته چشم پسرم، من هم در کودکی از آن نخل خاطره -

                                                                                   آن خواهم بود. جوان

                                                                           رزو برگشتم.طرف آ با خوشحالی به

ها خالی کردی. حالا از  آرزو جان چه کردی؟ تو که همه آب را کنار نخل -

                                                                                                         تشنگی چه کنیم؟

خواهم به اتاقک آن کشاورز  خواهی بکن. فقط نگو دوباره می هر کاری می -

                                                                                                                             برگردم.

 د را به شمال برسانم.نه دیگر از تشنگی هم بمیرم باید تا شب خو -

 

 پایان                                                                   

 1399بهمن                                  
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